o 


۱ ۳5۹ ْ 
۱: 44 


د۷ | 7 E‏ 
ا ار ود 


ین 


الصلوء معراج آلومن : دسول | کرم ماه 

به سالکان راه حق 

به شیفتگان بزم دصال 

به پرسوختگان شمع حقیقت 

به دل باختگان جمال محبوب 

به پاك بازان که نوای جاشان هم ]هنک با عادف شیراز مینوازد : 


در نمارم حم ابروی تو در بادآ مد حالمی رفت که محراب بقر باد 


ديم میدآرد 


کال 


نت نهضت زنان مسلمان 


٭ پرواز درماکوت 

+ حضرت امام خمینی 

+ سید احمد فهری 

+ جلد اول 

+ نهضت ز نان مسلمان 

٭# ۲۳۲ بهمن ۱۳۵٩‏ 

٭ خیابان جمهو ریاسلامی- قسمت | لف- کو چه سيدهاشم پلاك ۱۴ 
٭ تلفن : ۳۱۴۳۷۵ 


بیش گفتاد 


سم تام 


الحمدیثه و الصلو ة على رسول ايله و على آله خافاء الله 


ات خداو ند مزر گت به‌مقتضای دبو ست حود ¢ رای ار دمت دشر 2 رساندن 
او به کمال شایسته خویش یك ساسله ععادات ووظایف اخلاقی معن فرموده است 
تا آدمی در سابه عمل ان عبادات و بکار ستن وطارف اخلافی به کما لی که برای 
11 آفرنده شده است ورسد » 2 هره دود را از لذا یذ دد حی و معئو ی در عالم دثبا 
دهان آخر ت بدست باورد » ديرا مادامی که شر 3 فتار دن‌بله‌های اخللاقیاست 
و کردارهای رشت 5 نارو | کا نکر او است ¢ نىر وهای معو ی د وای روحا ی 
او هم چنان در مر حله استعداد بای مانده و یا بے عرصه فعلست نخواهد گذاشت 3 
تا چنین نشود و استعدادها ظهور نکند , بواسطهٌ نداشتن سنخیت با ءالم معنا درك 
آن لذائن ونعمتها برای اد امکان‌پذیر نخواهد بود » هم چون فرد عامی د بی‌سوادی 
که او دا به کتابخانه‌ای بررند که یراز گنجینه‌های دانش و علوم بشری باشد و با 
در کنارفیاسوفی جاش دهند که ھا نی از دانش دوده 2 سجمده‌ار ان مسائل‌فاسفی 
را ده ری دانش حود خل کرت آ یا ادن فرد عامی ودرس نخوانده از ان کنابخانه 


و این دانشمند بهره‌ای هی درد ۹ هر گز (۳ سول عارف سر دن سخن شیر از : 


ر میوه های بهشتی لدي سرد هر آنکه سیب زنخدان شاهدی نگز وک 
% و 
٣ھ‏ چند آ فرید کار از آفرینش جهان» هدفی د شخصی ندارد و به حکم 
غنای ذات و بی نیازی مطلق که او دا است هدفی که فائده و سود آن به‌ذات‌مقدس 
باز گردد نمی تواند دوجود داشته باشد : 
دائما او بادشاه مطلق است در كمال عز خود مستفرق است 
اوسر نایدز خود ا نجا که‌ادست کی رسدعقلو جودا فخا که اواست 
ولی در عبن حال مسلما آفر ینش بی‌هدف نبست و هر گزنمی‌توان گفت که 
جهان خروشان هستی و کاخ‌باءظمت‌دجود» بی‌هدف است آنحا که خداو ندیزر گف 
می فر مارد : 
ما ال ات و و الا و ما بیتهها لاعبین» ما لاا لا 
بالحق و لکن" کر اون (۱ 
۱ ما آسمانها و ذمن و آنحه را که ميان آنها است به باذبحه 
نیافز بده‌ايم بلکه آ فرش آنها بحق و راستی است دلی بیشتر مردم 
از آن غافلند . 
هدف از | فر ینش هر چه باشد مسلما انسان در مبان آ فرید گان‌برای هدفی 
بالاتر و مقاهی والاتر آفر بده شده است » مقامی که تنها انسان توان تحمل آنرا 


دارد ¢ Ai‏ دمن ۳ کوههای شنز نامان کشمده‌اش و ژه اسا با منطو مه ها و 


کهکها نهازدش 
دیگران فرع سمت همه برعش ردند دل عمد دده ما دود a‏ هم بر عم رد 
نظر ی کرد که‌بیندبجهان‌صودت‌خوش مه در مزرعهاب و گلآ دم زد 


(۱) سوده دخان آیه‌های ,۳۸ و ۳٩‏ 


۴ پر وازدر ملکوت 


فغ e‏ م 


إناعر نا الاماة ءا یا سمو ات والار ص والجبا س ES‏ 
۱ و اف ن مذها 2 4ا الاشانْ. 
آسمان بادامانت نتوانست کشید فرعه فال بنام من دیواند زدند 

کر ومة هبار که « و و اک انمض » رازی از این هدف را در برده دادد 
که حان ز نده دلان‌همحون بروانه درشمله شمع , از سوز آل مسوزد و میگدازد: 
مژدءٌ دصل تو کو کزسر حان برخیزم طابر قدسم و از دام جهان بر خیزم 

۱ رد 2 £ 

- برای رسیدن به‌این تکامل مکتب‌ها وروش‌هائی ازطرف افراد که‌مد عی 
تر بست بشر بودند - از انبیاء الهی و دیگران- مطرح شده است که بردسی آنها 
خارح از هدف ما است و | نجه از نیجه بردسی دقیق و همه چانبه در دوش های 
ارائه شده ازطرف غرانساء می‌توان در يك جمله خلاصه کرد آنست که‌هیچ کدام 
از آ نها خالی از افراط وتفربط نبوده ونتوانسته است غریز حب کمال دا در نهاد 
بشر اشباع کند. ۱ 

در این مبان بیامیران و سفراتاهی راه تکامل را تنها ددعودست و ند کی 
تعیین کر ده| ند ۳ آ نا که از بیشوای گرامی شیعه نقل شده است که فر مود : 

«العبودسة ور کنهها اوه » : بندکی خدایمتمال کوهر تابنا کی 
است که هر کس دد فروغ آن دهروی کند سرمنزاش حر یم کبر با ی د بو بی‌است. 
بولای تو که کر بندة خویشم خوانی ازسر خواجگی کون و مکان بر خیزم 

و در حدوث که دا نشمندان‌شیعه و ی آزدسو لخدا نقل 13 ده ند که 


کی ر ۵ 


دما تقر E‏ عمد هب و اح إلى" E‏ هو ۾ لمتقو تب الافلة 
2 حشلا حه فاا ی ی - سم به و بصَر2 الزی هر به ولسانه الذى 
فط بورد يه الذی بطش بها . 


(۱) در اصول کافی ج ۱ ص ۳۵۲ این حدیث باسند صحیحنقل شده است . 


تکامل هد فآ فر ینشانسان 
سده در نجه شد فرب بخدا ۳ آ فیا ر سک C= a‏ تعالی بجح و صر و 


لسان او شود ِ 


ترسم ای فصاد کر فصدم ي سر نا گاه در لبلی رو 
زانکه از لبلی وجود من بر است و ین‌صدف پراز صفات آن دراست 


«و فی ذلك فلیتناف, س تون 


ماک اد ياد 


8 U» U) 


۴ - درمیان عبادات » اماز مکی اذ بزد کترین فرائض اسلامی و عالی ترین 
کلاس مکتب تربیتی اسلام است . 

تشر دع این عبادت بزر گت برای بر قرادی ادتباط بنده با خدای جهان و 
استحکام میا ئی بند گی است 

نماز به‌نماز گذاد ثبردئی هی بخشد که‌هم چون سد ی محکم در برابر گناه 
پیش آمدهای‌نا گواد مقادمت میکند ۱" . 

بسادی می‌برسند عبادت برای چیست ؟ مگر خدایتمالی بعبادت ما نباژمند 
است که ما اه دا عدادت کنیم ؟ [ نان تصو ر همکنند خداوند در عبادت ما هدفی از 
برای خود در نظر کر فته است و عنادت های ما بمنظور تأمن آن هدف است در 
صورتیکه این اشتباهی است بزر کف » عبادت بخاطر رفع نیاز از ساحت قدس او 
نیست طاعت و عصیان ما هیچ نوع سود و زیانی نسبت بحضرت دبویی ندارد . 

على 4 در پیشگفتاد خطبه همام فرمود اك تعالی لو لد 
خی کی ر ن طاعتهن . آمناً من عَعصَته » لا اه لا ینعة طاعة من طاعه و 

دصر «َعمسَة من عصاه : خداوند مردم را از روی کمال : ی نبازی از اطاعتشان و 

ایمنی از کناهشان آفرید ذیرا نه اطاعت فرمانبران اودا سودی بخشد د نه‌در گناه 
کناهکاران حضر تش دا ذیانی است > . ۱ 

(۱) إن الصلوة هی عن هام و الک و استعینوا لمیر را لصلوق. 


م بر 9آذدرملکون 


گر حملهٌ کائنات کافر کردند بر دامن کبرباش تنشند گرد 
بلکه هدف اذعبادت تر بیت ویر ورش روح وجان مااست » غرض یدید وردن 
فدرتهای دوحی است که سر چشمهٌ آن‌ها عمو دست و مد ۳ است . مقصود » ر فع 
تبر کهای درونی از صفح دل و نودانی شدن آن بائوار ملکوت و آمادگی جان 
انسان برای بذبرش تجلیات حق و تابش نود عشق الهی است که : 
۳17 نور عشق‌حق بدل وجانت‌آوفتد بال کز آ فتاب فلك خوش شوی 
6 36 کیره 
۵ - سیاری از نماز خوانان نماز می‌خوانند ولی نمی‌دانند برای چه نماز 
می گذار ند و چه سودی از نماد می‌برند » و نماز با روح و جان | نان چه‌می کند» 
و «عبارت روشنتر : چون می‌دانند برای چه نماز می گذار ند و از هدف اصلی نماز 
غافلند» لذا سودی نمی‌بر ند» واين عبادت‌بزر کی درروح! نان با هیچ اثر نمی‌گذادد 
و «ااثری‌ناه‌صوس وغرفابل ونه > و به‌تعسر دسول | کرم که دربارة نماز گزاری 
فررمود : 9 قر کنقرالغر اب > هم چون کلاغی که منقاد بر زمین هي کو دد و يدون 
توجه نماز دا غاز نموده و با غفلت بیابان مىر‌ساند . 
البتّه چنین نمازی فاقد اثر خواهد بود» نه‌روشنگر جان است و ند نرد بخش 
انسان » واز اینرو است که می‌بینيم با ا نکه بنص صر بح قر آن بایدنماژ » نماز گزار 
را از فحشاً و منکر » باز دادد » بسیادی از ما پس اذ سالها نماز خواندن نیروی 
خوددادی از کوچکترین گناه راندادیم > معلوم می‌شود در حقبقت نماز نخوانده‌ادم 
و آ نجه بحا آورده‌ايم صودتی از نماز بوده است . 
کر مه موش دزد در آنبار ما است گندم انبان چل‌ساله کجا است ؟ 
او ل ای جان دفم شر موش کن دانگهی در جمع گندم کو ش کن 
بخاطرپاسخ این ازها وجبران‌این کم‌بودها علماء بزر گے اسلام کتابهائی 


پیرامون اسراد این عبادت بز ر کک و آداب قلبی و ممنوی آن نگاشته‌اند ۲۱ . 

و در آن کتابها به بخشی از رازها و ادبهای ادن مکتب تربستّی آشاده 
فُر موده‌اند . 

نگادنده پس از بردسی چند کتاب دد این باده » خوددا ددبرابر بك دشته 
افکار بلند دانشمندان عالیقدد دیده و با اندیشه‌هائی که از افق اعلا الهام گر فته‌بود 
بر خودد نمود و از طرف دیگر نیاز عموم مخصوصاً جوانان دا بفهمیدن این‌اسراد 
و آشنائی با این انددشه‌ها از تزديك لمس‌کرد لذا بر آن صدد شدم که خلاصه‌ای 
از این افکار تابناك و معانی پر فروغ دا با آ نجه احباناً خود درك کرده د بدست 
آورده‌ام براهنمائی احادیث آهل بیت وحی در اختباد شیفتگان حققت بگذارم 
باشد از این داه کامی در دوشن کردن آذهان دنزديك ساختن دلهای | گاه بحرم 
کمر با بردارم وبخداهو ند ,زر گف بناه میبرم از تصرف شیطان و <صول خذلان«انه" 
دلج" قدیک » . ۱ 

خداو ندا قدم سیر ما از وصول ببار گاه قدس تو کوتاه است » و دست طلب‌ما 
از دامن انس تو فاصر . حجاب‌های شهوت و غفلت » بصبرت ما دا از حمال‌جمیلتو 
محجوب کرده دیرده‌های غلیظ حب دنیا وشبطنت » قلوب ما دا از توجه بەز جلال 
تو مهجودنموده » داه أ خرت باريك وطریق انسائیت حدید» وما بیجاده گان‌چون 
عنکبوتان در فکر قدید » متحیرانی هستیم که چون کرم ابریشم اذ سلسله های 

۱ - مانند اسراد الصلوءة شهید انی زین‌الدین که در سال ٩۱۱‏ دیده بجهان کشوده 
و در سال 4۶۶ دیده از جهان بر بسته و مانند اسرار الصلوءة قاضی سعید قمی حکیم وعارف 
و الامقام متوفی ۱۱۰۴ و مانند اسراد الصلوة عادف زاهد و فقیه کامل مرحوم حاجی میرزا 


جواد ملکی تبریزی که در سال ۱۳۴۳۲ دوز عید قربان در دادالعلم م بجواد دحمت الهی 
انتقال بافت وعده‌ای دیگراز علماء و بزرگان اسلام بو یه آداب الصلوة استاد الهی این‌جانب 


که چم دوز گاد کنا بی باین ذیبائی ندیده است . 


A -‏ بر وازدرملکوت 
شهوات و آمال بر خود تنیده و یك سره از عالم غيب و محفل انس چشم بریده جز . 
آبکه از بارقهٌ الهبه چشم دل ما دا دوشنی بخشی و از جذهه غیببه ما دا از خود 
بیخود فرمائی . 
۰ م E‏ ر۶ 11 رد ر وی 
لى هَت ج ی کال ا الىك د نس ا اليك‌حتی 


م ۰۶ 


د 


ا 0 


اهمیت نماز ازوید گاه فر آن 


در کتاب آسمائی : قرآن » کمتر عبادتی مانند نماز مورد اهمست قراد 
گرفته است تا | نجا که تقرسا در بکصد و چهاد مورد کلمهٌ صلاء با مشتقاتش 
آورده شده و دد بانزده مورد امر بان شده است و در چند جا خصوص وجود مقدس 
ختمی هر تبت مودد خطاب امر بنماز قراد .گر فته مانند آقم الصَلوءَ لول امس 
إل مق ال ۲۳ اقم السلوم طرفي التهاد و ژلفامی ال ۳ اقل ما وجي لك 
من الکتاب و آق اللو 7 صل لربيك " و مانند انها و گذشته از این ادامر و 
دستئورات که ۳ قران است بمنظور تشوق ذد کان به بهره مندی ار این نعمت 
وز ر گت وره آورد لبلة الوصال نمی ختمی» فوائد و نتا ىجی در فرآن بیان شفهاسیت 
که از حمله آ نها است‌نهی‌نمودن از فحشاء و منک ۳ و موحجب شدن آن‌بادخدای 
عزو حل را و جات نخشیاش بمومنان‌در دنا و اخرت 
موقعیت نماد دد دبن 

در فروع دین یس از مسئلهٌ دلامت مهمتر ین‌عبادات » نمازاست » چنانجه در 


۲- اسراء ۷۸ . 

۳- هود ۱۱ . 

۴- عنکبوت ۴۵. 

۵- کو ثر ۲ . 

۶ ان الصلوة تنهی عن الفحشاء و المنکر . 

۷- اقم الصلوة لذ کری. 

۸- قدافلح المومنون الذین هم فى صلوتهم خاشعون . 


مه پر و)زدرملکوت 


و ها وخ OnE‏ و وا و هت و و ها و و اه و مر اه هل ها ما و هت ام و هد هن و ها و اه ات و هد ۵ ۵ هی ۵ ۵ 


کتاب شر درف کافی است که معو به بن ھی ھ و : از آمام صادق سیم درر‌سمد) 
از بر تر دن چزی که ند گان‌به وسله آن به‌ییشگاه برودد گارشان نز دك می شو ند 
و از محبوب ترین کاردر نزد خدای عزو حل فرمود : وس از شناسائی‌خدا چیز برا 
برتر از همین نماز سراع ندارم . 

ن معو ية بن هب قال : سل اباعبه‌انته (ع) عى اف ما یرب بهر العباد إلى 
دهم و اح ذلك الی الله عزو جل فقال ما اعام سينا كعد المغرفة فشر من هنرو الطلوة 
| لحد بت > )٩(‏ ۰ 

و ثبز از دید شحام روات میکند که گفت : شنندم از امام صادق تم که 
فر مود : محبوب تر ین کارها بخدای عز و جل نماز است و آن آخرین دصت 


پیغمبران است : 


ےم م کر 


« احَتَ الاعمال إلى الله عو > الصلوة و هی خر وصایا الأنبياي (۳) ۰ 
ولات مهمتر از نماز است 

واما اینکه گفتیم ولابت اذنماذ نیز مهمتراست اذعد »ای از دوابات‌استفاده 
مشود و از آن حمله رودات محاسن برقی است از امام باقر تي که فررمود: اساام 
ر اسای پنج چیزپابه گذادی شده‌است : نماز وز کوخ وحج وروزه وولابت , زرادة 
( راوی حدیت) عرص کرد کداميك از اینها برتر است ؟ فرمود ولایت برتر است 
زیرا کلید همه نها ولات است و راهنمای بر آ نها فقط صاحب ولات و والى 
اھت : 

راوی گوید : عرض کردم در مرم دوم.کداه‌يك‌برتر است ؟ فرمود : نمازو 
همانا دسول خدا 7 فرمود نماز تون دین شما است . 

دمن زرازة رن آبیجعفر (ع) 3 قال بنيالاسلام علی ا اشیاء الصلوة ۲ الزكوة 


و وی 


و الح و ااعوم و لولایة قال زاره وای فاك 1 ِ تال لوا فص لانها مفتاخهن 
و الوالئ هو اادایل عل وت نی بلي تلك فی الفضلٍ قال الصلوةٌ ان رسول الله 


۱ و ۲ - وسايل الشيعة باب الصلوة . 


ولابت» شرط قبو لی‌اعمال است -۱۱- 


(ص) قال الصلوة مود وینکم» الحدیث (۱) . 
و از ذیل همين روات مانتد دوایات دیگر معلوم مشود که ولامت شرط 
قرول شدن تمام اعمال د عبادات است و مندرح در توحید است که از اصول است » 


زیرا امام باقر وس اذ بیان ترتبب در فضیلت همین اصول و مبانی بنجگانة اسلاء 


ما 
۷ 


مىفر مارد : 

د إن درو الامر و سنام و مفتاحه و باب الاشیاء و رضي الرحمن الطاعة ایام 
بعت مغرفته ان ان یولع الرسول كذ صاع انل وک ونی فما اسنا 
حفیّضاً آما لوان رجا قام یله صام تهازن و تصدق چم مارو خخ جمیع کهر 
يعرف ولاية دار نو قیوالیه و کوٹ جمیځ آعماله بک لالتهرالیه ما کد 4 کلی‌الله حَق فی 
واب الا کا مق اهل الایمان › : 


همانا سر آمد کار و درکن آن و کلید آن و درب گشایش همه چیز و داه 


2 و م 
9 م2 و .4 


رسدن بخوشنودی خدای رجن آن است کهآ دمی‌او * درحق امام » معرفت‌حاصل 
کند » ووس از شناسائی امام سر بفرمان او نهد » که خدایتعالی میفرماید : هر کس 
که ازپیغممرفرمان بردخدارافرمانہردار است وهر کس رو گردان شود (مسئو لیتی 
متو جه تو نخواهد بود) ذیرا ا ریت حفاظت آنان بعهدة تو بگذانتها م . 
توجه داشته باش که | گر مردی همه شب‌ها زنده بدارد و همه روزهای خود را با 
روژه سر آورد و هر | نجه دادد بصدفه بدهد و همه ساله عمل حج بحای | ورد ولی 
ولادت ولی خدا رانشناسد تا همگی کارهاش با راهنمائی او انحام بذیرد 0 چذن 
۳ هیچ حقی بررخدا در پاداش اعمال خود ندارد و هیچ چاره ئست بجز اشکه 
از اهل ایمات بولایت باشد . 

و شاید بهمین معنی بعنی اشتراط قبولی اعمال بولابت آشاده هیفر‌ماید امام 

۱- اسرار العبادات قاضی سعید قمی ص ۵ . 

۲- قابل توجه افرادیکه بنام صوفی وددویش سر تدلیم بهر کس‌فرود آورند » و اوراد 


و اذکار و وظایف عبادی نوخواسته و خود ساخته بدستود میگیرند . 


9 بر وازورملکوت 


او و وا و ام او او وا و و اه و و و و و نا و و اه خر من مس ها ما و ما و و و مر ها ان ام ام و و ما و و و و و و و و و و و دا ام ها ما هه و اد ام و و و ام و هخا وا و ام و واه و وا و و و و و و و و ی ی هل ۵ ۵ 8 هه و ۵ و و 


صادف تالم در روایتی که ا در کتاب فلاحالسائل از کتاب کنزالفوائد 
E E‏ چا ری بای 
بدست امام صادق جعفر بن ل تم تکبه کرده بود مردی بنام رژام که آذاد شد 
خالد بن عدا له بود گفت : « من هذا الذق ۹ من حطر و ما س امو المۇمنين 
على بده : این کیست که باین یایه از قدد دمنزلت دسیده است که امیرالومنن 
تکه نموده ؟ ! او را گفتدد ان حعفر بن جن الصادق است » فقال « انی و 

رما تلودد ند آبی نف نله لیتنشر» : کفت بخدافسم که من‌نمیداندتم 
و a‏ نحطرت راشناختم دوست دارم که دخسار ابی‌حعفر منصود بجای‌نعل 
امام جعفر بودی » حبف است که برخاك نهد آن با دا . 

آ نگاه رزام روی بانحضرت کرده و عرض کرد که نماز و حدود آنچست؟ 
حضرت فرمود نماز دا چهاد هزارحد" 5 تویکی ازا نها دا بطور کامل بای 
نیادری , « للصلوة ربق آلاف کح لت فی بواجد نها » ۰ عرض کرد : آنجه دا که 
تر کش روا ست و نماد جز با آن الجام نیذیرد بیان فرماشد : « د اخبرنی ایح 
کر که لا لو الا ب4 » فرمود , « لال الصلوة الا لذق طهر سابغ ك تمام بالغ غير 


وک > 


ازغ ولا زاغ رق بت َب 5 و داق ب الباي و الع د اضر 5 الجرع 6 
العلا له نع 5 الوعید بد ققح بل ره و مَل عرضه 3 ذل فی الله المَهجة ق تنب 
| یا لمحجة یر روم بازتغام فطع علایق برهتیام بقیر (بقین) (خ ل) HELE ٤‏ 


ی 


فد و منة استر فد کاذا اتیب لگ کا نت ج ی الصلوة التی بها ارک عنهاآخبر فا نها جیا لصلوة 


1 یک لقحفاء گرا امَنصوژا ی یداو ايها للام فقال یا آباعبهانثو 

لاترال من خر تقترف ‏ لك رَد هرمن العمل و تجلو بنورك الطخیاء فجن نموم 

فی بات فسات د طا EF‏ 

اشادة اجمالی بادب قیام 

میفرمابد: نماز کسی درست است که دادای طهادتی رسا واش درسر حد" بلوغ 
باشد ۲ سبوغ بمعثای تمامی و فراخی است ث و معنای طاهری طهرسابغ آن ۳ 


۱- منتهی الارب ۲ 


ولابت» شر ط قبو لی‌اعما ل‌است 


ک وضوئی بسازد که آبدا بحد کافی استعمال کند آنجنان که تمامی اعضای وضو 
را آن فرا گنرد ۱ 

در کتاب دسایل بابی بهمین عنوان منعقد است (باب اسباغ الوضوء) وعلامهُ 
مجلسی‌قد ی ر در بدار الا نو از در همین باب فرماید : « اسباغ الوضوء کما له و 
ال فى إيصال الماء إلى أجزاء الأعضاع د َعاية الاداب. ‏ الُستحبات فيه رمن الاديَيةو 
غیرها » : یمنی اسباغ وضوء بدان معنا است که وضوء کامل باشد و وضو گیر نده 
بکوشد تا ات همه حای اءضای وضو برسد ,و آداب و مستحیاتی را که از شرع 
دسیده است از قبیل دعاها و دیگر آداب آن نیکو دعایت کند . 

و اما عنای طهرسابغ برحسب باطن چنان است که طهادت تمام وجودنماذ 
گذاد را از ظاهر و باطن و قلب و فکرفرا کیرد و هیچ نقطه‌ای از دجودش | لوده 
شجاست گناه ولوث رذائل اخلاق نباشد چنانحه در بحث های آ ینده بطودهشروح 
گفته خواهد شد . 

و ممکن است اشاره شمول ولامت باشد که موجب طهارت کامل نفس است 
چنا نحه در زیادت جامعه است « وجل لو انا کم و ما حصنا برون لاگ“ 
طیباً ۳۹ هار ل لافنا € 

و اما معنای حمله ( و تمام بالغ ) بر حسب ظاهر آن است که نماز گذار 
باید از نظر سن تمام و بحد بلو غ دسیده باشد و شرایط دیگر تکلیف را از جهت 
عقل و قدرت و سره دارا باشد . 

واما معنای ان بر حسب باطن طبق حمله پیش که گفته شد چنان است که 
نماز گذار دا لازم است بمقام ولابت‌اهل‌بست معرفت داشته ومعتقد بوصایت وامامت 
امرالومشن و فرزندان معصوهش باشد . 

چنانحه این طهارت وتمامست اذ | به شر بفه نیز استفاده میشود که خدابه‌تعال 


س از دستود وضو » با تيمم برای نماز که ظاهرش تحصیل طهارت ظاهری است 


پر وازورعلکوت 


میفر ما وک دای باه لمعل E‏ حرج ولک ريك د یه کم و وت 4 مه 
که مک نشکرون ۷ : و شمارا ياك .کند تین تمام 
فرهاید و بدا است که مصداق کامل اتمام نعمت همانا هدایت ممقام ك اک 


2 ه n‏ ر ۴ 
چنانحه در | بهٌخلافت صر بحا بیان شده است.« الوم | كمل لک دینک ۶ ومد 


مش خضرت فر هود 

«اغٌ و ازع ولا دای عرف قوفف ۳ و 

ms‏ بانصاف گفته آ بد باید گفت که اینجمله‌ها بامعنای باطنی‌جملات 
بیشن بشتر مناسب است تا معنای ظاهری آ نها » زور ازغ بمعنای تباهی افکندن 
مبان ووم › 3E‏ دمعنای شك ومیل کردن از حق› وإخبات بمعنای فردتنی کردن 
ا 


ست 

و ۳ برآدن ۰6 معمای حمله های مذ کور چدن است a‏ زه اجتماع را شاهی 
کشاند و نه خود از حق سوی باطل مبل کند بلکه داه حق را شناخته و در آن 
راه باستد وعدول نکند و در بسشگاه حق سر تسلیم و انقاد فرود آورده و براعتقاد 
خود نات ویای بر جا باشد ومناست ت امن معا ئی باأعتقاد ٫ولاءت‏ ی و شن وهو ر بدا 
ای : 

سپس فرمود ۰ 

د فهر واقنا کين اليا سک الطمع 6 

دس از آنکه اشمر احل را سمود 2 این مقامات را تحصمل کرد حال نمار 
گذار در امن معراج روحانی و سر الهی جمان گردد که هم چشم طمع در <مت 
2 اسعه الهنه دارد رهم ار خوف فهر و عظمت مقام ردو دی هم حون محر مان محکوم 


۱ ۲- مائدة ۶ و ۳. 
۳- منتهي الاذب. 


بیمو امید» دو بال پروازا نا نها -۱۵- 


اامید» بر خود میلرزد و خاطری بر تشوش‌خواهد داشت . 

اصو لا" بیم و امید در بنده یکی از عوامل مهم ترقی وتعالی اداست بمقام 
عبودیت ذیرا بواسطة بیم میتواند بر نفس سر کش ومایل بشهوات, غالب | مده و او 
را مهار کند د در تحت مراقبت و اطاعت خوش در آودد, و بكمك اميد تحمل 
زحمات و کلفت عبادات براو آسان و سهل‌گردد . 

و از اینرو دد آ بات نسبت باین دو عامل سعادت تحریص و ترغیب بلیغ‌شده 
است » چنانحه در باده مومنن کمل )0 فرماید : 

د تجافی جوم عَن المضاجعیِذعوتَ ره نوفا معا » (۳) ۰ 

و در جای دىگر فرماید : دو ادعُوة حرفا و معا » (۳) و بالخصوص درحال 
نماز که از اهم عبادات و مصداق اتم دعا د مناجات بامعبوداست نماز گذار رالازم 
است که با دو بال خوف و رجا درفضای این سفر روحانی برواز نموده و منادلاین 
معراج حقیقی دا پیماید » و حتی در پادهای از دوابات تصر بح شده است که ايندو 
عامل وصول‌سعادت باستی باندازة هم و بطور متساوی باشد . 

از جمله دوایتی است که ثفة الاسلام کلینی در کتاب شر یف کافی سند بامام 
صادق عم میر‌ساند که داوی گوید بحضرت عرض کردم : در وصت لقمان چه 
چیز بود ؟ فرمود ؛ مطالب شگفت انگیزی بود و از همه شگفت آمیز تر اینکه 
بفرزندش کت : از خدای عز و جل آن چنان بترس که اگر با عمل سکوی جن" 
و انس بنزد خدا بروی ترس آن داشته‌باشی که‌ترا عذاب کند و [ نحنان بخداو ند 
امیدوار باش که اکر کناهان جن و اس دا بن پیشگاهش برده باشی اهید وار 
بر حمتش باشی : 

سپس امام صادق فرمود : پددم میفرمود : هیچ بنده ای نیست مگر اینکه 


۱ صفت کمال در مژمنین از کلمهٌ انما که درآیه است استفاده میشود . 
۲ب سجدة : ۱۳ . ۳- اعراف ۵۲ . 


_ع۶- بر و ازور ملگوت 


ونود در دل او جایگز ین افتت نور یم 2 نود امد اگر این‌دا بوزن | رند برآن 
زیادتی بکند و اکر آنرا بسنجند براین افزدنی‌نکند . 


: یا یبد براه( ع )اف کة ما فی عتيةر تقمان؟ قارا فیها الاعاچیّب ‏ کانأَعَجب 


ا فيها آن قال ان بن خن خی ان که بق زج یرای یک و ازع ا رَجاءٌ 


کو جگ نوب امن لر جاک قال بو تبدراتو(ع )کان ابن قول إن بن ین عبد ! 
و فی کلب نوران نور ر ية و نور رجاء لوزن ینا ا يزد علی هذا و لو و زک هذا 0 
بزه على هذا . 
بیانی از استاد الهی 

انسان عادف بحقایق و مطلم از نست بن‌ممکن و داجب جل و علادارای 
دو نظر است مکی نظر نقصان ذاتی خود و جمیع ممکنات وسیه‌ردوئی کاینات» که 
در این نظر علماً با عیناً بیابد که سر تا بای ممگن ددذل نقص و ددبحرظاه‌انی 
امکان و فقر و احتیاج فرو دفته اذلا دابدا و بهبجوجه اذخود چیزی‌ندادد و ناجیز 
صفر و بیآ بردی محض و ناقص علی‌الاطلاق است بلکه این تعبیرات نیز ددحق 
او درست تاد و از ننگی تعمیر استدضق ە جال سخن والا" نقص وفقر واحتیاج » 
فرع شت است و برای جمیم ممکنات و کافه خالاثق از خود چیزی نیست در 
این نظر ا کر تمام عبادات و اطاعات و ءوارف دمعادف دا درمحصر قدس دبوست 
برد جز سرافکند و خلت وذلت وخوف چاده ای‌ندارد چه‌اطاعت و عبادتی؟ 
از کی ؟ و برای کی؟ 

تما محامد داجم بخود اوست و ممکن دا در آن تصر فی ثبست « ما 
اصابك من حسنة فمن ال ۰ .» 

و دیگر نظر یکمال داجب و سط بساط رحمت و سعهٌ عنایت و لطف اوست 

هی بیند که اینههه بساط نعمت و دحمتهای گوناگون که احاطهٌ بر آن 
از حوصلهٌ حصر و تحدید خارج است بی‌سابقهٌ استعداد و قابلست استابواب‌الطاف 
و بخشش دا روی بند کان کشوده است بی استحقاق » نعم او ابتدائی دغیر مسبوق 


بیم د اميد دو بال پر واز! نسا نها ۱۷ 


سوال است حنانحه حضرت سبد الساجدین د ذین العابدين در ادعب صحیفه و 
وغر آن مکر ر بدین‌معنی آشاده فرموده‌اند . 
بس دجاء او قوت کیرد و امیده اد برحمت حق کردد کریمی که تما 
کرامت های او بمحض عنایت و دحمت است و مالك‌اللو کی که بسابقةٌ سوال 
و استعداد عناباتی بما فرموده که تمام عقول از علم بشمه ای از آن‌عاجز و قاص 
است عصان اهل معصیت «مملکت دسیع او خللی وارد نکند و طاعت اهل طاعت 
در آن فزونی نیاود بلکه هدایت آن ذات مقد ی طرق طاعت دا و منع آن ذات 
اقدی از عصان › برای عنابات کریمانه و بط دحمت و نعمت است و برای 
رسدن ما بمقامات کمال و مدارح کمالی است د بمنظور تنزبه از نقص و 
زشتی ما است 
اک برویم در در گاه عز و جلالش و به‌ییشگاه دحمت و عناسش عرض 
کنیم بادالها مادا لباس هستی پوشانیدی د تمام وسایل حیات و داحتی ما دا فوق 
ادراك مدر کان فراهم فرمودی ذ تمام طرق هدات دا بما نمودی همه این عنابات 
برای صلاح خود ما و بسط دحمت و نعمت بود | کنون ما دردار کرامت تو و در 
پیشگاه عز " و سلطنت تو آمدیم باذنوب ثقلین . در صورتیکه ذئوب هذنبین در 
دستگاه تو نقصانی وارد نذرده و بر مملکت تو خللی وارد نباودده با يك مشت 
خاك که در بیشگاه‌عظمت تو بجیزی نه‌ارزد و موجودی <ساب نشود چه‌سکنی 
جز رحمت وعنایت و آ با از در گاه تو بجزامید دحمت چیز وگ ی‌ممو قع‌است ؟ 
پس انسان باید هميشه بن این‌ده نظر مترد د باشد نه‌نظر ازقص‌خود و 
تقصیر و قصود از قبام بسودیت سندد و نه‌نظر از سعهٌ دحمت و احاطه عنایت و 
شمول نعمت و الطاف حق حل‌حلاله بپوشد ( باباث نقل ) 
بس دوشن گردید معنای جملاتی که امامت فرمود : 


-۱۸- برواز در ملکوت 
TS SE E Sg‏ 
د فهو واقف بين الطنع و الصبر و الجزع كان الوعد له صنع و الوعيد 
ره کی وه 


نماز گذاد چون نماز استد هم چنان ميان نومیدی و طمع و شکسا نی و 
و بی‌تابی میباشد آ نجنان که کوئی نوید های دحمت الهی همه از برای او 
ساخته و پرداخته شده است ووعده‌های ترس ود حق سردسده و همگی درسر او 
فرو دیخته است 

امیر الومنن عم نیز بهمین معنا اشاده فررموده است | نجا که حال مردان 


با تقوی را شرح مبدهد : 


د اما الیل صافوت اقدامهه تین لا جزاء ار آن بر تلو 4 با ...9 رد 
ا ۷ سر ,و a‏ ^ 9 3 
بای فيها تثویق ركنا نها طمعا 5 کطلفث إليها انه دوق و طنوا آنها صب اعينهم 
2 م ف ۶ے 


و اذا مروا بآیة فیها ويك اوا الیها سای فلوبهم و ظتوا ان زفیر جهنم 5 شهیقها 
فی اصول آذانهم » . 


2 
ره 


شبها برا باستند و بات قر آن‌دا با آرامی وسکون میخوانندچون با بای 
که متضمن تشویق است بگذر ند ازراه طمع دل بر آن می‌بندند وجان‌شان ازشوق 
بلب میرسد آن‌حنان که گوئی در جلو دید گان شان قرا ر گرفته و چون بآ به ای 
بگذدند که معنائی ترس آور داشته باشد کوش دلشان را بدان فرا دهند آن 
چنانکه که گوئی فرباد و صیحهٌ دوزخ دا بگوشهای خود میشنوند . 

دوایت شریفهٌ سید در فلاح السائل تا اینجا که ترجمه شد گوئی اشاده 
اجمالی باسرار قیام در نمازفر‌موده و آنکه تماز گزاد حالت قیامش باید صودتی 
باشد از معنای استقامت حقیقی که قیام در حد وسط و مصداقست تاه « و كذلك 
جعلنا ک‌امة دسطاً » و میل‌نکردن بسوی افراط و تفربط در اخلای و دفتاد است 
و اسشمرتبه موّمنن کامل است که اميد و بیمشان نسیت بخداوند مساوی و از قید 
غرور و پاس آزادند و بمقام اولیاء احراد ناگلند و مقام حر بت‌یکی‌از بلند ترین 


1 
اشارء اجمالی بادب ر کوع -۱4- 


مقامات سالکن است و پس از وصول باین مقام است که «جهه عبادت مخصوص 
زات مقد س حق حل شانه میگردد و دور از خوف عذاب و طمع بهشت |نحام 
می کیرد که امام صادق ت دربارة آ نان فرمود : « فتلك عبادة الاحرار » 
در .آن نفس که بمیرم در آرژوی تو باشم 
بدان امید دهم‌جان که خاك کوی تو باشم 
على الصباح قيامت که سر ز خاك بر آدم 
بگفتگوی تو خیزم به جستجوی توباشم 
همی بهشت ننوشم د دست ساقی دضوان 
مرا به‌باده چه حاجت که‌مست دوی تو باشم 
اشاده اجمالی بادب ر کوع 
بس اذ آ"نکه ادب قیام در نماز دا امام چ بنحو اشاده بیان فرمود بأدب 
حال ر کوع اشاره میفرماید : « بذل عرضه و تمشّل غرضه و بذل فی‌اله المهجة و 
کب اللهالمحجة›. 
رک فرماید : عرض بفتح دو حرف او ل بمعنای متاع است و غرض 
بمعثای هدف عنی نماز گزاد با فرود آوردن سر تعظیم در مقابل برودد گار عظیم 
گوئی همه متاع و سر مابهٌ خود دا از وجود و توابع آن درراه دضای محبوب 
بل نموده وغرض وهدف اصلی او دد نظرش متمتّل و نموداد کک ود ندل فی 
الزوانمهنجة : 
و درراه وصول نغات وهدف خود از نثار خون‌دل خود ددیغ تن 
عاشق مفلس ا گر قاب داش کرد نثاد 
مکش عیب که بر نقد روان قادد یست 
« شکب ایمال » اجه : سط الطریق» بعنی‌میل از قیام بر کوع که 
باعتباری حالت متوسط میان فیام ودا بايد دمز ميل بوسط طریق و 


5 برواز در ملکوت 


میانه روی باشد ونیز اشاده بتمسك بولابت صاحبان ولابت است که اتم لبیل 
للم والیراط الم 

اشاده اجمالی بادب سجده 

غير مرتعم بار تعام بقطم علایق الاهتمام بغیر من له قصد و اليه و فددمنه 
و( 

ودچون سجده رود و حالت احتجاب از مشاغل و شواغل طبیعی بخود 
گرد بایستی هبج انتظاد و مراقبتی دا نست بامود دنوی نداشته باشد بلکه 
قلبش متوجه خدای تعالی کردد آن چنانکه همه دشته های پیوند بغیر خدا دا 
بگسلد خدائیکه نماز گذاد در نمازش اورا قصد کرده و ببادگاه دحمت او راه 
یافته و چشم طمع بعطای او دوخته است . 

ودر بعضی ازنسخ بجای کلمة (غیر ) كلمة (عبن ) است و بنا بر این 
معذایش آنست که این انقطاع از ما سوا ددپیشگاه و محضر خداوندی خواهد 
بود نظیر | نچه امير المؤمنين بهنکام دفن صدبقة طاهره خطاب برسول الله عرض 
کرد « ین ان مدکی بتک ویک سره 

سس فرمود : فاذا یل بلك > . . »چون چنن اماز بجای آورد 
نمازی خواهد بود که نماز گذاد دا از کار های ذشت و نایسند باز میدادد : 
منصود روی بحضر تش کرد و عرض کرد با ابا عبداله ما همیشه جرعه نوش دربای 
علم توهستیم و باین امید جوار تورا آرژومندیم توهمنشن خوددا از کوری شفا 
می‌بخشی و بانود تو برده های تارىكى بکنار می رود ما همواده مستغرق انواد 
قدس تو ایو شنا کر ددیای علم بی‌بادان تو » 


(۱) فى القاموس : الرعام حدة النظر و دعم الشىء داقبه ورعاه ولم یذ کر له من باب 
الافتعال شیثا 


اشاره اجمالی بادب س موده ا 


واین روایت اذجمله رواباتی است که تفگر در اسراد عبادات دا بما می 
آموزد و اذاین قسل روایات سساد است که در ابواب مختلف عبادات, اة هدی 
علیهم السلام بیاناتی فرموده اند و ا کثر آنهادا شیخ صدوق دضوان‌اله عليه جمم 
آودی نموده و کتابی بنام علل الشرایع تاليف فرموده است . 

در تفسیر اهل بیت | مده است که ابن دیناد گفت : من در خدمت اماه 
زین العایدین ت22 نشسته بودم » مردی در أ مد ی ادبانه گفت مراو را که نماز 
دانی که چگونه مسگذادند ؟ 

من داعبه کردم که دیرا بز نم و جفا کنم ‏ امام مانع‌شد دفرمود ههلا 
يا با حازم فان اللماء خلماگ 

آنگه روی مبارك سائل آورد فرمود که بلی دانم نماز دا که حگونه 
میداید گذادد . 

سائل گفت بیش اذ نماز چند چىز بر تو فربضه است ؟ فرمود : که هفت 
چیز : طهادت گرفتن . عودت بوشدن . جای سجده پاك داشتن » وت شناختن 
دعدد های آن‌را دانستن » و جامه دا ياك ساختن ,وروی فراقبله اوددن کفت : 
بجه نت از خانه سرون آئی ؟ فررمود : که به نت زبارت گفت : بجه‌یت در 
مسجد میشوی ؟ فرمود : به بت عبادت » گفت : بچه نیت قیام کنی در نماز؟ 
فرمود به‌یت انتقال و خدمت » گفت : بحه ننت کنی این خدمت دا؟ فرمود : به 
لیت عبودیت دمقر دمعترف بودن بروحدانیت و معبودست او ؛ گفت : بحه روی 
قبله آدی ٩‏ فرمود بسه ره ديك ست, نوجتهبقبله و ات وفکبیة لاحرام 
فرضه اند و دست برداشتن نزدمك او سنت . کفت : تکبیرات نود است پنج ازآن 
فریضه و باقی سنّت ۲۱ » گفت : برهان نماز چیست ؟ فرمود نظر کردن ددحال 

(۱) دوایت دا استادسیدمحمد باقر سبزوادی‌ددمقدمه اسر ادا لعبادات قاضی سعید قمی 
از تفسیر عطی قدیمی در کتابخانه ملك آودده است وظاهراً دراینجا سقطی باشد يا دز نسخه-» 


قبام بسجده گاه و بافی بردجهی که مذ کور شد گفت تحریم نمار چست 1 
فرمود تکسر , گفت تحلبلش چست ؟ فرمود: سلام. گفت جوهرش چست؟ فرمود : 
تعقب ؟ كفت : تمامیتش بچیست ؟ فرمود : صلوات برع وال غ » فت : سیب 

شو لش چست 3 "ردود ‌ دولاسَاک التر 1 من ج آغدائنا » كەت وسرع) حجت 


۵ 


نگذاشتی کسی دا بر خود یس برخاست و کفت « أله اقلم یت بجع رسالته» : 
معنای لغوی صلوة 

راغب در مفردات گوید : بسیاری از اهل لغت گفته اند که صلوء بمعنای 
دعاو تبر يك و تمجید است سپس شواهدی از آ بات قر آن دددابات مباورد 

آنگاه گوید : بعضی ازاهل‌لغت گفته است که اصل صلوة از صلاء است و 
معنای اینکه کفته می‌شود صلل ال ر جل آئست که اوبواسطهٌ این عبادت صلاء را 
از خود بر طرف ساخت وصلاء عبادت است از | تش فروزان خداوند وبنای صلی 
همحون بنای مر ض است که بمعنای ذابل کردن مرض میباشد . 
ترجمه عرفانی ازمعنای صلوة 

بعضی از بزد گان صلوةدا اذتصليةٌ مشتق میداند بدین‌معنی که چون‌چوب 
های کج را با گرفتن به نزدیکی آتش و رساندن حرادت بان مستقیم سار ند . 
عرب آن دا تصلية کوید » گوئی نماز گذاد با توجه بمبداً اعلی در نماذ و با 
حرادتی که در اثرحر کت صعودی دقرب بشمس حقیقت معنوی برای نفس‌حاصل 
میشود » کجرفتادی های نفس دا که در اثر توجه بغرخدا و ميل بباطل ابجاد 


باصل ویا در کتاب مطبو ع مذ کود وشایداصل دوایت چنن بوده :گفت تکبیرات در نماز چند 
است ؟ فرمود تکبیرات نوداست واماتعداد نود بودن تکییرات بامحاسبة تکییر ات اذان واقامة 
در هر نماز تعداد تکبیر ات نمازهای پنجگانه به‌نود میرسد مشروط براینکه تکبيرة الاحرام دا 
از تکبیرات سبع افتتاحیه محسوب نکنیم - مو لف . 


تر جمه عرفانی از عمای صلوة ۳ 


شده است تعد یل هیشماید . 

وهم اوفرماید : 

محتمل است کلم تصلية که از باب تقعیل است در این مورد بمعن‌ای: 
سلبی آمده باشد ( گرچه نادد است ) هم‌چون باب افعال که بمعنای سلب گفته 
شود › بنا براین معنای تصلت سلب حرادت می‌شود» کوئی نماز گذاد با انجام 
عمل نماز » حرادت آتش جهنم اعمال دا از خود دور نموده و از سوزش آن 
می کاهد . 

و اشاده بدین معنا است حدوث نوی تلو که میفر‌مود : 

فووا إلی نانک الس اوق وجا على هور كه فاطفتو ها بويك : 
در خىز دد و هائی را که بر بشت های خود فروزان کرده‌اید با نمازتان 
خاموش کنشد . 

فال : « اضر بالطهر ی اوی ال ۶ نکن ایشا ولوا فک 
وجه ال ۰( 

۱ نوسندء این سطود گوید؛ ظاهرا تعبیر به دشت بعنایت مجازی است که 
چون آماده ترین عضو آدمی برای کشیدن باد » بشت ادست » لذا گناهان هم چون 
بادی فرض شده است که آدمی آن‌دا بریشت دادد » و این تعبیر درموارددیگری 
نیز آمده است . 

از جمله در خطبه معروف | خرشعبان فرمود 7۷۳ الناشان" هود که نله 
پذنو بم فف وها بول جو دک > : ای مردم دشت های خودرا کهاز بار گناهان 
سنگن شده است با سجده‌های طولانی سبك کنید و عنایت‌بیشتری کهدراینروایت 
شده است آن است که باد گناهان را آتشی فروزان دده و بحکم مظهر دت تامهٌ 
دحمت که | نحضرن داست خواموش کردن آن‌داهوسلة نماز که موجب برد 


(۱) قاضی سعید قمی دداسر ار العبادات . 


بقین و نزول غہث‌الر حمة است دستود فرموده است . 

چنانچه دد ددایت شریفه کاي است فا : د سوت ابا با ول : اذا 
فام ا لى إلى السلوت کرت عليه الرّحمة ِن أعنانِ السماء إلى الاض و فت به 
که و ناد لك لول هذا المَصلى ماني اسلو ها إقرّ » 

راوی کو یں شنیدم امام‌صادق ع میفررماید چون نماز گزاد بنماز استد 
دحمت براه از افق آسمان تا ذمن فرود می‌آید و فرشتگان کردا گرد او را 
فرا گر ند و فرشته ای آوازش دهد که اکر این نمازگزاد میدانست که چه 
در نماز هست ازنماز منصرف نمی‌شد » و قریب باین مضمون دوایات دیگری نیز 
وارد شده است . 

معنای ولایتی نماز 

بدان ای عزیز که در باده ای از دوابات از مولی الموحدین امیرالمومنین 
2 نقل شده است که فرمود « آنا صُلوءٌ المومنین 5 عام »و حضرت صادق 
تکلمم درمکاتىه اش برای مفضل 5 برآ نجه ردات شده است در صایر الدرحات 
فرمود « ت الصلوة و تحر الز کو و موید این معنا است أ نجه در تفسیر أ به 
شر یفه « واستعینوا بالصیر دالصلوة فرموده اند که مراد از صبر دسول خداو از 
صلوء امير اطۇمنين ا 

و بنا براین گوئیم که صلوةا کر مشتق انوصل باشدیس اتمه هداة مهدین 
کسانی هستند که درمقام فرب و دصال حضرت حق بجائی دسبده اند که برای 
احدی از مخلوقین‌امکان دصول بآن مقام نست ودست آمال دیگران از دامان آن 
حضرت کوتاه است . 

چنانچه فرمود صادق آ لعل ی : د لنا معا حالاث مو فیها رن 
فیها ولا | نه هو هوکش نخن 


(۱) وسائل باب دجوب اتمام الصلوة 


مدای فا نماد هت 


و دردعای رجه وارد است : « د فتاه معاون لماك و نارحب 
و 5 ایک و مقامزک ای لا یل ای کر اب رفك بها هَن ترفك لاقوق 
Og‏ إلا انه بادك 5 خلقك فتفها 5 نها يدك یشوه من و وها 


و نتیجة امن قرب ووصال است که اطاعت آنان اطاعت از حضرت حق و 
معصبت ایشان معصت او و ددستی | نان ددستی با حق متمال و دشمنی با آنان 
دشمنی باحنرت ذوالجلالاست : « دا کم ۳1 دالی له کعنعادا کم تعادی اه 
کین اختکه مد ات ان مک فقدآبشش ایا آ نکه مقصود آن باشد که 
دی وس لوصو لسالکن به ساط فرب‌انده کسی‌دانرسد که بدون‌تمسك‌بولات 
ات ر گوادان‌بای‌دد حرم‌قرب حضرت‌حق بگذاردچنا نحه درروایات سباری‌بدین 
آشاده شده‌است » 
می اراد ام یک ودر تفسیر هة شریفه د له لاسما الحنن فادْعوه 
بها وارد است که فرموده‌اند تحر 2 الاسما الحنی و درردات است که بناء رف ال" 


° 


معہی 


و بنا عبکا لو لولاا ماغرف الهو ده‌ها دوات دیگر وبا ن معنی منطیق است‌دوایاتی 
که ولایترا شرط قبولی اعمال دانسته است 

وا گر صلوة مشق ازصله بمعنای عطبه ددهش باشد » س اشانند عطای 
بزرك خداوند سبحان و فض بی‌بابان او وجود و کرم واحسانی که خداوند بر 
بند گان فرموده د تعمتی که انعام فرموده بآن‌نعمت بر همه آفرینش ذیرا همه 
جهان آفر بنش از اش انواد ابشان وعکوسآثار آن بزر کوادان است چنانجه 


درردایات وارد است 
و قال تمالی ھ و ان تس وانیعت ال لا تحصوهاپوقا ابا جل لاله اب 
لک نه طاهرء بط »که نعم ظاهر »ول کامل مشهود است دنعم باطنه + امام 


عاب مستو د» جعانا اد مداه ۲ 


سرا در واز در ملکوت 


من یھ ا له الظاجرء فالبی تلو وماجاء بیرین کمرفقله 


م2 رو ۶ a‏ 


و وجيدو و أا الْعمة الباطنة لابشا الات و عفد هود تا » 
َعن‌الكايلم ي نع لطاچرةالاماما لظاچر الباطنه الإمام الغایب() 

امام باقر عب فرمود اما نعمت ظاهری عبادت است از بیغفمبر و انجه 
آ تحضرت آودد از معرفت خدا و توحید او و اما نعمت باطنی عبادت است از 
ولا ت‌مااهل‌بیت ویبوند ددستی‌مادازامام موسی بن جعفر م2 روا بت است که‌فرمود 
نعمت ظاهی ؛ امام ظاهر است و نعمت باطن » امام عائب 

ودرروایات متعد دی درذیل | نه شر دفه VEE‏ ۳ من مينر من النعیم» فرموده. 
اند که مقصود از تعیم» نعمت ولابت است 

يالاحتجاج عن امير المو ومنین فی حد تأ" انحا الزی ستل نه سول امن 
عل لو اشفیاء این لا امن تیذا 2 : اميرالمۇمنىن تال 
ضمن حدیثی فرمود : نعمتی که مورد سنوال قراد می کیرد عبادت است از دسول 
خدا و بند کان خاص الهی که جانشن آن‌حضرت مساشند زبرا آ نانند که‌خداو ند 
نعمت و جودشانرا بریروان و دوستانشان ارذانی فرموده است . 

دالمباشي د عن السادق تم » امه سل آبا یه عن هذه الابة قال له 
ما النعيم عندك اما ؟ اَالموتُ ی الطعام الما لباز د فقال تم 
تا نکه فرمود » :کش هلال الم الّذی ات اه بنا ا علی الوباد وبا ال 
مد آنکانو محتَلفن د بنا الفا 2 لوبهم د سر ب آن‌کانوا عدا وب 
دا هم له للاسلام یامه التی لا تنقطع دادن سایله عن حق النعیم الذی انم 
به‌علیهم کهوالشی" و عم تم . 

عباشی از امام صادق ع نقل‌می کند که آ نحضرت از ابوحشفه معنای 
امن آبه‌را پرسید و باو فرمود : این نعمت‌ها دد نزد تو بحه‌معنا است؟ 


(۱) تفسیر بیان السعاده ۰ 


معنای ولاممی نماز N‏ 


ابو حنیفه گفت : غذائی از خوراك و آب سرد حضرت فرمود » 
تا | نجا که فرمود : ماخانواده همان نعمتهائی هستیم که خدادند نعمت وجودمارا 
بر بند گان بخشیده و بواسطة مابایکدیگرهم بستگی یافتند پس‌از آ نکه‌اختلاف 
داشتند و بواسطه ما خداو ند دل‌های | نان‌را با هم مانوس کرد و باهم برآدرشدند 
فشن از آنکه دشمن EE‏ بودند و بواسطه ما خداوند | ناندا باسلام دهبری 
فرمود و این‌خاندان همان نعمتی است که فطع نمی شود و خداوند از بند کان 
خواهد برسید حق‌نعمتی دا که با نان عنات فرموده که‌همان دسولخداوفرز ندان 
او میباشند . 

و درکانی و است عن ‌الصادق خم : إن ا وا 5 من E‏ ماما 
۳ 3 کوج که و لکن لک 2 عم انیل کہ مه لغار 

ودرروامت عبون نز از امام رضا رسیده که ضمن حدشی يس از انکار آن 
حطرت تفسری دا که برای | به کرده‌اند و گفته اند مرادنعمت‌های دنموی‌است 
فرمود : اللكن ال نا آهل الب . 

و ا مشمد ا اید بمعثای بیروی و دئباله روی است « 
صل ار نليه » آنگاه کویند که سراسب دوم محاذی بادم اسب او ۳ 
د بهمین جهت‌است که ددمن‌اسب‌اذاسبان مسایقة اس دوانی دامصلی امند . چنا نجه 
نام او لن‌اسب ۱ مجلی است . 

و بنا بر این‌ماد 2 اشتقاق » بازانطباق صلوء برائمه دوشن است ذیرااشانند 
کنانیکه متابعت حضرت حق جل جلاله را نمودند تاآن‌حد که در ملکوت عالم 
نامشان بدئبال نام حق متعال تن رن ضبط است 

چنا نجه درروات احتجاح است که برعرش خدا و کرسی ولوح دحبهه 
اسرافیل و بال‌های جبرائیل و | کناف | سمانها وذمن‌ها و کوهها د ماه د خورشید 


نوشته شده است دلا له الا سول ل آمیزالومنیی 


س۲۸- برواژ در ملکوت 


سپس امام صادق ج برادی که‌قاسم بن معادیه است فرمود دفتی بکی‌اذ 
شما کفت د لاله لاه دولا » بکوید ( عم آمیژالموژمنین ) د بیابدانشاءان 
در فصل اذان و افامه استدلال بهمن ددایت برای جواز و بلکه استحباب شهادت 
بر ولات یس از شهادت برسالت در اذان و اقامه . 

و در ذیل | به شریفه ( كله ك نی السموات الاش دمن عنده لاشکیووت 
کن عبادته ولا رون شون ال کرالنهار لابفترون ) فرمود حضر ۳39 
آن کسانیکه در سموات اند ملائکه اند و آن کسانسکه در ذمن‌اند جن دانس اند 

ثم اشخاصیکه نزد اوئم . 

ی صلوة بهرمعنا و بهرمبداء اشتقاق که باشد او لاه بالذات 
بر آن ذوات مقد سه صدق میکند چنانحه فرمود در رواماتی که ذکر شد « انا 
صلوءٌ المومنی د که السَلو» . 

و مویند این‌معنا است دوایانی که در تفسیر آبة شریفه نا عزنا امه 
عل السَموات قالرض دالجبال الابة » داددشده است که مقصود اذ |مانت دد این 
آ یه ولات است چنانجه از حضرت دضا ت در معانی وعون نقل شده است 
۱ و در کافی شر یف ار امام صادق دوایت کند که فرمود « هی ولاية 
اه امن ؛ ومحد ث قمی درسفينة الءحار ماد 2 اذن ازخط شهید نقل ميكند 
که امام صادق #5 فرمود : مقصود از فد ام السلوة فبام فائم ب است . 

و دداینی که در تفسیر صاني اس که إن لبا إا حضو وف الصلوة ملعل 

رل ین کت يقال له مالک با میامن » م رل تته جاء وف لو 
وق ك آمانةعضها | عل الت‌موات و الادض والجبال E‏ کخملتهاداشة 5 شققن‌منها › 

و با تامل و تفکر در آنجه گفته شد معلوم می شود لطایف آ بات شریفه 

دو و مم لاماداتین و عهدهم ۾ داعونْ و الذیم ماه حم على صلوانهم بحافظو » که 


محافظت بر نماز مقادن بامراعا ت امات دعهد استو بادر سور معادج که مصلن 
مهو مر و 4 چم ص ‏ 4 
۳ میفرمایدیاصفت « وا لسن هم لاما ناهم وعهدهمراعون > بماك هبقر ماد . 


4 


5 اغتنم کو ر3 الله بنورالایمان 1 حقایق القرآن» 


و۱ 


اف 5 


مر (۹۰(۹۰(ظظةفظهرس سس سس 


امام علی بن‌موسی الرضا ج ددضمن حوابهائی که بسئُوالات غد بن‌سنان 
مرقوم داشتند فرمودند : 

علت أ نکه نماد برمردم واجب شد انست که نماز گزاد بر بو بست خداو ند 
متعال افرار داعتراف هی کند و هر گونه شریکی دا ازساحت قدسش بدود هی 
افکنه وددیشگاه خدای جار جل جلاله با حالت خواری و بیجاد کی و ورد تنی 
و اعتراف میادستد و چشم پوشی از گناهان گذشته دا ازحضر تش خواستادمیشود 
وبمنظود تعظیم و مزر گداشت خدای عز وجل هر روزصورت برزمن می کز ارد قا 
بدین‌دسله همیشه باد خدا باشد و ۴ خدایرا فراموش نکند و نعمت خداه ند 
باعث سر کشی و طفغیان او نشود بلکه حالت دلشکستگی و ذلت دا اندست نداده 
افزاش دين و دنبای خود را طالب و راغب باشد . 

و نکتَهٌ جالب توجه آانست که نماز موجب مداومت شبانه روزی بریاد 
خدا است تانده سرورخود و تدسر کننده خود و آفر ند خودرا فرآموش نکند 
که ا گر فراموش کرد ناسیاسی کند و گردنکشی آغازد ولی باد خدا و استادن 
بنماز در پیشگاهش او را از همه گناهان باز میدادد و از هر گونه فساد وتباهی 
جلو گیری میکند . 

و تفصیل این اجمال ضمن سایر روایات تددیجاٌ بیان خواهد شد انشاء اله 


تعال _ . 


ی 
اهمیت نماز و حضود قلب در آن 


ی ۰ e‏ زو ۸۰۱ ۰ 
معو ده س هب گو و » از امام صادف سم در سید ار در آر دن چىر د A‏ 


اهمیت نماز و حمور قلب در آن تور 
بند گان خدا بواسطةٌ آن به پیشگاه الهی تفر ب مجو ند وازمحبویترین چیزنزد 
خدا که آن چست؟ 
فرمود : مس از معر فت و شناسائی ذات احدیت چیزبرا برتر از این لماذ 
نمیدانم ee‏ 

و در روات دیگر امام باقر ب فرمود: که دسول‌خدا فرموده است: مان 
مسلمان و کافر شدنشس بیش اذ ترك عمدی نماز داجب دباسهل انگادی اش در نماز 
تا آ نجا که نماز دا بجا ناورد فاصله‌ای‌نست . 

و در ردات دیگر جابرازدسول خدا للع نقل‌سکند که فاصله ميان کفر و 
امان بجز ترك نماز نست ش و روابات دراینجهت بیش اذ ا نست که دداین‌دساله 
بگنجد بهمین چند روایت | کتفا میشود . 

واماروایاتی که اهمست حضود قاب دا در نماز بیان میکند نیز بسیاد است 


(۱ )اه ية الصلوة انها زقراگ بالر بو ةو وجل ولع الأنداوو قبا ب بد الجباد 
جل جلا لک تشر عاعتراض راب اسان دنو وضع 
الج ول الاد کل ما اعظاماً لال وع و عجل و آن یکوک ذا را عر نای ں ولا بطر کون 
حاشعاً سندلا وداغباً طالب لا یادترفی الذاین د انیا مافیه مي الایجاب و المداومة على 
ذکر | ۱ قرع الیل وا نهار اي الع سیه مک یره رحا له یبر یل 5 کون فی 
ذرکره لر بو وقبامه بين ديه رال عن الاين ومانعاً له ن أنواع سای (وسائل باب 
وجوب الصلوة ) 

کافی 2 باب استحباباختيار الصلوة على غير ها من ا لعبادات‌معاوية بن وهب سئلت 
اباعبد الله «ع ع آفشلبا یب بهالمبادرلی دهم أب ذلك لی ار رل ما ُووفقال 
ما غلم شا ب بلدا لرك أل هنرو الصلوة الحديث . 

(۲) ما یی المسلم وبين نیک انیو لصوم القریشة متنا اهارن بها غلابشٌلیها- 
عن جابر قال دسو لاله (ص) ما ین الکفر الایمان لائر الصلوق ( وسائل باب ثبوت الکفر 
والارتداد بترك الصلوة الواجبة . 


۳ برواژ ددملکو ت 


اند کی از بسیاد ذ کر میشود : 

۱- امام‌صادق م فرمود : هر گاه درحال نماز بودی جنا ماحاات خشوع 
باش وروی دل بسوی‌نماز بدار که خدایتعالی میفرماید : آ نانکه در نمازشان خاشم 
ا 

صدوق ( رض) در خصال ازامیرالمومنن ت نقل میکند که فرمود هیچ 
بك از شما باحالت کسالتو با خواب آلو د گی و با با افکاریکه اورا بخودمشغول 
مسادد نماد ناستد زیر | اودرییشگاه‌یر ورد گارش عز وجل مسباشد وج زاین نست 
که بهره دصیب بنده از نمازش‌هماناندازه‌است که از دوی دل درآن مقدادتوجه 
بخدا داشته است و نیز امیرالمومنین 22 از دسول‌خدا نقل میفرماید که‌فرمود 
دود کعت نماز مختصر ولی باتفگر بهتر است از بكشب زذنده داشتن ° 

و بس‌است اذبرای توجه یاهمیت حضودقلب درنماز | نجه اژحالات اولیاء 
کمل وائمۀ دین علیهم السلام نقل شده که با چه‌حالت حضور و خشوعی بنماز 
میاستادندابی‌حمزء ثمالی کون دیدم على بن الحسین 22 را که نماز می‌گذاشت 
عم از دوش مبارگاش‌یکنار روت 1 نرا ددست نکرد تااز نمازی‌فادغ شداز حضر تش 
بررسیدم که چرا عبا دا بردوشش نبا نداخت‌فرمود : وای‌برتو هیچ میدانی دریسشگاه 
جه ی ود 1 فده از امازشص حر همان اندازه ۳۹ حصور قلب داشته بذبرفته 


۱ )۴( 
مشود ۳ 


0 دا نت فی لو تك فيك 5 بالجْشُوع كالإقبال على لوك كان الله تعالی یقول 

ی صلوزهم اوق (وساتل باب استحباب الخشوع فى الضلوة ) ۰ ر 

(sv)‏ لا یو و مر اعد کم فیا لصَلو کاس ناس ولیک نفیتفییم فان ین بدی 
دبع وجل راما رین نالعا - عن ابیحمزه قال ای بث على بنَ الحسين 
ا ملس رد 3 سواه و حتی فرع غ من صلو تە قال لسن ذ لک ال ول 
اتددی بین دی من کت زنا لبد لياه مه صَلوهٌالام ال منهاالحدیث . .. وسائل باب تا کد 
استحباب الاقبال با لقلب على| لصلوة. 


ورسول‌خدا راپ در زوایتی فرمود : که نماز را هم چون کسی بگذار که 
با نمازوداع کند پس‌چون آ ماد نمازشدی بگو این آ خرین نماز من از دنیااست 
و ان‌چنان باش که کو؛ ئی هشت ددیش‌ده و دورخ در دیر بای و فرشتَهٌ مر گکدر 
مشت سر و بیامبران دزطرف داست تو و فرشتگان در سمت چب تو فرار داد ند و 
برورد گارت از بالا تو دامی‌بیند پس متو جه باش که ددپیشگاه چه کسی ابستاده‌ای 
و باچه کس نبامش داری وچه کسی نگران تواست؟ 

اللاب عن‌النبی اتو انه َكَل وماع فكلك فى اللو فل 
هنا ا تى م 5 الدئا ا وکو کن ا ا و النار كنك ولك كّالموت 
وراک ناهن منك وا لملایکه نب ار دالرب مطل كلك مى فوك فاط 
بش مت کت .9 قف کن اج جک کرد ر لك . 


علامه طباطبا؟ ی در این باده‌فرماید ۱ 


2 در اشنم ک کر انا ليت المع 
5 فا الما الیل ینوی لك الب 


اہ زذا ما وا ماتقول ومن تناجی من سول 


جات و ج و و و و و و و و و و و و نحص و و و و و و و و ۵ و و ۵ ۵ و ۵ و ۵ و و و ۵ ۵ و اه و با هو و ۵ و و و و ۵ و هت و و اه و و و 5 و 9 ی و ۵ ات 


نماز از نظر علماء آخرت 

یکی از علماءآ خرت میگوید : معانی نماز دا با عبادات فراوانی توان گفت 
دلی کلم جامم همه آن معانی شش جمله است : حضود قلب » تفه تعظیم»هیبت 
رحاء» و حیاء » آ نگاه در شرح این‌ها گوید : 

مقصود از حضور قلب آن است که خاطر آدمی بجز بر آ نجه مشفولانجام 
آان‌است توجهی نداشته باشد و درهر فعلی از افعال نماز و هر ذ کری‌اذاذکاد آن 
بان فعل وذ کر توجه داشته باشد و طابر فکر اد بهر سویرواز نکند وا گر چنن 
شد بعنی فکرش‌من<صر أمتو بعملی باشد که بجا میآورد وغفلت بر آن‌مستولی 
€ دد حصُور لب حاصل شده اس . 

واما تفم معثای لفظ بجز حور قلب است که چه سابادای‌لفظ تو جهدارد 
ولی بمعناش تو جه ندارد » 2۰صود ما از تفهسم آ ست که قاب «معنای لفظ متوحه 
باشد و دراین مقام مردم بایکدیگر متفادتند که همه کس دد فهم معانی قر آن و 
تسات بکسان نمستند و چه ساشخصی‌هعانی لطفه‌ای در حال نماد میفهمد کههم او 
بیش از آن‌چننعنائی بخاطرش نگذشنهاست‌وا زاین دهگذراست که‌نماز» نماز گزاد 
را از کردادهایزشت: ناسندبازمیداردچون چیزهائی‌درك ممکند که درك آن‌قبیل 
امور حتماً از کادهای ذشت جلو گیری خواهد کرد . 

داما تعظیم »أن نیز بجزازحضود قاب و تفهم است ذیراهمکن است‌انسان با 
ند خود سخن کو دد ومتو جه معذای سخنش نیز باشد ولی عظمتی دابرایوی‌قائل 
نماشد مس تعظیمو زر گداشت جبز ی است بجز از حضو رقاو تفهم. ۱ 


داما هیبت» ہس آن نیز معنائي اصت زائد بر تعظیم و عبادت است اذترسی 


کلمه جامع در معنای‌نماز ۳۵ 


که منشاش تعظیم باشد و کسبکه ترس آود نباشد باهیبتش نگویند و تنها ترس - 
آوری را نیز هیبت نخوانند مانند ترس از عقرب و با از سوء خلق بنده واین‌قبیل 
چیزهای زبون دا که موجب ترس‌میشود هست ننامند بلکه ترس ازیادشاه‌معظمی 
را مهابت گویند » پس هبت عبادت است از نرسی که از بزد گداشت‌برمیخیزد . 

و اما دجاء پس آن نیز بدون شك معنای دیگری است ذبرا چه بسا افراد 
که از پادشاهی :عظیم میکنند و هتش راهم بدل دادند ولی امید پ-اداشی از او 
ندارند و بنده دا سزاوار ,آناست که بوسیلة نماژ ازخدای عز وجل امیدواد باشد 
هم چنانکه بواسطه تقصرش از عذاباو بىمناك است . 

واما حیاء » سآن نیز بجزهمه! نهائی است که‌گفته شد ذبر احباء باستشماد 
تقصیر و توهم گناه مستنداست ودر حالیکه توهم گناه نباشد مستو ان تمظیم ورخوف 


ورحاء را يدون وود حباء نع فود ۲ 


سک برواز در ملکوت 


نماز از نظر اصحاب قلوب وارباب معر دت 

استاد الهی ما فرماید : بدانکه از برای نم-اذ غیر از این صودت , معنائی 
است و غیر از این ظاهر » باطنی و چنانجه ظاهر دا آدابی است که مراععات 
تنمودن آ نها با مو جب بطلان نماز صوری با نقصان آن مسگردد هه‌ینطود ازبرای 
باطن آ دابی است قلمنه وباطنبه که با مراعات نده‌ودن آ نها نماز معنوی دا بطلان‌با 
نقصان دست دهد چنانجه با مراعات آ نها نماز دادای روح ملکوتی شود و ممکن 
است وس اذ مراقہت و اهتمام بآداب باطنتة قله شخص مصلّی را نصسی از سر 
الهی نماز اهل معرفت و اصحاب قلوب حاصل شود که آن فر ةاله۔ 3 ا 
حقیقت معراج قرب محبوباست . 

و آنحه گفته شد که برای نماز » باطن دصودت غیببه ملكو تیه است . 
علاده بر أ نکه موافق‌ضربی از برهاندمطایق مشاهداتاصحاب سلو لور یاضت است 
آ یات و اخباد کشره عموما و رها نیز دلالت بر آن دادد و ما بذ کر بعضی از 
آن این اوراق دا متبر ك میکنيم . 

از | نجمله قول خدابتعالی‌است « بوم جد کل ی اقا ۳ 


۰ر 


, 


ما عم مي سوءر لو ان نها و که امدا 0 شر بفه دلالت ۳9 
هر کسی اعمال خوب و بد خود دا حاضر می‌بیند و صودت باطنیة غیبِیة آ نهارا 
مشاهده میکند . 

چنانجه درا به شریفة دیگر فرمادد « فوَحَدٌ واما عملوا حاضرا و در .ده 
دیگر فرماید : « فمن عمل قال درو را ره الغ» دلالت کند بر آنکه نفس 
اعمال را معاینه کند . 


2 اما احادث‌شر بفه در ادن‌مقام بسشتر از آن است که در زین مرا ون 


و ما بذ کر بعضی‌از آن | کتفا ميکنيم 

از [ نجمله در وسایل سند بحضرت صادق سلاءالن عليه دساند » قال: من صلی 
ال ات المفردضات فى ا ل نها و ا خدودها رها الم إلى السماء بیضاء 
تسه تقو ل حفظك له کہا نیا اومن ملک کر دما و مق لا ها ید نها 
من ری دوک هارفعیا ال سوداء اة هی هتف 2 ناف 
اه کنا ک کا مسعمی ولا رعالالنله کہا( 2 و دلالت کن ۳ آتکه نماز را ملاکةارد 
تم با تا سفید و آن در وقتی است ت که دراو ل 
وقت بجا آورد و ملاحظهٌ آ داب آن شماید و در این صورت دعای خبر شماذ گذاد 
کند وبا با صورت تاريك ساه و آن در وقتی است که آن دا بی عذر تاخیراندازد 
و اقامهٌ حدود آن نکند ودر ایتصودت اودا نفرین کند و این حدیث علاوه‌بر | نکه 
دلالت برصود غيببةٌ ملکوتبه کند دلالت برحیات‌نیز کند چنانجه برهان نیز فائم 
است بر آن وآ بات واخباردلالت بر آن کند. چنانحه حق‌تعالی فرماید « وان الداه 
الاخرء لهی الحبوان > . 

و بمضمون اشحدیث شرف احادث دیگری است که ذکر آنها موجب 
تطو مل است . 

و از حضرت صادق سلام الله علیه دوایت است که چون بندء موّمن داخل‌قبر 
شود نماز در جانب داست او دز کوة در جانب چپ او است و خوبی بر اد سایه 
افکند و صبر در گوشه‌ای قراد گیرد و چون دو ملکی که مو کل سنوالند داخل 
شوند صبر بنماز و ز کوة و نیکوئی گوید با شما باد پاری دفیقتان و | گر عاجز 
شدید من با اوهستم ۱ ۱ 

و این حدیث شریف دا ددکافی شریف بدوطریق نقل فرموده د شیخ صدوق 
ر حمهاله درو اب‌الاعمال‌حدت فر موده و دلالت آن برصود يس برزخه وحبوة 


وشعودآ نهاداضح است واحادث تمتل‌قفر آن بصو رت ملکوتمه و تمل نماژ»,سیاد 


تتمیم : از جمله آیاتی که بروجود صود غیبی ملکوتی دلالت دادد قول 
خدایتعالی است د 5 ان هسم لمحیطة بالکافر ین » باتوجه باینکه اسم‌فاعل‌ظهود 
در فعلست دارد و بنا براین همان عقاید باطل و اعمال و صفات ذشت است که 
حهنسان را فرا گر فته است . 

و از حمله ای شر بفهٌ « 5 ما تقد موا تن تجدوه عندالله » و 
کريمة « بوم الم * ما فم يداه و ية ان الذي ب با کُلون اموا الیتامی 
بلباطل ]تما با کلوت يبون ناد . 

و از حمله نت تن تا این باب دوات ش ی یت ت که مردی 
بامام صادق عرض کرد « إن ای فد کے جرد 1 نن تحمله | افا ادا الحاعة فال 
إن استطفت أن لى ذلك منة فافعل و لع ب کته ق عم » 

و در دوات دیگرفر مود السَخاء * ۶ج ۶ فی‌الجنه هر منت هن اا 
دحل له تخل جر فی التارعن ملق بش مسن من أنصانها 71 إلى ار 3 

و در حدیت دیگرفرمود : «انالَمَل ال لیدعت إلى اة فهدلصاجبیر 

و مر و 


کی نوی رش لد نف عم تلم ا الذي موود عملوا! اصالحات 


۾ ۰ ٩‏ و 


فلا تفه هون 


2 


(۱) پدد من جداً سنش زیادشده است بطودیکه وقتی حاجتی دارد اورا بدوش می - 
بریم فرمود اگر بتوانی خودت اورا بدوش بکشی بکن و با دست خودت لقمه بدهانش 
بگذار که همین کار فردا بهشت تو است . 

(۲) سخاوت ددختی است در بهشت هر کس بشاخه ای از شاخه های آن دست بگیرد 

. به بهشت داخل شود . وبخل ددختی است دد آتش هر کس بشاخه ای ازشاخه هایش بیاویزد 
بدوزعش میکشاند . 

(۳) کارنيك به بهشت‌میرود دبرای صاحب خحودجایگاه میسازد هم‌چنانکه کسی نو کری 
میفرستد تا فرش کند برایش سپس این آیه دا فرائت فرمود ء اما آنانکه ایمان آوددند و 
کادهای شایسته انجام دادند برای حودشان آماده میکنند . 


صور بردخی اعمال 9۳ 


۸ هیقف و و ار‎ N OT 
و فرمود : « الذی یشرب فى ارنیة[لذهب و الفضة انما بجرجر فى جوفه نار‎ 


و 


)۱( <a” 


^0^ 

۰ 2 7 9۳۹ و ۵ و ج 
هک e‏ 2 دوم م , ,2 وراو لر مت م ر ۳4 
القسمة تعبان من نار طوله سبعين ذراعا ساطه الله علمه يوم القامة فی نار جهنم و بسن 
ا 


و : د احتنى الةة فا 
N‏ 


ی 
۰ 


ادا کلاب آهلالنار > . 

و جبرئیل برسول خدا عرض کرد : «اعمل‌ما ی ال مثلافیم(؟ . 

و روابات در اشمقام بیش از آنست 4 در اشرساله بگنجد و این چند 
دوایت معنوان نمو نه ونىز برای تذ کر م‌طالب سودمند و موز نده‌ای کهء حتوای| نها 


دود ذ کر شل . 


)۱( کمیکه در ظرف طلا و نقره می آشامد آتش جهنم دا بدرون خود میر یزد . 

(۲) کسیکه تازیانه ای ددپیش دوی پادشاه ستمگری بیاويزد همان تازیانه روز قیامت 
اژدهائی از آتش مشود که هنتاد زداع طول دارد حداوند آن اژدها دا بر آنشخص مساط 
میکند در آتش دوزخ و چه باز گشتنگاه بدی است . 

(۳) اد غبت کردن ببرهیز که وراك سگهای دورخحعی است . 


(۷) هرجه حواهی بکن که ملاقا تش خواهی کرد . 


هشداری از رهبر آن برهروان 


امام صادق م فرمود : بخدا سو کند که بذجاه سال بر مرد مبگذدد و 
خداو ندحتی بك نماز اورا هم قبول نمیکند » دیگراز این سخت‌تر چیست؟ بخدافسم 
که شما حتمااز همسایگان و هم نشینانتان کسائی دا سراغ دادید که | گر(نمازی 
که برای خدا گذادده است ) برای شما افجام میداد اذاد نمی‌بذ برفتمد سکه‌آن 
را سك شمرده است بتحقیق که خدابتعالی جز نبگو دانمی‌پذیرد دی چگونه 
آنحه دا که سبك انگاشته شده است‌خواهد پذیرفت ؟ 

ورسول خ دا فر مود : پاده‌ای‌از نماذها نیم آن پذیرفته میشود وپاده‌ای 
چهار مك اش وداره‌ای کشوم و پاده‌ای يك‌پنجمش تا بك دهم و پاده‌ای‌از نماد 
ها همحون حامه کهنه و منددسی در هم پیحیده گردد و برصودت نماز گزاد 
زده شود . 

ابی‌حمزء ثمالی گوید : ديدم علی‌بن الحسن ت دا که نماز میگذاشت و 
بك‌طرف عبااژدوش مباد کش افتاد وآ تحضرت عبا دایرشانه‌اش داست‌نکرد وبهمان 
کفست از نماز فاد غ‌شد . جهتش دا برسیدم فرمود:دای‌بر تو هیچ میدانی‌دد بیش گاه 
چه کسی بودم ؟... 

استاد الهی ما فرماید : که | کتفا نمودن بصودت نماز و قشر آن و محروم 
ماندن از بر کات و کمالات باطنبة آن که موجب سعادات ابدبه بلکه باعث 
جواد دن العز : و مرقاة عردح بمقام وصول بوصال محبوب مطلق کهغایت آمال 
اولیاء و منتهای رزوی اصحاب معرفت و ارباب قلوب بلکه قر ء العن سید دسل 


تلو است از اعلی مراتب خسران وزبان‌کاری است که پس از خروج ازاون نشنه 


هشدادی از دهبران برهروان وس 


وورود در محاسبة الهیه موجب حسرتهائی است که عقل ما از ادراك آن عاجز 
است ما تا درحجاب عالم ملك و خدد طبیعت هستیم از آن عالم نميتوانيم ادرا کی 
نمائيم و دستی اذ دودیر ا تش دادیم > کدام حسرت وندامت و زبان وخسادت‌بالاقر 
ازآن است که چیز بکه وسیل کمال سعادت‌انسان و دوای درد نقابص قلبسه است 
و درحقیقت صورت کمالبة انساسه است پس از چهل بنجاه سال تعب در راه آن 
بهیچ وجهاستفادءٌ روحیه نکرده سهل‌است مايه کدورت‌قلبیه و حجابهای‌طلماثیه 
شود وآ نجه قر ء العین دسولا کرم له است موجب ضعف ,صبرت ما کردد «فوا 
ڪشر تا علن فر طت في حش ا 

پس ابعزیز :دامن همت‌بکمر زن ددست طلب بگشای وبا هر تعب وزحمتی 
است حالات خود را اصلاح کن و شرایط دودح نماز اهل معرفت دا تحصیل کن 
و از این معجون الهی که با کشف تام محمدی باي برای درمان تمام دردها و 
تقصهای نفوس فراهم آمده استفاده کن و خود دا تا مجال است اذ این منزلگاه 
ظلمت و حسرت وندامت و چاهعمیق بعد ازساحت مقد س دبویست جل وعلاکوچ 


ده ومستخاص کن دبمعراحدصال و قرب کمال خوددا برسان که | کر این‌دسیله‌از 


^ 2 41 2 مره ور هت م و هت 
دست‌رفت‌وسایل دیگر منقطع است :«ٳن قبلڻ فيل ما سواها وان رد ت دک مامیواها 
(بابان) 


ادب حضور 

بدانکه از برای حضور درمحضر‌هر بز د کی ادبی است کها گر شخ ص حاضر 
مراعات آن ادب را نکند از عذامات خاصه آن محصّر هره‌هند شود که ساباشد 
که مورد غْضب و ثکوهش صاحب‌محضر قرار گرد تا آنجا که از لباقت حضود 
سفتّد و بکلی مطر ود در گاه شود . 

بزد کی فرموده است : در الادبی وج و من آساء الاب علی‌البساط 


وه 2 ات ۶ ۳ #م, ۳۹ ِ ۳ ۳ م ۰ 
ر5 إلى الباب و من اساء الادب على الباب دد إلى سیاسة الدواب » بی ادبی 3 


ا برواد درملکوت 


رات شدن ۷۳ هر ر آن کس در ساط اط پزر کان اد ادب ۳38 نداد ۳۳ 
برانند و | گر ادب استانه را نیز نداشت سیاست چهاریابانش کنند . 

د ییگری فرماید : و رو او بمنظود حفظ ادب بود که عرض کرد 
> دبانی‌مُسنی الم E‏ ارک الراجمن » و نگفت « ارڪمنږی ٩د‏ هم چنين 
عیسی بن مریم عرض کرد : « إن كنت فلت فد عم و نکفت د لے َل وبز د گی 
دیکر کوید د تی ی لول البأخوخ من گنبرمیالولم »: ماباند کی 
از ادب تیازمندتر یم تا به بسیاری از علم . 


عادف دومی گوید 


از خدا جو ئيم توقیق ادب بی‌ادب‌محر وم ماند از فض رب 
بی‌ادب‌تنها نه خو در اداشت بد بلکه اش بر همه افاق زد 


ناور او بن اماز گذاد را لازم ار درحال نماد که حا لت حصو ر در بیشگاه 
ملك الملو 4 است ادب<صور محصر را کامالا رعات کند چنا نجه در روایات‌بسیاری 
بان اشاره شده‌است مانند دوایت اسحق بن عمار از امام صادق ع که فرمود: 


« یا اسحق (خف اله) ارا لک تراه فان 1 ۹1 تراه فان رال ۳ 
اکنون کوئ از جملهٌا داب بسیادمهم" حصو ر 4 تو جه نده‌است بعز ربو يست 


و ذل. عمودست > چنانحه امام صادق ت » درمصباح الشر بعة مفر‌ماید : «واحذر؟ 


ن تا بساط ملکاك!لا بالل والافتفار » بر حذد باش از آنکه بر ساط پادشاه خود 
بجز با قدم ذلت و مسکنت قدم نهی . 
کاینجا تن ضعیف و دل خسته میخر ند 
بازارخو د فروشی ازآن سوی‌دیگراست 
د احن 7۳ ی موسی 8 تم لوه من تواضم ی و ماه 
لی کی کال غوف د لع ا 7 > ن اهر رزیل( 


(۱) خحداوند بموسی وحی فرمود که من نماز تنھا کسی را می پذیرم که دد مقابلسه 


u ‌ ۰ 8‏ 
توجه بعز دبوست و ذل عبودیت 


5 قال ال لته لاحابه مال لاأرى فیک اا5 البادت؟ قالوا وم علاوته 
الوبادة ؟ فا واه ۱ 

و در دعاهای E‏ اتافتتاح.ة نمار وأردأاست : « عد 
بن تک 

و هم در مناجات های اولباء دمن اعتراف بذات عبودمت ساد تکراد شده 
است و ا گر خدادند بنده‌ابرا توفیق داد که از توجه بذلت و افتقادعبودیت‌غفلت 
نکرد و همواده اشمعنی دا که حقبقت ذات بنده است اصب الصین خود قراد داد 
کم کم در اثر مدادمت» حقیقت اینمعنی در دل اودسوخ کند دحالت ذلت در نفس 
او ظاهر کردد و انست د اناشت نفس در اثر تجلی انوار عظمت حضرت معبود 
بکلی ازممان برود . 

مناجاتهائی که از امه دین نقل شده‌است دبحسب ظاهر با مقام عصمت آن 
بزر کوادان ساز گار نست « مانند دعای ذین‌العابدین در نا معروف ابیحمزه: 
من وه حالمنین إن آنا لت ی مق حالی إل ری ل آمهده لر فد وله 
آف رکه بالعَمّل الصالح ّمتي و ده‌ها از این قبیل جملات که بسیاد فرادان‌است 
ترجه تمگن آن زوات مقدسه در مقام ذآت است د همحنین حالات دقضایانی که 
از بزر کان دين نقل شده است که در پار موادد حتی حیوانات دا از خودبهتر 
میدانستند تا چه‌دسد بهم‌نوعان خود اثر همین حالت نفسانی بوده‌است 

دا نشمندی میگفت : مر حوم حکیم الهی حاجی ملاهادی سبز واری‌خانواده 
خود رامنع کرده بود از اشکه مرغهای خانگی دا سر بر ند روزی مرحوم‌حاجی 

ب‌عظمت من فروتن باشد و بر آفریده‌گان من بزدگی نفروشد و همواده دلش از من بیمنالد 


باشد و دوزش دا بیاد من بایان برساند و دامن خویش دا از تم‌ایلات نةسانی بخاطر من 
فر | کشد . ۱ 


۲ پرواز در ملکوت 


کال داشته و گوبا دست دسی بگوشت نىودە بحکم اضطراد مرغی دا سر بر ده 
و برای حکیم سبزدادی غذا تهیه میکنند وقتی آنمرحوم متوجه میشود بسیاد 
پربشان و ناراحت شده و میفرمایدمگر من نگفته بودم مرځ خانگی برای من‌سر 
ee‏ 

مر حوم‌حاجی» دختری داشته فاضله و دانشمند عرض کرده بود چه مانعی 
دارد وعلت منع شما چیست ؟ حاجی فرموده بودبنظر من‌جانداری دا بدون جهت 
عقلائی بی‌جان کردن ظلم‌است دقبیح » دخترعرض کرده‌بود دداینه‌ودد چنین‌نیست 
بلکه از عدل هم بالاتر است و فضل د احسان ددبارة این حیوان است ذیرا آن 
حیوان جزء بدن شما مشود و مدینوسبله از مقام حبوانست ترفی نموده و دمر حل 
انساست نائل مشود » مر حو م حاجی فرموده بود تصادفاً شبههُ من در همين مورد 
است زیرامن شین ندادم که جزء بدن من شدن برای حبوانی تر فی محسوب‌شود» 
دخترش عرض کرده‌بود پس گوشت گوسفند دا جرا مبل میکنید؟ فرموده بود 
برای | نکه گوسفندبخاطر من تنهاسر بر مده نمیشودوافرادی اذانسان از کوشتآن 
استفاده میکنند و آآن گوسفندجزءبدن آن‌انسان‌ها میگردد من‌هم ددضمن مقدادی 


از آن:هره‌هند هممشوم 2 


شنیدم که روزی سحر گاه عمد ر گر مایه آمد مرون بایز ید 
یکی طشت‌خا کسترش بی خبر فرو دیختند از سرائی سر 
همی كفت زو لیده دستار و موی کف‌دست‌شکرانه‌مالان‌بروی 
که ای نفس من در خور آ تشم زخا کستر یروی درهم کشم؟ 
دز ر گان نکر دند در خود نگاه خدامینی ار خو دشمن بين دخو اه 


میحد ث اقدم صدوق دضوان اله عليه دوایتی در خصال نقل مسکند از حضرت 
۳ ناخ که فرمود دسول‌خدا فررمودخدایءز وجل‌عبادت نشده‌است بحیزی که 


با فضیلت تر از عقل باشد ومومن» عاقل نمیشود تا آنگاه که ده خصلت دد ادجمم 


توحه زد توفت وذل عبودبت ۴۵ 


شود سپس خصلت‌ها دا میشماددتا آنکه میفرماید : « والعاشرة و ما الارَملا ری 
احدا 1 قال هو ر هنی ای » : خصلت دهم و چه‌فدر مهم" است آن خصلت : 
هیچکس دا نبیند مگر آنکه بگوید اداذمن‌بهتر وپرهیز کار تراست‌الحدیت ۲۷ 

و نیز از امام صادق ع روات مسکند که آ تحضرت ضمن دوایت مفصلی 
بحمادین عیسی فرمود : اکر میخواهی چشمت دوشن گردد د بخیر دنیا وآ خرت 
نائل شوی طمع خود دا از آ نجه در دست مردم است ببر و خود دا در ددیف 
مردگان سشماد و بر خاطرت خطود نکند که توحتی از یکنفر از مردم بالاتر 
۱۳ 

استادالهی‌مافرماید : توجه بعز دبویست وذل عمودسشت یکی از منازلمهمة 
سالك‌است که قو ت سلوك هر کس بمقداد قو تاين نظر است بلکه کمال و نقص 
انسافیت تابع کمال ونقص این امر است و هرچه نظر انیت د انات وخودبینی 
وخودخواهی در انسان غالب باشد از کمال انسائست دور وازمقام قرب دبوبست 
مهجود است دحجاب خودبینی و خود پرستی از جمیم حجب خیم تر وظلمائی تر 
است و خرق این حجاب از تمام حجب مشکلتر وخرق همه حجب دا مقد مه است 
بلکه مفتاح مهفأ تيح غيب و شهادت وباب الا بوآب عروح بکمال روحانست خرقاین 

حجاب است تا انسانرا نظر بخویشتن و کمال دجمال متوهم خود است از جمال 
مطلق و کمال صرف محجوب دمهجود است » و او ل شرط سلوك الی اله خروحاذ 
امن مزل است بلکه مزان در ریاضت حق و باطل همین است يس هر سالك کهبا 
قدم اناثست و خودسنی و درحجاب انیت و خودخواهی طی منزل سلوك کند 
رباختش باطل و سلو کش ‌الی‌اله نبست بلکه الى النفس است :د مادد بتهابت نفس 
شمااست » . 

(۱) حصال باب العشرة . 

(۲) حصال باب الثلاثة شماده ۰۱۱۳ 


۳ ورواز در ملکوت 


قال تما ی « 9 من بخرح من يته ماج جرا إلى ۳ رسولم ثم بدر کهالمون 
1 وم اجه 1 ی له هحر ت صوری و صورت هحرت عىادت است از هحجرت‌بهتن 
ازمتزل صودی بسوی کعبه با مشاهد اولباء و هجرت معنوی خروح از ست لفس 
ومنزلدنیا است‌الی له ورسوله و هجرت سوی رسول وولی نز هجر تالی‌اله است . 

و مادام که تعلقی بخویش وتوجهی با یت ام مسافر نشده و تا مقابایاناست 
در نظر سالك است و جدران شهر خودی و اذان اعلام خود خواهی مختفی نشده‌در 
حکم حاضر است نه مسافر و مهاجر . 

و درمصباحالشريعة است فال الصادق تلك دالو دة جو کر کنا الربويية 
فا فق من العبودية جک فی ال ۳( ماک E‏ ۱ ی‌العبودبة ¢ : 
کسیکه با قدم عبودست سیر کند و داع ذأت بشد گی را درناصیۀ خود کزاردوصول ۱ 
بعز ۱ دبوست مدا کند» طر بق وصول بحقایق د بو بست سیر درمدارج عبودیت‌است 
و آنجه درعبودیت اذ انت و انائست مفقود شود درظل حمایت دبوست آن دا 
مسمایك تا بمقامی رسد که حق تعالی سمع و دصر و دست ویای او شود » چنانحه 
درحدیث صحیح مشهود بین فر بقی‌وارد است . 

دجون از تصر فات خود گذشت ومملکت وحودخودرا بکسره‌تسلیم‌حق کرد 
و خانه دا بساحب خانه وا گذار نمود وفانی در عز دیوست شد صاحب‌خانه خود 
متصر"ف در امور کردد پس تصر فات او تصر ف الهی کردد چشم ادالهی شود و با 
چشم حق شگرد و کوش او کوش الهی شود و بگوش حق شنود وهر چه دبوبست 
نفس کامل باشد و عز آن‌منظو ر خاطر شود ار عز 1 ز بو و 0 بهمان انداذه کسرشود 
و ناقص گردد› جه که ايندو مقابل «کدیگر ند : « لدا والاخرة تان»» 

پس سالك الیل دا ضرود است که بمقام ذل" خود پی برد د نصب‌العین او 
ذلت عمود e‏ و عز ترو مرخ باشد وهر چه این نظر فقو ۳ د عبادت‌روحانی تر 


شود 22 عىادت ووش شود ۳ ۳1 اکت کرای حق واو لای i‏ علبهم السللام 


امان ثر «محون علم دارای مراتبیاست دی ۳ 


توانست بحقیقت عبودیت و کنه آن داصل شود از سر عبادت لمحه‌ای‌درمی بابد و 
درجمیع عبادات خصوصا نماز که سمت جامعیت دارد ومنز له آن درعبادات منز له 
انسان کامل است و منز له اسم اعظم بلکه خود اسم اعظم است » این دو مقام یعنی 
مقام عر دیوست كەحقىقت است و مقام ذل" عبودست که رققه آن اس مررمور 
است و در اعمال مستحبه قنوت و در اعمال واجبه سچده دا اختصاصی است که‌یس 
از این انشاء له بان اشاده خواهیم کرد . 

و باید دانست که عبودبت مطلقه از اعلی مراتب کمال و ارقع مقامات 
السانست است که جزا کمل خلق اله محمد مق بالاصالة ودیگر اولبای کمل 
بالتبعیة کسی دیگر دا ازآن تصیبی تست و دیگران دا بای عبودنت لگک‌است 
و عبادت و عمو دست نها فلل است و جز با ودم عمو ددت نو ان بمعر اج حقمقی 
مطلق رسید . ولهذا درا وة شر بفه فرماد : 

۳ 2 4 و ا ۴ a‏ 6 سیم 

2 سان النری‌اسری مبده > ودم عموددت و حدبه ردو «ست سر داد ان ات 
مقد س دا بمعراج قرب ووصول ودر تشهد نماز که دجوع از فنای مطلق است که 
درب‌جده حاصل شده باز وجه بعبودبت قبل اتو جه برسالت است. 

و ممکن است اشاده بان باشد که مقام دسالت نیز در نشجه‌جوهرء عبودیت 
است واین‌مطلبرادتبا له طو لی‌است کهازوطفه این اوراق خار حاست. بایان نقل . 

ابمان نیز هم چون علم دادای مرانسی است 

۳۳ نطو ر که عام را مراتمی ات بسشماز و هر کاس را از آن سهمی است 
مخصوص دو فوق کل ذی عام علیم » ایمان‌نیز که مررجعش بعلم است دارایمر اتبی 
است » ذیرا ایمان عبادت است اذ تصدیق بواقعست چیزی , و لاذمه تصدیق چیزی 
تصو ر آن‌است ( بر حسب طاقت واستعداد تصو ر کننده که و لاخکلف ا ۳ إا 
وسعَها ¢ ( ل 


و ممنای عام نیز بجز صو د وتصدیق فیست بنابراین ایمان از حیث د قو ة 


و ضعف و زیادت و نقصان درحاتی دارد چنانحه مقابل ایمان که کفر است نز 


جاتی دارد.. 
درجا نی دارد. : ۱ 


فال اه تعالی « : آم الرٌسولٌ بوا انزد لبه من بو وال 
ماگنه کیو لو ٠‏ 
و تىز فرماید:« یا ا الذي منوا آمنوا با و و رسوله والکتاب الزی 
رل على رسولوو الکتاب اذى اقل من بل و من یکره باه و ملائکتهد کته و 
رمْلهوالوء الاح ر ققد کل ضلالا بیدا 
امام صادق عم فررمود : «لایمان در جات ۶ وطبقاتٌ وَمُنازل رای 
وو 2 و و 


تمامه و منه‌الناقص البسن شا ا وه راجح الز زاود زححانه» : : اىه ان دا درحه‌ها 
وطبقه‌ها دمنز لهائی است واز 1 نجملها یما نی است نمام که با خرین درجه ازتمامست 


4 رو ۲ م 
فان کل امن 


ع 


زسنده است و از | نجمله است ایمانی ناقص که نقصش آ شکار است و ایمانید اجح 


که رححان یسشتری سمت بدرحه دیگر دارد. 
و ۶ 


و نیز آ تحضرت فرمود :د للع ای کی لقن اما الق لماع 
اعدا اقبل د کف ذلك فقال‌ان" اک تمالع حل أجزاء و بها سمه و 9 جز ءا 


جم اج اه شارا كُجَعَل الجزء عفر آعشار ك عه كن ملق فمل ني 
ی د جل عش جز و في آخر عشوی جزء حت ۲ کے را نان خر ند 


ر 
هم ad‏ نز 


رجآ جرف مرف زد 1ر زم 5کو عدار زم کف 


]۷ عشر مرو در عل آن کوک جنل صاجب العشرین فال ا 
اكه للاعشار د و كدلك م می کم Kp‏ 3 حر ۶ ابقر عل آن کون سل صاحب|لجز ین 
کول عل الثاش ان“ ار تعالی 1۳ هنا الخلق على هذا هم اع؟ ا 

اکر مردم میدالستند خداه ند انخلق را چگونه آفریده است ۳ 


کسی دا ملامت نمیکرد عرض شد بعنی چه ؟ فرمود خدایتعالی اجزائی افرید که 


به‌چهل و نه‌جز ۶ دسد سپس بر ای آناجزاء عشرهائی فرارداد وهر حزء دا ده عش 
قرار داد سیس آن‌را ميان خلق تقسیم کرد ودر شخصی بك‌دهم حزء فرار داد و در 
دیگری در دهم تاانکه بکسی مك حر ۶ تمام رسد 2 در دیگری وك حر ء2 ك 
دهم جزء و در دیگری بك‌جزء و دو دهم جزء و دیگری مك جزء و سه دهم جزء 
۳ آنکه به در حر ۶ تمأم بر ست و من حساب ۳ سالاترەن در حه a‏ حهل و نه‌است 
دس آ که در او حر بك دهم حر ۶ راد داده نشده تمتو اند مانند. ۳3 شود که 
دد دهم جزء دارد و اد مانشد کسکه سهدهم جزء دارد تمیتواند گردد و همننطود 

کسیکه بك جزء تمام دارد نمیتواندمانند کسی شود که دارای دوحزء است 
2 امام باقر کل فر مود : 2 ان لمزرنن عل منازل مني ۳۳ و 

ره سے 0 ی 

علی‌اننتن ‌ مه علیتلات وه على ارم وم علی میں مھم عل ی ست 

لسع ۹ هبت تحمل عل صاحب الواجنة 7 رک کن ول ساب ل 
21 ج قو وساف الحدیت ؟ ب ۳ هذء ا لد جات» > تن بعصی از نها 
يك‌در جه دارد و بعضی دودر جه و بعضی‌سه درحه و بعصّی چهاردر جه دبعضی پنج وبه‌ضی 
ش و بعضی‌هفت وا گر بخواهی بر ا نکه بك در جه دارد و دو درجه دا تحمیل کنی 
تاں تما وردو بر صاحب دو درجها گرسه در جه‌تحمیل کنی‌طافت نميا ورد وهمنطور 


حدوث را بیابان دساندند وسیس فرمودند مردم براین‌درجه‌ها میباشند . 


دانه ار مر غ أاقںاړرۂ وی است ية ہر مر ع 6 انجیر ی کی‌است 
طفل دا گر نان‌دهی بر حای شیر طفل‌مسکیندااز آن‌نان مرده گس 
چونکه دندانهابر آ ردبعداز آن هم بخود گردد دلش جوياي نان 


پس هر اندازه که علم بخدا و اوصاف جمالسه و جلالبهاش حاصل شود نور 
ایمان در قاب طاو ع اماید دحجابهای نودانی و طلمانی مبان خدا و قلب برداشته 
کرو د حیات تازه‌ای بقلب افاضه میشود : « اسل الذین آمنوا خر هم ون 
لمات إلى النودر. افم کی ما یذ انا ورا عي بوفیالناس کل 


-۵0- برواز در ملکوت 


و در و وا ری است که امام صادق عم ناو و رود : و1" ِ جر الولم 
ا زان و و لکنته نو مقذفه ۱ فی e‏ ر برد اوه ان ده فاذا ات لیم 

فاا ۷۹ نيفيك حقيمة الشود اغات ال بسا بفهمّك: 

کسب داش بان نیست که درفرا گیری آن بسیاد بکوشی بلکه آن‌پرتوی 
است از نور که خداو ند آن دابدل‌هر کس که بخو اهد رهنمو نش گرددهافکند 
سنا کر دانش مسطلمی نخست بابد درجان خود حقیقت ند گی دا بجو ئی د دانش 
را از رهگذد عمل‌طلب کنیآ نگاه فهم مشگلات دا ازخداوند بخواهی تا خداوند 
نبروی فهم بتو عطا فر ماود . 

و اله این نور نىزهانند ساه ر انوا قابل شد ت وضعف و د بادت نقصان‌است 
م9 
«واذاتلیت 9 ات رادت ااا # ول رب زد ۾ علماً». 

دچون حجابها مر تفع شود باخرق هرحجابی نوری در دل تابیده د بهمان 
انداژه قوی‌تر و کاملتر مىشود تا آنجا که نور تمام فضای قلب دا احاطه نموده و 
اشراح صدر برای.ا لك دست دهد و حقایق‌اشیاء بر او مفکشف شود و بر نظام اتم 
عالم اطلاع بابد و داند که آنچه انبیا عظام الهی فرموده‌اند همگی درست 
است و از جانب خدایتمالی است و نیج این انشراح | ست که لوث صفات‌نهیمه 
از قلب او پاك شود و متخلق باخلاق فاضله کردد : د اَم کر له للاسلام 


وم گم ۱ و ٌ۶ ,۶ 
علی اوی من دبیهم؟ ۰ 


و چون ذو ر E‏ وملکات فاضله 3 راود معرفت اصافه شود نمه داق «دنورعلن 


نور تور . و نوزش 4 سم دم و اماه € در کاسه او امرحق ۳9 اطاعت بر بندد 
و از همه منهبات اجتناب اما ند و هر عبادتی را که بطو ر شاسته بجای | وردنو ری 
و صفائی در قلبش پیدا شود که قاب دا آمادة انشراح بیشتر و معرفت دیقینی 


افزوتر گرداند . 


افزون شدن ایمان تواسطه عمل ها 


و بار همین معر فت و من و اند وراج او را , بر عماد: ی دیگر و اخلاصی سر 
وادارد که از آن عبادت و اخلاص باز دل راصفائی و نوری تاذه‌تر و دی قوشر و 


معرفتی تما‌تر حاصل آ ید و همینطود تا آ نحا که خدا دانا است « نی به ار 


0 ۳ 


من اع رضوانه یل الالام و خر ج ۶ وال مات الی‌النور» . 
امیرالمومنن تل فرماید : « داح که و آمات فة کت e‏ 


ر رص 


ا ظه و برق که لا ۶ کیو الق فا بای که الطریق 5 سل به السبیل کته 
الابواث إلى رو موو سس رجلا لطما نه بان هر فی قر ارالائ و 


م۳ 
۳ 


الر احة بوا اس سل كله د أرض ل رف : 
داش را زنده و هواهای نفس دا کشته تا آنحد که اندام ورزیدة او باريك 
و دل سختش نرم گردید د نوری تابان درخشدن گرفت که راه دا برای اوددشن 
ساخت و ددیرتو آن ور راه دایبمود و ددهای دحمت الهی که مکی پس ازدیگری 
بروی او کشوده میشد او دا بدر سلامت و دربار اقامت کشاند و درقراد اه امن 
و آسایش با کمال | رامش تن‌یای برجا بماند ذیرا دل‌خود در راه دضا وخوشنودی 
برورد کار خودیکار بست . 
e‏ دیگر فرماید وان" 
کر الَرّتَ 5 لیب الوق فرع مصباح الهدی فی قلبه .۰ .» تا آنجا که 


مر 


فر ماید : «قَد ل ایل ار ۱ ئ هنن ی و لاهسا و اجداً انفرد , در 


هحرج من صبفة العم ومشار كة هل الهو وصاد من ن مفانیح ابو اب الهُدی ومفالیق. 
ك سبیله و رف نار فلع ها 
مو‌الثری او ها 2 میا لحبال مها فهو ھر لبقن غل مثل ء 9 ووالشمس 


۰ سر 


۳ ن 4 ۳ ۰ و 2 0۶ 
من اب عبادانږ عة اعا نها على تفه 


٢‏ 4ور 


۶ 
بوابر ال دی فد ابا ری و ما 


N 


ا که از محموبترین اکان خدا در حطر تش ننده‌ای اد که خدا 
او دا درییکار با هواهاي نفس باری فرموده باشد پس حزن و اندوه دا شعار خود 
ساخته و بردل خود حامه‌ای فرا گر از تری خدایوشاننده باشد اننهنگام است که 


۱ 


۵ درواز در ملکوت 


چراع هدات در دلش فروزان گردد و از حامه‌های شهو تهای نس خالی و از همه 
خواسته‌ها هی کته در دك خواسته که تمه آن را دحهه و خود فر ارداده 
باشد وس از نابینائی دسته و از بند شر کت با اهل هوی نجات بافته و خود مکی از 
کلیدهای درهای هدات و موجبات بسته شدن درهای هلا کت گردد با بستافی 
کامل در راه خودییش رفته و نشانه‌های راههای سعادت را شناخته وسختهای‌راهرا 
دشت‌سس ممگذارد 2 ee‏ دن‌دست | ويز د استو اد تر ن رسمان چنگزده ونور 
دمن او در شی نو ر آفتات میگردد : 
e 4 ۰‏ 9 ر 1 و 
و درحدث نوی است که فرمود : « مامن عبدالا و لقلبه عینان و وهی 2 
ars‏ گم م وم ےم ۳ 
2 


. ی 2م‎ | ٤ لوه‎ ۶ .4 7 a4 وق‎ e 
ودرك بهما الفت ناذا اراد اله بعبد خیرا فتح عینی قلبه فیری ما هو غا‎ 
رم © ۰ ۳ و‎ ‌ 


بصرو» : 

هیچ بنده ای نیست € آنکه دل اورا دو دید غیبی هست که با آن دو » 
امود بنهانی دا درك مسکند دس چون خدادند برای بنده‌ای یکی خواست آنده 
چشمو دل اوراباز مسکندتا آ نجه‌ر| که ازدیده سر نهان است بادیددل سند . 

بکی از علماء آ خرت میفرماید که اوائل درجات ایمات آ میخته با شك‌ها 
و شهه ها است بر حسب اختلاف مراب که هر مر تبه‌ای از درجات اوابة ایه-ان 
با هر تبهٌ متناسب با آن‌از شا و شبهه آمیخته است وحتی همکن است باش هشر ك 
نیز توأم باشد : « اقا نکم بان عم مش کون » 

2 غالبا از این‌هر تبه تعبیر باسلام میشود » خدایتعالی فرماید « قالتالأعراب 

سم و Sa ad‏ و ره وه wm,‏ ره و 2 رم + سل 
امنا فل لم تومنوا ء لکن فولوا اسلمنا و لمنا بدخل الایمان فی‌فاو بكي. 

و امام صادق تا میفر‌ماید : « الایمان رقم الاسلام CS‏ 1 یمان 
ار الاسلام فی‌الظاهر دالاسلام لايشارك الایمات فی‌البان 5 إن لاف لول 
والصفة : ۱ 


ˆ ایمان از اسلام یکدرحه بالاتر است ذیرا ایمان با اسلام در ظاهر شر يك ‏ 


درجات ایمان -۵۳- 


است و لی اسلام با امان درباطن شر مك نست هرچند در گفتاد و کرداد سا هم 
جمع شوند . 

و درجات متوسط ایمان عبادت است از تصدیقهائی که هیچ کونه شك و 
شبهه‌ای بهمراه ندادد بعکم « الذیین آمنو | باه و دسوله ثم لم برتابوا » و غالبا 
ایمان بهمین درجات گفته میشود ه اتماالمومنوت الذین اذا د کزان رجات فلو“ 
5 [ذالیت لیم آبائه زادتهم ایا و لی کب ولون < 

و اواخر درجات ایمان‌عبادت است اذتصدیق هائی که نه تنها شك وشبهه‌ای 
بهمراه ندادد بلکه توام با کشف و شهود و زوق و عیان و محبت کاملة حق و شوق 
تمامبمحطضر مقدی اش مبباشد دبوم و ا و على المومنی‌اعر يعلى الکافر ین 
جاهدوت فی سبیل ار کرلامخافون ا ا ذلك فص ۳ بونیه من نشاء ) . 

و از این مقام گاهی تعمسر باحسان شده است. چنانحه فرمود د الاحسان ان 
تعمد امه کاک کراب و کاهی تعبیر بایقان گشته « لاجر و هم فقوت » و شاید 
اشارء این سەر تبه است به شریفه « ل علی الذیی آمنوا و عماوا ااصالیحات 
نا لیوا ما افوا آمنوا دعيلوا الصالیحات که" اتقو N‏ 
و وا ا یجب المحسنی « 

و بسه مرتبه کفر که مقابل این مراتب ایمانی است اشاره فره‌وده است 
أيه شریفه: ه ان الذیی آمَوا کردم 7 آمنوا تم " کفردا تم " ازداد وا کفر 

ن اکیلم لھم لاله میا » پس احسان دیقین همان نسبت دا با ایمان‌داره 
کا ایمان با اسلام‌دارد. دقت‌شود . مولای ما امام شاد ق فر مود : «ان الا یمان 
سل ی الاشلام و اک القن سم لانو د مامن‌شییء اع مي اليقين». ايمان 

: از اسلام افضل است و بقین از ایمان برتر است و هیچ چىز گرانقدر تر از قىن 


سپس دانشمند مز بور از برای شن سه مر تبه قائل شده : « علمالیقین و عں 


رر گت 


اليقن دحق الیقن» باستناد | بات شر بفه کل" لوتەلمونَ مین رون 
تم لر ها عن البقين » د « ان هذا لهو و" القن » 

و فرق مان س سه مرحله دا با مثالی فد نهو ده است د فرموده است که 

علم‌الیقین با تش‌عبادت است از ا نکه بواسطه‌نود | تش دیدنها دا به‌بینی دعن‌الیقن 

باتش آن است که جرم آتش را بەبينى و حق اليقين باتش انکه در مان آتش 


الججیم 


بسوزی دهویت تو مدو و ابود گردد و خود مدل باتش کردی که از این‌مرتبه 
بالاتر هر تبه‌ای‌نست و اینمر تبه از شمن‌افزاش پذیر نمبباشد که ولو کشا لفطاء 
ما ركذت قينا » بایان )٩(‏ 

استادالهی و دبائی ما دا دراینمقام بانی است»فرماید : 
بدانکه‌اهل سلوك دا درایشمقام و سار مقامات مراتب ومدادجی است بی‌شماد و ما 
بذ کر بءضی از آن مراب بطود کلی‌می‌پردازيم واما احاطه بجمیع جوانب و احصا؛ 
همهٌمر انب آن از عهده این ناچیز يرون است « الطرقالی البعدد انفاس‌الخللائق >. 

یکی از آن مراب مرتبۀ علم است و آن چنان است که بسلوك علمی و 
برهان فلسفی ثابت نماید ذت عبودیست و عز ت دبوست داو این یکی از لباب 
معارف است که درعلوم عالبه و حکمت متعالیه‌بوضوح پیوسته که جمیم‌دار تحقق 
و تمام دار وحود» صرف رط و تعلق و محض فقرو فافه است و عز ت و ملك و 
سلطنت مختص بذات مقد" ص کی بائی است و احدی را ار حفاوظ عزت و کر با 
اصیبی لیس و ذل عبودیت و فقر درناصیه‌هر يك ثبت و در حاق حشقت | نهائایت 
است و حفیقت عرفان و شهود و نيجه ریاضتو سلوك رفع حجاب از وجه حقیقت 
وروت ذل عبوددت داصل‌فقره تدلی‌است درخود ودرهمهٌ موجودات ودعایمنسوب 
بسبد کائنات له « اللهم ادنی الاشیاء کماهی »"" شاید اشاده بهمین مقام باشد 


)۱( از محدث جلیل فیض کاشانی » کتاب علما لین . 
(۲( یارب همه مشکلات بکشای مرا وزدل همه زنک خورده بزدای مرا 
لطفی کنو بخشایشی اردوی کرم هر حیز جنانکه هست بنمای مرا . 


مراتب اهل سلوك دد ذل عبودست -۵۵- 


ععنی خواهش مشاهدء ذل عبودست که مستلزم شهود عز دبوست است نموده . 

پس | کررسالك داه‌حقیقتد سافر طربق‌عبودیت باقدم سلوك علمی‌ومر کب 
سیر قکری این منزلدا طی کرد ددحجاب علم واقم شود و بمقام او ل انسائیست 
نائل شود و لکن این حجاب از حجب غلیظه است که گفته اند العلم هوالحجاب 
الا کر »و بابد سالك در این حجاب باقی نماند و آنرا خرق کند و شاید به‌این 
مقام | گر قناعت کند و قلب را در این قید محبوس نماید » در استدداج واقع‌شود 
و استدراج در اینمقام | نست که بتفریعات کثیرء علمیه پرداخته و بجولان فکر 
برای این مقصد براهین کیره اقامه کند و از منازل دیگر محردم ماند و فلبش به 
اشمقام علاقمند شود و از شجهٌ مطلوبه که وصول الى فناء الله است غافل شود و 
صرف عمر خود دا در حجاب برهان و شعب آن نماد و هرچه کثرت فرو عسشتر 
شود حجاب بزد کتر و احتجاب از حقیقت افزدن‌تر گردد پس سالك تباید کول 
شبطان دا دراین‌مقام خورده ازحقو حقبقت بواسطه کثرت علم وغزارت آنوفوت 
برهان محجوب شود و از سردرطلب بازماند ودامن‌همت بکمر زند و ازجد مت 
درطلب مطلوب حقیقی غفلت ن-ورزد و خود دا بمقام دیگر که مقام دو م است 
بر‌ساند . 

و آن چنان است که آ نجه دا عقل‌باقوت برهان دسلوك علمی ادراك کرده 
با قلم عقل سفحه قلب شگادد و حقیقت ذل عبودیت و عز ریویت دا بقلب 
برساند و از قیود و حجب علمیه فادغ کردد .پس نتيج مقام دو م حصول ایمان 
بحقايق است . ۱ 

مقام سو م مقام اطمینان وطماًنینه است که در حفقت مر تبه کاملةٌ ابمان 
است : «قال تعالی مُخاطباً لليله: اول ۇمى قال بل 5 کم قلبی:» 

مقام چهارم مقام مشاهده است که آن نودی است الهی و تجلی ای است 

رحمانی که یم تجلیات اسمائیه و صفاتیه در سر" سالك ظهود کند و سرتاپای 


-۵#- در واز در ملکو ت 


اورا بنود شهودی منو ر نماید و در اینمقام درجاتی است کیره که از آنها از 
حوصلهٌ ابن اوراق خارح است ودداین مقام نمونه‌ای از قرب نوافل :( کنْتس هو 
صر هو مُدْه) بروذ کند دسالك خودرا مستغرق بحرلایتناهی بیندویس از آن‌بحری 
است بسیار عمیق که از اسراد قدد درآن شمه‌ای کشف شود » 

و هربك از این‌مقامات دا استدداجی‌است ت خاص خود که سالك دا در آن 
هلا کت عظیم است سالك باید در تماء مقامات خوددا تخلیص از انانٌت وانست 
کند و خودین وخود خواه نباشد که سرچشمهٌ | کثر مفاسد است مخصوصاً برای 
سالك . 

فصل بان امود ابکه مراعاتآن برای سالك در همه‌حالاتدمخصوصا 
9 نماز لازم وضروری است خشوع است . قال اله تعالی : و قد اف الىۇمنون 

الذیی هم فی‌صَلونوم خاشعون 

امام صادق تم فرمود : «اذا خلت فی صلوتك لك التخشم والإقبال 
علی مادك انا تھا(" قول این هم ف صلوتهم خاتمون» . 

حون بنماذت مشغول شدی‌مواظب خشوع باش و دل بر نمازت داشته باش که 
خدایتعالی میفرماید کسائیکه در نمازشان خاشعند "(دستگادند ). 

محقق جلیل : فیض کاشانی ده میفرماید خشوعدد نماز بردوقسم است : 

۱- خشوع قلی و آن عبارت از آن‌است که تمام همت دا بر نماز بگمارد و 
از ماسوای نماز اعراض کند آ لجنانکه دددل بجز معبود نباشد که امام صادق 
فرمود : غرض از زهد در دنا آنست که دلهای آنان برای آخرت فارغ 

کو 
د دیکر خشوع در جوارح است و آن عبارت است ازا نکه چشمهای‌خودرا 


(۱) کافی ج ۳ ص۳۰۰ شماده ۳ 
(۲) مناسبت دوایت با مقام دوشن نیست . 


فرود آودد و بهرسو ملتفت نباشد و با اعضای خود بازی نکند و بطور خلاصه 
حر کتی بجز حر کات نماز از اه سر نز ند و هیچ يك از مکروهات نماز دا سا 
نباودد . تاه روایاتی را تقل‌مسکند که‌متضمن دستوداتی است و فقها دضو انال 
علیهم باستناد آن روایات مگردهاتی دا درئماذة کر فرمود‌ا ند!". 

نویسنده گوید : حقیقت خشوع قلبی عبادت است از حالتی که از استشعاد 
بعظمت و حلال داجمال فوق‌العاده ای در دل ببد‌امیشود و اثرش| فست که‌بهرانداذه 
از عظمت و حمال درك نمایدبهمان نست‌انست و اناندت نفس فا نی وزائلمسگردد 
و در مقایل صاحبت جلال و جمال حالت تسلیم د فروتنی د کر نش خود ھکر وو 
بهمن‌عنایت‌است کهدر | بات شر یفه, خشو عبزمین با کوه بت داده شده است ذیرا 
زمین‌ددمقا بلعوامل‌طبیعی که‌مو جب‌روئیدن‌نباتات‌است هیچ اداده‌ای‌نداشته وتسم 
محض است «و من آیاته اك تری الادض خاشمة فاذا انزلنا علبها الماء اهتز ت و 
ربت » و هم چنین کوه در مقابل نزول فرآن نمیتوانست مقاومت کند د متلاشی 
میشد : « لوانزلنا هذا القر آن علی‌جبل لرایته خاشعاً متصد عأ ...> 

و نیز درآ بایکه خشوع باعضاء و جوادح نسبت داده شده تیجه‌اش مدو 
شدن ار ظاهر آن عضو بوده مانا « وخشمت الاصوات للر حمن‌فلانسمم‌الاهمسا» 
ويا د خاشعه ابصادهم تررهقهم فة » حالاسکه از ائمةٌ دين و اولیاء حق و افبياءعظام 
همچون ابراهیم تّدر حال نماز نقل شده است‌نتیجه خشوع قلبی | نان بودچنانچه 

بعضی از آن دوابات راضمن مباحث آینده نقل خواهیم امود انشاء الل تعالی . 

استاد الهی ما فرماید: حقیقت خشوع عبادت است از خضوع تام ممزوح با 
حب " با خوف و تفصیل این اجمال آن است که قلوب اهل سلوبحسب جبلت و 
و فطرت مختلف است. باره‌ای از قلوب » عشقی و از مظاهر جمالند و بحسب فطرت 

متوجه بجمال محبوب هستند و چون درسلوك ادراك ظل جمیل با مشاهدة اصل 


(۳) المحجةالبيضاء . 


AA‏ پرواذ در ملکوت 


حمال 8 عطمت مخنقه درس" <مال ۰ نها را مدو کنن 9 ار خود مخود اماید 
چون در هر حمالی حلالی مخمفی و در هر جلالی جمالی هستور است + چنا نجه 
اشاده با اون ممکن است‌فر موده‌باشد حصرت مولی العارفضن واا 
صلو ات اة علیه وعلی 1 تا آ نحا که فر مادد: «ستحان ماك رعمته لاه 


A 


5 شد نشعته 5 5 اسه ت E‏ لاخدا فة مت . س هیبت و عظمت وسطوت 


حمال 1 نها دا فرو گرد و حالت <شوع در مقابل حمال موب برای آ نها دست 


دون (*) ۰ 


و این حالت در ادائل امر موجب‌تزازل قلب واضطراب شود و يس اذتمکن 
حالت انس رخ دهد و وحشت د اضطراب حاصل ازعظمت و سطوت مبد ل بانس و 
سکینه شود حالت‌طماً ینه‌دست دهد چنانجه حالت قلب خلیل الرحه‌ن‌چنین بوده 
ویاره‌ای ازقلوب خوفی و ازمظاهر جلالند آ نها همسته ادراك عظمت و کبریا و 
جلال کنند و خشوع آنها خوفی باشد ؛ و تجلمات اسماء قهر به دجلالمه برقلوب 
آنها شود چنانجه حضرت بحیی على نبینا و آله و 22 چنن بوده » پس خشوع 
گاهی ممزوج با حب" است و گاهی ممزوج با خوف و وحشت است گرچه ددهر 


جسی وح شی ودر ھار <وفی حبی‌است ۰ 


(۱) عحب داری ارسا لکان‌طر بی که باشند در بحرمعنا غریق 
خود از ثالهٌ عشق باشندمست 
بسودای جانان زجان مفعل 
بیاد حق از خلق بگریخته 
نشاید بدادو دوا کردشان 


ز کونین بریاد اوشسته دست 
بذ کر حبیب ازجهان مشتغل 


که کس مطلع نیست بر در دشان 


الست‌ازازل‌هم‌چنانشان بگوش 
گروهی عمل داد وءز لت‌نشین 
بيك نعره کوهی زجا بر کنند 
سحرگه بگریند چندانکه آب 


بفر یاد قا لوابلی در خحروش 
قدمهای خا کی دم اانشن 
بيك ناله شهری بهم پرز نند 


فروشو یدازدیده‌شان کحل خو اب 


بیان استاد در خشوع -۵- 


و مراتب خشوع بحسب هر اتب ادراك عظمت و جلال وحسن و جمال است و 
چون امثال ما ها با این حال از نور مشاهدات محردميم ناچار باید درصدد تحصیل 
خشوع از طریق علم با ایمان بر آثیم قال تعالی « فا ال ومنو الذِبنَ هم فى 
صلانهم خاشمون . 

خدوع در نمازدا ازحدود وعلائم ایمان قراد داده پس‌هر کس در نمازخاشم 
نباشد بحسب فرمودم ذات ءقد ی حق از زمره اهل‌ایمان خارح است و نماز های 
ما که مشفوع با خشوع نیست از نقص ایمان با فقدان | نست وچون اعتقاد و علم 
غیر از ایمان است از این جهت این‌علمی که بحق و اسما» و صفات او دسایرمعادف 
الهیه در ما پیدا میشود غير از ابمان است ۰ شیطان بشهادت ذات مقد س حق علم 
بمبداً و معاد دادد و معذلك کافر است « کی من نار 5 خلقته . رن طين» گوید 
يس حق تعالی د خالقست اودامقر است «انظو ئی لى موم تم »> گوید يس معاد 
را معتقد است » علم بکتب و دسل و ملاثکه دارد با این وصف خداوند او دا کافر 
خطاب کرده و از زمره مومنین خارح فرموده . 

پس اهل علم و ایمان ازهم ممتاز ند , هراهل علم اهل ابمان‌ئیست » پس بايد 

س از سلوك علمی خوددا در سلك مومنین داخل کند و عظمت و حلال وبهاء و 
جمال حق جلت عظمته دا بقلب برساند تاقلب خاشم شود دالا مجرد علم» خشوع 
نمیا ورد » چنانجه هی بشید درخودتان که بااعتقاد بمىدء و معاد واعتقاد بعظمت و 
جلال حق قلب شما خاشم نیست . 
و اما فول خدایتمالی « 1 ین لیب آمنوا ان عم ة قلو هم لذرکر ال و 
مائرّل من الق » شاید ایمان صوری که همان اعتقاد بماجاء به النبی و است 
مقصود باشد والا" امان حقیقی ملازم با یك مر تبه اذخشوع است با آنکه خشوع 
درآ یه شربفه خشوع بمراتب‌کامله باشد چنانچه عالم راگاهی اطلاق کنندبر کسی 


)7 و 


که از حد علم بحد" ایمان رسیده‌باشدوحتمل است‌دد ا بشر بفه «تَما یَخشی‌اله‌من 


w=‏ ور ور داضت و و و و ج ات اه هه و اه تا با ۵ هو و ود او و و او و و و 6اه اه و۵ 


عباوهالملماث اشاده با نها باشد . 

و دراسان کتاب و سنت علم و ایمانواسلامبراتب مختلفه‌اطلاق‌شده و بیان 
آنها از وطیفه‌این‌اوراق خارح‌است . 

بالجمله سالك‌طر بق | خرت خصوصاً با قدم‌مه‌راج صلوتی لازم است‌قلب‌خود 
را با نود علم و ایمان خاشع کند و این رققهٌ الهنه و بادقةٌ رحمانيه دا در قلب 
هر انداژه ممکن است متمکن نماد بلکه بتواند درتمام نماز حفظ این حالت را 
بشماید و حالت تمکن و استقرار در او ل امر گرچه برای امثال ماها قددی صعب 
د مشگل است‌دلی باقدری ممادمته ارتباض قلب امری‌است بسی‌هه‌کن. 

ءز بزم تحصیل کمال وزادا خرت‌طلب دجد بت مبخواهد وهر چه مطلوب» 
بزد کنر باشد جد بت درداه | نسزاواد تراست البته معراج قرب الهی ومقام‌تقر ب 
جواد دب العزة با این حال سستی و فطور و سهل انگادی دست ندهد ؛ مردانه 
بايد قیاع کرد تا بمطلوب دسید . 

شما که ایمان بآخرت دادید و آن نشئه دا نسبت باین نشئه طرف قباس 
ت‌یدانید چه درجائب سعادت و کمال و با درجانب شقادت ووبال» چه که آن شنه 
عالم ابدی دائمی است که موت دفتانایذیر است » سصدش در داحت و عز تونعمت 
همیشه‌است آ نهم‌راحتی که دداینمالم‌شبیه‌ندادد , عز ت وسلطنتی الهی که‌دداین نشئه 
نظیر ندادد» نعمتهائی که درمتخب له کسی خطور ننموده‌است . 

و همینطوردرجانت شقاوت آن , که عذاب و نقمت و وبال‌اش درا نعالم نظیر 
و مّل ندارد و راه وصول بسعادت اطاعت رب العز 5 است و در بن‌اطاعات وعبادات 
هيچيك بمرتبةٌ این نماز که معجونی است جامع الهی که متکفل سعادت بشراست 
و قبولی آن موجب قبولی جمیم اعمال است نمیباشد . 

پس‌باید درطلب آن جد بت تام نمائید داز کوشش‌مضایقه نکند و در راه 
آن تحمل مشاق تمائید با نکه مشقیت هم‌ندادد بلکه ا گر چندی مواظبت کنید 


موعظه استاد و ادبی دیگر KE‏ 


و انس قلبی حاصل‌شود ددهمین عالم از مناجات با حق لذ تها می‌بر ید كه‌باهيچيك 
از لن ات‌ایتعالم طرف لسبت لیست چنانجه امطالعة احوال اهل مناجات باحق‌این 
مطلب روشن شود . 
بالجمله خلاصةٌ مذا کرة ما در ابن فصل آن است که پس از آ نکه عظمت و 
حمال و حلاحق داانسان با برهان بایان اساء عليهم السلام قفهمىد قاب رامتذ کر 
آن باید مود و کم کم ۳ تن کر و توجه قلبی د مداومت بذ کر عظمت وجلال حق 
خشوع دادرقلبداردباید نمود تانتیجهٌ مطلو به حاصل | ید . 
ودرهر حال سالك نباید قناعت کند بآن مقامی که دادد که هر چه‌مقام‌برای 
امثال ماها حاصل‌شود در بازار اهل معرفت‌به دشیزی نبرزد ودرسوق اصحاب‌قلوب 
باخردلی مقابله نکند , سالك باید درجمیم حالات متذ کر لقص و «مایب خود باشد 
شایدراهی بسعادت آذاین طریق باز شود . 
ادبی د بگر از استاد 
از داب مهمه قلسه عبادات خصو 8 عبادات ذ کر وه : طماً ایند است و آن 
غیراز طماً ئینه‌ای‌است که فقهاء دضوان الله علیهم درخصوص نماز اعتباد کرده‌اند و 
آن عبادت است از آنکه شخص سالك عبادت دا از دوی سکونت قاب و اطمینان 
خاطر بجا آودد » ذیرا که اکر عبادت دا با حال اضطراب قلب وتزلزل بجاآ ورد 
قلب از آن عادت منفمل نشود و آ ثادی از عبادت در ملکوت قلب حاصل نشود و 
حقیقت عبادت صودت باطنسة قاب نگردد . 
ویکی از نکات تکرادعبادت و تکثاراذکار و اوداد آن است که قلب داازآن 
تأثیری حاصل بد د انفعالی دخ دهدتا کم کم حقیقت ذ کر و عبادت تشکیل‌باعان 
سالك دا دهد و قلبش باروح عبادت متحد کردد و تا قلب دا اطمینان و سکونته 
۱ طه] نینه و وقار نبود اذکار دا درآن تأثیری نست » و اذحد ظاهر وملك بدن 
.. بملکوت و باطن نفس سرایت ننماید و حظوظ قلبی از حقیقت عبادت ادا نشود .و 


کر ات پرواز در ملکوت 


ابن خود از مطالب واضحه است که محتاح بان نست » و با اندك تأمل معلوم 
شود » و اکر عبادتی چنن باشد که قلب دا اذآن بهیحوجه خبری نبود و از آن 
آ ثادی در باطن بیدا نشود در عوالم دیگر محفوظ نماند و از نشنه ملاث مه نشنه 
ملکوت بالا نرود » و ممکن است در وقت شدائد مرض موت و سکرات هولناك 
موت و اهوال و مصیبات پس از موت خدای نخواسته صودت آن بکلی از صفحة 
قلب محو و نابود شود و انسان با دست خالی دد پیشگاه مقد س حق برود » مثلا" 
اکر کسی ن کر شریف دلا له ۷ اء عم سول ايء دا با سکونت قلب واطمینان 
دل بگوید , و قلب دا باین ذ کر شریف تعلیم دهد کم کم زبان قلب گوبا شود 
و زبان ظاهر تابع زبان قلب شود و او ل قلب ذا کر کردد و پس از آن لسان» 
و اشاده باینمعنی فرموده جناب صادق ي بحب دوابت مصباح الشريمة « قال 
احمل لقع ایک انعر که إلابإعاةالقلي 5 مُوافقة الق 5 رضي الایشان». 

دراو ل امر که زبان ۷۳ نشده سالك داه| خرت باید آ نرا تعلیم دهد 
و با طمانه و سکونت ذ کر دا بآن القا کند همینکه ذبان قلب بازشد قلب, قبل 
لسان دسایر اعضاء شود با ذ کر آن‌همه مملکت «جود انسانی ذا کر گردد» و اما 
اکر این ذ کر شرف دا بی‌سکونت قلب و طماننة آن و با عجله و اضطراب 
و اختلال حوای گفت از آن در قلب اثری حاصل نشود و از حد زبان و گوش 
حیوانی ظاهری بباطن و سمع انسانی فرسد و حقیقت آن در باطن محقق نشود 
و صودت کمالبة قلب‌نگردد که ممکن الزوال نباشد » وس اکر اهوال و شدائدی 
دست دهد خسوا مثل اهوال و سکرات موت دشدائد نزع روح انسانی بکلی آن 
ذ کر دا فراموش کند و از صفحة دل آنذ کر شریف محو شود بلکه اسم‌حق تعالی 
و رسولختمی و دين شر یف‌اسلام و کتاب مقد ی الهی دائتٌهدی وسابر معادفدا 
که بقلب نرسانده فراموش کند و در دفت سئّوال قبر جوابی نتواند دهد» تلقن دا 


" تىز بحال او فا یده نناشد » بر که در خود از حققت دبو بست و دسالت و دیگر 


معادف اثری نمی بیند » و | نجه بلقَلقَهُ لسان گفته بود و در قلب صورت نگرفته‌بود 
از خاطرش محو شود و او دا نصسی از شهادت بر بو ست و دسالت و دیگر معادف 
تخواهد بود. 

و در حدیت است که بك طابفه از امت دسول ا کرم تلو را که وارد 
جهنم میکنند از هیبت مالك جهننم اسم پیغمیر دا فراموش میکنند با آنکه 
در همان حدت است که آنها اهل ایمان هستند و قلوب آ نها و عورتهای آنها 
از فور ایمان درخشان و متلا لا است . 

تفن زره رن عظی‌الشأن مجلسی زارد در مر آت‌العقو ل در شرح حدیث 
ر کنت متفه و ره » فر‌ماید : کسی که چشم و کوش و دیگر اعصاء خود را 
در راه اطاعت حق صرف نکند دادای چشم و کوش دوحانی نشود » و این جشم 
و کوش ملکی حسمانی در آن عالم نرود و در عالم قبر و فيامت بی کوش و چدم 
باشد » و مىزان سئوال وجواب قبر ‏ آن‌اعضاه روحانی است المهی حاصل تر حمه . 

بالحملة احادت‌شر غه در این نحو از طمانینه و آثارآن بسبار است وقر آن 
شرف امر بتر تیل قر آ ن فرموده و در احادیث شر بفه است که کسکه نسیان کند 
سوده‌ای از قر آن دا متمئل شود آن سوده در بهشت برای او در صورتی که بان 
خوبی صودتی نیست » پس دقتی آ ثرا می‌بیند میگوید بآن که تو چه هستی چقدد 
تیکوئی کاش تو اذ من بودی » جواب میدهد | با تو مرا نمی‌شناسی ؟ من فلان‌سوده 
هستم | گر مرا فراموش نکرده بودی تو دا باین درج دفیمه میرساندم . 

و در حدیث است که کسیکه قر آن دا در جوانی بخواند قرآن با گوشت 
و خونش هخملط مشود ,و که آن آنست که در جوانی اشتغال فاب و کدورت 
آن کمتر است از ابن جهت قلب از آن بیشتر و زودتر متاثر شود و اثر آن نیز 
مشر باقي ماند . 


2 در این باب احادث سیازری اش و در <ددث شر نف ست a‏ همچ‌چیز 


۹ خدایتعالی محبوب‌تر بست از عملی که مدادمت بر آن شود گرچه آن‌عمل 
کم باشد و شاید نكت بزر گی آن همن باشد که عمل صودت باطنبه قلب شود 
چثانکه ن کر شد . 

فصل :یکی ازمهماتآ داب قلبیة نماز وسابرعبادات که ازامهات | داب‌قامسه 
است و قیام‌بآن از عظائم امود دمشکلات دقایق‌است محافظت آن‌است از تص " 
شیطانی و شامد | به شریفه که فرماید : در وصف موّمنین « ال نهم على سونو 
ُحافِظونٌ » اشاده بجمیم مراتب حفظ باشد که یکی از آن مراقب ؛ که اه" 
مراتب آن , حفظ از تصرف شیطان است . 

و تفصیل این اجمال آ قت که : پیش اصحاب معرفت و ارباب قلوب و اضح 
است که چنانجه ابدان دا غذائی است حسمانی که بدان تغذ ی کنند و باید آن 
غذا مناسب‌حال و موافق نشثه آ نها باشد تا بدان تربیت‌جسمانی و نمو نباتی دست 
دهد , همینطور قلوب و ارواح دا غذائی است که هر یك بفراخود حال و مناسب 
نشنه [ نها باید باشد که :دان تر ست شو ند و تغذ ی نماد و نمو معنوی و ترفی 
باطنی حاصل آ بد وغذای مناسب با یه ارراح» معارف‌الهیه از میدء مبادی وجود 
تا منتهی النهايةٌ نظام هستی است » چنانجه در تعر یف فلسفه اعاظم ارباب صناعت 
فرمودند : 

ده مج وه الانسان tile‏ عقلیآمضاهیا للم الميني ف صو ته و کمالی ۱ 

و ف اشاده است بهمین تغذ ی معنوی حنانحه تفن ی‌قلوب از فضابل نفسانسه 
و مناسك الهه است . 

و باید دائست که هر بك از این غذاها اکر از تصر ف شطان خالص باشد. 
و با دست ولایت ما بی دسول‌ختمی د ولی اله اعظم صلوات‌الة علیهما و آ لهما فراهم 
| مده باشد روح و قاب از آن تغذ ی کنند و بکمال لابقا نسائیست و بر این 


الى ا نائل شو ند . 


ادبی دیگراذ استاد ۱ -۶۵- 


و خلوص از تصر ف شیطان که مقد مه اخلاص است «حقیقت حاصل نشود 
مگر آنکه سالك در سلو کش خدا خواه شود و خودخواهی و خودیرستی دا که 
منشا تمام مفاسد و ام" الامراض باطن است ذیرایا نهد و این بتمام معنی در غير 
انسان‌کامل و به تمع او در خلاص اولباء دز دیگر اشخاص میسو د ثیست ‏ ولی‌سالك 
تباید ما یوس از الطاف باطنة حق باشد که بای از روح الله سر آمد همه سردیها 
و سستیها است » و از اعظم کبائر است »و | نچه از برای صنف رعایا نیز ممکن 
است قر ة العين اهل معرفت است . 

دس بر سالك طرق آخرتلازم و حتم است که با هر جد دتی‌هست معارف 
و مناسك خود دا از تصرف شیطان و نفس اماده تخلیس کند و با کمال دقت 
و تفتش در حر کات و سکنات و طلب مطلوب خود غود کند و غایت سبر و تحصیل 
ومیادی‌حر کات باطنبهو تفن بات راحبهدا بدست ا ورد و از حبله‌های نفس‌وشیطان 
غفلت فکند و از دامهای نفس اماده و ایلس غافل نشود و در یع حر کات و افعال 
سوعظن کامل بخود داشته باشد و هیسگاه آن دا سر خودو رها نکند» چه بسا 
باشد که با اندك مسامحه‌ای انسان دا مغلوب کند و بزمن زند و سوق بهلا کت 
و فنا دهد زیرا که | گر غذاهای دوحانی از تصی ف‌شیطان خالص نباشد و دست او 
در فراهم آوددن آ نها دخمل باشد » علاه بر آنکه ارواح و قلوب با | نها ترست 
نشو ند و بکمال لابق خود نرسند نقصان فاحش برای| نها دست دهد وشاید صاحبت 
خود را درسلك شیاطین با بهائم وسباع منسلك نماید و1 نجه مابه‌سعادت وراس الال 
کمال اتسانست و دصول بمدارج عالیه است شچه منعکسه دهد و انسان دا بهاو بة 
مظلمه شقادت سوق دهد . 

چنانحه دربعض اهلعر فان اصطلاحید یدیم اشخاصی دا که این اصطلاحات 
و غور در آن » آ نها دا بضلالت منتهی نموده و قلوب آ نها دا منکوس و باطن آ نها 


را طلما نی نمو ده 2 همارسیت در معارف ۵و جب وو ت نا نت و انیت ۱ نی شده 


۶۶- پرواز در ملکوت 


و دعاوی ناشاسنته و شطحبات اهنجار از | نها صادد گردیده . 

و نیز در ارباب دیاضات و سلوك اشخاصی هستند که دیاضت و اشتغال آ نها 
بتصفیهٌ نفس» قلوب آنها دا مشفکددتر و باطن آنها دا ظلمائی‌تر نموده د اینها از 
آن است که بر سلوك معنوی الهی و مهاجرت الى ال محافظت ننمودنه و لوك 
علمی و ادتیاضی آنها با تصرف شیطان و نفس » بسوی شیطان و نفس بوده . 

و همیتطود در طلا ب علومتقلبة شرعبه » اشخاصی‌را ديدم که علم درآ نها 
ا سوء بخشیده و بر مفاسد اخلاقی آنها افزوده و علم که بابد موجب فلاح 
و رستگاری آ نهاباشد باعث‌هلا کت | نهاشده و | نهارا بجهل و ممارات و استطاله 
و ختل کشانده . 

و همینطور در بين اهل عبادت و مناسك و مواظبین با داب و سنن کسانی 
هستند که عبادت و نك که سر هاده اصالاح حو ال ونفوس است قلوب آ نهارا کدر 
و طلمانی نموده و آنها را دعب و خودستی د کبر و تدلل ر e‏ و سو خلق 
و سوءظن به بند گان خدا وادار نموده» و اینها نبز ازعدم مواظبت براین معاجن 
الهسه است . 

البتّه معجونی که با دست ديو پلید و تصرف نفس سر کش فراهم آمد جز 
خلق شمطانی از آن زاشده نود و چون قلب در هر حال از آنها تفذ ی مینماید 
و آنها صودت بانب نفس شوند» بس بعد از چندی مداومت » انسان یکی از 
دلیده‌های شیطان شود که بادست تر بیت و در تحت تصر فاو نشوونما نموده چون 
چشم ملکی بسته شود و چشم ملکوتی باز گردد خود دا یکی از شیاطین می‌بیند 
ودر آن‌حال جزخران تتیجه‌ای‌تبرد وحسر تها دافسوی‌ها بحالش سودی نبخشد. 

پس‌سااك‌طر بق | خرت درهر دشته‌ازرشته‌های دینی دهرطر یقه ازطر یقه‌های 
الهی هست اد لا باید با کمال مواظبت و دفّت چون طبیبی با محست و برستاری 


بر 9 شفقت ازحال خود مواظت نما ید 6 رعدوت سیر وساوك حود را تفش و مدافه 


اثر نشاط در عبادت ۷ 


کند و ا bi‏ در خلال | نها از بناه‌بردن بذات مقد س حق جل و علا در خلوات 
و تس 2 و زاری بدر گاه اقدس ذوالجلال غفلت نورد خداوندا تو خود حالضعیف 
و بیجاد گی ما دا آ گاهی, میدانی که مابی‌دستگیری ذات مقدی از دست دشمنی 
باین قو ت و قددت که طمع بانبیاء عظام و کل اولیاء و الاعقام بسته داه کر بزی 
ندادیم > و اکر با رقهٌ لطف و دحمت تو نباشد ما دا این دشمن قوی‌ینجه بخاك 
هلاك افکند و به‌تبه‌طلمت وشفاوت گر فتار کند , تورا خاصان در گاهت دمحرمان 
بار گاهت قسم میدهم که از ما متحیران وادی ضلالت و افتاد کان بیابان غوایت 
دستگیری فرما و قلوب ما دا از غل" و غش" و شرك و شك باك فرما إّك وله" 
الهدایة .° 
فصل : و دیگر از آداب قلبیهُ نماز وسایر عبادات که موجب نتایج نیکوثی 
است بلکه باعث فتح بعضی از ابواب و کشف بعضی از اسراد عبادات است آن‌است 
که سالك جد بت کند که عبادت دا از روی نشاط و بهجت قلب و فرح و اثبساط 
خاطر بجا آورد و از کسالت و ادبار نفس در وقت عبادت احتراز شدید کند » پس 
وقتی دا که برای عبادت انتخاب میکند وقتی باشد که نفس دا بعبادت اقمال است 
و دارای تقاط و تازه کی است دخستگی و فتود ندادد ذبرا اکر نفس دا در اوقات 
کات چک وادار سادت کند ممکن است آثاد بدی بان مترتب شود که 
از حملهٌ آ نها آن است که اسان از عبادت متطیحر شود وتكلف وتعسف آن زباد 
گردد و کم کم باعث تنفر طباع نقوس شود » و این علاده بر آنکه ممکن است 
انسان را بکلی از ذ کر حق منصرف کند و روح را از مقام عمودست که مشا همه 


سعادات است برنجاند » از چنن عادتی نودائست فلسه حاصل نگردد و باطن‌نفس 


(۱) ای خدا ای قادد بی‌جند و چون واقفی برحال بیرون و درون 
ای خدا ای فضل تو حاجتروا با تو ياد هیچکس :بود روا 


قطرة دانش که بخشیدی ذ پیش متصل گردان بددیاهای خویش 


-۶4- درواز در ملکوت 


از ان ممفعل نگردد و صو رت عبودیت صو رت باطن قاب دشو د 


وش از این شد که مطلوب در عمادات ان است که بان نفس 


ززق 6ود ىڭ شود 

و اکنون چنین گوئیم: که یکی‌از اسرار ونتایج عبادات و ریاضات ,آناست 
که اراد نفس در ملك بدن نافن گر دد و مملکت بکسره در تحت کیریاء نفس 
منقهر و مضمحل گردد و قوای ميشه و جنود منتشرم در ماك بدن از عصان 
و سر کشی و انائیت و خودسری بازماننه د تسلیم ملکوت باطن قلب شوند بلکه 
کم کم تمام قوا فانی شوند در ملکوت » و اهر ملکوت در ملك جاری و نافذ شود 
و اراد نفس قوت کیرد و زمام مملکت دا از دست شبطان و نفس اماده بگرد 
و جنودنفس از اءمان‌تسليم و از تسلیم برضاو از دضا بفنا سوق‌شوند و در این‌حال 
شمه‌ای از اسرار عبادتدا نفس دربابد واز تجلات فعلسه شمه‌ای حاصل گردد » 
و | نجه ن کر شد تحفق دسدا نکند € آنکه عبادات از دوی نشاط و بهجت بسا 
آورده شود واز تکلف و تمسّف و کسالت بکلی احتراذ شود تا حال محبت وعشق 
بذ کر حق و مقام ءبودنت رخ دهد و انس و تمکن حاصلآ بد و انس بحق و ذ کر 
او از اعظم مهمانی است که اهل معرفت دا بان عنامت شدید است و اصحاب سیر 
و سلوك برای آن تنافس کنند و چنانحه اطبا دا عقیده آن است که ا گر غذا دا 
از دوی سرود و بهجت ميل کنند زودتر هضم شود همینطور كت روحانی اقتضا 
مسکند که | گر انان غذاهای روحانی دا از دوی بهجت و اشتباق تناول کند واز 
کسالت وتکاف احتراز کند آثار آن در قلب زودتر واقم‌شود و باطن قلب با آن 
رودتر تصفیه شود . 

و اشاده باین ادب در کتاب کریم الهی د صحیفهٌ قوم دبوبی شده است 
آنجا که در تکذیب کفّاد و منافقن فرماید : « لاباتون الصلوة الادهم کسالی 


و۷ فقوت الا دهم کارهون ؟ . 2 ا شر ده D‏ ۷ تقر بو العاوة و انتم ب‌کار ی € » در 


ازوم نشاط در عىادت رت 


حدیشی بکساات تسیر شده و در روایات اشاده باین ادب نموده‌اند وما بذ کر بعضی 
از آن این اوداق را مفتخر مینمائیم : 

دځ بن قوب باسناده عن| بی عداو 8 فال اتکُرهوا لی شک الوبادة : 
خود دا از دوی بیمیلی واداد بعبادت نکنید . ۱ 

دعن اب بدا تلا قالفال ساره تقو د باعل ان" هذا الد یی بت 
ربرفق کلاتبعیضٌ‌الن تسا باد رَْك» رسول خدا فرمود: با علی‌این دين 
درست و استواد است با مدارا در آن قدم بردار و عبادت پرورد کارت دا مبفوض 
خودت مکن . 

و در حدوث است از حضرت عسکر ی سلام ال عليه د إذا شات ت القلوه 
ارا و اذا ز نفرت فود عوها » 

و این دستور جامعی است که مس و بهجتقلوب ودیعه با نها سيار ید 
ودر وقت نفاد و گر ند آنها دا داحت بگذار ید دس در کسب معادف وعلوم نیز این 
ادب را باید منظور داشت و قلوب دابا کراهت و تنفر وادار بکسس‌نکرد . 

نو سندء این اوراق گوید : از جمله دداباتی که اشاده بادب مز بور نموده 
رواسی است که صدوق از امام‌صادق ڪا روات مسکند که فرمود : قال رسول ال 
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زاف لاناک ٤سق‏ الى ماد فیا 7 اّما کلب رو باش ها بجده 2 تقر ها 
ھول بال على ما ا مح من الد نیا على عر #9 ا یسر وران وک است 
که عاشق عبادت باشد و با آن دست ۳ باشد و از دل و جان دوستش بدارد 
و با بیکرش عمادت‌را بجااودد و فارع از برای آ ن‌اشد وچنین کس‌اعتنائی نخواهد 
داشت که دثباش سختّی میگذرد یا بآسانی د هر دو عالم را بدشمن ده که ما را 
درست س € 

ودر روات دیگر لز امام‌صادق ي ازر سول خدا ولو نقل میفر ماید : که 
نت۳ o‏ 
فر‌موده:< ما اقب الفقز بعدالغنی دآفیح له طکة الم که اق هن ذاك العايد 


N 


و 5 برواز در ملکوت 


مر 


نم یدع عباد که 7 جه رشت أا ست ت نىارمندى وس‌از 9 و گناه دس از گر فتاری 
واا ری کے است عبادت خدا بکند وسسی عبادت را رها کند و این 
همان خطری است که بدان اشازت شد و نتہجة اشتغال بعادت از دوی کسالت و 
خسته ۳3 ات 
ر وئیزامام باقر فر مود که دسول‌خدا ا فرمود : « ان‌هذا الدیت تي 
فاوغلو افیه بر و لا کر هواعبادة الا لی عباداله کو نواکالرا کب‌العنیت الذىلاس ةرا 
فطعولاعه را ۳ » : «عنی‌آدن دون استواداست با مدادا درآن وارد شو بدویر‌ستش 
خدا را درنظر شد گان خدا ایسندنکنید وهمحون سوار تنددو نماد که‌نه‌داهی 


بیابان همر ساند و نه‌برای‌مر کیش هشت سالمی باقی میگذارد 


بجشم خویش ددم در بیابان که | هسته‌سبق برد ازشتا بان 
سمند تدرو از تك فر و مانن شتر بان‌هم‌چنان | هسته‌میر اند 


استاد فرماید : و از این احادت‌استفادة ادب دیگر ود که آن‌نیزاز مهمتات 
باب زر باضت است وآ ن‌عبارت از مراعات است . 

و ان‌چنان است که سالك درهرمر ته که هست چه در دباضات‌ومحاهدات 
علمیه بانقسانیه باعملیه » مراعات‌حال خودرابکند و با دفق ومدادا با نفس رفتار 
نماید و زاود برطاقت و حالت خود نحمل آن نکند» وخ برای حوانها و تاذه 
کادها این مطلب از مهمات است که ممکن است! کر جوانها بارفق ومدارا بانفس 
رفتار نکنند و حظوظ طبیعت دا باندازۂ احتیاج آن از طرق محلله ادا نکنند » 
گرفتاد خطر عظدمی شوند که جبران آن‌دا نتوانشد کرد » و آن‌خطر انست که 
گاه نفس بواسطهٌ سخت گیری فوق‌العاده وعنان گبری بی‌انداژه‌عنان گسیخته‌شود 
و رمام اخشار از دست گیرد و افتصاثات طعت که مترا کم شد و اش تسزشهوت 
که در تحت فشار بی‌ندازةر باضت‌واقع شود اچاد محترق شود ومملکت داسوزاند 


(۱)وسائل باب استحباب دستود العمل‌والدواته عليه 


ادن مراعات -۱- 


و ا کر خدای نخواسته سالکی عنان کسخته شود با زاهدی بی اخشاد شود 
چنان دریرت گاء افتد که روی نجات دا هر کز تمیشد وبطر دق سعادتو دستگاری 
هیحگاه عود نکند . 

یس سالك چون طبب حاذقی بايد ژمام نفس خوددا در ابام سلوك بگیرده 
از روی اقتضائات احوال و ابام سلوك با نفس رفتار کند و در ابام‌اشتمال شهوت 
که غرود جوانی است طبیعت دابکلی هنع از حظوظش ننماید و با طرق مشروعه 
۳ شهوت دا فرو نشاند که فره نشاندن شهوت بطریق امر الهی اعانت‌کامل در 
سلوك دام‌حق کند» 

بس نکاحوزواح کند که‌ازسنن بزد کک‌الهی‌است که‌علاده بر | نکه مبدء بقاء 
نوع‌انسانی است در سلوك داه آخرت نیز مد‌خلست سزا دادد . 

و از اسنجهت رسول خدا له فر‌مودند کسنکه تزویج کند نصف دینش دا 
احراز نموده و درحدث دیگراست که کسبکه دوست دارد ملاقات کند خدا دا 
داك ودا کیزه ملاقات کنداودا بازوحه . 

و از دسول | کرم لته نىز منقول است که | کثر اهل آ تش عزبها هستند . 

و درحدیث است که حضرت امس مومنان سلاءاله علبه فرمودند حماعتی از 
اصحاب بر‌خود حرام کردند ذنها دا و افطار در روز و خواب درشب دا ام سلمه 
خبر داد بحضرت دسول | کر مل آن سرود تشر یف | وردند نزد آ نها فر‌مودند: 
آ ما شما اعراض ممکشد از زنها همانا من نزد ذنها هروم و دوز تناول میکنم و 
شب خواب میروم و کسکه از سنت من اعراض کند از من نست و خدا بتعالی 
فرو فرستاد «لائَر مواطییبات ما ال ال لکولانتکدا ان" ايلا المعتدین » 
و کل امما ریک اد لول طسب و انقو ال الذى انش بهمومنو ن 

بالجمله برسالك راه آ خرت مراعات احوال ادباد و اقبال تقس لازم است و 
چنانجه از حظوظ نباید مطلقاً جلو گیری کند که منشاً مفاسد عظیمه است نباید 


¥۷ درواز در ملکوت 


در سلوك ازحهت عبادات ور باضات‌عملسه نفس سخت 3 ی کند وآن را درتحت 
فشار فراد دهد تیا درابام جوانی واتّدا* سلوك کهآن‌نیزمنشا انز جادو تذفر 
نفس شود و گاه شود که انسان ازذ کر حق منصرف‌شود . 

نو سنده‌گو ید : درروات دىگرىئىزامام باقر بومن ادب آشاده‌فر موده 
و از دسول‌خدا نقل منفرماید : که فرمود : Vis:‏ ان لکل" عبادة ECE‏ 
ترو فمن صادَٽ ره وبادتیرالی ی دهد ۶ و من خالف شنتی فقد صل وان 


عمل فی تار آما الال نام و اراس 9 1 ك ی فمن ربعن مهاجی 


ترجمه: هرعبادتی‌دا در آغاز» ذوق وشوقی است و سپس سستی میگرایدآن 
۳3 که شوگ عبادنش به اش من باشد حتما را‌حق را بافته است و آ نکس که 
بر خلاف سنت باشد حتماً گمراه شده است و زحمتش بهدر دفته است بدائید که 
من نماز میگذارم وخواب و استراحت نز دارم » روزه کر م افطار هم مكنم هم 
مخندم وهم‌میگر عم هر که ازاین‌روش وسشت من دو گر دان شو دامن ست 

ولی این نکته شابان توجه‌است که مراعات ادب مراعات» هر چند بفر مود 
استاد از مهمات باب ریاضت است ولی نباید غفلت کرد که تشخیص مزان مدادا 
با نفس و تعبن مقدار حاجت ازحظ نفس بطرق محلله کارهرسالك مبتدی نیست 
وازءهدم جوانان نو اموز برون‌است وچه بسا خطاها داشتباه‌ها که ممکن است در 
اننمورد شود و کارسالك دا بهلا کت بکشاند » بلکه لازم وضرودی‌است که ایتعمل 
با نظادت و مراقبت و دستودالعمل مردی کامل وراهبری دانا و توانا که دلبل داه 
باشد انجام گرد ۱ 

قطم اینمرحله بی همرهی خضر مکن 
ظلمات است بترس اذ اثر کمراهمی 
وا گر کسی دا نفس و شیطان غرود دهد که با وجود قر آن و عام شر بعت 


ازوم هیر در مر اعات ادب هر اعات ۷۳ 


که حمله یتفن است سالك‌را چه احتیاجی بدلیل هست ؟ 

جواب »ا فست که شك نست که این دراه را جز با چراغ شریعت و هدات 
قرآن نمیتوان طی کرد » ولسکن همانطور که در بیماری های ظاهر و امراض 
جسمی نوشته های اطبای حاذق وتدوین کب طبی دشرح و بيان انواع سمادیها 
و اقام دواها ما دا از مراجعه بطب و د کت بی‌نباز تمسکند بلکه بر طبق سیره 
حجاری علا دزهر سماری رطب 2۶خصص رجوع ميکنيم وخودرا تسلیم اومنتما یم“ 
وهرشر ت که دادا گر تلخ است و گر شیر دن‌مینوشیم » وهر کز حاضر نیستیم| کتفا 
بعقل خودنموده و فک ی‌از کتابم‌ای ل ی‌دا برداشته ومطالعه کنیم وآ نجه بخال‌خود 
در نوع بماري و داروی آن تشخیص داد: ۾ عمل کنیم ھ مچنین در امراض قلبی 
مار ای روحی تنها دست دسی بعلم شریعت کافی نخواهد بود بلکه باید تعیین 
داروهای معنوی بانظر طسب ن باشد که فرهود «طبیگ کو ار طبه یدای 


کے کے و اک د اسه 
2 َم e‏ 


تعالی 


ما طبیبانیم شا کردان حق 
آن‌طبیبان طبیمت دیگر ند 
ما مدل بنو اس طه خو ا م 
آن طبسان غذانند و ماد 
ما طبيبان فعالیم و مقال 
کاین چنین فعلی تو دانافع دود 


این‌چنین‌قولی توداپیش آودد 


آن جنا نو دن چنن‌از نكثو بل 


1 ن‌طنسان را دود دو لی دلبل 


و بایمعنی آشاده فررمودامیرالمومنین و سیدالعادفن آنا که فرمودتل 
عل ال کر عیلاء لف و سم ب ده و بحدالوفرة و بغار به بعدا توق وا ۳ 


بجر فلزم دید ما را فانفلق 
که دل از دراه نزن 
کز فراست ما بعالی‌منظر یم 
ملعم ما پرتو نود جلال 
وان چنان‌فولی نودافاطع‌بود 
آن‌چنان‌فعلی‌ترا نیش آورد 
پیش تو بنهیم وبنمائيم جد 
ادن دلمل ما دود 2حی جلیل 


اه ۵ او ده و او و اه و اه ها و هه ها تا ان هه و ها و و و هه هه 8 هب اه ۸ ها ها اه ۵ ۵ و 8 


کالما ندح EF‏ ا بح له ڪر ت تالاه ىلر هة لك فى ازمان الفتّرات عباد 


ناجام فی زگرد کلم فیذات عمولوم قاستسحبُوا بزو رة زفىالاشاع امار 
و لاف بذ گر وبا : خو فون مقامه پل ارت و ی‌الفلوات کن ا ت ٩‏ 


2 
وه اجان 131 یمین وشمال ۳ | بالط رب وحن روه 
مینک رانو اگذلك ا اک الاب ور تلك الُهات . 

تا | نچا که میفررماید : فلوم یم ملك فى تمقاوهم المَحموک و مُجالسهم 
المشهودة . . .راک آعلام‌هدتی ۷۳ دح »: 

براستی که خدایتعالی داد خوددا صبقل دلها قراد داده تابدان وسیله, گوش 
دل » پس از کر شدن شنوا گردد و چشم دل پس از کم سوئی تز ببن شود و دل 
از ستیزه‌جوئی سر بفرمان نهد و همواده خدایرا که نعمت هاش گرامی باد در 
فواصل زمان و دودانهائی که چراع هدایت انبیاء خاموش بوده بند گانی است که 
چون‌بدد بای اندشه فروروند خدایتعالی‌دازهای نهانی باا نان کو بد و از رهگذر 
عقلهاشان با اشان کفتگوفر ماد . 

پس نودیرا که در کوشها و دیده‌ها و دلهای بیدا دارند چراغ راه کنند» 
روزهای خدادا بیاد مردمآورند وآ نان را امقام مقد سش‌بترسانند ۰ نان‌همحون 
راهنمایان بیابانها هستند که هر کس میانه‌رو باشد رهروی او دا بستاشد و به 
رستگاری » مژده‌اش دهند و آنکه راستگرا و کا باشد راهش را نکوهش 
یوو ا تاه ارد رادو هس وال جر اران آ ن ار وا دهان 
آن شبهه‌ها هستند . . . | گر با دید عقلت آ نان دابنگر ی که . . . خواهی‌دید که 
اشانند نشانه‌های هدا یت د چر اغهای‌شب‌تار . 

و نیز در کتاب الحجة از کافی شريف از امام باقر عليه السام ددات ميكند 
هر 


2 ۰ 


ی م یو هر اه او و A‏ 
مُخاطبا لبعض‌اصحابه « بخرح حدم فراسخ فطل لنفسهدلیلا وانت بطر قر 


الماء اهل مك بطرق لاش فاطلت تساک دللا : 

یکی از شماها که میخواهد چند فرسخ راه به‌پیماید برای خود داهبری 
انتخاب مسکند حال که تو درراههای | سمانی نادان‌تر از داههای ذمینی هستی‌برای 
خود بدتبالراهبری باش . 

هر که او بی‌مرشدی درراه شد او زغولان کمره و در چاه شد 
گر نباشد سایهةٌ ببرای فضول دس تودا آشفته دادد بانك غول 

و فی تهج البلاغة دد حم ال ام سم جک قوع و دذعی لی دشا فدنی خد 
بحجزة هار و » رحمت خداونں شامل حال کسی باد که حکمتی شنود و در 
دل اش جای دهد و براه نجات خوانده شود يس ازدیکتر أ دد ددست دردامن‌ راه ر ی 
زند و جات باید . 

مکی دیگر از آدابی که دعابت آن ددثماذ بساد اهمست دارد و در روابات 
تا کید ریادی بر عابت آن شده و عبادت بدون آن چون جسمی ردح و دور از 
مرحله قمول است حمور قاب است » وما گرچه باده‌ای اژدوایات دا که متضمن 
امن ادب بود پیش اذ این نقل کردیم ولی ازنظر اهمیت موضوع لازم است بطود 
مسوط و مسئوفی شرح آن ور دادم و راه تحصیل آن‌دادرتمار بیان کنیم وما در 
اینجا بنةل بیان‌دوشخصیت عظیم روحانی | كتفاميکنيم : 

- فقبه بزد گواد وعالم‌جلیل شهید ثانی ورال مصجعه » وس از نقل‌دوایاتی 
دریاب حضود قلب میفرماید :بدانکه از این روابات استفاده ممشود که بذبرش‌نماز 
وابسته بان است که نماز گزاد دل بر نماز داشته و از ماسوی ال رو گردان باشد 
و چون پذیرش نماز موجب پذیرش سایر عملها است » پس اهتمام باین صفت امری 
است مهم و غفلت از آن زبانی است بزر کث و اتنحطاطی است قوی و غفلتی است 
دست و بی‌ادزش که آدمی همواده خود دا بعبادت وادادد و ساعتهای شب و اوقات 


روز دا بنماز ایستد و آنگاه از نهال عبادتش هیچ بری نچیند و از نمازش بهره‌ای 


برد د مصداق آي شریفهکردد : « فُ کل بتکم بل خر يناغال الذین َر" 
سيم فیالحیوة الدنيا وهم یسیون أنه تحسنون شنعا» . 

خصوصا | کر منضم شود برآ نجه گفتیم روایتی که میفرماید :| کر نمازدد 
پیشگاه الهی مردود شد سایرعمل‌ها نیز رد میشود همانطود که اگر نماز پذبرفته 
شد سایر عمل شخص نیز پذبرفته میشود . 

از خدایتالی خواستاديم که با فضل عمیم‌اش برما منت نهد تاماهمیشه‌روی 
دل بسوی او کنیم د عملهای ما مورد پذیرش | نحضرت قراد گیرد . 

سپس در مقام بیان دادوثی که برای حضود قلب سودمند است منفرماید : 
بدانکه موّمن داباید که‌خدا بتعا لی در نظرش عظیم بوده واز ذات هقد سش م هید 
داشته و از تقص هدر خدمت‌داردش‌منده باشد وا گر ایمان‌بخدا دارداژایناحوال 
بر کناد نم‌مشود گر چه بهر انداژه که دقمنش‌قوی‌باشدایناحوال نبزدداوقو ت مسباید 
فشن اکر در حال نماز از این احوال بر کنار است بجز پرا کند گی‌فکردیرشانی 
خاطر دغاب شدن دل از مناجات و غفلت از نماز سی دیگر ندارد ۳ اجه آدمی 
را از نماز غافل مبکند خاطراتی است که بر دل وارد میشود و دل دا مشفول 
ممسازد . 

دس دوای حضود قلب| نست که آن خاطرات دفع شود و دفم هر چیز بادفع 
سبب | نست و سبب توادد خاطرات» با امر خادجی است و با امر داخلی باطنی اما 
ام خادجیعبادتاستاذآنچه گوش میشنود وباچشممیبیند وبسا کهشنیدن صدائی 
باعث میشود که آدمی بان متوجه شده و فکر بدنبال آن برود و از نماز منصرف 
گردد و سپس فکر از آن Ere‏ دیگر متتقل هیگردد و همینطود تسلسل مییابد 
و کشبده میشود و هم چين دیدن چیزی سیب مشود که انسان در آن سند‌شد و 
آنگاه اندیشه‌ها یکی پس ازدیگری بدثبال هم میا بند . 


الته افراد نروممدی هسند که محسوسات نممو اند آ فانرا متوحه ود 


بیان شهید ثانی در حصود قلب ۷ 


کند ولی افراد ضعیف و نا توان ناچاد فکرشان پریشان میشود . پس براکشخص 
ضعیف علاج آ نست که اسباب پربشانی خاطر دا قطع کند بایشکه چشم دا برهم 
نهد و با در خانه تادیکی نماز گذارد وبا آ نکه در مقابل خود چىز ی بجا نگذارد 
که حس اورا مشغول کند و یانمازش‌دا نزدبك بدیوادمقابل بخواند تا چشم‌انداز 
وسیعی نداشتّه باشد و از نماز گزاردن در معابر عمومي ويا خی در نقش ونگار 
و مر روی فر شهای‌الوان‌خودداری کند و ازاشجهت و اهل عبادت ل عبادت 
خوددادراطاق‌تار یکی و کو چکی که فقط باندازء نماز گذاشتن گنجایش‌داشت‌فراد 
مبدادند تا هر چه بیشتر جمعیست خاطر داشته باشند . 

داگر میتواند با نگاء کردن به‌حل سجده که ادب نگاه کردن در نماز 
است حواس خود دا جع نماید بهتر است که چشه‌ها دا بر هم ننهد بلی | کر با 
چشم باز , جمم نمودن حوای خوددا نتواند آ نوقت چشم بر هم نهادن ادلی است 
زبرا از دست‌دادن شرط اصل‌نماذ معنی بایر شانی‌فکر نماز خواندن ضردش دشتر 
است از اشکه شرط نگاه کردن در حال فام از دست برود. 

تا تسده کا روو هد کر باه که زو ساسا طان ا 
عظمتی استاده که او دا می‌بیند و براز دل او و باطن قلب‌اش | گاه است هر چند 
او سلطان دا نمی بیند و متو جه باشد که توجه با تحضرت باروی دل است دصورت 
ظاهری‌نموداری از توجبه باطن است و به‌تبعیت دل‌اضافه باو دادد دبیم آن میرود که 
اگر روی دل از حضرتش بر گرداند از در بخششی دانده شود و افتخار خدمت از 
او بار گر فته شود و از استان قدس و محضش مقد سش بدورافتد . 

و چگونه سزاواد است بنده‌ای را که : در مقابل آقای خود باسمّد و وشت 
بر او کند و فکر خود دا بغیر آنجه.مولایش خواستاد است مشغول کند شکی 
ثیست که چنین بنده‌ای مستحق خذلان و مستوجب حرمان است . 


-۷۸- پرواز درملکوت 


حقیقی سیاد بست د بی‌ادزش است و قیاس ایندد بهم بسیاد بعید است تا چه رسد 
بمقصد اصلی و سلطان حقیقی . 

و در حدیث آهده است که خدایتعالی بصودت‌های شما نگاه نمیکند بلکه 
بدلهای‌شما نظر دادد با تفکر دد اینگونه‌مطالب و امثال آن همّتش‌جمم و قلیش 
صفا می‌باید و فکرش اذ پرا کند کی فجات می‌باید . 

واما اسباب‌باطنی پس | نها شدیدتر است ذیرا کسمکه اندیشه او دربیابا نهای 
زند گی‌دنیا پرا کنده است به بك جهت منحصر نمیگردد» بلکه مرغ خبال همواده 
از این سو بان سو در پرواز است و چشم بر هم نهادن نیز چاده آن‌دا نمیکند که 
آنحه در دل دارد کافی است که او دا مشغول کند. 

علاج چنین کس | است که دل خود را بفهمیدن آ نجه در نماز ممخواند 
متوجه کند و بممانی آنا مشغول سازد و پیش از تكبيرة الاحرام نمازء مستعد 
و آمادء نه‌ازشود بایشکه باد آ خرت وموقف مناجات و بز ر گی استادن دد بیشگاه 
الهی و وحشت روز قیامت دا بخاطر بیاورد و دل خود را پیش از نماز از کاره‌ای 
مهمی که دادد فارغ سازد مثلا اگر کادیکه دل دا مشفول خواهد ساخت دادد 
انجام دهد و سپس مشغول نماز شود که ابنجمله در جمعست خاطر كمك خواهد 
نمود . ۱ 

و اکر از اینراه‌ها هیجان افکارش رام نگرفت باید داروی مسهلی بکار برد 
که‌ماد ‏ مرض را از عمق ر گهای اوبیردن بکشد و آن داروا نست که در کارهائیکه 
او را مشفول مسکند و از نماژ منصرفش مسازد ثنکو تمل کند مما کار های 
مهمی خواهد بود واهمسستآن کارها بدون شك اذاینجهت است که متعلق‌شهوات 
او شده است پس باید نفس خود دا از آن گو نه شهوات بر کناد کند و آن علاقه 
را فطع نمامد و بداند هر چىز که او را ازنماز مشفول کندآن 19 دين او است 


و از چنود ابلس است که دشمن او است ونگه داشتن چنن جیزی ذیانش بیش‌از 


درمان پرا کند گی خیال از شهید انی ۷۹ 


یرون کردن آن است پس با بیرون کردن آن » جان خودش دا خلاصی بخشد که 
روایت شده است بعضی‌اذ نیکان درباغی که داشت نماز میگذاشت در آن باغ‌ددخت 
تنومندی بود و مرغیکه میخواست ازشاخه‌هایآن درخت خود را رها سازدتوحه 
او را در نماز بخود جلب کرد وساعتی بآن مرغ نگاه میکرد دنفهمید جندر کعت 
نماز گذاشت بجبران این غفلت و بامید تدارك آ نجه از دست‌اش دفته بود تمام آن 
باغ دا در راه خدا صدقه داد . 

آری برای قطم ماد فکرو کفاده نقصان نماز» این‌چنین دفتاد میکردند. 

و بعضی دیگر دا نقل کرده‌اند اکر بك ر کمت از نماز جماعت از او فوت 
میشد آن‌شب را تاصبح احباء منکرد ودیگر ی نماز مغر ش تأخر افتاد تا | نکه 
دو ستاده در آسمان پیدا شد بعوض » دو بنده در راه خدا آذاد کرد و از دیگری 
دو ر کمت نماز صبح فوت شديك بنده در راه خدا آذاد کرد » همه اینها برای این 
است که با نفس مجاهده شود و در غفلتی که از وطفهٌ خود کرده است از او باژ - 
خواست کند. 

امن است آن دادوشسکه ماد ۶ بیمادی دا ديشه کن میکند »و بجز این هم 
چاده‌ای نیست» ذیرا | نجه کفتیم ازمدادا کردن درآ دامش فکر د توجه بفهمسدن 
ذ کر فقط در شهوت‌های ضعبف سودمند است . 

و آما شهوت قوی و آ تش ذا دا چنن مدادا سودی ندارد بلکه هم‌واده تو با 
آن در کشمکش خواهی بود» گاهی تو او دا بخود جذب مبکنی و گاهی او تو 
را بسوی خود مسکشد و قو دا مفلوب مب‌کند و سر تاسر نمازت در اینحال کشمکش 
بهایان میر سد . 

ومثال این‌چنن نماز آ نست که‌شخصی ددیای ددختی استاده باشد و بخواهد 
فکر خود را کاملا متوجه چیزی کند و لی‌صدای گذجشگ‌ها فکر او دا مشو ش 


سازد 2 آن شوص چو دی ددست E‏ و دیایی کنجشك‌ها را از درحجی بیراندای 


نا بخواهد مشغول فکر خود شود مجد داً , گنجشك‌ها باز پس آینه و این شخص 
باز با چوب دستی‌خود گذحشك‌هادا بر واز دهد و باویگو ند | گر ءبخواهی اذاین 
گرفتادی اجات‌بابی بایددرخت دا ازجا بر کنی هم‌چنین است درخت شهوتا گر 
تنومند شب وشاخ وبر گے بهرطرق انداخت افکاد دا بسوی خود مرکشاندهما نطور 
که | ندرخت" گنجشك‌ها دا بخود ممکشانید و همان طود که کثافات مکس ها دا 
بسوی خود میکشانند و پرا کنده نمودن آن مکسها بطول می‌انجامد ذیرا مکس 
را هر چند به برانی باز پس آ بدو بهمن جهت آن دا ذیاب کوش بعنی ( کل 
دب آب) . 

خاطراتِ هماین چنین است با ابنهمه شهوت‌ها که کمتر کسی است از نها 
خالی باش و جامم همه آن شمو ت‌ها یکت چىز است و آن دوستّی دنا اش و 
همین است که سرمنشاً همة گناهان است و اساس هر نقصانی است و سر چشمهةٌ هر 
فساد است . 

و کسکه حب دئیا دردلش جا گیر کردد تاا نحد که مايل شودیحیزی که 
توشهو کمک‌داه آ خرت‌اش نباشدنبا بدمطمئن گردد کهلذ ت مناجات در نماز بکامش 
خواهد دسید ذیر | کسکه بدئبا داش شاد باشد با خدا و بامناحات با خدا دلشاد 
نگردد و اکر دنا در نظر ش عزیز باشد لامحالة و حهه همتش نیز دنبا خواهد بود 
که‌همت‌هر کس‌مصردف | نست که در نظرش عزیزو گرامی باشد » دلکن بااینهمه 
باز تباید مجاهده دا ترك نماید و بايد دل را متو جه نماز سازد و وسایل اشتغال را 
هرچه کمتر فراهم سازد . 

و اما کسیکه دابا با او همراه باشد ولی او با دبا نباشد بلکه بوسبله دیا 
براطاعت خداو نداستعات‌جود وازآن, توش آخرت دا بر گرد و همتش‌همگی 
بر 1 نجه بافی است‌صرف گردد و موجبات کمال ومقد مات آن را فراهم نماید .این 
چنن دنبائی زبان ندادد که فرمود را د نكو کمکی است برتقوای الهی‌غنا و 


درمان در‌شانی خاطر سا 


ثروت » ولی این نیز محل فرب است وجای تلبسی ابلیس لعین» دس شخص بیداد 
در چنن موردی باود برحذر باشد و همواره بعقل خوش مراجعه کند و دل خود 
راآزماش کند که مبادا تدانسته خطرو کدودت بردل او داه بابد و برایآذماش 
دل » از هر برهانی بهتر و دوشن تر وحدان خود انان است . 

امن است داروی این درد ولی‌اذ س تل است مسشدر طمها آن را نمی‌بذبرد 
و از اشرو بماری‌کاملا" رشه مسدواند و درمان بذیر تمشود تا آنجا که بز ر گان 
میکوشیدند تا مگر دو ر کعت نماز بخوانند و در آن نماز هیچ چیز از امور دنا 
بخاطر آ نان نگذدد ولی عاجز بودند و نمیتوانستند بنا براین امثال ما دا نشاید که 
طمح دد اینکار بندند و ایکاش قسمتی از نماز و با بك سو م آن از وسوسه سالم 
میبود تا از زمره آنان ميشدیم که خدا میفرما 0 > 1 اعلا صالعا و اعد 
سا ( اعمال شاسته و کرداد ناشایست دا آميخته بهم دادند) . 

و خلاصه سخن آنکه همت دناو همت آ خرت در دل آدمی مانند آبی 
است که در کاسۀ بر از سر که دبخته میشود بهر انداژه که آب وارد کاسه مسشود 
بهمان انداژه سر که از کاسه بیردن میربزد و هرددبا هم جمع نممشو ند . ین حمله 
دانیکو تامل کن که خدادند تورا دما دا برشاد موفق فرماید و ما دا در داههای 
استواد ثابت قدم سازد ( پابان ترجمه از کلام شهید انی قدس اله نفسه ) . 

۲ - استاد الهی عالیمقام ما دا در این باده دو بیان است که ما برای تتمیم 
فائده هردو دا نقل میکنيم که دان في ذلك لذ کری لن کان له قلب او القی السمم 
و هو شهدد > . 

بیان او ل در ءقام اهمیت حضور قلب فرماید : 

سایق بر این ذ کر شد عبادت و مناسك و اذکار و او داد وفتی اجه کامله 
دادد که صورت باطنهٌ قلب شود د باطن ذات انسان بآن مخمتر گردد و دل انسان 


A‏ برداژ در ملکوت 


و نیزاز اسرار و فوائد عبادات‌یکی آن است که ارادة نفس قوی شود و نفس 
بر طبیعت چیره شود و قوای طبیعت مسختر , تحت قددت و سلطنت نفس کردد و 
اراد ملکوتی در ملك بدن نافذ گردد بطودبکه قوا چون ملاكة الله نسبت بحق 
تمالی شوند که عصیان آن نکنند لحه‌ای و عمل کنند با نجه فرمان برای آنها 
سادر مشود . 

دا کنون کو يم که یکی از اسراد عبادات دفوائد مهمه ان که همه‌مقد مه 
انستء آست که جمیع مملکت باطن و ظاهرهسخردر تحت ادادة ال و متحر 4 
بتحريك الله شود و قوای ملکوتیه وملکیۀ نفس از جنود الله شوند و همگی‌نسبت 
بحق تعالی سمت مالائكة ال دا پیدا کنند و این خود یکی از مراتب نازلة فنای‌قوا 
و ارادت است در اراد حق و کم کم نتایج بزد گك بر این مترتتب شود و انسان 
طبیمی» الهی گردد ونفس» ارتیاض‌بعبادت‌لنه پیدا کند وجنود ابلیس بکسره‌شکست 
خودده منقرض شوند و قلب و قوای آن تسلیم حق شوند و اسلام ببعض مراب 
باطنه در آن بروز کند و نجه این تسلیم اداده بحق در دار [ خرت آن شود که 
حق تعالی اراد او دا در عوالم غيب نافذ فرماید و او دا مثل اعلای خود فراد دهد 
و چنانحه خود ذات مقد س هر چه دا بخواهد ابجاد کند بمجر د اراده موجود 
شود اراد این بنده دا هم آ نطور قرار دهد . 

چنانچه بعضی از اهل معرفت دوایت نمودند از دسول | کرم را داجم 
باهل بهشت که ملکی میا ید پیش آ نها پس از | نکه اذن ورود میطلید وارد میشود 
و نامه‌ای از جناب دیوست بآ نها میدهد بعد از آنکه از خدایتعالی با نها سلام 
ابلاع نماید و درآن نامه است برای هر انسانی که مخاطب بان است « من الحی 
الوم الزی لامو تالی الي ى اف ٤‏ اٌذی لاسو بعد فاد ی قو ل ی ء و 
فستکون کرک قول للشى ۰ سکول فتال E‏ فلا "۳ 2۹ من اا 
للشیء کن الاو کون ». 


راه تحصیل حضور قلب از استاد A‏ 


و این سلطنت الهية است که به بنده دهند از برای ترك اراد خود و ترك 
سلطنت هواهای تفسائیه و اطاعت ابلیس و جنود او و هيجيك از نتایج که ذ کر 
شدحاصل نمیشود هگر با حضور قلب کامل و | کرقلب در وقت عبادت غافل دساهی 
باشد عبادت او حشقت بیدا نکند و شبه لهو و بازی است . 

و البته چنن عبادتي را در نفس بهمحوجه تاثیری نست و عبادت از صورت 
و ظاهر بباطن و ملکوت بالا رود چنانحه باشمعنی در اخباد اشاده شده و قوای 
نفس باحنین‌عادتی تسلیم نفس نتو ند وسلطنت نفس بر ا نها برود نکند وهمننطور 
قوای ظاهره و باطنه تسایم ادادة اله نگردد و مملکت دد تحت کبر بای حق‌منقهر 
نشود چنانجه پرواضح‌است و از اینجهت است که می‌بینید در ما پس از چهل‌ینجاه 
سال عبادت اثری حاصل نشده بلکه دوز بروذ بر ظلمت قلب و تعصی قوا افزدده 
مشود و آن به آن اششاق ما بطبیهت و اطاعت ما از هوا های تفساننه و وساوس 
شیطانسه افزدن گردد , اینها نست جز آنکه عبادات ما بی مغز و شراط باطنه 
و آداب قلبیۂ آن بعمل‌تمیآید و الا بنص آبۂ مباد که کتاب الهی نماذ نهی از 
فحشاء و منکن مینماید » و البته این نھی نهی صوری ظاهری ثست لابد باید در 
دل چراغی دوشن شود ودر باطن نوری فروزان شود که انسان دا هدایت بعالمفیب 
کند وز اجر الهی بیدا شود که انسان دا از عصان و نافرمانی باز دادد . 

و ما خود دا در زمر نماز گزارها محسوب ميداديم و سالهای سال است 
اشتغال باین عبادت بزر گت دارم و در خود چنین نودی ندیدیم د در باطن چنین 
زاجر و مانعی برای ما بیدا نشده » مس دای بحال ما آن روزی که صور اعمال ما 
وصحفهٌ افعال ما دا در آن عالم بدست ما دهند و گونند خود حساب خود دایکش 
به بین آ با چنین اعمالی قابل قبول در گاه است و آ با چنین نمازی با این صورت 
مشو ه ظلمائی مقر ب بساط حضرت کبربائی است ؟ 

یا با این امانت بز ر گك الهی و وصیت انبیاء و ادصیاء بايد اینطور سلوك 


ب #۲ برواز در ملکوت 


کرد و ابنطور دست خیانت شیطان رجیم را که عدو اه است بان راه داد , و یا 
نمازی که معراج موّمن است دقربان متقین است چرا باید شما داازساحت‌مقدس 
تبعید واز در گاه فرب الهی دور کند؟ | نروز آ با جز حسرت و ندامت و بیجاد کی 
و بدیختی و خجلت و شرمساری چیزی نصیب ما میشود ؟ حسرت و ندامتی که در 
اینعالم شببه ندارد خجلت و شرمساری که نظیرش دا تصو ر امیتوانیم کرد . 

حسرتهای اینعالم هرچه باشد مشوب بهزاد طودامیدها است دشر مساربهای 
اینجا سرع الزوال است بخلاف | نجا که روز بروز حسرت و ندامت است . 

چنانجه حق فرماید : دو انذرهم بوم الحسرء اذ قضى الامر > امر كذشته را 
نتوان جبران نمود دعمر تلف شده دا نتوان بر گرداند « فواحسر تا علی ما فر طت 
ف جنب الله » . 

ای عزیز امروز روز مهلت و عمل است » انبباء آمدند و کتابها | وردند و 
دعوتها نمودند با انهمه تشریفات و اننهمه تحمل رنج و تعب که ما را از خواب 
غفلت بیدار و از سکر طبیعت هشیاد کنند و ما دا بعالم اور د نشئّه بهجت و سرود 
رسانند و بحبوء ابدی و نعمتهای سرمدی و لن تهای جاویدانی برسانند و از هلاك 
و شقادت و ناد و طلمت و حسرت و ندامت دهائی دهند » تمام اینها برای خود ما 
بدون اشکه شجه‌ای برای آ نها حاصل شود و آن ذوات مقد سه احتیاجی بایمان 
و اعمال ما داشته باشند با ایتوصف دد ما هیچ اثری نکرد و شیطان مسامع قلب ما 
را چنان گرفته و ساطنت بر باطن و ظاهر «مجو پیدا کرده که هبجيك اذمواعظ 
آنها دا ددما اثری حاصل‌نهودیل‌که هیحيكك از آ بات و اخباد بگوش قلب مانرسد 
و از ظاهر کوش حبوانی‌تجاوژ نکند . 

بالجملة ای قاری محترم که این اوراقدا مطالعه میکنی مثل نو سنده‌خالی 
از همه انوار د تهی دست از همه اعمال صالحه و گرفتاد هواهای نفسانبه هباش » 
تو بحال خود دحمی کن و از عمر خود نتیجه حاصل کن , دقّت در حال اثبیاء و 


موءظه سنه از استاد - #۵ - 


اولبای کمل کن داشتهاهای کاذب و وعده‌های شبطان را رشت يا زن » مغرو ر کول 
شیطان مباش و فر یب نفس اماده مخود که تدلیس اینها بساد دقیق است و هراس 
باطلی دا بصودت حق بانسان تعمیه میکنند و انان دا فرب میدهند . 

گاهی بامىد ٿو به در آخرعمر انسان دا بشقاوت مسکشانند با آنکه تو مه‌در 
آ خر عمر و ترا کم ظامات معاصی و بسیاری مظالم عباد و حقوق الله امری است 
یار صعب و مشگل امروز که اراد انسان قو ت دارد و قوای جوانی بر قراد 
است ودرخت معصیت برومند فیست وساطنت شیطان دد نفس مستحکم‌نشده و نفس» 
جدید المهد بملکوت و قرب الافق بفطرت اله است و شرابط حصول و قبول توبه 
سهل‌است نمسگذاد ند انسات‌قنام بتو به کند داین‌ددخت سست دا دیشه کن وسلطنت 
غر مستقل دا منقرض نماید » وعدة ایام ببری دا مبدهند که بمکس این » اراده 
ضعیف و قوا ناتوان و درخت معاصی کونا کون کهن و بردمند و سلطنت ابلیس 
در ظاهر و باطن مستقل و مستقر شده و الفت بطبیعت شدید و بعد از ملکوت‌زیاد 
و نور فطرت خاموش و منطفی گردیده و شرا٫ط‏ تفه تفت و ا کوان شد است: 

این‌نست جز غرود و گاهی بوعده شفاعت شافمن 4846 انسان دا از ساحت 
قدس| نها دور وازشفاعت | نها مهجود مینمایند , زیر که انفمار در کناهان کم کم 
قلب را سیاه و منکوس کند و اسان دا سوء عاقیت مذج‌نماید . 

و طمع شیطان از انسان دزدیدن ایمان است » دخول در کناهان دا مقد مه 
آن قراد ممدهد تا به نجه مطلو به بر سد . 

انسان | گرطمع شفاعت دادد باید ددایتعالم با سعی و کوشش دابطهٌ بین‌خود 
و شفعای خو د را حفظ کند و قدری تفکر در حال شافعان محشر نماد که حال 
آ نها در عبادت و رباضت بکچا دسیده بود فرضا که شما با ایمان از دنیا بردید 
دلی | کر بار گناهان ومظالم سنگین باشد ممکن است دد عذابهای گونا گون‌برزخ 


و قبر از شما شفاعت نشود . 


چنانجه از حضرت‌صادق متقول است که برزخ شما باخودتان استدعذابهای 
برذخ طرف قباس با عذابهای این جا نیست و طول مد ت برزخ دا جز خدا کس 
ندا ند شا بدملون‌ملیون‌هاسال طول کشد وممکن است در قیامت نبزیس اذمدتهای 
طولانی و عذابهای گوناگون طافت فر سا شفاعت نصیب ما شود چنانحه در احادث 
نیز اشمعنی وارد است . 

پس غرور شیطان انسان دا از عمل صالح باز دادد و انسان دا یا بی ایمان با 
با بازهای سک از دنا سرد و بشقادت و :دختی گرفتاد کند . 

و گاهی با وعد دحمت داسعه ادحم‌الراحمین دست انسان دا از دامندحمت 
کوتاه کند» غافل ازا نکهانهمه بعث دسل وارسال کتب و فرو فرستادن فرشتگان 
و وحی و الهام به يرات و راهنمائی طریق حق از دحمت ادحم الراحمن است 
عالم را رجت واسعةٌ حق فرو گرفته و ما در لب‌چشمةٌ حیوان ازتشنه کی بهلا کت 

بزرگتر دجتهای الهی قر آن است تو اکر برجت آدحم الراجین طمع داری 
و آرزوی رهت واسعه داری آذاین رهت استفاده کن طرق وصول سعادت دا باز 
نموده وچاه را ازراه روشن فرموده » توخود در چاه میافتی و از راه معو ج میشوی» 
رحمت دا چه نقصانی است ؟۱ کر ممکن بود طرق خير و سعادت دا بمردم بطود 
دیگر نشان بدهند میدادند بمو جب وسعت دحمت » وا گرهمکن بود ا کراهامردم 
را بسعادت برسانند مبرساندند » لکن هبهات داه | خرت داهی است که جز باقدم 
اختیاد امیتوان آنرا پیمود » سعادت با زور حاصل نمیشود فضیلت و عمل صالح 
بدون اختاد فلت نست وعمل صا لح تمیماشد» وشاید معنی 1 ده شر یف دا کر اه 
في الد ین » نیز همین باشد . 

بلی آنحه دران » اعمالا کراه و اجناد مستوان نمود صودت دین الهی است 
نه حقیقت آ ن انساء غلا مأمور بودند که صورت دا با هررطود که ممکن است 


-۸۷ - تحصسل حضو قلب‎ Çe 


تحمیل مردم کنند تاصورت عالم‌صودت عدل الهی‌شود ومر دم را ارشاد بباطن تماش 
تا مردم بقدم خو دآن‌را به ماود و یعادت بر سند . 

بالجملة این نیز از غروّر شیطان است که دست انسان دا با طمع رجت از 
رهت کوتاه کند . 

۲- بیان دیگرحضرت استاد در ذیل روایتی است که شيخ اجل و لقهُ جلیل 
ل بن .قوب کلینی رضوان ا عليه از امام صادق ع ددات مسکند که فرمود 
حضرت صادق در توراة نوشته شده است : « این آدم تفر غ لعبادتی املا قليك غنا 
الحدیث » . 

حضرت استاد در شرح جمله بالا و بیان فراغت در عبادت به تشر بح حضور 
قلب و مراتب آن پرداخته‌اند که ما عینا آن دا با مختصر تصر نی در بعض الفاظدد 
اینجا می آودیم د و في ذلك فلیتناقس لسوت . 


نکته‌ها چون تیع فولاد ست تەر ۳3 نداری و سیر وادس E‏ 
پیش این المای بی اسپر هیا کز بریدن تیغ دانبود حیا 


استاد فرماید : بدانکه فراغت برای عبادت حاصل شود بفراغت وقت برای 
آن و فراغت قلب , واین امراز مهمات است در باب عبادات که حضود قلب بدون 
آن تحقق بیدا نکند دعبادت بی‌حضود قلب‌مقبو لدد گاه نیفتد » چنانحه درروابات 
شریفهً اهل بست ٤ل‏ وارد است . 

و بگانه علاج برای تحصیل حضو رقاب دو امر است یکی فراغت وقت وقلب 
و دیگر فهماندن بقلب اهمیت عبادت دا . 

و مقصود از فراغت وقت آاست که انسان در هر شانه روزی برای عبادات 
خود وقتی دا معسن کن د که در | نوقت خود دا موظف بداند فقط بعبادت واشتغال 
دیگری را در آن وقت برای خود قرار ندهد . 

انسان | کر بفهمد که عبادت بکی‌از امور مهمه‌ای است که از کارهای‌دیگر 


-۸۸- برواد در ملکوت. 


ای کی بیفتربلکه طرف نسبت با آنهالیست البته ادقات آن دا حفظ میکند 
و برای آن دقتی‌موظف مبکند درهر حال انسان متعبد بابداوقات عبادتش‌موظف 
باشد » البته اوقات نماز دا که مهمترین عبادات است باود حفظ کند و آنها را 
در اوقات فضیات بجا آورد و در آن اوقات برای خود شغل دیگری قراد ندهد . 

و همینطور که برای کسب مال ومنال و برای مطالعه و مباحثه وفتموطلف 
قرار میدهد برای این عبادت نیز قراد دهد که درآ نوقت فار غ از امود دیگرباشد 
تا حضو ر قلب که مغزولب عبادات است برای او مسود باشد ولی | کرمثل‌وسنده 
نماز دا باتکلف بجا آ ورد وقام یعبودیت معبود را از امور زائده بداند البته آ نرا 
تا آ خر وقت امکان تأخیر مبانداژد و در وقت اتبان آن نیز بواسطهٌ آنکه کارهای 
مهمی دا بنظرو گمان خود مزاحم با آن می‌بیند با سرددست شکسته اتیان میکند 
اله چنین‌عبادتی تورا لت ندادد سهل است مورد غض الهی است و چنن شخصی 
مستخف بصلوة و متهاون در امر ان است . 

بخداسعالی یناه مسبرم از خقف شمردن نماز و مبالات نکردن بامر آن. 

ابن اوراق گنجایش ذ کراخباد دراین باب دا ندارد ولی بعضی اذ آ نراف کر 
ميکنيم برای عبرت : 

د عن د بن بمقوب باسناده عن ابی جمفر ال قال لا ان بسلوتك فان 
ابی تفه فا نوزم ایی می من اشحف لو یو لیس منی من کرب مرا 
لاترگ على الحوض لا راء 

۱ حضرت باقر فرمود بزدارة عليه الرجة سستی مکن در اهر نمازت زيرا که 
رسول خدا در دم مردنش فرمود : از من فست کسیکه خفیف شمادد نمازش دا از 
من تست کسبکه بباشامد مسکری را بدا قسم که وارد نمشود بر من نزد 
حوض . ۱ 

و باسناده عن ابي‌بصیر قال ابوالحسن الاو ل ی « لا سرت أبى الوفاة فال 


لی با ی لا بال شَغاعتنا من اس" باصّلوة» . 

جناب ابو بصیر کوید : که حضرت کاظم تح فرمود چون یدرم دا هنگام 
وفات در دسد بمن‌فرمودای سرك من‌همانانایل نشود شفاعت مارا کسی که‌استخفاف 
کند شمازش . 

و اخبار در این زمینه بسمار است ولی برای آهل اعشاد همین بس است. 

خدا میداند که انقطاع از دسول | کرم و خروج از تحت حمات آن سرور 
چه مصیبت عظیمی است وحر مان ازشفاعت آن سر ور واهل‌ست معظم او حه‌خنلان 
بزد کی است » کمان مکن که بدون شفاعت و مایت آن بزد گوادان کسی دوی 
رحمت حق د بهشت موعود دا به ند . ۱ 

| کنون ملاحظه کن مقد م داشتن هر امرجز ی بلکه نفع خیالی دا بر نماز 
که فرع الین دسول | کرم دبزر کتروسیلهةً دعت حق است و اهمال کردن دربارۂ 
آن وبا خروفت انداختن‌بدون عذر وحفظ ننمودن حدود آن | با تهادن داستخفاف 
است با تست ؟۱ کر هست بدانکه بشهادت دسول | کرم د شهادت امه اطهاد از 
ولات | نها خارح و بشفاعت آنها نائل نشوی . 

| کنون ملاحظه نما | کر احتیاح بشفاعت آ نها داری و مایلی که از امت 
رسول | کرم باشی ,زد کت شماد این ودبعة الهسه دا داهمست بده بات و الا خود 
دانی » خدابتعالی و ادلیای اوبی نیازند از عمل من و تو بلکه بیم آنست که اکر 
اهمت ندادی منجر بترك آن شود و از ترك بححود رسد که کارت دکسره‌شود 
و بشقادت ابدی و هلا کت دائمی دسی . 

و از فراغت دوقت مهمتر » فراغت قلب است بلکه فراغت دقت نز مقد مه 
برای این فراغت است , و آن, چنان است که انسان در وقت اشتغال بعىادت خودرا 
از اشتغالات وهموم دننائی فارغ کنده توجه‌قلب‌دا ازامود متفر قه و خواطر متشنته 


متصرف نما دك و ول را که خالی و خالص برای توحه بعمادت ومناحات باحق 


۹ برواز در ملکوت 


تعالی نماید و تا فراغت قلب از این امور حاصل نشود تفر غ برای او و عبادت او 
حاصل نشود . 

ول و ست که ماتمام افکار واندشه‌های متفر قه را ذخيره‌ميکنيم 
برای وقت عبادت تکبیره الاحرام نماز دا میگوئیم ؟ وی در دکان را بار 
کردیم با دفتر محاسبات دا گشودیم با کتاب مطالعه دا مفتوح نم-ودیم » دل دا 
میفرستیم بسوی اشتفال بامود دیگرو اذ عمل بکلی غافل شده بکوقت بخودمیاً ثیم 
بحسب عادت که بسلام نماز دسیده‌ايم , حقیقتاً این عبادت فضاحتآوداست و این 
مناحات شرم انگیز است . 

عز بزم تو مناحات با حق رامثئل تکلم با یك لفر از بند کان تاچیز حساب 
اکن چه شده است ا کر با یکنفر از دوستان سهل است با مك تفر از سگانگات 
اشتغال بصحبت داشته باشی مادام که با او مذا کره مسکنی از غبر غافلی و با تمام 
توجه باومشغولی دلی دداشتغال بمکاله ومناجات با ولی" النعم و پرورد کار عالمیان 
بکلّی از او منصرف و غافلی و بدیگر امور متوجهی , آبا قدر بندکان از ذات 
مقد ی حق افزون است با تکلم با آ نها ادزشش اذمناجات باقاضی الحاجات‌بیشتر 
استت:؟ 

آری من وتو مناحات با با حق دا لمیدانیم چست تکالیف الهسه را سر بارامور 
میدانیم استه امر بکه‌تحمیل بر شخص شد د سر بار زئه گی گردید درنظراهمت 
نخواهد داشت بايد سر چشمه دا اصللاح کرد و ایمان بخداوند و فرماشات انباء 
بیدا کرد تا کار اصلاح شود همه بدیختی‌ها از ضعف ایمان و سستی یقین است . 

ایمان سید بن طاوس دضی اله عنه او دا بجائی‌میرساند که دوذاو دتکلیفش 
را عید میگیرد برای آ نکه حق تعالی اجازه ورود در مناجات باو مرحمت کرده و 
او را مخلع بخلعت تکلیف فرموده حقىقتاً تصو ر کن این چه قلبی است که انقدد 


تورائست وصفا دارد . 


اک هل ا د جلبل برای تو حجت ثسبت کار شب 3 الوحدین و 
اولاد معصومین او که برای تو حجت است » نظر کن در حالات آن بزر گوادان 
و کیفست عبادت و مناجاتهای آ نها » بعضی از آ نها در دقت نماز دنك مبار کشان 
تغبیر هیکرد و بشت‌مباد کشان میلرزید » از خوف | نکه مبادا در امر الهی‌لغزشی 
شود با | نکه معصوم بودند . 

از حضرت مولی معروف است که تبری بای او رفته بود که طاقت سرون 
آوردن نداشت در وقت اشتغال بنماز سر ون آوردند و اصلا ملتفت نشد . 

عز بزم انمطلب از امور ممتنعه نست نظ ر آن دد امود عادیه برای هرد 
سیار اتفاق میافتد انسان در حال غلبهٌ غضب و غلبهٌ محبنت گاهی از هر امری 
غافل مشود . 

یکی از دوستان مو شق مامیگفت وقتی با جمعی‌ازاوباش در اصفهان منازعه 
کردیم دربن اشتَغال بزد وخودد هیدیدم بعضی از آ نها هشت بمن همز ند» نفهمدم 
چست بعد که فراغت حاصل ۳ بخود | مدم معلوم شد با کارد چندین زخم‌بمن 
زده‌اند که از آثار آن تا چندی ستری بودم . 

بتهنکته هم معلوم است وقتبکه نفس توجنه تام بيك امری پیدا کرد از 
ملك بدن غافل مشود داحساسات از کار عىافتد وهمش هم واحد میشود › ما خود 
در جنگك و جدال میاحئات اعو فيال دیدیم که | گر در مجلسی هرامری داقع شود 
از آن بکلی غافل هستیم دلی افسوس که ما بهر امر توجه تام دادیم جز بعبادت 
پرودد گاد و از این جهت استبعاد ميکنيم . 

در هر صورت فراغت قلب از غير حق از امور مهمه است که انسات باید 
با هر قیمت است تحصیل آن بکند و طربق تحصیل آن نیز ممکن و سهل است با 
فددی مواظبت‌ومرافت تحصیل مبتوان کرد باید انسان مد تی اختباد طابر خمال 


را بدست گیرد و هر دفت خواست از شاخه‌ای بشاخه‌ای برواز کند | نرا حفظ 


8 برواژ در ملکوت 


کند پس اذمد تی مراغبت » دام و آرام شود و توجه آن از امور متشتته منصرف 
شود و خبرعادت او گردد (و ۳۳ عا( و فار غ البال اشتغال بتوجه بحق وعبادت 
بیدا کند . 

و از همه امن امود مهمتر که باید دیگر امور دا مقد مه آن دائست حطود 
قلب است که روح عبادت و حقیقت آن سته به آن است و بدون آن هیچ قیمتی 
برای عبادات نبست و قبول در گاه حق تعالی نشود . 

چنانجه در رواءات شر یغه وارد است : «کافی باسناده عن ایجعفرد سعداله 
وا فالالتما لَك مِنْ صَلو تك ما اقبلت ت ل مها ان اوتا كلها ول کی آدابها 
کل سرب بها جه صاجتها › . 

<ضرت باقر و صادق للها فرمودند بفضبل بن ساد : نست اذ برای تو از 
نمازت مگر آنچه توجه قلب کردی بآن از نماز پس اکر غلط بجا آورد تمام 
آن را با غافل شود از ]دابآ ن» بسحیده شود دبآن زده شود بروی صاحیش . 

و ری الب الأقدم عد بن الحَسّن رضوان ال لبون التهذيب بأسناوم كن 
الثمالى قال : «را یت على بن الح ين بصي 5 فسةّط ط ردائه عر ن منكبو رل سوا وت 
رع ین ا مه عر ن لك قا لت نرق دی ٤‏ 7 کے ای الد 
لا سل من لو الا ما بل مها فلت جملث فداك کلکنا قال کلاا إن النشته 
ذلك للمومنن بالتَو اف > . 

ابو مره ثمالی گفت : دبدم حضرت سجاد را که نماز مبخواند دس عبای 
| حضرت از شانه‌اش افتاد , حضرت داست نفرمود عباداتا از نماز فادغ شد پس اذ 
آن بزر گوار سئوال کردم فرمود:وای بتو آ با مبدانی در حضود که بودم ؟ همانا 
از بنده قبول نمیشود نمازی مگر آنجه دا توجنه قلب کرده از آن» عرض کردم: 
فدایت شوم هلاك شدیم ما فرمود : هر گزهمانا خداو ند تمام مبفرماید آ ثرا برای 
مومنن بواسطه نافله‌ها . 


دسمو رات حصور قاب 5 


و . ۳ هر ۵ . مه ۱ و ر ف م6 
دعن ا لخصال باستاده عن علي ق <جددث الاريْعماة فال » y۷‏ دقو من ۱ حل 5 
وگ ۰ u‏ ص 


ي السلوة متکاسلا ولان یا ولا کرک في تیه فانه ی مدي ره عر و څل و 
شا لبم عَلویوما أل يها لب 

فررمودحضرت امبر تج ناستدا لبته‌در نمازهیجيك از شما در حال کسالت 
و نه در حال چزت زدن د اندشه نکند البته دد پیش نةس خود ذیرا که اودر 
محصّر بر ورد کار است و حزاین نست که از برای ده از نمازش آن‌چیز ی‌است 
که تو جه کرده است بان چیز بقلب خویش از نمازش . 

و اخبار در این متوال سيار است وهمینطور در فصیلت اقبال يقاب کهیعضی 
از آنها را دراینمقام نقل ميکنيم و | کتفا بآن‌مينمائي د برای اهل انار کفات 
مسکند : 


عن جد بن على بن الحسن صدوق الطائفة باسناده عن عبداله بن ابی بعقوب 
قال فالا بو عبد ا : با مان زا سک دک لو مو وع یاف آنا بو و ات 
اصرف مرك إلى ترضح رر لو شلد ڪن که ن مينك مالك لا حك صل ت 
و ام لہ نک برع یکمن برا ولا کرات . 

فرمود حضرت صادق ا بعمدالة ای عبد الله دفتی که مشغول نماز ممشوی 
مثل کسیکه وداع مسکند با نماز و ترس آن دادد که دیگر بان س نماز وان 
فن از آن چشمت دا بدود بموضع سجودت تو | گر بدانی کی در داست و چیت 
هست نمازت دا کو بجا مبآودی بدان که تو پیش ددی کسی ابستادی که اوترا 
می‌بیند و تو او را قمی بینی . 

و باسناده عَنْ یبدا في خدیث انه فال « نی حب الرَجُل الومن‌منتک 
إذا قا في لو رصق أن يقي بملبه إلى ال 5 لا ْمل له بامي الدنیا فى من 
عو بقبرهپعلبونی وتیل یاشتمالی إلا قبل ال له مهرد اقب بقلو بوا مني 


النه باللحتة يوك خب ان اناه € . 


Ar‏ برواژ در ملکوت 


فرمود حضرت صادق همانامن دوست دادم از شماها هرد مومنی را که ونی 
در نماز داجبی استاد اقبال و توجه کند بقلش بسوی خدایتمالی و مشفول‌نکاد 
قاش دا بکار دتما نت نشدها ی که در نمازش تو جه کند بسوی خدا بقلیش مگر 
| نکه اقبال کند خداوند وی او بوجهش و قلوب مومناترا متوجه کند سوی 
او بحست بعد از دوستداري خداو ند او را . 

| کنون‌ببن این چه بشادتی است که صادق ال څل بم‌ومنن میدهد » افوس 
که ما بیحازه‌های مجحوب از معرفت از توحه حق تعالی بی به رە ایم و از دوستی 
ذات مقد ی او اطلاعی تدادیم ودوستی حق دا فیای ميکنيم بدوستی‌بند کان . 

اهل معرفت مبذونشند حق‌تعالی‌برای محبوب خود دفع حجب میکند وخدا 
میداند دراین دفع‌حجب چه کرامتهائی است غابت آمال اولیاء د نهایت مقصدا نها 
همین رفع حجب بوده . ۱ 

جناب امیرالطومنین داولاد معصومین آن بزد کواد در مناجات شعبانیه عرض 
میکنند : « إلهى كب لح كمال الإنقطاع الک ان بماژ تلو ابر ها لك حت“ 
نخر آبصار القلوب حُجَبٍ النور فصل إلى معدن العظمة ضير ارواحنا ععله پیز 


و 
ورم ۳ 
ویسڭ » . 
سے 


١ 
ی‎ 
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خداه ندا این نورانست بصرت قلوب که اولباء از تو خواستند و خواهش 
نمودند مودانست آن و اصل بتو شوند چه بصس تی است ٩‏ 

بادالها این حجب نود که در اسان اة ما متدادل است حست ؟ آ یا این 
معدن عظمت و حلال و عز قدس و کمال جه چیزی است که‌غایت فة ان 
بزر گواران است و ما تا أ خر از نوم علمی آن محروهیم تا چه رسد زوق آن و 
شهود آن؟ 

خداوندا ما که شد گان سیه ری سیه روز کاریم حزخورد وخواب و شض 
و شهوت ار چىز دیگر اطلاعي‌ندادم و در فکر اطلاع نیستیم تو خود نظر لطفی 


دستور برای حصور قلب ۹۵ 


بما کن و ۳ را از ادن خواب مداد و از اف هسعی هشار فر ما ۰ 

در هر صو رت برای اهلش همىن ەك حدوث کفات مسکند که تمام عمر حود 
را صرف کندد برای تحصمل فت الهی و أوہال وجه ا ولی امثال ما که وارد 
امن وادی فیستیم و مرد امن میدان نمی باشیم باحادیث متشبث‌شویم . 

عن ثواب الاتمال باسناده عضن سمح آباعبداله قول : من صلی د كعتين 
بعلم اتقو فیهینا صرف د لی بيه د بي ال دَق إلا حفر . 

راوی گوید : شندم حصرت صادق 228 میفررمود کسکه دو ر کعت نماز 
بخواند در صود تسکه بداند جه مب‌گو فد در آنها ۰ متصرف مشود و حال اه 
ثست بين او و من خدادند کناهی E‏ انکه آمر ز دده آ نر | 

رص ا ەو ر کس ,رست م 2 

دعن رسول اله راهاستد انه قال: ر کعتان خفىفتان ي تکس حير من قيام ليلة. 


فر مود دسول | کرم راو : دو ر کمت خفیف با تفکر بهتر از عبادت يك 


شت ا س 


در مرا تب حضود قلب 

وس اذ آنکه معلوم شد که حضور قلب درعبادات قلب و روح عبادات استه 
نورائست ومراتب‌کمال آن بستّه است بحضور قلب ومرات آن»! کنون بابددانست 

که از برای حضود قلب‌مراتبی‌است که بعضی از آن مراتب اختصاص دارد باولیای 
حق و دست دیگران از دصول شاهق آن کوتاه است » ولی بعضی مرانب آن‌برای 
سلسلهٌ دعینت نيز ممکن الحصول است . 

و باود دانست که حضصورقلب بطر یق کلی منةسم میشود بدو قسمت عمدیکی 
حور قلب در عبادت » و دیگر حضود قلب در معبود . 

پیش از بیان اینمطاب لابد یم از ذ کر بك مقد مه » و أن ایئست که اهل 
معرفت کویند: باب عبادات مطلقا باب ثنای معبود است منتهی هريك از | نهائشای 
حق است بنعتی از نموت و اسمی از اسماء مگر نماز که ثنای حق بجمیم اسماءد 
صفات است و ثنای معبود از فطرباتی است که جمیع سلسلهة بشر بر آن مخمر ند 
و فطرت حکم بلزوم آن مسکند و خاضع برای کامل مطلق و حمیل مطلق وعظیم 
مطلق است . 

و چون کیفیت ثنای آن ذات مقدی دا احدی تستواند کشف کند ذیرا 
که آن فرع معرفت بذات و صفات و كفت ارتباط غب شهادت و شهادت یب 
است و این از برای کسی میسوذ ثیست حزاذ طرق وحی و الهام الهی از این‌جهت 
عبادات مطلقا توقیفی است و موظف از حانب حق است واحدی از پیش خودحق 
ندادد تشریعی کند و عبادتی بتراشد و آ نجه از تواضع و احترامات در بیشگاه 


مز ر گان و سلاطن معمول و متداول است در آن برشگاه ف ادحی و قمتی 


نای معود در عىادت ۳ 


ندارد پس انسان باید گوش‌و چشم دا باز کند و از طریق وحی و دسالت کیفیت 
عبادت و عىودست را اخذ کندو خوددر آن تصر فی‌نکند ۱ 

و بعد از | نکه معلوم شد باب عبادات باب ثناخوانی معبود است . 

بدانکه حضود قلب چنانجه اشاده شد بدو قسمت عمده تقسیم میشود .يكي 
حمود قلب در عبادت و دوم حصور قلب در معبود . 

اما حضود قلب در عبادت پس از برای آن نیز مراتبي است که عمد آن 
دو مرتبه است : یکی حضور قلب در عبادات اجمالا و آن چنان است که در حن 
اشتغال عبادت هر عبادتی باشد چه از باب طهارات مثل وضو و غسل و چه از باب 
نمار و دوزه وحج" د دیگر امور.ا نسان بطر ءق اجمال ملتفت باشد که ثنای معبود 
کته کر چه خود نمیداند که چه ثنائی میکند و چه اسمی از اسماء حق را 
مخو اند . 

شیخ عارف کامل ما روخی فداه برای این نحو عبادت مثل میزدند باینکه 
یکی قصیده در مدح کسی بگوید د بطفلي که معنای آ ترا نمیداند بدهد که در 
محضر او بخواند وبطفل بفهماند که این قصیده در مدح امن شخص است البته آن 
طفل که این قصده دا میخواند اجمالا میداند ثذای ممدوح‌دامبکند کر چه کیفنت 
آ نرا نمیداند» ماهائیز که طفل ثنا خوان حق هستیم و نمیدانیم که این عبادت را 
چه اسرادی است و هربك از این ااضاع الهنه با چه اسمی از اسماء ارتباط دارد 
و بچه کیفیت ثنای حق است اینقدد باید ملتفت باشیم که هر یك از آنها ثفاثی 
است از کامل مطلق د معبود و ممدوح علی الاطلاق که خود ذات مقدی در این 
اوضاع خود دا ثنا فرموده و ما دا امر فرموده که در بیشگاه مقد س این نحو ثنا 
یی 

و دیگر از مراتب حضود قلب » حور فلب در عبادت است تفصیلا و این 
بمرتبةٌ کامله برای احدی ممکن نست جز خلص اولیاء و اهل معادف ولی بض 


A‏ برواز در ملکوت 


مراتب ناذلهة آن ممکن است برایدیکران که او ل مرتبهٌ آن توجه بمعانی الفاظ 
است در مثل نماز و دعا . 

و باشمرتبه اشاده شده است در دوایتی که از ثواب الاعمال در فصل سایق 
گذشت , ومر تبه دیگر آن است که اس ار ععادات دا در امکات بفهمد و کیفست 
ثذای معبود دا در هر بك از اوضاع بداند و اهل معرفت تا انداژه‌ای اسراد نماز و 
سایر عبادات دا بیان کرده‌اند و از اشارات اخباد معصومین فل استفاداتی بقدد 
امکان‌نمودها ند کرچه فهم اصل‌حقیقت برای کم کسی اتفاق میافتد ولی آن‌اندازه 
هم که ذ کر شده‌فنیمت است برای اهلش . 

و اما حضود قلب در معبود و آن نیز دادای مراتبي است که عمده آن» سه 
مرتبه است : یکی حضور قلب در تجلیات افعالی و دیگر حضور قلب در تجلیات 
اسمائی د صفاتی و سو م حضور قلب در تجلیات ذاتی . 

و از برای هربك چهاد مرتبه است بطر یق کلی: هر ثبد علمی وهر تبة ایمانی 
و مر تبه شهودی و مر تب فنائی . 

و مقصود از حضود قاب در تحلیات افعالسه علما آن است که شخص عابد 
سالك علماً و برهانا بداند که تمام مانب وجود و مشاهد غبث و شهود بر تو تجلی 
فیض اقدس ذات مقد ی هستند واز اخیرة مراتب عالم طبیعت تا سرچشمة ملکوت 
اعلی و جیردت اعظم بيك طود ديك نحو حاضر ند در پشگاه مقد سش دهمه در تو 
جلوه مشت هستند . 

چنانحه در حدتث شربف کافی وارد است «عن ابیعبدان لا ۳ اه اة 
نها تم لق الأشياءَ بالَشبَة » پس مشت بنفس ذاتها جلوء ذات است د دیگر 
موجودات بواسطهٌ آن مخلوقند و ما | کنون در صدد اقامةٌ برهان بر این مطلب 
شر یف فیستیم . 

پس شخص عابد که اینه‌طلی را علما و برهاناً دانست میفهمد که خود و 


مراتب حضور قلب در معنود KLE‏ 


عبادت و اراده و قاب و ظاهر و باطنش همه در بیشگاه مقد س حاضر ند بلکه همه 
نفس حضودند و ا گر با قلم عقل اینمطلب برهانی دا بلوح قاب نگاشت و قلب با 
ارتباضات علمبه و عملبه ایمان باين قضه شین ایمافه بدا کرد » آنوقت 
حصور قلب در تجلی اما ۳ ودا مسکند و دس از کمال این امان د مساهدات و 
رباضات و تقوای کامل قلب, هدایت الهیه شامل حالش شده د بهره‌ای اذ تجلبات 
افعالی بالعبان و الشهود برای قلب او حاصل شود تا وقتی که قلب بکسره مرت 
تجلیات گر دید و صعق و فنا برای سالك دست داد و این آخر مرتبهٌ حضود است 
که منتهی بقناء حاضر در تجلیات افعالبه شود و سیاری از اهل سلوك در همین 
صعق تا ابد باقی مانند وبخود نبایند د | گر قلب سالك از پرتو فیض اقدس درازل 
قابلیتش بیش آذاین باشد پس از این صمو بخودا ید د انس حاصل کند دبمملکت 
خود رجوع کند و مورد تحلبات اسماشسه شود وهمان مراتب را طی کرده بفنای 
صفاتی نامل شود و بمناست عن ثابتش دد اسمی از اسماء الهسه فانی گردد . 
دسیاری از اهل سلوك نیزدر همین فنای اسمائی بافی بمانند د بخودنباشد. 
درک اژلیائی کت فان 3 مر ف غير ی » شاید اشاده باین اولبا باشد و اکر از 
تجلبی اذلی فیض اقدس‌استعداد بیش اذ این انداژه باشد پس اذ این صعق د فنا نیز 
انس حاصل | بد د سالك بخودا بد ومورد تجلیات ذانسه گردد تا | خرمر تمه فنای 
ذاتی د صعق کا سیر تمام شود و فنای تام حاصل | دد « و هن نخر ج هن سته 
مهاجراً ا ا ورسوله ثم بدر که الوت فقد وفم اجره على له » بعضی کو نداشاده 
باین اولیاء ال و سالکین الى اله است و اجر اين سالك جز با ذات مقد ی نیست. 
و گاه‌افتد که برای‌سالك دراینمقام نیز افاقه حاصل | بد رس بحست‌استمداد 
خود دمناسبت احاطه عن ابش بهدایت خلق قیام کند « با 1 ها ا IE‏ 
و اکر عین ثابتش تابع اسم اعظم باشد دائر اہو ت باو ختم‌شود چنانجه برسول | کرم 


و یی معظم خانم حم شد واحدی از موحودات از او لن 2 آخرین و انساء 2 


۱ برداز درملکوت 


مررساین عین‌ثا بتشان تابع اسم اعظم دظهور ذات بجمیم شنون نبود از اینجهت‌ظهود 
بتمام شون پیدا کرد و غایب ظهود بهدایت حاصل شد و کشف کلی داقع گردید 
د لبوت ختم بوجود هقد سش شد . 

و اگر فرضاً کسی از اولباء به قبع آن ذات مقد ی و هدابت او بدشمقام 
رسد کشفش عبن همین خواهد بود و تکراد در تشریم جایز نخواهد بود » پس‌دائره 
نموت بوجود مقد سش با خر رسید ولبنهٌ اخری را در دائرء نبو ت گذاشت‌جنانحه 
در حدیت است. 

و باین دانست که عبادات و کیفیات معنویه آنها برای صاحب هر مك از 
اینمقامات مذ کوده بسیاد مختلف وددنهایت, متفاوت است داذ برای هر بك‌حظی 
و نصیبی است از مناحات حق که برای دیگر ی که با امقام نایل نشده آن حظ و 
a e‏ 

البته آ نجه از برای‌حضرت‌صادق درحال عبادت حاصل شده از برای دیگران 
ممکن نیست چنانجه از فلاح السائل سید بن طاوس قدس الله سره منقول است 
که فرموده « فد وی ان مولانا جعفر بیع السادق چ کان یلو الفرآن فى 
صلویه فش لیم فلا أفاق سل ما الذي او جت ب ما اه حالك الیو فقاد ج 
ما معناء ما زلد کر ر آ بات القر آن حت بش إلى حال و ی 

ممن ألما لل اة والمیان فلع شالفو لبشربة 2 ا الجالفالالمیتت © 


وآن حالی که‌برای‌دسولا کرم او دست‌هداده برای‌احدی ازمو حودات 


(۱) امام صادق در نماز قر آن میخواند حالت غش بان حضرت دست داد چون ازآن 
حال باز آمد سئوال شد چه جیز حال شما دا بدینگونه کرد آنحضرت قریب باینم‌نی فرمود: 
آنقدر آیه‌های قر آن دا تکر اد کردم تا آنکه بحا لتی دسیدم که گوئی آیات دا از کسیکه 
نار لشان فر موده با مکاشفة وعيان می شنو م اداین رو توان بشری‌تاب مقا و مت مکاشه4 جلال ا لهی 
را نیاودد . 


دستور برای حصور قاب AGE‏ 
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و ی و 
دوده جنا ید4 در حل ت مشهور ات «لی ھ عم الله حا مه ان 


ر 5 e‏ 
زره از مطلبی که برای ۳ از آن نصمی ست مک ْمل ولی آنچه‌مهم" 
ات ار ای امال ماها آن است که | کنون که محرژهیم از مقامات او لماء انکار آن 


را هم لکنیم و تسلیم باشیم که تسلیم امر اولیاء خیلی فائد دارد و نموذ بالل انکار 
خیلی مصر است ۰ 


هر 


فصل 

بدانکه حضود قلب درعبادات حاصل نشود € بافهام نمودن قلب اهمست 
عبادات دا و آن در حقیقت میسودنشود مگر بفهمیدن اسراد و حقایق آنها دا وآن 
کرچه از برای ما میسّر نشود ولی تا اندازه‌ای که مناسب با حال امثال خودم و 
مستفاد از اخباد اهل بست مت عليه مالسلاو کلمات اهلمعر فت‌است بقدر تناس 
با این اوراق ذ کر میکنم : 

بدانکه چنانچه مکر ر اشاده نمودیم‌ازبرای هربك از اعمال حسنه و افعال 
عبادیه صودتی است باطنی ملکو نی و اثری است ددقلب عاید . 

اما درصورت باطنیه آن‌همان که تعمیر عوالم برزخ وبهشت جسمانی بآن 
است ذیرا که ادض بهشت قیعان و خالی از هرچیز است » چنانجه در ددات‌است 
و از کار و اعمال ماد ء تعمیر و بنایآ نست چنانجه در حدیت است . 

و آ بات بیج در کتاب‌ش بفالهی‌دلالت بر تسم اعمال ینماد مثل‌قوله 
فمن بل متفال کر حيرا برد من کل يفال کر شر أ یره » و مثل فوله 


(۲) مرا با خدا حالتی اس ت که هیچ فرشتة مقرب وپیغمبر مرسل گنجایش آنراندادند. 


ت برواز در ملخوت 


«فْوجدواما عملواحاضر ا » د اخباری که دلالت بر تج اعمال وصورغیبی ۀم لکو تة 
| نها دارد در ابواب متفر ق سا ر است وما بذ کر عصی ازان | کتفامیکنیم : 
رزوی الصد و م باسناده دوعن ا کد فال من و ی الصلوات 


فا 


وت وافام یروا رها الم از اا اء ةه اقول 


م 


م 2 ۳ ۳ ۳ هر مگ C4‏ 
سک ح<فظتنی نی ملك گر و من ۳ ها 7 وفټها هو ن غر 


و بق خجدوکهارکها الملكث موداء مطلعه وهی هتف بمرصَیسَنی طَیعکَ ا کما - 
کات ِ عّنی کرلارعالك لله کمالع ۴ رقي 


ا ی ل و 


فرمودحضرت صادق ی کسکه نماژهای واجبدا بجا | ورد در او لوقت 
آ نها ز ببادارد حدود آ نها دا ( بعنی اجزاء و شرابط آنها را درست بجا آورد ) 
بالا برد آنها دا فرشته بسوی آسمان در حالیکه‌سفید وپا کیزه است . عضو ند | ن 
نماز نگاه دادد تورا خداو ند چنانحه تومرا نگاه داشتی ودیعه کرفت مرا فرشته 
کر ھی و کسکه بجا آورد آ نها را بدون علنی بعد ازوقت آ نها و حددد آ نها را 
پپاندارد بالا برد آ نها دا فرشته درحالی که سياه وتاریك است فر یاد ذند باضایع 
کردی مر اخداو ند توراضایع کند چنا نجه مراضایع کردی و مراعات نکند تودا 
خداو ند چنانحه مراعات نکردی‌مرا . 

از این حدیث شر یف علاده‌بر | نکه صودت ملکوتی‌عمل مستفاد شود حبات 
وشئون حبانبة آذالیز معلوم شود و این مقتضای ضر بی اذ برهان نبزهست و اخباد 
نیز دلالت‌دادد که جمیم‌مو جودات‌حیات‌ملکو تی‌داد ند دعالم ملکوت سراسرحیات 
وعلم است « کت الد ادالاخرة له لیوا » . 

ی الکافی بایسناعَنْ آبی بدا في حدر طول إذا بت ال مومت 
من کرو رکه 4 ال ماه ول له الوم رمک ا م الخارخ کر جک 
ین من فنوی وماز ار ۵ لی بلشرور والكرامةه له و حتی رت لک فیقو من 
انکصفوژ أناالسرور اذى اله عل أخيك الم من‌فی الدیا خلقبي ا ٤ر‏ وج 


:ی کر 


اه ها هه ۵ و اد و ات ها را ۵ ها هه هه ها و و و و و و و وا و و و و او و او او و و و و و و و و و ما ها و 8 ام و ان او ام و اه و وا و و ام و وا و او ما و و و و و هه من هب اه هه هه ۵ و و و و و وف 


فرمود حضرت‌صادق وقتی که بیردن | ورد خداوند مومن دا ازقبرش خادج 
شود با او مثالی که بمشایش اد میرود هرجا که آن مومن وحشتی ازو حشتهای 
قيامت دا به‌بیند آن مثال باو کوید ترسناك مباش و اندوهگن مشو و شارت باد 
تورابسرودو کرامت‌ازخدای عز وجل تا با ستد درمحصر حق تعالی‌محاسبه‌فر ماود 
او راحسا بی اسان وفرمان دهد اورابه بهشتو آن مثالیشایىش اواست ر کون 
باو آن سؤمن: خداوند دحمت کند تورا توخوب کسی بودی که بامن خارج شدی 
ازقبر وهمیشه‌مر| مشارت بسرود و کرامت ازجانب حق‌دادی تا آ نکه دیدم ثراء 
و 

مسگوید: من‌آن سرودی هستم که داخل کردی اورا بر برادر موّمنت در 
دنیا خلق فرمود خدایتعالی مرااز آن‌تا بشادت دهم تودا . 

و در این حدت شر یف دلالت داضحه است بر تمثل و تجسم اعمال دد نشنه 
اخرت چنانجه شيخ احل بها؛ الدین قد ی سر ه نمز فرموده در ذیل همین حدتث 
شرف که بعض اخبار دلالت مسکند ۳ جسم اعتقادات فر پس اعمال صححه و 
اعتقادات صحیحه‌بصور نو دای فیکو منظری ظاهر میشوند که باعث مشو ند کمال 
سرود و ابتهاح را ازبرای صاحیشان و اعمال سستْة و اعتقادات‌باطله ظاهر مشو ند 
بشکل‌صورظلما بت مستقبحه که‌باعث‌مسشو ندیرای صاحسشان غایت اندده‌دددنا کی 


2 یز 


را چنا نحه جماعتی ازمفسر ین گفته‌ا ند دردیل 1 0 شر دغه دروم م کے 25 
7 9و مر 02 و 
عم ت ن ير ا و ما عم هن سو 9 د :1 آن" نها و ته امد ید » و 
ارشاد یکن ما دا بسوی این‌معنی قول خدایتالی دوز یهد الناش آشتاناً لوا 
۶ م >¿ 
2 ا 
اعمالهم « ال 
8 > ۳ ۳ 

و کسا نی که درا به شر بفه تقدس قا ئل شدند و گفته‌اند : رواخ اء اعمااهم 

و ضمیر ( یره ) دا بعمل بر نگرداندند > دور افتادند ازحق اتهی کلامه مترحما 


رفع مقامه الشر بف . 

و در اشمقام کلام غرسی از عضی محد ٿان حلیل صادر شده‌است که ذ کر 
نکردن اولی است و آن‌ناشی اذان است که کمان کردند منافات مسباشد بسن 
قول بتجسم اعمال و قول بمعاد جسمانی با اینکه ایدم‌طلب مو کد آنست و کلمة 
تمشل که در این‌حدیث شریف است مثل تمشلی است که ددفول خدایتعالی است 
ول كرا سوماً » که حقیفتاً سورت جسمائیت متمتل میشود نه آنکه 
خبال و گمان باشد و مثل خواب باشد . 

ددهر صورت‌صرف کردن امثال این | بات وروابات دا ازظاهر خود با نکه 
مطابق برهان قوی است که در محل‌خود مقر ر است بمجر دا که بعقل ماددست 
اميا مد ومطایق با مذهب‌حکما و فلاسفه است مستحسن نیست › بهترین امو رتسلیم 
در محضر قدس کبرباء حق و اولبای معصومین است پس معلوم شد که هرعملی 
که مقرول در گاه مقد س حق شد صودت :هة حسنه دارد به تناس خود از حور 
دقصور وجنات عالمات و انهار حاریات . 

و هیچ موجودی درصفحةٌ وجودمتحقق نشود ازروی جزاف بلکه ارتباطات 
غیببه درکار است که کشفآ نها دا جز كمل اولباء کسی‌نتواند کرد . 

و مطلب علیالاجمال تحت میزان عقلی و برهان حکمی‌است . 

پس ازا نکه معلوم شد حیات عالم آخرت و ذند گانی ولذ ات آن عالم بسته 
است باءمالی کە‌صورت کمالیۂ ا نها بدان عالم منتقل میشوده آناعمال عباداتی‌است 
که‌بکشف‌تام محمّدی اهلاین‌ملت‌اطلاع برآ بیدا کردند و کمالد حسناعمال 
به نات و اقبال قلب وحفظ حدود است و اکر عملی فاقد این امود با بعض آن 
باشد از ددجهٌ اعتباد سافد بلکه دادای صورت ذشت مشو ه است که اسان درعالم 
دیگر بان میرسد حنانجه از راه اخبار و ثاد معلوم شد . 

پس هر انسان‌مومن بعال‌غیب و اخبادا ییاه واولیاء و اهل معر فتدعلاقه‌مند 


دابستگی حیات عالم آ خرت بعبادات -۱*۵- 


بحباتابدی وزند کا نی‌جاه بدان رالازم است که باهر ذحمتی ور باضتی‌است اصلاح 
اعمال خود دابنماید و پس اذ آنکه ظاهر و صودت آ نها مطایق قواعد احتهادیة 
بارای فقهاء دضوان اله علیهم گردید باصلاح سیرت د باطن آ نها کوشد وهر قدر 
میتواند جد بت کند که لااقلواجبات دا باحضور قلب بیاورد و اصلاح نقایس | نها 
را نمز بانوافل کند. 

چنانجه دراحادیث شریفه است که نوافل جبران فرائض دا میکند و سسب 
قبول | نهامیشود : 

فی العلل باسناده اي ما مقر 4 قال إا لت النافلة لي 2 بهاها يفن ل 
مّالفرصَة . 

ر ی فیس برد ۶ باسنادم عن E‏ قال قال ابوعبدا ك 
للر جل من‌الصلوم دبا بها اومتها ار سا ؤا که بقدر ا ولک ا تعالی ت 
ذلك بالُوافل ۱ 


حضرت فرمود بالا مبرود برای مرد از نماز چهاد بك با هشث :ك بانصفش 
با بیشتر بقددیکه سهو نموده ولی خدای تعالی تمام کند | ثرا بنافله‌ها . 

و از این قبل ردابات سیاد است و معلوم است امثال ما ها خالی ازسهو و 
نسیان واختلال حواس" ددیگر امور منافی با نماز با کمال آن نیستیم وخدامتعالی 
باطف کامل خود نوافل دا قراد داده تا جبران نواقص | نرا بنمائیم . 

و البته‌لازماست‌حتی‌الامکان غفلت از این امر نکنيم د نوافل دا ترك نشمائيم. 


)۱ قو له بقدر ماسها : مقصود از حدیث شریف چنانچه در دوایات دیگر است آن 
است که از نماز آنقدد بالا میرود ومقبول میشود که قلب دا در آن اقبال است پس فرمایش 
آنحضرت : بقدد ماسها - برای بیان اصل نسبت است نه بیان آنچه مرفو ع میشود ومحتمل 
است سهو در اینجا بمعنای سکوت قلب و لین آن باشد ذیرا که سهو بمعنای سکون و لين 


آمده جنا چنانچه جوهری گوید . 


۶ پر واژ در ملکوت 


در هر حال اې عزیز قدری از خواب غفلت دار شو و در امر خود تفکر 
کن و صفحهٌ اعمال خود دا نگاه کن بترس از آنکه اعمالی دا که بخبال خودت 
عمل صالح است از قبیل نماز وروزه و حج و غير آن» خود اینها اسباب گرفتادی 
و لت شوند در آن عالم » پس حساب خودت دا در اینعالم تا فرصت دادی بکش 
و خودت ميزان اعمالت دا بر با کن و در ميزان شریعت و ولابت اهل ست اعمال 
خود را پسنج و صحّت و فساد و کمال و نقصآ نرا معلوم کن و آ نها دا جبران کن 
تا فرصت است دمهلت داری و | گردد اینجا خود دا محاسبه نکنی و حساب‌خودت 
را درست لکنی در أ نحا که بحسابت دسید کی مشود و ميزان اعمال بریا ممشود 
مبتلی بمصست‌های بز رک میشوی. 

بترس از میزان عدل الهی دبهیچ چیزمغرود مباش و جد و جهد را ازدست 
مده و قددی بصحیفه اعمال اهل پیت بیغمبر که معصوم از ګناه و خطا بودند 
مراجمه کن وتفکر در | نپا کن بسن چقدد کار سخت است و راه تاربك و باریك. 

| کنون ملاحظهٌ این حدیث شریف بکن د حدیت مفصل دا از این مجمل 
بخوان . 

کم فد ر الم بناوها دخرها 5 مادعا رین توبن التعمان الفید 
رضوانْ اله عون الادشاد ڪن عيدو بن کلئوم عَنْ الصادق جعفر نیوا 
5 الما گل لی بی یالب من لیا کر اما فد وم له و ما عر 
۳۳ ران کلاهما لو رضا إلا اد باس هما لته ی دینم ( في بدنو ) ومارک 


م و 


سول ال اد و لا دعاه مه به و ما أطاق ا ۳ زسول ار رهن هذه الامة 
مو ان کات مُكَل ل حل کان وهه بن اج و الناد رجا واب هه و 

م پک 2 0 کے 

قاب هژم و لقد اعنق من ماله الف ملول ف و جه ال والنحاة و می‌النار 

متا که بیهبوورکح مه بی 5 اه کان لاله بالز" وه ار د العو 


إلا الکرابیش اا فصل ی من ره بلجلم هو ما هه بین 


سره امامان در عمادت ۱۷ 


mrn emane mamma nn‏ دس س«پسصسسصسسسصسصسسصسجصدصسسدسسصسصسسصسصصدصدصصدجددصدجدصصصصجصدصصصجصوصسصسصعس۳۳۳۳۳ 7۳۳۳۳۳7۳ _<«_<«-«_«<«_«_<-_"-_ث_"«"«_"_ث_ث"_"ث_"_"ث_ث_ِثِث«ِ«"«"« 


ليولا أل بيو أحدا قرب به وي ایو فد من على بن لين ل و 
#ر هم حور ورور . 


(قد دل له مت بلع م ی العبادة ال له احد فر اه قداص 


۷ وا 


»^ رر 


و هو ی السهر و مضت عنام هن ایکا هته 2 الخرة ا ھا السجود 


بر و 7 و م م ۳ 9 م 
رت سافام ومام من الفیام نی السَلوة و : اوح لم املك جين ده لك 
الحال الیکا فتکیت رکه نا هو کته فالتفت ال بعد متي ون 4خُولی فقا 


۷ 
4 ۰ م2 روء ۱ 
اعي ل لك الصف ا شها اه le‏ یر ان ابی طالب فاعط مه 

٤‏ ا ی ر کها هن ن بدو مج 1 و قال ج ن بقوی على عبادع کي وود ن آبی 
فرمود مصرت‌صادف بخدا فسم»‌نخورد علي بن‌ابي‌طا لب هر گزاز دنباحراهی 

تا از دنا رفت د عرضه نشد بر او دو امری که رضای خداوند در آ نها بود € 
آنکه آ نجه شد ید ئر دود در ند اش اخشاد 9 رهود و تارل نشد در رسول خن | ۳ ٿي 
هر گز مگر آنکه آن بزد گواد راخواند برای اطمینانی که باو داشت وهیچکس 
در ادن امت عمل رسول خدا را طافت نداشت عبر از او همانا عمل مسکرد ع.ل 
شحعص ترسناك کوئی ان هشت 2 دوزخ دود امید واب 1 را و ترس عقاب آنرا 
داشت و هر آنه‌آزاد ف, مود از مال خویشتن هزار بنده درراه خدا و نجات ازآ تش 
بشد گا نی که یا ر حت دست وعرق يشا نی تحصمل فر موده ود همانا وت اهل بش 
رازیت و سر که و خرما فرار داده بود و تبود لباسش مگر کر باس و اکر آستن 
مباد کش بانں می أ مد قیجی میطلبید وآ فر | فطع میفر‌مود د هیجکس شمه تر مود 
باو در اولاد کرامش از علي بن الحسن درفقه ولباس هر آینه وارد شد برادحضرت 
باقر پسرش پس دید او دا که دسیده است از عبادت بحد ی که فرسده‌استاحدی» 
دنگش از سداری شب زرد ده وسو ته شده دود چشمانش از گر ده 3 مرج 
شده دود جبهه مباد کش 2 دازه شل دود بی او از سود ۲22 کرده دود سافها 2 


قدمهایش ازایستادن در نماز وفرمود حضرت باقر نوانستم خودداری کذم از کر به 


۸ب برواذ در لكوت 


وقتی که او دا بدین‌حال دیدم پس گربه کردم برای ترحم باو و | نحضرت مشفول 
تفکر بود یس توجه فرمود بمن بعد از لحظه‌ای از داخل شدن من و فرمود ای 
فرزند بمن بده بعضی از آن صحیفه‌ها که عبادت علي بن ابی‌طالب در آنست پس 
دادم باو دفرائت فرمود دد آن‌حیز کمی س از آن رها کرد آ نرا از دست‌مباد کش 
با حال انضجار و غصه و فر مود کی قوٴت عبادت على ؛ بن ايي‌طالب را دارد ؟ 

5 کی ابیکش نمار 2 کا عل بن این بلي في الوم رال الف 
رکو کاک الب م له مغ لته 

فرمود حضرت باقر جناب على بن الحسین در شب و روز هزار ر کمت نماز 
مىخواند و باد او دا می‌جنبانید مثل خوشه . 

عزیزم قدری تفکر کن در این احادت شر ىغه ببین‌حصّرت باقر امام مه‌صوم 
از شد ت عبادت پدر بزر گوارش و حالت عبادتش کربه کرد و حضرت سجاد با 
آن شد ت مواظبت و کمالعبادت که آن‌حالش بود از صحیفة علی‌بن ابی‌طالب‌چیز 
کمی خواند د اظهار عجز کرد البته همه عاجز ند از عبادت مولی الوالی و همه 
رعیت عاجز ند از عبادت معصومین ولی‌نباید انسان که از مقام عالی باز ماند بك 
سره دها کند . 

باید دافست که این‌عبادات نعون بال عبث نبوده بلکه راه» خطر ناك د ریق 
باديك است و عقبات موت و قبامت مشکل است که اننطود اهل معادف حققته 
ءجز دالحاح میکردند این سست انگاری ما از ضعف ایمان و سستی عقده نس 
از حهل و بادانی است . 

بادالها تو از سریرء بند گان | کاهی‌و قصور و تقصیر ما دا مطلعی دضعفو 
ناتوانی ما دا میدانی تو ما دا بر حت خود غرق کردی پیش از آنکه از تو سژالی 
کنیم نعمتهای توابتدائی و تفضلهای تو بی سابقه سوال و استعداد است ما | کنون 
معترف بتقصیر خود هستیم کفرآن نعم غيرمتناهية تو کردم وخود دا مستحق عذاب 


مراب حور قاب در معنود -۱4- 


الیم و دخول جحیم میدانیم و پیش خود چیزی سراغ ندادیم و وسیله‌ای در دست 
نداد یم جز آنکه تو خود دا معر فی کردی بلسان انبا سفضل وترحم وسعهٌ جود 
و رجت و ما تو دا بدین صفت شناختيم بقدر استعداد ِ" ٿو با تن تا چه 
میکنی جز دحت د تفضلل « أي راك الواسم» ایک آبادیگ الشاوة » أبن لک 
العمیم ا KS‏ اک م“ 
ما چه هستیم و که هستیم که با ما مناقشه در حساب کنی و با ميزان عدل 
با ما دفتاد فررمائی معترفیم د مقر و اميد فضل و دحت دادیم ( پایان بیان استاد 
معظم روحی فداه در مراتب حصورقلب فدات مها لا مز ید علّهٍ 
اک کن ذیبائی دا 
فقط نکته‌ای‌داتو ضيح میدهیم وآن‌ابنکه در مر اتب حضور قاب درمعبود که 
فر مودندسه‌هر تبه‌استو از برای‌هر مك باو ر کلی چهادس تبه‌است: مر تبه علمیدهر آبه 
ایمانی‌دمر تبه شهودی ومرتبهٌ فنائی» آ نگاه پس از ببان‌مر تبه علمی‌فرمودند دا کر با 
قلم عقل اینه‌طلب برهانی دا بلوح قلب نکاشت و قلب با دباضات علمیه و عملیه 
ایمان باین قضية بقینیة ایمالیه پیدا کرد » آ نوقت حضور قلب در تجلي ااا 
بیدا میکند و وس اذ کمال این ایمان و مجاهدات و دباضات و تقوای کامل قلب 
هدایت الهبه شامل‌حالش‌شده و بهره‌ایاز تجلیات افعالی بالعیان و الشهودیرای‌قلب 
حاصل مشود . . 
گر چه تر تب و ارتي که در مراب جهار گانه از کلام شر بف استفاده 
میشود ممکن است در بادء بعضی ازسالکن تحقق بابد ولی تر تیب هذ کور کلیت 
ندارد وازلوازم سلوكنیست مخصوصاً تر تب مرتبۀ دوم برمرتبةٌ ال د ممکن‌است 
۳ ازسالکن بدون سلوك مر ته او دبمراتب «عدی فائل آ شد چنانحه دریاده‌ای 
از اولباء خدا دیده شده است و در دوایات نیز اشاره باینمطلب فرموده اند و از 
جمله درحدیث شر بف عنوان صری امام صادق فرمود « لس اليلم کر ال و 


۰ مب * ٩.‏ ر 
لک تور ی ردان هة > . 


“و 


آتعمیم - از خضرت رسول ختمی مر تبت 3 روایت است که عبادت کن 
خدایتمالی دا چنانچه کو با او دا می‌بینی و | کر تو او دا نمی‌بینی اد ترا می‌بمند: 
د اکن کیا فان کم کنر اه با » . 

و نظبر این تعبیر از امام صادق ود ردایت شده است که باسحق بن عماد 
فرمود : 

۱ با اسخق جانا كنك کرام فان كنت لا تراء اه براك الحدیت ( 


(۱) چون دوایت اسحق بن عماد بسیاد شریف و آموزنده است تمام دوایت جهت 
تکمیل فایده نقل میشود محدث جلیل‌مجلسی دضو ان الله عليه از کتاب فضاء الحقوق و ثواب 
الاعمال و دجال کشی بسندهایشان نقل میکند که اسحق بن عماد گوید اما کثرما لی اجلست 
على بابی بوابا يرد عنی فقراء الشیعه فخرجت الى مکة فى تلك السنة فسلهت على | بیعبدالله 
عليه | لسلام فرد على بو جه قاطب مزود فقلت له جعلت فداك ما الذی غير حالی عندله قال‌تغیرله 
على المومنين فقلت جعلت فداك والله اعلم انهم على دين الله و لکن حشیت الشهرة على نفسی 
فقال يا اسحق اما علمت ان المومنين اذا التقیا فتصافحا انزل الته بين ابها ميهما ما دحمة 
تسعة و تسعين لاشدهما حباً فاذا اعتنقا غمر تهما الرحمة فاذا لبثا لا يريدان بذ لك الا وجه الله 
قيل لهما غفر لکما فاذا جلسا بتسائلان قالت الحفظة بعضها لبعض اعتز لوا بنا عنهما فان لهما 
سرا و قد ستره الله علیهما قال قلت جعلت فداك فلا تسمع الحفظة قو لهما و لا تكتبه و قد قال 
تعا لی ما یلفظ من قول الا لدیه دقیب عتید قال فنکس رأسه طویلا ثم دفعه و قد فاضت‌دموعه 
على لحيته و قال ان كانت الحفظة لا تسمعه ولا تکتبه فقد سمعه عالم السر و اخفی يا اسحق 
حف الله كانك تراه فان کنت لاتراه فانه يراك فان شککت انه يراك فقد کفرت و ان ایقنت 
انه يراك ثم بادزته با لمعصية فقد جعلته اهون الناظرين اليك . 

گوید: هنگامیکه ثروت من ریاد شد ددبانی بردر خانه‌ام گماشتم تا نیازمندان از شيعه 
را راه ندهدهمان سال‌بمکه دفتم و بمحضرامام صادق شرفیاب شدم و سلام کردم آن‌حضرت 
سلام مرا با فیافای‌گرفته پاسخ داد عرض کردم فدایت شوم چرا نسبت بمن بی مهرشده‌اید- 


از این حدبت‌استفادء دو مرتبة ازمر اتب حضود قلب میشود یکی آ نکه‌سااك 
مشاهد جمال‌جمیل دمستغرق تجلیات حضرت محبوب باشد بطودیکه جمیع‌هسامم 
قلب ازدیگر مو جودات‌سته شده و چشم بصیرت بجمال باك ذوالجلال کشوده گردیده 
و جزاو چیزی مشاهده نکند جنانجه مولی العادفن و سید الوحدین فرماید «ما 
رت سیا الا و داب ال بل و » . 
رسد آدمی بجائی که بجز خدا نسیند بنگر که تا چه حد است مکان أدهت 
+-‌فرمود بخاطر بی مهری تو بر مومنین » عرض کردم : فدایت شوم بخدا قسم که من میدانم 
که آنان بردین خدا هستند - یعنی عقیده‌ام نسبت با نان بر نگشته - ولی ترسیدم که من نیز 
مشهود شوم فرمود : ای اسحق مگر نمیدانی که دقتی دو نفر مؤمن بهم دسیدند و دست هم 
را فشردند خداوند » صد نو ع دحمت ميان دو انگشت ابهام آنان نازل میفره‌اید که نود ونه 
در صدش مال آن کسی است که محبت اش نسبت بدیگری بیشتر است و چون دست بگردن : 
هم نمایند دردحمت خداوندغرق میشو ند وچوں بایستند و بجزرضای خداوند مقصودی‌نداشته 
باشند با نان گفته شود که آمرزیده شدید وچون در کنادهم برای ازهم پرسی بنشینند فرشتگان 
نگهبان» یکی بدیگری گو بد: باید ما اذاینان بکنادی رویم که باهم‌سروسری دارند و خداوند 
پرده براسرار آنان کشیده است و ما نباید از گفت و شنود آنان با خبر شویم داوی گوید: 
عرض کردم : فدایت شوم پس بنا بر این ۰ فرشتگان سخن آنان دا نمیشنوند ونمی‌نو یسند؟ 
و حال آنکه خحدایتعا لی میفرما ید هیچ کس سخنی نمیگو ید مگر آنکه مراقب و محافظ دادد 
گوید: آن حضرت سر مبارك دا مدتی بزیر انداعت وسیس سر برداشت در حالیکه‌اشکها یش 
بر محاسن اش می‌غلطید و فرمود : اگر فرشتگان نگهبان نشنود و له نو یسد تدای ءالما اسر 
و اخحفی که میداند » ای اسحق از حدای بترس آنچنان که گوئی او دا می‌بینی پس اگر تو 
او دا نمی‌بینی او تو دا می‌بیند پس اگر شك داری که خدا تو دا می‌بیند براستی! کافر شدی 
و اگر یقین دادی که او تو دا می‌بیند سپس دد محضر او گناه بکنی او دا از همه بینندگان 
پست تر شمرده‌ای . 


و در بەضى از روایات است : برهان رب که بمضمون آي شر يغه نکذاشات داهن ياك 


و احاطة فیتومی حضرت حق جل" جلاله تجلی نموده و مصداق و هو میک 
تاکن ظهود نماید و بالجمله مشغول حاضر باشد و از حصور ومحضر نىزغافل 
باشد . 

ومرتبهٌ دوکر که ازل‌تراز این مقام است آن است که خود دا حاضرمحضر 
سند و ادب حمُور د محصر را ماحوظ دادد . 

جناب رسولا کرم باه فرماید | گرمیتوانی از اهل مقام او ل باشی‌عبادت 
خدا را | نطور بجا آور و الا از این غافل مباش که تو در محضر دبویستی » و 
البته محضر حق دا ادبی است که غفلت از آن از مقام عبودیت دود است . 

و اشاده باین فرموده است در حدیثی که جناب ابوجزء ثمالي دضی ايه عنه 
نقل کرده میگوید : دیدم حضرت علي بن‌الحسین سلاءاله علیه دا که نمازمیخواند 
عبای | نحضرت از دوشش افتاد | نرا راست وتسوبه نفرمود تا آ نکه از نماز فارع 


شد سوال کردم از سببش‌فرمود : وای بر توآ یا میدانی در خدمت چه کسی بودم ؟ 


یوسف صدیق آلوده شود تذ کر بحضصور حضرت حق بود که در ضمن پیش آمدی برای 
یوسف جاوه کرد شاعر شیرین سخن شیر از آنو اقعه دا چنین بیان میکند . 


رلیخا جو گشت از می عشق مست بدامان بو سی در انداعت دست 


بتی داشت بانوی مصبر ار رام 
در آن لحظه دویش بپوشيد و سر 
دل آزرده یوسف بکنجی دشست 
دلیخا دو دستش بوسید و پای 


بسنگین دلی دوی در هم مکش 


فرو ريخت از دیده بر چهر وی ۰" 


تو از دوی سنگی شدی شرمسار 


که چون گرگ ددیوسف افتاده بود 
بر او معتکف بامدادان و شام 
مبادا که زشت آیدش در نظر 
بسر بر ز نفس بد اندیش دست 
که ای تند دفتاد و سر کش در آی 
به تندی پریشان مکن وقت خوش 
که برگرد و نا پاکی از من مجوی 


مرا شرم ناید ز پروردگاد ؟ 


نماز و دوابات حضصود قاب ا 


و نیز از آ نحضرت نیا است که کان علی ؛ بن الحسی اذا ام ۱ ى الصلوة 
تشر له لذا 7 سح 1 م رفم 0 ح 7 :امام چهارم عم دقتی نماز 
میاستاد رنگ‌اش گر گون مسشد دچون بسجده میرفت سراز سجده بر تمنداشت 
تا آانکه عرق از او سراذیر هیشد . 

وئبزاز حضرت رسو ل اومن قولاست که دو نفر ازامت من نماذمی‌استند 
در صودتسکه ر کوع و سیحودشان مکی است و حال آنکه مان نماز آ نها مثل ما 
مين دمن راهان ات 

وفرمودند:! با ثمیترسد کسبکه صورت خوددا در نماز برمسگرداند صورت 
او چون جار شود . 

و فرمو دند : إذا قا الب الوم نی صلوته ع ار ول را قال ابل 

ا EES‏ [ ۱۷ الى ا السماء و و کارت 
ن خوله زار ی اف الما و ول ان" به لکا قائما على داه ول ااال 
۱ ۳ من ید اليكو من شاجی ما الم و لازلت من وضمكک ابا 

و فرمود دسول خدا له دفتی ده مومن بنماز باشتد خداممعالی نظر 
بسوی او کند - با فرمودند : خدایتعالی اقبال باو کند _ تا از نماز منصررف شود 
و رجت از بالای سر او تا افق آسمان سابه بر او افکند و فرشتگان اطراف او دا 
تا افق آسمان فرا گیر ند وخدایتمالی فرشته‌ای دا بر او میگمادد که در بالاکسر 
او استاده و باو ی ود : ای نماز گذاد | گر میدانستی چه کسی نظر بتودادد و 
با چه کسی مناجات میکنی توجه بجائی نمیکردی و هر گزاز جای خودت جدا 
نمىشدی . 

وا حضرت صادق تج منقول است که جمم نمیشود اشتیاق دبیم دددلی‌همگر 
آ نکه بهشت برادواجب میشود پس‌دفتی نماز مبخوانی اقبال کن بقلب خود بخدای 


عز و جل" ر در ۱ سەت ده مومنی که اقمال کند بقلمش خا ۳ لی در نماد 2 دع( 


مگر آنکه خدایتمالی دلهای مومنن دا باو متوجنه کند و با ددستی آنان او را 

تا نید فرماید و او دا به بهشت برد . 

و روابات در این باب بیش از آانست که در این اوراق بگنجد و در | نحه 
ز کر شد برای ادباب بصیرت کفات است . 

باز گشت ببیان حضرت استاد : | کنون که فلت و خواص حمود قلب‌دا 
عقلاو نقلا دانستی و ضردهای بزر که آنرا فهمیدی علم تنها کفایت نکندبلکه 
حجت دا تمام‌تر نماید » دامن همت بکمرزن و آ نجه دانستی در صدد تحصیل آن 
باش و علم خود دا عملی کن تا استفاده از آن بری و بر خوردار از آن شوی » 
قدری تفكر كن که بحسب روابات اهل بیت عصمت ۇل که معادن وحی دتمام 
فرمامشاتشان و علومشان از دحی الهی و کشف غری می است قبولی نماز شرط 
قبولی سایر اعمال است و اکر نماز قبول نشود با عمال دیگر اصلا نظر نکنند »و 
قبولی نماز باقبال قلب است که | گراقبال قلب در نماز نباشد از درجه اعتبارساقط 
است و لابق محر حضرت حق نبست ومودد قبول نمیشود چنانحه در احادتث‌سابقه 
معلوم شد . 

پس کلید گذجینه اعمال و باب الابواب همه.سعادات حمود قلب است کهیا 
آن‌فتح باب سعادت برانسان میشودو بدون آن میم عبادات از درجهٌ اعتباد ساقط 
میشود . 

الحال قدری با لظر اعتباد اندیشه کن و اهمست مقام و بزد گی موفف رابا 
دید بصیرت بنگرد با جداینت تمام قیام بامر کن کلید در سعادت وددهای‌بهشتد 
کلید در شقاوت و درهای جهنم در این دنیا ددجیب خود تواست میتوانی درهای 
بهشت و سعادت دا بروی خود مفتوح کنی و میتوانی بخلاف آن باشی , زمام اس 
در دست تو است خدای تبارك وتعالی حت را تمام و راه‌های سعادت و شقاوت‌را 


نموده و توفیقات ظاهری و باطنی دا عطا فررموده » آنحه از جانب او و اولیای او 


تر ععب حصوز قلب از استاد ها 


است تمام است, | کنون نوبت اقدام مااست  »‏ نها راهنمانشت و ما راهرو آنهاعمل 
خود داا نجام دادند بوجه احسن وعذری باقی نگذاشتند و احه‌ای کوتاهی‌نکردند 
تو نیز از خواب غفلت بر خیز و راه سعادت خود دا طی کن و از عمر و توانائی 
خود استفاده نما که اکر ووت بگذرد و این تقد عمر و جوانی و گنج فقوت و 
توانائی از دستت برود جبران ندارد » اکر جوانی مگذاد به ببری برسی که در 
بری مصیبتهائی دادی که برها میدانشد و توغافلی اصلاح درحال پیری دضعف. از 
امور سار مشگل است وا گریبری مگذاد بقسه عمر از دستت برود که باز هرچه 
باشد تا در اسعالم هستی داهی بسعادت داری و دری از سعادت بردیت باز است ؛ 
خدا نکند که این در بسته شود واین راه منسد گردد که آ نوقت اختباد ازدستت 
برود و جز حسرت و ندامت و افسوس از گذشتن امر نصیبی ندادی . 

پس ای عزیز اگر امان با نجه ذکر شد که کفتة انساء 4ا است آوردی 
د خود دا برای تحصیل سعادت و سفر آخرت مها نمودی و لازم دانستی حضود 
قلب ر | که کلید کنج سعادت است تحصیل کنی راه تحصیل آن آاست که او لا رفع 
موانع حمود قلب دا نمائی و خادهای طریق دا از سر راه سلوك رشه کن کی 
و یس از آن اقدام بخود آن کنی . 

اما مانع حضور قلب در عىادات نشتت خاطر و کثرت واردات قلسه اس 

و ادن گاهی ازامور خارجه و طرف حواس ظاهره حاصل مشود مثل آانکه 
گوش انسان درحال عبادت چیزی بشنود و خاطر بان متعلق شده مبدء تخبلات و 
تفکر ات باطنه 8 دد و واهمه ومتص فه درآن تصر ف نموده ازشاخه‌ای‌شاخه‌ای 
ورواز کند با چشم انسان چیزی به بیند و منشاً شتت خاطر و تصر ف هتصر فه 
گردد با سایرحواس انسان‌چیزی ادراك کند داز آن اتقالات خبالته حاصل‌شود. 

دطریق علاج این امور گر چه فرمودند رفع این اسپاب است مثل آ نکد در 


ست تا یکی با ف خلوتی داشد و چشم خود را در وقت نماد سندد و درمواضعی 


ر برواژ در ملکوت 


که جلب نظر مہ کند نماز نخواند . 

چنااجه هر حوم شهند سعد دضو ان ای علبه از يعض متعسددن نقل فرماید 
که در خانه کو چك تادیکی که وسعت آن ةدر آن باشد که ممکن باشد در آن 
نماز خواندن عىادت ميکر دند و لیمعلو م است آین‌دفع‌مانع نکند وقلع ماد ه تنماید 
رورا عمده تصر ۳1 خمال است که با مشا جز ی کار خود را انیحام مرد‌هد بلکه گاه 
شود که درخانهٌ تارمك و کوچك وتنهاتصر ف واهمه در خیال؛ بشتر‌شود ویمیادی 
دیگر برای دعابه و بازی خود دست | ووز شود دس قلع ماد ۶ کلی باصلاح خیال و 
وهم است و ما پس از این اشاده بآن ميکنیم . 

بلی گاهي ابنطود از علاج هم در پعضی از نفوس بی تأثیر و خالی از اعانت 
نیست » ولی ما دنبال علاج فطعی و قلع سبب حقیقی میگردیم و آن بدین حاصل 
نشود . 

و گاهی اششت خاطر و مانع از حصور قلب از امو رباطنه است و آن‌بطریق 
کل دو مشا دز ر گ‌دارد که عمدة اموربان دومنعاً ۳ می‌گر دد یکی هر زه گردی 
و فر اد بودن خود طایر خبال است ذبرا که خبال قو ماست سادفر ار که دائما 
از شاخه‌ای شاخه‌ای آویزد و از کر ای بکنگر ای رواز کند و این مر بوط 
يحب" دقاو توحه بامود دنه و مال و منال دنبوی ثسست بلکه فر اد بودن خہال 
خود مصستی‌است که تارك دنیائیز بآآن مبتلا است و تحصیل سکونت خاطروطمائننة 
نفس و وقوف خیال از امور مهمه‌ای است که باصازح آن علاح فطعی حاصل‌شود 
و بس از این بان اشاده میکنیم ۱ 

شا و 5 ۳ دنيا و تعلق خاطر بحشات دنموی است که رأس خطات 
و ام الامراض باطنته است که خار طریق اهل سلوك و سر چشمة مصیبات است وتا 
دل متعلق بان دمنغمر در حب آن است راه اصلاح قلوب منستد و در حملهٌسعادات 


دروی | ان مهاست و ما برقع ادن دو مدا بزر گی 2 دو مانع فوی اشاره هينما يم 


علاج هرژه کردی خبال ت 


انشاء اله . 

او ل : در بیان دواء نافع برای هرزه گردی و فر اد بودن خیال که ازآن 
تحصیل حور قلب نیز شود . 

بدانکه هر وك از فوای ظاهره و باطنه نفس »قابل تربیت و تعلیم است با 
ارتیاض مخصوص مثلا چشم انسان قادد نیست که بيك نقطهٌ معینن با در نود شدبد 
ممل نود عن شمس هد تی طو لا نی نگاه کند بدون بهم خوردن یلکهای آن و لی 
اکر انسان چشم دا تربیت کند چنانحه بعضی از اصحاب دیاضات باطله برای 
مقاصدی عمل‌میکنند ممکن است‌چندساعت متمادی در قرص | فتاب نظر دا بدوزد 
بدون آ نکه چشم بهم خورد با خستگی پیدا کند و همین طود بنقطهٌ معیتن نظر 
را بدوزد چندین ساعت بدون حر ت و همنتطود ساور قوا حتی حمس نفس که 
در اصخاب یاضات‌باطله کسانی هستند که حبس نفس خود کنند مد تهای زائدبر 
متعادف وع » وازقوائی که قابل تربست است فو 2 خبال و فو ٤‏ واهمه است که‌قبل 
از تر بیت» این‌فو ه چون‌طایری‌سخت فر ادوبی‌اندازه محر ك از شاخه‌ای‌بشاخه‌ای 
و از چیزی بحیزی باشد بطوری که | کر انسان یك دقیقه حساب آن را نگه‌دارد 
هی بيك که چندون انتقال مسلسل با تاسیات سار ضعبف و ناهتجار بیدا نموده 
خی بسیادی کمان مرکنند که حفظ طابر خیال و دام تمودن آن از حر انان 
خارج و ملحق بمحالات عادیه است ولی اندطود لت و با دیافت و تربست و 
صرف دفت | نرا میتوان دام نمود و طایر خیال دا میتوان بدست آودد بطوریکه 
در تحت اخشار و اراده حر کت کند هر وفت بخواهد آ نرا در مقصدی با مطلمی 
حبس کند که چند ساعت در همان مقصد حبس شود . 

وطر رق عمده دام نمودن آن » عمل نمودن بخلاف است و آن‌چنان است که 
انسان در وقت نماز» خود دا مهسا کن د که حفظ خیال در نماز کند و | اراحبسدر 
عمل نماید دبمجر د اینکه بخواهد ازچنك انسان فراد کند آ نرا استرجاع نماید 


ودر هر ىك از حر کات و سکنات واذکار واعمال نمازملتت حال آن باشد و ار حال 
آن تفترش نمابد و نگذارد سرخود باشد . 

و ۱ ن در او ل امر کار ی صعب مظر میا بل ودلی دس از مد تی عمل و دقستو 
Çe‏ حا رام مشود و ارتباض یمد میکند 1 

شما متوقع نما شید که در او ل امر متوانىد در تمام نماز حفظ طابر خبال 
کنمد البته این امری است نشدنی ومحال و شاید آنها aS‏ مد عی استحاله شدئل 
این توفم را داشتند ولی این آمر نایدا كمال تددیج و تانی و صر و توانی 
انجام بگیرد ممکن است ددا دای امردد عشر نماد با کمتر آن حبس خبال شده 
حصور قلب حاصل شود 2 کم کم اسان اکر در فکر باشد و خود را محماح ان 
به بسند مج بسشثر حاصل کند و انرله ان غلیه بر ش.طان و هم وطاس خمال تمدا 
کند که در سشتر اماز زمام اخشاد آ نها دا در دست کیرد و هیجگاه تناید انسان 
فاون شود که سر چشمه همه سىم یا و ناتوانی‌ها است و بر ق‌اآهند 6 انسان را کال 
سعادت خوش‌هر ساند . ۱ 

دلی عمده دد این باب حس احتیاح است که آن در ما کمتر است قلب ما 
باور نکرده که سرماده سعادت عالم آخرت و وسبلهٌ زند گا فی روز گار های غر 
متناهی نماز اس ما نماز دا سر باز زند گانی خود میشمادیم و تحمیل و تکلیف 
میدا نیم حب دشي * از أرراك نتا یج 1ن دید| هسشود مأ که حب بد نیا دادم برای 
انتکه ترجه آن ۳ دریافتیم و قلب ان امان دارد و لهذا در کت آن مدماج 
بدعوت و وعظ و اتعاظ نمیباشیم . 

آ نهائی که گمان کردند نبي ختمی و دسول هاشمی تلو دعوتش دارای 
دو جنبه است دنیائی و | خرتی و این دا مایة سر افرازی صاحب شریعت و کمال 
نیو ت فرض کرده‌اند از ددانت دی خر و ازدءو ت و موصن نو ت ءاری د در کی مهد 


دعوت ردنا ازمقصد انساء عظام بکلی خارح و خن شهوت و غصب و شمطان باطن 


دواء افع جهت هر زه گردی خبال N‏ 


و ظاهر برای دعوت بدنیا کفایت میکند محتاح به بمث دسل نیست ادارۂ شهوت 
وغضب فر آن ونب ی لازم ندارد بلکه انبیاء مردم دا از دنیا باز دارند و تقیید اطلاق 
شهوت و غضب کنند و تحدید موارد منافع نمایند غافل گمان کند دعوت بدنا 
کنند » آ نها میفر‌مایند مال دا از هر داه تحصیل مکن و شهوت دا بهرطریق فرو 
شان نکاح باید باشد » تجارت و صناعت و دراعت باید باشد » با آنکه در کانون 
شهوت دغض . اطللاف است . 

مسآ نها جلو گیر اطلاق هستند نه داعی بدئبا , روح دعوت بتجارت تقیید و 
باز داری از بدست | وددن باطل است, وروحدعوت بنکاح‌تحدید طبیعت و جاو 7 ی 
از فجور و اطلاق قو ‏ شهوت است , بلی ‏ نها مخالف مطلق نستند چه که آن 
مخالف نظام اقم است . 

بالجمله ماچون حس احتیاج بدنیا نمودیم دآ ارا سرمابةٌ حيوة وسرچشمه 
لذ ات ددیافتیم در توجه بآن حاضر ودر تحصیل آن می کوشیم | گر ایمان بحيوة 
اخرت پیدا کنیم وحس احمیاح بز ند گانی | نجا نمائیم وعبادات خصوصاً نماز را 
سر ماده تعمش آن عالم وس چشم4سعادت | ن شمه بدانی البته در تحصل آن کو شین 
مينمائيم و دداین سمی و کوشش زحمت و دنج و تکلف درخود نمی‌يابيم بلکه با 
کمال اشتیاق وشوق دنبال تحصیل آن میرویم وشرابط حصول و قبول آنرا با جان 
ودل صل ميکنیم 

ین سردی و سستی 4 درما است از سردی فروغ ایمان و سستی 
بئیاد ان است و الا ۱ گر انهمه اخبار اساء و اولاء 22 دبرهان حکما.ه عرفا 
علیهم الر ضوان در ما ایجاد احتمال کرده بود باید بهتر از این قیام باعر د کوشش 
در تحصیل کنیم . 

ولی جای هزار کو نه افسوس است که شیطان» سلطنت بر باطن‌ما پیدا کرده 
دمجامع قلب دمسامع باطن‌مارا تصرف نموده‌نمیگذادد فرمودٌ حق و فرستاده‌های 


او و گفته های علما و مواعظ کتابهای الهی بگوش ما برسد . 

| کنون کوش ما کوش حبوانی دئبوی است دموعظه های حق از حد ظاهر 
واز کوش حیوانی‌مابباطن امیر سد «وذلك لمن کان لے لک الق ا لسع وَهومهیدٌ». 

از وظایف بزز کی سالك الی‌ایه آن است که در خلال مجاهده و سلوك از 
اءمماد بنفس بکلی‌دست کشدو ا ا و الاسباب وفطر ا متعلق دھمدء 
المنادی ک دد واز آن وحود قفن غق و <فط طلب کند و ت کدرا ی‌آن ذات 
اقدس اعتماد کند ودر خلوات تضر ع بحضرتش برد و اصلاح حالش دا با کمال 
جد بت درطاب بخواهد که حز ذات مقّد س او یثاهی نت و الحمدنه . 

۳ - در آشاده به اننکه حب دنا منشاً نشعت خیال و مانع 
از حضود قلب است و دد بیان علاج آن بقدد مسود 

بای دانست که بحسب جبلت دفطرت, قاب بهر جه علافه ومحبت پیدا کرد 
قبل تو جه آن همان‌محموب است. 

و اکر اشتغال بامری مانع از تفکر در حال محبوب د جمال مطلوب شود 
بمج ر دآ نکهآن‌اشتفال کم شود و آن مانع ازمیان‌بر خیزدفودا قلب بسوی محبوب . 
خود ډرواز نموده متعلق بدامن آ ن شود اهل معارف و صاحبان جذیة الهنه اک 
دارای قوت قلب باشند ومتمكن در حذ به وحب باشند درهرمر | تی جمال محنو ب 
و در هر موجودی کمال مطلوب را مشاهده نموده « مارات شیا الا ورات اند 
فيه ومعه» گو ند . 

و اکر سرور آنها فرماید : « لان على قلبی ۳ مرا فی کر" بر 
سبعینْ مر ء » برای آنست که جمال محبوب دا در مر آت ای مرائی کدده 
چون مر آت بو جهلی‌دیدن» خود کدورت برای کمل اسنت:: 

و اکر قلب آنها ووی نباشد و اشفا بکثرات مانع از حطضور شود بمجر د 


آنکه‌آن اشتغال کم‌شو د طاور فلو بآ نها با شما نة قدس در واز کند ودست | وز حمال 


د 


جمیل گردد . 

وطالبان غير حق که در نظر اهل معرفت همه طالب دیا هستند نیز هر چه 
مطلوب آ نها است بهمان متو جه ومتعلقند» آنها تيز اکر در حب محیوب خود 
مفرطند و حب دئبا مجامم قلوب | نها را کرفته هیجگاه از توجه بآن مسلوب 
نشوند ودر هرحال د هرچیز باجمال محبوب خود بسس بر ند . 

وااکر حب آنها کمتر باشد دروقت فراغت » قلبآنها بمحبوب خود دجوع 
کندا انکه حب" مال و رباست وشرف در دل | نها است درخواب نبزمطلوب خود 
دا می‌بینند و در بیدادی بفکر محبوب خود بسر میبر ند و مادامی که در اشتغال 
بدئیا بسرمیبر ند بامحبوب خودهم | غوشند وچون وقت نماز شوددل حالت فراغتی 
مییابد د فوراً متعاق بمحبوب خود میشود گوئی قکبیرة الاحرام کلید در دکان یا 
رافم حجاب بین او ومحبوب او است » بکوقت بخود میا مد که سلام نماز دا کفته 
درصود تسکه هیچ توجه‌یآن نداشته و همه‌اش دا با فکر دنا هم آغوش بوده اشست 
که چهل دنجاه سال نماز مارا در دل اثری جز ظلمت و کدودت ست و | نجه‌باید 
معراح قرب حضرت حوومابةٌ انس با نمقام مقد س‌باشد مارا انساحت قرب مهجود 
داز عروح بمقام انس فرسنگها دود کرده . 

ا کر نماز ما بوثی ازءبودست داشت ثمره‌اش خا کسادی و تواضع و فرو تنی 
بود نه عجب وخودفروشی و کبر دافتخاد که هربك برای هلا کت وشقاوت انسان 
و مستقل وموجبی‌منفرد أشت . 

بالجمله دل ما چون با حب دنیا آمیخته شده و مقصد و مقصودی جز تعمیر 
آن ندادد ناچار اين‌حب » مانم از فراغت قلب و حضور آن در آن محضر قدس 
شود و علاج این مرض مهلك دفساد خانمان سوز با علم و عمل نافع است . 

اما علم فافع برای این مرض‌تفکر درثمرات ونتایجآن دمقایسه کردن بین 
آنها ومضار و مهالك حاصله از ان است . 
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دة ونا 

آنجه این ناچیز از دستودات ائم اطهاد و بانات دیگر علماء آخرت و 
بزد گان دين حیهم متهم استفاده کرده است آنست که بکی‌ازدادوهای سر مع 
العلاح این بسمادی خطر ناك که | گرمراقت و مداومت بان شود بطور مسلم این 
مرض مهلك وام الامراض رشه کن خواهد شد تذ کر مر که است . 

چنانحه در روابات متعد د باد آوری شده است , از جمله » افضل المحد ثين 
محمد بن یعقوب کلینی رضوان اله علبه درکافی از ابی‌عبيدة دوایت میکند که 
بحضرت باقر 2 عرض کردم : « حد ثنی ما انتفم‌به » حدیشی برای من فر مائید 
که بحال من سودمند باشد فرمود با ابا عبيدة « اکثر ذ کر الموت فانه لم ,مکش 
ن کره اسان الازهد فی‌الدنیا . » ای اباعبيدة مر گے دا فرادان باد کن که بتحقیق 
هیچ انسانی‌باد مر گے داذیاد نکند مگر آ نکه‌دردنبازاهد واز آن‌بیدغبت میشود . 

وامام صادق ي در مصباح الشر بعة میفرماید: « ذکرالموت بمیت‌الشهوات 
فی‌الذفس و بقطم منابت الغفلة و یقوی القلب بمواعد ال و برق الطبم د عکسس 
اعلام الهوی و بطفی نادالحرص د حقر الدشا » : 

باد مر گك ذهوت ها دا در نفس آدمی مسکشد و ریشه های غفلت دا قطم 
میکند و دل را بوعده های الهی قوی میسازد و طبع دا دقیق میکند و نشانه های 
هوای نفس دا میشکند و آتش حرص دا خاموش گرداند و دنا دا در نظر آدمی 
حقیر و کوچك جلوه میدهد . 

ولی یکته‌ای که باید توجه بآن داشت آنست که تذ کر مر کف هنگامی 
مفید داقع شود که دلأ دمی فارغ باشد دمشذول بشهوات دنبا دامود متفرقه نباشد 
و آ نکه میخواهد اذاین داروی دوحی‌استفاده کند باد در محل" فادغی و در مد ت 
فا فابل توجهی بفکرمر گك و حالاتآن باشد ‏ فصل خصوصات حال آ نهائی 
که از اقران وامثالش از دنا دفته‌اند بخاطر بیاورد که چگونه مردند و زیر خالك 


داروی سریع العلاج برای حب دنا ۳ 


دفن شدند و صودتهای زببای آ انرا بنظر آودد مقامات دمنصها د عز تهاشان دا 
مت ذ کنر شود که چکونه فانی و ذائل شد و آن صورتهای ذیبا در زیر خاك بوسید 
و بدنهای اطیفشانمتعفن‌شده بندها ازهم کسیخت وز نهامشان بیوه وفرز ندانشان تیم 
شد ومال و ثروتی که بهزار خون دل اندوخته ,ودند در مسان ورثه تفسیم شد » چه 
حسرتها وا رزوها که بهمراه خودیز بر خاك بردند, ددیگر نه خبری از | نان‌دسد 
ونه بادی از[ نان درمحافل ومجالس‌میشود . 

و بالجملة آذاین فبیل‌خصوصات وجزئیات مر کث دا یکی یکی یکوتصود 
کندودر ] ن یبند :شد امید است که دل غافل بخود! مد وراه سعادت دا ددییش گیرد 
ویآ نحه زکر شد ازتذ کر خصوصیات مر گی اشاده فر موه ده است » امام صادق تم 
درحدیثی که در کافی شر بف از یبر نقل مسکند : : شوت إلى ابی غبداله اک 
الوعواس قال , سا باعي ا ر فطع اساك فی‌ب ره ور جوع یت لك عناک إذا 
كفنوك و ی مرك و خرو امات الما م ا وا کل الدوراهم ك فان" ذلك 
ا عك ما أي قىد . 

ابی بصیر مکو بد بامام صادق ازوسواس شکایت کردم فرمود ای ابا باد 
بیاود که بندبندت ددقبر از هم جدا خواهد شد و دوستانت پس از | نکه در گودال 
کود دفنت کردند باز خواهند کشت و کرمهای دیز از سوداخهای بینیات سرون 
خواهند آمد و کرمهای خا کی گوشت بدن تو دا خواهند خودد داد این امور از 
آ نجه که بآ گرفتاری نجاتت خواهد داد . 

ایو یصی وید : « ران مارک إلاسلى 2 نی ما اناق رمن هم الدنيا» 
بخدا سم هر وقت باد این امور افتادم 1 نجه گرفتادش بودم از هم دنا از من 
بررداشته شد . 

ور با نجه ذ کر شد اشاده فرمود امام صادق تک در ذبل روامی که از 
مصباح الشر دمة نقل شدآ نجا که فرماید « وهومعنی فول الب بل فک ساعة 


-۱۲۴- پرداذ در ملکوت 


خی مق عبادو سٍَ» : بك ساعت اندیشیدن ازعبادت بکسال بهتراست . 
واما دوایاتی که حضرت استاد! ودده اند : 
فی الکافی عن امعبدال للم قال داش كل خطرتقر حت الذائیا : 
وردایات کشر دیگر نیز باین مضمون بااختلاف تعسروادد است وس‌است 
برای اسان پیداد همین حدیث شریف و کفایت مسکند برای این خطة بزر گی 
مهلك همینکه سر چشمهٌ تمام خطاها و د شه وپایةٌ جمیع‌مفاسداست باقددی تأمل 
معلوم شود که تقر ده سا تمام مفاسد اخلاقی واعمالی اژثمرات این شجرء خمشه است 
هیچ دين دمذهب باط تاسسس درعالم نشده وهیج فسادی در دنا رخ نداده هگر 
بواسطهُ این‌موبقَهُ عظیمه » قتل و غادت دظلم و تعدی تتابج این خطیه است فجور 
وفحشاء و دزدی وسایر فجائم ذائیدة این جر ئومهُ فساد است . 
انسان دادای این حب از جمیع فضائل معنوسه بر كنار است شجاعت عفت 
سخاوت عدالت که مبدء تمام فضائل نفسائسه است با بت دنیا جمع نمیشود 
معادف‌الهیه توحید در اسماء وصفات وافعال وذات وحق جوئی دحق بینی با حب 
دبا متضاد اند اما نفس‌وسکونت خاطرداستراحت قلب که روح سعادت درد نیا 
است با حب" دیا مجتمعنشود غنای قلب دی کواری و مرت نفس و حتررنت و 
وآزاد مردی از لوازم بی‌اعتنائی بدئیا است » چنانجه فقر دذلت و طمع و حرص و 
رفت وچایلوسی ازلوازء حب دثبااست » عطوفت رحمت مواصلت مودت محبت 
با حب دثیا متخالفند » بغضو کننه دجور وقطم رحم و نفاف و دیگر اخلاق فاسده 
از ولیده های این ام الامراض است . 
وفی مصباح الشريمة فا الساق 405 الدنيا رل سور ا نکر 
نها الجرض ۶ ا الطَمَعّد لاتا ار با وه هه و زا 
ان کو الفناءُ دحاصلها الز وال ۳-۷ جنها اور کمن اس 
اوه الجرض ن طلبها رده إلى اطع و ها اه ال او ارام 


ره 


حب دنبا و دوابات -۱۲۵- 


%٥ جر‎ 


عکنه ین اقب ومن المأ ( دكن خ د) اه ره ال و میاه متا 
ا ۾ ومر جَمَعَها وبل بها رنه ار مشق ها هی الناد . 

TT 
کون طمع وبانش دیا ددست ای شهوت و پایش خود بینی ددلش غفلت و تمام‎ 
وجودش فنا وحاصلش زوال است پس هر کس که دنبا دا دوست بدارد کیر و خود‎ 
فروشی را باو میدهد وبهر کس که آن را زیا یندارد حرص دا و بهر کس بدتبال‎ 
دنیا روداورا بطمعوادارد وآ نکس که دنیادا ستاید جامة دیابرتن اوکند دهر کس‎ 
که مقصدش دنیا باشد خودبین شود وه کس که دل باو بندد نصیبش غفلت گردد‎ 
وآ نکس‌دا که متاع دنیا خوش آ ید نابودش کند و آ نکس که دنیا دا جم عکند و‎ 
. بآن بخل ورزد اورا بقرار گاه اصلی‌اش که تش است باز گرداند‎ 

و دیلمی در ارشاد القلوب از حضرت امیرالمومنین ع روایٹ کند که . 
رسول | کرم داشر فرمود درشب معراج‌خدایتعالی فرمود : ای احمد | گر بنده‌ای 
نماز اهل آسمان و ذمین دا بخواند و روز اهل آسمان و ذمن دا بگیرد و چون 
ملائکة طعام نخورد وجامهٌ عابدان دا پپوشد پس از آن در قلب او به بینم ذر ای 
از حب دنيا با سمعةٌ آن با دباست آن با اشتهاد آن با ذینت آن با من مجاورت 
تمسکند درمنز ام و ازقلب او محبت خوددا ببردن میکنم وقلب او را زار يك‌میکنم 
تا مرا فراموش کند د نمی‌چشان باو شیرینی محبّت خود دا . 

پرداضح است که محبت دبا با محست خدایتمالی جمم نشود و احادث در 
امن باب بیشتر از آن است که در این ادراق بگنجد . 

و چون معلوم شد که حب دئبا مبدء و منشاً تمام مفاسد است برانسان‌عافل 
علاقمند بسعادت خود لازم است این ددخت را از دل دمشه کن کند و طریق علاج 
عملی آن آنست که معامله بند کند رس ا کر بال و منال علاقه دارد بابسط ,دو 


صدقات واحبه و ری و ر شه آن را از دل بکند ۲ 


و یکی از نکات صدقات همین کم‌شدن علاقه بدنبا است و لهذا مستحب است 
که انان چیزی را که دوست میدارد دمورد علاقه‌اش هست صدقه دهد چنانجهدر 
کتاب کرم میفرمابد : « لن نالوا الب" حى تفقوا ما تجبُون» . 

و اگر علاقه بفخر و تقد م و دیاست و استطالت دادد اعمال ضد | نرا بکند 
و دماغ نفس اماده را بخاك بمالد تا اصلاح شود . 

و باید انسان بداند که دنیا طودی است که هرچه | نرا بشتر تعقیب کند 
و در صدد تحصل آن بسشتر باشد علاقه‌اش بان بسشتر شود و تأسفش از فقدان آن 
روز افزون گردد , گوئی ادان طالب چیزی است که بدست اد نست گمان‌سکند 
طالب فلان حد از دنا است تا آن دا ندادد از آن تعقیب میکند و در راه آن 
تحمل مشاق مسکند وخود دا بمهالك میاندازد همیشکه آن حد از دنبا دا بدست 
آ ورد برای او یك امر عادی میشود وعشق دعلاقه‌اش مر بوط میشود بحمز دیگر ی 
که بالا تر از آن است و خود را برای آن بزحمت و مشقت مباندازد و هیچگاه 
عشقش فرو ششند بلکه هردم روز افزون شود و ذحمت د تعبش بشتر گردد . 

د این فطرت و جبلت دا هر گز دقوفی نیست د اهل معرفت با اين, فطرت 
اثبات بسیادی از معارف کنند که بیان آن‌اذحوصلهٌ این اوداق خارح است داشاده 
بسعض این مطالب در احادتث شر یفه شده چنانحه در کافی شریف از حضرت باقر 
الملوم عي ددایت نموده که مثل حریص بدنیا مثل کرم ابرریشم است که هر چه 
بدور خود آن دا بشتر می‌بیجد از خلاص شدن دور تر شود تا آنکه از اندده 
یسرد . 

و از حضرت صادق عَم مروی است که مثل دنا مثل آب دربا است که 
هرچه انسان تشنه از آن بخودد تشنه‌تر گردد تا او دا بکشد . 

تعمیم - پس ای طالب حق و سالك الی اله چون طابر خیال دا دام نمودی 

و شیطان داهمه دا بز نجیر کشدی و خلم نعلین حب زن و فرزند و دیگر شون 


علاج عملی حب دنا Ai‏ 


دلیوی دانمودی وبا جنوء یت فان اللهی ات آلست نارا» 
گفتی و خود دا خالی از موادم سیر دبدی و اسباب سفر دا آماده کردی ازجای 
بر خیز و اذ این بت مظلمه طبیعت و عبور کار تشگ و تاربك دنبا هجرت کن 
و زنجیرها و سلسله‌ای زمان دا بگسلان و از این زندان خود دا نجات ده وطایر 
قدس را بمحفل الس برواز ده . 
تو را زکنگره عرش هبز لند صفبر غدانمت که در ابندامگه چه‌افتاده‌است 

بس عزم خود دا قوی کن و اراد خویش دا محکم‌نما که او ل شرطسلوله 
عزم است و بدون آن داهی را نتوان پبمود و بکمالی ناتوان دسید . 

شیخ بزد گواد شاه باد روحی فداه آن دا مغز انساندت تعبیر میکردند › 
بلکه توان گفت که یکی اذ نکات بزر کف تقوی د پرهیز از مشتهیات نفسانسه د 
ترك هوا های نفسانبه و دباضات شرعبه و عبادات و مناسك الهسه » تقوبت عزم و 
انقهاد قوای ملکبه در تحت ملکوت نفس است چنانجه پیش اذ این ذ کر شد وما 
اکنون اینمقاله دا باتحمید و تسبیح ذات مقد ی کبربا جل د علا و نعمت و ثنای 
سند مصطفی د بی" مجتبی و آل اطهارش 6 ختم ميکنيم و از روحانت 
آن ذوات مقد سه استمداد میکنیم برای این سفر دوحانی و معراج آسمانی . 


اون و و وه و وه EY ob‏ و یچ ral‏ و r e Dns ESET‏ وه o e‏ 


در اسرار باطنبه مقدمات نماز است و آن چند چیز است : 

او ل : طهادت » بدان ای عزیز که چون ننده در حال نماز متو جه بجلال 
عز ات الهی و نوز عظمت د بو بی است و آن ساحتی است طسب و طاهر و منز ه از 
جمیم شوائب نقص » پس داجب است برنماز گزاد که طیّب و طاهر کردد تالیاقت 
آن یابد که ملا اعلی و کر و بین باو اقبال کنند و موجه او شوند و کرنه از 
حرم کیر با و ساحت قدس دور مانده و مورد اعراض ملائکۀ مقر بن خواهد بود 
که پاکان جز با پاکان نیامیزند « الطیباتٌ للطیسبیٌ > . 

عارف شبراز گوید : 

غسل در اشك زدم کاهل طرشت گونند 
پاك شو او ل و پس دیده بر آن پاك انداذ 

فال اه تمالی « جال وی أن نهد وا لین الط هرین» . 

دسالك دوشن ضمیراز دستود شر عمقد س بتطهیر ظاهر در حال نماذمتفطن 
میگردد که نجاست باطن و آلوده کی جان بمراتب بیشنر و شدیدتر از نجاست و 
آ لوده کی ظاهر تن است که بفرمودة عادف ددمی : 


ابن نجاست ظاهر از آبی دود و آن تجاست باطن افزدن میشوو 
این نجاست بویش آید بیست گام و آن نجاست بویش از دی تا بشام 
بلکه دوش آسمانها در ادد بر دماع حور و رضوان در شود 


پس اعتنا بتطهیر دل و جان بیش اذ تطهیر تن و لباس کند که د ان ای لا- 
وه ۶ ۳ مہ ره و رب 
ین إلى و رک د لکن بطر لی قلوبک» : خدادند بچهره‌های شما نشگردبلکه 
به دلهای شما نگاه خواهد کرد . 


اسر اد باطمی طهادت ۹ ١‏ 


0 ها ار ان یت اد و ات اب هه 


ما درون را بشگریم و حال را نی برون را اک بم و فال را 

و نجاستی که ازالهٌ ان برای نماد واجبت است بر چند نوع است : 

بعضی از | نها نجاستی است که برلماس است وظاهر جسد » واين چنن نجاست 
۴ آب مطلق شسته هشود و طهارت از خبت که یکی ار و ار گزاد است 
حاصل میشود و نظیر این نجاست ظاهری است ددعالم معنی آ لود گی بگناه صغیره 
که ازمومن صادر مسگرددو جون مر تمه نجاستش اندك است امتلائات وا لام دنیوی 
موجب دفع آن شود وتاعالم برزخ باقی‌نمی‌ماند هر چند توبه نکند چنانچه خدای 
تمالی فرماید « آن فجتتبوا دا ما نون که تکفو عشگع مبیناتیکم ۰ . 

و بعصی ار تجاسات ساری وجاری مشود بر باطن جسد وآن نیز بر ده سم 
است : قسم اول - تحاستی است که درتمام جد سر بان دارد که‌آن را حدت‌آالس 
هی نامند و تطھبر از آن نحاست وخب الت تراز | ن دارد که همگی بدن با نست قر ت 
وقصد عبادت در ورد گار شسته شود تا «واسطه اقتران 0 «قصد تقر ب و اتاتب 
آن بحضرت پرورد کار تأثیر آب دردفع نجاست‌باطنی فویترو نافذتر کردد هر چند 
بحب مقدار و وزن قلیل باشد هم چون اکر که قیراطی از آن در قنطادی‌آزمس 
تاثر کند دماهیت مس دا بطلای خالص مبد ل ساژد واز اشجاست که اکر مومن 
در مجست خدا خالص گردید دشمام و جودس ار تباط باهندء ودا کرد آن چنان 
قوی ونردمند شود که اراده اش درتمام جهان حکومت کند وملك وملك مطیع 
وفررمانبردار او شوند ویاده‌ای از گناهان کیره در جهان حان هحون حدث | کر 
است در عالم تن و آن عبادت از گناهانی است که دیش آن گناهان در دلآدمی 
رسوح ِ ده ومنشاش ملکات خبثه وردائل فسا نسه ات ارکسلن کن و حسدوشر ك 
و مانند آنها که انگونه کناهان دا موقات کوند و صاحبانی خدای قار 
توعید آ تش دوزخ فرموده است و اثر این گناهان باین آسانی از بین نرود وبا 


آ لام ومحتههاید نما ازقلب زدوده نشو دو ناچار با ودا تو یه قلمی او آم باشدوا گر داتو به 


۰ے برواز درملکوت 


حقمقی حبر ان نگردهد چازه ای جز عذاب بردخ ندارد وباآن گرفتاد.‌های دراز 
ل ۶£ م 8 0۵ 

مدات عالم برزخ پاك «تطهیر کردد د اعاذنا اله ينها » . 

وقسم دوم - نجاستی است که گر چه بباطن بدن ساری است ولی نها نجنان 
است که ساری دد.هیع بدن باشد ولذا آثرا حدث اصفر نامند و این تحاست بو اسطه 
خفت آن» نبازی ده شین تمام بدن ندارد ملکه هر گاه «عصی از ددن بدستوری که 
شادع مقد س فررموده است شسته شود آن نحا ست مر تفع گردیده ودر تطهیر باطن 
کفات خواهد کرد أله باود اسعمل قەر باوصد ور دت انجام گیرد ۳ هو دررفع 
نحاست شود چنانحه درغسل گفته شد . 

نمو نه اشگو نه نحاست درحهان دوحج بعصی از کناهان اکر است که ر«شة 
نفسانی ندارد ور و اسان است مانند لغزشهانی که ار ای آدمی دش می و 
تیصو درا بتدای‌دوران جوانی که‌هر چند گناه در ردیف گناهان کیره است و لی 
چون‌هدو ز ملکه گناه دردل‌جای‌نگر فه‌است بر حمت خدانزد ۳ وتو به‌اش سا مر 
اس جنا نجه‌دز بازه ای ارروابات باین: ۳ اشاره شده‌است از حمله دوامی است که 
صدوق درامالی‌ازامام صادق ۶ نقل‌مسکند که فرهود : إن ال و ترون ره 
ماه ون میسن اذا بل اربعی‌سها وحن ال وجل لی‌علکیه اى َو 
دی مر اقا دار لظا کا کمباءًلی و لیل ملم د کنر م دَصغیر مد گرو 
شدمدر کار تا جهل سا لکی در گشا اش میباشد و چون بحهل سا لکی رسد خدای 
عز و جل" در ثر شه او دحی هسکند که من شدوام ر اعمر ۳ ل تو جدهی دادم دس 
از این نت گری کشید وکاملا محافظت کر واعمال او را کم ور داد و خرد و 
کن مه را دمو اسهم " 

وهر گاه اماز گز ار دست دسی باب نداش ےه باشد شاد ع مةد س خاك را دل 
آ ب قرار داده زیرا خاك بست ترین اشہاء دوی ذمین است و کمال خضوع و ذأت 


ومسکنتر | برای معبود دارد و چون چنن است خضوع وذلت عبد در مسح نمودن 


اسراد باطنی وضو دتیمم ا 


خود بخاك | کبر داعظم خواهد بود پس مسح میشود پیشانی بخالك برای نکه داغ 
ذأت و عبودست و افتقاد بر بیشانی رده شود و اشرف مواضم بدن بعلامت خدّوع 
وون و گردد و اینعمل رمز آن باشد که ناصیهٌ خلق جمله بدست 
قدرت او است « بفعل ما شاء وبحکم ما برید» چنافچه فرماید : « وما من دابة 
الا هو آخذ نناصتها > تا مگر با این سمت جلب دحمت الهی نموده و روزیکه 
د بعرف الجرمون بسیماهم . فیوّخذ بالنواصی والافدام » راه خلاص و نجات در 
پیش گیرد . 

ویس ازمسح‌پیشا ني‌مسح‌هی‌کند‌هر دودستهارااززندون بجهت آنکه دست‌ظهود 
قدرت نامه است ودریشگاه خداشالی بزد کترین مظهر فو توقدرت وشو کت را 
ذلیل میسازد » تا با اظهاراین‌چنن تذلل فراوان بتواند باحدث‌باطنی‌دد نماز داخل 
شود ودرصف حاضر ان محضر فرار کیرد : 

las‏ ی 
واعادء آن نماز براو لازم نت چنانحه معلوم شد . 

فقبه فرقهٌ حفه : شهید انی دضوان ال عليه دا در این مقام کلامی است که 
ذيلا قل مشود : 

نماز گزادباید دل خوددا متو جه سازد که تکلیف او برشستن اطراف‌ظاهر 
و تنظایف آ نها > باین جهت است که مرد نهادا می‌بینند وین چون با امور 
دنیوی مباشرت نموده ودر کدورتهای نت فرو دفته اند درانصورت چه بهتر که 
طهارت اعضاء توام با طپادت قلب گردد که محل نظرحق تعالی است ذیرا خداو ند 
بصودتهای شما نظر نکند بلکه بدلهای شما نظر فررماید . 

وبرایآنکه قاب رئيس اعظم این اءضا است واءضاء همگی‌دد این امورنکه 
آدمی دا ازآن جناب تمالی وتقد ی دور ممساژد خدمتگز ار قلیند المت این تو ام 


(۱) موسوم یعنی دا غ شده وعلامت گذاری شده . 


:و دن طهادت طاهر با طهارت قاب خیلی دجا و سز اوار تر خواهد بود بلکه دسئور . 
تطهیراءطاء خود تبیه روشن براین معنی است و بیانی شافی بر تطهیر قاب است . 
و کسشکه بهنگام مشغول شدن بعبادت الهی دافمال بر ا ت و دفتسکه با 
قاب وحو اس خود از دننا منصرف است اعمای خوددا تعاهیر هسکند امد بدا ند که 
ابنکار بمنظور ملافات‌سعادت اخروی‌است‌ددنیا و خرت ضد هماند که بهرانداژه که 
یکی از اندو تزديك شود ازدیگر ی دور خواهد شد فلذا دستور داده شده است که 
بهنگام اشتغال واقبال با خرت از دنا تطهیر کردد ۱ 
ودر وضوء امر بشستن صورت شده است چون رمز توجه قلبی وروی دل را 
ETT‏ آنت 
وبز E‏ ون اسما بی که دمی‌را بر مطالر‌دنناو ادارمتکند همان حو 7 ظاهر ی‌است 
از اشجهت اهر شده است که صورت شسته شود تا بونسگام تو جه ؛خالی از ا لو ده گی 
باشد واز أ نمر تیه نرفی اهو ده وا نحدرا که درمقام قاس باصورت د کن اعظام است 
تطهیر کند . 
دسیس بشستن دستها امر شده است چون بسشتراحوال دنبای بست ومشتهیات 
طبیعی دا دستها مباشرت ممکنند . 
وسپس بمسح لمودن سردستور فرموده اند ذیرا مر کز قو 2 خیال است که 
بواسطهٌ آن »قصد دست انداختن بخواسته های طبیعی دا میکند وحواس ظاهری‌از 
١‏ آن الهام میگیرد تا بدنبال امور دئبوی دفته واز اقبال با خرت بازماند . 
سپس امر شده است که هردویای خودرا مسح کند چون بوسیله دویا بدنبال 
خواسته های خود مرود ویمقاصد خود متوسل مشود بهمان نحو که دریاقی اءضا 
گفته شد . 
و چون این شستشو دا کرد هتو اند میادت داخل شود و روی بدان آودده 
وسعادت نائل گردد . 


اسراد باطنی تيمم -۱۳۳- 


ودر غسل‌مامورشده است که تمام ظاهر بدن دا بشو یدذیرا بست‌ترین حالات: 
آدمی وشدبدترین آن از نظر تعلق وتملك بصفات شهوت › همان حالت امر حنسی 
وه حالاتی است که موحجب غسل است و همه بدنش دا در این خصوص دخالت 
مساشد ولذا فرمود راښ که دربن هرموئی از بدن جنات هست . 

اس چون تمام بدنش از هر تيه ۵ بالادورشده ودر لن" تهای ست فرو رفته است 
از اشرو شستن تمام بدن از مهمترین مطالب شرعی گردید تا اهلست دوبرد شدن 
باجهت شرعی‌را ببابدودداین عبادت بزر کث داخل گر دد وازقوای‌حبوانیو لذ تهای 
دثموی دور شود . 

وچو ن‌قلب | دمی‌را دراین حالاتسهم بیشتری و تصیب کاملتری هست اشتفال 
بتطهیر آن از دزائل وتو جهانی که مانع ازدرك این فضائل است در نزد شخص عافل 
دچیز فهم از تطهیر این اعضاء طظاهری سزادارتر است . 

و در تيمم امر شده است که هر گاه شستن این اءضاء با آب طهود مشکل 
باشد | نهادا باخاك مسح کند تا این اعضاء دئیسه را باخاكمالی» پت ومتواضع‌کند 
وهم چنین شخص عاقل بخاطر میا ورد که | کر باك کردن دل از اخلاق بست:ذیود 
دادن آن بصفات بسندیده ممکن تست اقلا درمقام شکستگی اش وادادد وباتاذ بان 
ذلت وخوادرش ۳ تامگرمولای رحیم ودسدیزد کو ارش حالت ت انکساره تواضع 
دلر | مشاهده نموده و نسیمی از نسم‌های انوا درخشنده اش بر آن دل فر ست که 
او درنزد دلهای شکسته است چنانحه در دوات وارد است . 

اکر باین چنن اشادات , دل دا متو جه کنی حالت رفت بان دست دهد 
ومو جب اقبال کر دد ومسامحة ابرا که در گذشته شده است تلافی‌خواهد کرد . 

داز حمله روایاتی که باین قبل اسرار اشاده دارد فررماش امام صادق تا 
که فرمود : وفتی ارادة طهادت و وضوداری آ برا چنان به بین که رحمت خدارا 


هی بستی رورا خدا معا ۶ اف را کلمد تفر ب 2 مناحاتش قرار داده د دلیل ساط 


ك برواز در ملخوت 


2دمتش فر مو دهد هم انطو ر که‌رحمت‌حق تعالی کناهان بند کان‌راراك ء میسآزدهم چنین 
نحاستهای ظاهردا بجز اب هبج ياك نکند . 

خداسعالی هش مامد او است که بادهادا بیشاییش دحمتش شارت میفرستد 
و ما از امان آب پا کیزه ناذل نمودیم » و میفرماید ما از آب هر چیز زنده دا 
آفر یدیم . ان همانطور که‌خداو ندهمه نعمت‌های‌دنبادا با آب ژنده کرده هم‌چنین 
بافضل ورحمتش حبات دلهارا دراطاعت ها فرار داده است . 

وبباندیش درصفای آب درفت دیا کی ز کی وبر کتش دچگونه باهرچیزی 
ودرهر چدز ی با کمال تظافت | هسخته مشود و آنرا درباك کردن اعضاسکه‌خداو ند 
امر فر‌موده تطهیر آ نها استعمال کن وهم آ داب واجبه ومستحمه اش بجایآور 

که در زمر هر بك ازا نها فائده های بسیادی است که | گر با احترام بجای آوری 

دز ودی چشمه فوائد اش برای تو خواهد حوشمد . 

سیس باید معاشرت تو بامردم همجوتنآمیزش | ب با اشیاء باشد که حق هر 
چىز ی را ادا مسکند ومعناش تخیر تفت وفرماش دسول خدا را در نظر € 
که فر مود مثل مؤمن خالص مثل | ب است . 

ونيز صفای تو با خدایتعالی درهمهُ عباداتت میباید هجون صفای آب باشد 
هنگامیکه خداو ندا نرا از آسمان نازل کرد وطهو رش نامیں و ,هنگام شستناعضاء 
پیکر خود با آب » دات دا نیز باتقوا ویقین شسنشو کن ' 

آنگاه رواشی دا ار علل ابن شاذان در اسرار وضوء از امام رضا 22۶ نقل 
مسکند که ما آنرا ذ کر خواهیم کرد 

مکی دیگر از علماء آ خرت میگوید طهادت دا چهادمر مه است : 

او ل ياك کر دن ظاهر از حدتها ونلندم! . 

دو م باك کردن اعضاء بدن از کناهان . 


(۱) استاد الهی مارا دداین حدیث بیانی است که ذ کر و اهیم کرد ۱ 


مراتب طهادت باطن ۱۳۵ 


سو م باك کردن دل از اخلاق ناستوده ددذائل نایسند . 
چهادم ياك کردن باطن ونهانخانةُ دل از هرچه جز خدا است و آن طهادت 
اثبیاء وصد یقن است . 
سپس گوید : طهادت ددهرمر تبه نیمی از عمل است که در آن مر تبه است 
پس‌مقصد نهائی درتمل سر وباطن | نست که جلال «عظمت‌الهی اذبرای دی‌منکشف 
شود و حقیقت معرفت بباطن نخواهد رسد تا آنگا که غر او از دل بردن برود 
( دیو چو برون رود فرشته درا ید ) . 
ولذ| خداوند فرمود « قل اله ي ره » ديرا حى دماسوای حق در ي دل 
جمع نمیشود (رو که دریکدل گان دو دوست) « وما جل اه لر جل منقلبين 
واماععمل دل » مقصدنهائی در آن| نس ت که با اخلاق سندیده وعقاید مشر دع 
معموروآ باد گردد وتا دلازاوصافی که‌ضد اخلاق نمیکندپاك نشود دازآ لوده‌گیهای 
صفات زشت تطهیر نگردد با اخلاق خوب آدا,ش نیابد بس تطهیر آن نیمی از کار 
آن است که شرط نمه دو م است پس طهود نیمی از ایمان باین معنی است 
وهم چنین پاك ساختن اعضا دجوادح از گناهان بك نیم است ونیم دیگر تعمیر آن 
است باطاعات . 
وآ نجه گفته شد مقامات ایمان است دهرمقامی‌دا طبقاتی است که بنده تا از 
طبقه یائن نگذرد بطقه بالاتر رسد یس تا ازطهادت جوارح از گناهان وتعمیر آن 
باطاعات نگذدد بطهارت دل نرسد وتا دل دا از صفات ذشت خالی نکرده و باصفات 
خوب آن دا نباداسته بطهادت سر و باطن ضمیر ال نخواهد شد و البته مطلوب 
هرقدر که عز یز تردشر یفتر باشدداهش دشوادتر دطریقتن طولائی‌تر د گردنه‌هایش 
سشتر خواهد بود . 
و گمان مبر که چنن‌مقصد عالی با دی ننهادسهل انگادی بدست خواهد 


۳ب پردار در کرت 


آمد ( بایان تر جمه مورد نیاز بامختصر ۳ فی اذما ) . 

وسیتد بز ر گوادمادا دوحی‌فداه درایتمقام بیانی‌است که بگفتۀ حافظ شیر از: 

هزار نقش بر آ ید ز کلك صنع ولی 

بد لیذبری نقش نگار ما رسد 
میفر‌مایند : بايد دانست که چون حقیقت نماز عردح بمقام قرب و وصول 

بمقاع حود حق جل وعللا است‌برای دصول‌باشمقصد بز ر کف وغایت قصوی‌طهاداتی 
لازم است که مادرای این طهادت است و خادهای این طریق و موانم این عروح 
قزاداتی است که با اتصاف سالك بیکی از آنها نتواند صعود بادن مرفاء و عروح 
بان معراج نمود . 

وآ نجه از قبیل این فذارات باشد موانع صلوة و رجز شيطان است و | نجه 
من الك ایت دور واد ادات ود اس فان ای فن ابت : 

و بر سالك الی‌اله لازه‌است که دراو ل امر»دفع موانم وقذارات کند تااتصاف 
,طهارت دحصول طهور که از عالم تور است برای اد میسود شود وتا تطهیر جمیم 
قذارات ظاهر به دباطنیه وءینیته وسر به اشود سالكدا حظی از محطر وحور 
نو اهد نود . 

بس او لن مراب قذادات » قذادات آلات وقوای ظاهریة نةس است باوث 
معاصی وقذارات افرمانی حضرت ولی النعم دامن دام صوری ابلیس است وانسان 
تا در این دام مبتلا است از فيض محر دحصول قرب الهی محروم است 

و کسی گمان نکند که بدون تطهیر ظاهر مملکت انسانست » میتواند بمقام 
حقبقت انسانست نابل شود با ممتواند تطهیر باطن قلب نماید که‌این غرودی است 
شیطانی وازحبله های بزد که بلسی اتاک کدودت دطلم‌تهای قلبی بامعاصی 
که غلب طبیعت بر روحانیت است افزوده میشود وتاسالك فتح مملکت ظاهر نکند 
از فتوحات باطنه که مقصد :زر گف است بکلی‌محر وم است دوداهی سعادت برای 


تطهبرات باطنیه از استاد -۱۳۷- 


او کشوده نگردد 

بس یکی اذ موانم بزد کث این سلوك » قذادات معاصی است که با آب پاك 
دیا کیزء تو به نصوح باید آ نرا تطهیر کرد . 

وباید دانست که تمام قوای ظاهر یه وباطنیه دا که حق تعالی بما عنامت 
فرموده وازعالم غیب‌نازل نموده امائاتی است‌الهی که‌طاهر اذجمیم‌قذادات و پاك و 
با کیزه‌بوده‌بلکه متنو د بنورفطرء اللَهیوازظلمت و کدودت تصرف ابلسس دودبوده 
د چون در ظلمتکده عالم طبیعت ازل ددست تصرف شیطان واهمه وخیانت ابلیس 
بآ نوادراز شده ازطهارت اصلبه دفطرت او له بردنآمده وبانواع قزاداتوادجاس 
شیطاننه آ لوده کردیده است بسا کر سالك الی اله باتمسلك بذیل عنامت دلی اله 
دست‌تصر ف شیطان‌دادور نمودوهملکت‌ظاهردا طاهر کردامانات الهیه داچنانحه 
تحویل گرفته بود رد" نمود خباات یامانت ننموده و ا گر کرده بود مودد غفران 
وستاریت شود داز جهت ظاهر آسوده خاطر شود و تخلیة باطن از ارجای اخلاق 
فاسده قبام کند . 

و این مرتبۀ دو م از قذادات است که فسادش بیشتر و علاجش صعب‌تراست 
واهمیتش درنزد اصحاب ادتباض بیشتررمیباشد ذیرا که تاخلق باطنی‌لفس › فاسد 
و قذارات معنوی بان احاطه لموده لابق مقام قدس و خلوت انس شود بلکه مبده 
فساد مملکت ظاهر نفس ‏ اخلاق فاسده د ملکات خبیثهٌ آن است و تا سالك تبدیل 
ملکات سیه دا بملکات حسنه ننماید از شرود اعمال عادو اسست وا کرو بموفق 
شود استقامت آن که از مهمات است هسسر نمیشود . 

بس تطهیر ظاهر نیز متو قف بتطهیر باطن است علاوه بر آنکه خود قذادات 
باطنیه موجب حرمان از سعادت ومنشأجهنم اخلاق که بگفتة اهل معرفت‌بالاتر 
ودسوز نده تر است از جهنم اعمال میباشد , واشاده باشمعنی در اخباد اهل بتعصمت 


۱۳۸ برواز در ملکوت 


بس سالك الی اله دا امن طهارت نیز لازم است و س اذ آنکه لوث اخلاق 
فاسده را با آب طاهر پا کیزم علم نافع و ادتیاش شرعی صالح از لوح نفس 
ت رو نمود با مد اشتغال سدا ند «2طهیر فلب که ام القری و بصلاح آن ۳ هه 
ممالاث.صالح وبفساد آن » همه فاسد مشو ند وقذارات عالم قلب مندء تمام قذارات 


است . 

وان عبادت از تعلق بغیر حق دتوجه بخود وعالم است ومنشاً آن حب دنا 
که بالاترین خطاها است وحب نفس که ما درهمةٌ امراض است مسباشد و تا دشه 
این محبت در قلب‌سالك است اذ محبت‌اله اثری در آن‌حاصل نشودوداهی بسرمنزل 
مقصد ومقصود بیدا ثمیکند . 

وتا سالك دا بقابائی از امن محبت دد قاب است سیر او الى اله نبست بلکه 
إلى السفس إلى الدنیا إلى الشیطان است يس تطهير اذحب نفس ودنيا اد ددرتة 
تطهیر سلول الی‌اله است حقیقتاچون قبل اذاین تطهيرسلوك الی‌النه ستو بمسامحه 
گفته شود سالك وسلوك . 

د رس از این منزل مناذلی است که از هفت شهر عشق عطاد پس از آن 
نهو نه‌ای حاصل دان قائل » در خم بك کوچه خوددا دده و ما در وشت سورها و 
حجابهای ضخیم وافعیم و آن شه رها د شهر بار ها را جزء بافته ها گمان‌ميکنيم . 

من با شيخ ءطاد با میم تماد کار ندارم ولی اصل مقامات را انکار نمیکنم 
وصاحب | نهادا ازجان ودل طلبکارم ودداین محبت اميد فرح دارم تو خود هر چه 
خواهی باش وباهر که خواهی دمو ند . 

مد عی خواست. که ا ید شماشا که دوست 
دنت کت ۱ مخ یر سته با مدرم رو 
ولی‌دداخو ت ایمانی بااحباء عرفانی‌تأمل‌روا ندارم واز نصحت که از حقوق 


مومنن اس EE‏ <ود داری تفمایم بالا تردن فذارت معنو ده که :ماهر ۳ 


تطهر ات ثلائه او لداء -۱۳۹- 


باهفت دریا نتوان نمود وانسماء عظام 46 دا عاجز نمود قذادت جهل مر لب‌است 
که منشاداء عضالانکاد مقامات‌اهل الب وادباب معررفت‌است‌ومبدء سوء طن باصحات 
قلوب است . 

و تا انسان‌بلوث این‌قذارت آ لوده است قدمی بسوی معادف نخواهد برداشت 
بلکه سا باشد که این کدورت نور فطرت دا که چراغ راه هدابت است خاموش 
کند وا تش عشق را که مراف عروج بمقامات است فرو نشاند ومنطفی کند واسان 
را در ارض طعت مخلد ماید . 

بس برانسان لازم است که باتفکر درحال انساء و االبای کمل صلوات ال 
لبهم و تذ کر مقامات | نها این قذارت دا از باطن قاب شستشو دهد ودر هرحد ی 
که هست بآن حد" فانع نشود که این وقوف درحدود وقناعت درمعارف از قلات 
بزر گك ابلس و نفس اماده است « نعو بال مها . 

حضرت استاد دراینجا دشتهٌ سخن دا کوتاه فرموده و بعلت آنکه ذوق عامه 
بیش اذ این موافق نست از بیان تطهیرات ثلاثه اولیا خود دادی فرموده اند داین 
نا چىز با اعتذار از مقام والای استاد آ نجه را که از خرمن احسان بزد گان 
خوشه چینی شده :طور اشاده مینگارد هر چند در نظر اریاب هعنی گونه ای از 

خر ی اس 

بدانکه هر تمه او لاز تطهیر ات تالا 4۶ او لماء تهر اعضاء وجوارح است از 
اعمال وافہ‌ال بشری و آن میجهٌ قرب‌نوافل است جنانجه ددحدت متفق عليه عامه 
وخاصته بدان اشاده شده است « لایرال تب آلی عبد بالوافل ختیأجبهفانا 
ا كنت ادا منمعة الذی سم به و مره الذی بصق بد واه الذی ينطق به و 
ده الذي ا 6 . 

وسالك کامل داصل یس از آنکه درسیر الى له از بیت مطلمهُ نفس خارح 


وعالم نفس را بکلی طی کرد و کوه انت وانانست نفس‌دداثر تجلی انواد دمو بی 


مندك شد وهفتاد هزار حجب ظلمانی ونورانی دا خرق نمود که ان" له من آلف 
ججاب من ُورَولمْة و کاهی تعبیر از آن بهفت حجاب شده چنانجه در تکبیرات 
افتتاحه E‏ اطهاد غللا فرموده اند که دسول‌ختمی‌ددهعراح قرب درخرق 
هرحجابی تکبیری فرمود ادن هنگام حق تعالی در وجود او حلوه گری فرهاید 
وبحق بشنود وجز حق نشنود وبحق بنگرد دجز حق نبیند وبید قددت حق بطش 
کند وجز حق از وی صادر نشود وبلسان حق نطق کند وجز حق نگوید 

وچون در اینمقام تمدن حاصل کرد وتقر ب ذات حق لا بزال بمقدار وسع 
بر او دست‌دا دبمرتبه دو م ازتطهیر که تطهر‌صفات خلقی است نائل شود وحذبات 
الهسه رجا ش.ه وانس به‌حذوء نار عشق که ازطود تجلی اسماء مہ تایں و مششاش حب 
ذات افقدس است مر اورا : ( می اجه : 
تا که از حانب معشوق نباشد کششی ‏ کوشش عاشق بیچاده بجائی ار 

اودایسساط قرب‌هرجه بیشتر نزديك کرداند که : یه من بات الرَحمنِ 
توازن ل الق وحکم دید مُحماة بابد چنانجه در روایت است . 

ماناک درساط قرب هتمکن گردید دمود وت دبو بی شذ | تسا 
که فرمود « ادن کبنی اخسن تاد » صفات و ملکات خلقی در وی افول کند 
وجوهرء#ءبودست بکنه خوددسد «عبودیت فانی‌ومختفی شودوربوبست ظاهردهویدا 
گ ددوحشقت لفو ۱ با خلا له » دروی طهو ر نماید | تگاه در مدمهای فر ب نو افل 
بمقام تطهس ذات که مر تمه سو 1 است فدم گذارد و کشف‌سبحات‌جلاد گر دد وفدای 
کلی دصعق تام" واضمحلال مطلق وتلاشی تمام دست دهد وقلب ۱ الهید لا هو تی‌شود 
دحضرت لاهوت درتمام مراب باطن وظاهر تجلی کند دبمعدن عظمت واصلو بعر 
قدس متعلق‌شود چنانحه درمناجات اهل بیت ی قاطا ر اشاره شده است | نحا که 
عرض مسکنند : : !ھی هن لي کمال ال نقطاع | الىك وا ا از فلوینا ‏ ضياع ۳۹ ها 
الیات ختنی رف أبصار القلوب حب النود فصل الیمهدنالمطمة: و تسد آروانا 


تطهمر ات ثلاثه او لماء -۱۴۱- 


وچون چنن شد تمام دجردش حقانی گردد وحق تعالی در مرت دجود او 
مو جودات دیگر را مشاهده فرماید وا گر انسان‌کامل باشد هم افق باهشت مطلقه 
ا درژیادت اولباء کمل الم ی‌دمصومین ل وارد است « إرادة الب 
في مقادیر آمورء تهبط الک ویدار هر E‏ . 

وروحانست ادعن مةام ظهور ۴ ی‌حق شود چنانجه فرمود « فحن م نایم ال 
الک بعد صنایغ ناء . 

ودراین حالحق تعالی باومی بیند دمی‌شنود و بطش ہکن ومصداق « الالام 


a 2° ها‎ 


علی عبن ال الناظرة وأذنه ه الواعَية ويه الباسطة السللام على جذب‌اله 1 ې دوجود 
»گر دد . 

ودر دای رجب است « لا فر ق سا ت و سنا ۷ اڇ 4 ¢ ماد ات 

س کنم گر این سخن شود 

خود حگ. چبود که خارا خون شود 

میم - درروایتی که ضمن نقل کلام شهیددضوان‌اله علیه ازامام صادق لک 
نقل شد لطایف ودقایقی‌موردتوجه حضرت استاد است که ا هتن دوادت داذکر 
ميکنیم وسپش به بیان آن اشادات میپردازیم . 

في مش باج العریعة قال الصادق تال إذا دوت الطهارء والوضوء دم إلى 
الماع تف مك إلى جراد فان اله قد جع الاء مفتاح فریته ومناجات و كدليلا إلى 
بساط خنعته ۶ ما ۳ نوب العباد کذلکالنجاسات الظاهروٍتط رها 
الماع لا غير قال ای تمالی 2 دی ذال باح ب را نیدی رجته وا نا من السّماء 
مامٌ طهوداً وال اله تعالى وَجتعلنا من الماع ر“ 4 يءِ ڪي " اقلا منوت فكما احا 
به کل 2 شيءَ هن ن ایلیا كذلك بر ير وله ل ىوه ر لوب الطاعات و تضكر 


في صفاء الاء ورقنته طهر م۲5 وبر کته بلطيف امتزاجه بکل د وکا یله نی تطهیر 


(۱) چون افق معانی از دسترس عامه مردم فراتر بود ازینرو جملات عربي تر جمه 
نشد ونیز باشاده واجمال گذشتیم . 


CODCOD‏ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ هه هه هه 5 8 تا هه هه 


الاعنام اي را بتطهیر ها و آت بآدابها ني ائه سنو فان نت کل" واج 
منها وار ائ کنیرة فاذا استَمملتها الحرم انوت لك یو ب قوائدم عَن قروب ل 
عاشي کیل کشت اج !لاء بالاشیاءِ بو کل سىء حفه و لاد ان اة 
ول سول الله ار لاو من المخلص ( الخاض ) کل اماءولشکن فونکمم 
ام تعالی نیم طاعتك کَصْوة ت الماع ء حب ان له الما علهودا هل 
بالتقو ی کالیقین عند طهر جارح بالاء . 

نکات دوابت شر بفه : مکی ازنکانش آ نست که‌آب‌یکی از مظاهر بزر گث 
رجت حق است که در عالم طبیعت آ را نازل فر موده و مایهٌ حبات موجودات | را 
قراد داده بلکه دجت داسعه الهبه دا که از سماء دفیم الد رجات حضرت اسماء 
و صفات تازل و اداضی تعبنات اعبان بآن زنده کردیده اهل معرفت باب تعر 
نمودند . 

و چون در آب ملکی ظاهری جلوء دحت داسعه الهیه از دیگر موحودات 
دنیائی بیشتر است حق تعالی | نرا برای تطهیر از فذادات صودیه قراد داد بلکه 
آب رت حق درهر نشنه ای از نشنات و جود » ودرهر مشهدی ازمشاهد غو شهود 
نز ول وظهود کند تطهیر ذئوب عباد ار ماد موافق با آن شمه و مناسب آن عالم 
پس با آب رجت ازل از سماء احدیت ذئوب عیئست تعسنات اعبان تطهیر شودوبا 
آب دجت واسعة ازسماء واجدیت‌ذنوب عدهست مهات خارجیه تطهبر شود ددر 
هرمر تبه از هر اتب وجود مطایق آ نمر تبه ۰ 

ودر مراب نشئات |نسانسه نیز آب رجت دا طهوداتی است مختلفه چنانحه 
از آي ازل اذحضرت ذات نات جمعبة برزخبه ذاوب سر و جودی تطهیر‌شود 
د وجودك ذاب لا یقاس به ذلب > . 

وبا آب اذل از حضرات اسماء وصفات وحضرت تجلی فعلی دوت صفتدفعل 


تطهیر شود . 


نکات روات مصباح الشر بعة ا 


و با اپ نازل از سماء حضرت حکم عدل قذارات خلقية باطنته تطهس 
شود . 

وبا آب نازل از سماء غفاردت » ذنوب عباد تطهین شود . 

دبا آب نازل از سماء ملکوت فذادات صودبه تطهیر شود . 

پس معلوم شد که حق تعالی آب دا مفتاح قرب و دایل بساط رجت خوش 
فرار داده . 

بس از آن در حدت شرف دستود دیگری دهد و راه دگری برای اهل 
ساوك دمراقبه مفتوح فرماید میفرماید : وتفکر نمادر صفای آب ورقت وطهادت 
وبر کت آن ولطافت ممزوح شدن آن باهرچیزی واستعمال آن دادد تطهیر آن 
اعضائی که خداوند امر فرموده تودا پپا کیزه نمودن آ نها وادا کن آداب آ نرا در 
فر یه ها وسنت های الهی ذیرا که درتحت هر بك از آ نها فائده هائیست سار 
که چون استه‌مالنمائیآ نراباحترام منفجر شود از برای تودد نزدیکی چشمه‌های 
فایده های آن . 

اشاده فر موده دداشحدیث شریف بمراتب طهادت بطریق کلی دچهاد مررتبة 
کلیآ نرا بیان فررموده که بکی‌اذمرانبآن این است که تا اشجای حدبت شر یف 
من کو ر است وآن اطهیر اعضاء است . 

واشاره فرموده باینکه اهل مراقبه وسلوك الی‌انة تباید واقف بصود وظواهر 
اشیاء شو ند بلکه باود ظاهر دا مر آت باطن قرار دهند واز صور حقایق دا کشف 
کنند وبتطهیر صوری قناعت نکنند که آن دام ابلس است پس از صفای آب پی 
مصفیة اعضاء بر ند و[ نهارا با ادانمودن فرائض وستن‌الهبه تصفیه کنند وصفادهند 
واز روت آ نها اعضاء دا ترقیق کنند واز غلفات تءصی بیرونآددند وطهودوبرکت 
را درهیم اعضاء سرامت دعند داز اطف امتزاح آب با اشیاء کیفیت امتراج‌فوای 
ملكوتية الهسه را با عالم طبیعت ادراك کنند و نگذارند فذادات طبیعت دد | نها 


9 پرداز در ملکوت 


سس ها ۵ ۵ و و ها هه اج و و ها و و او و و و او و مد ود ۵ ۵ ۵ ات هه 3 ۵ 8 ۵ 8 ما اه ۵ ۵ ۵ ۵ 5 ۵ ۵ ۵ ۵ تن 


اثر کند . 

و چون اعضاء دا بسنن و فرائض الهیه و آداب آنها متفمس مود فوائد 
باطنیه کم کم ظاهر شود و چشمه های اسراد الهبه منفجر شود ولحه‌ای ازاسراد 
عبادت وطهارت برای او منکشف گردد . 

و چون اذمرتبه او ل طهادت ودستود آن فراغت حاصل شد بدستور انوی 
شردع فرمود دمیفرماید : پس از آن معاشرت کن با خلق خدا مثل ممزوج بودن 
آب با اشاء که ادا ممکند حق هرچیزیرا داز معنای خود تغییر نمسکند و تامل 
کن قول رسول خدا صلی اله عليه وآله دا که میفرماید مثل مؤمن خالص مثل 
آب است . 

دستود او ل مربوط بود بمعاملةٌ انسان سالك باقوای داخلیه و اءضای خود 
دستور ده م که دراینفقره از حدیت شر یف است مر بوط است بمعاملةٌ انسان باخلق 
خدا دامن دستود جامعی است که کیفست معاشرت سالك دا بامخلوق ببان فرموده 
وضمناً از آن حقیقت خلوت نیز استفاده شود و آن چنان است که سالك الی ال در 
عبن حال که باهر دسته از مردم معاشرت بمعروف کند دحقوق خلقسهرا رد نماید 
وبا هريك اذمردم بطود مناس حال او مراوده دمعاهله کند ازحقوق الهبه‌نگندد 
ومعنای خود دا که عبارت از عبودنت دتوجه بحق" است از دست ندهد و در عن 
حال که در کثرت دافم است در خلوت‌باشدوقلب او که منز لگاه محبوب است‌خالی 
از اغیار وفارغ از هر نقش ونگاد باشد . 

نویسنده اجیز گوید : بهمن معنا ددبساری از روابات اشاده شده است از 
جمله امبرالومنن سلام اله عله در خطبهً ممردف بخطبهٌ همام در اوصاف متقن 
فرماید إن کات ني الغافلی کت في الذ "ا کرین وان كن في الذاکرین تک 
من الغافلن » . 

و در کافی شر یف‌دوایاتی نقل میفرماید متقادب الضمون که خداو ندبحضرت 


دسئوز معامله سالك ۳ خن | -۱۳۴۵- 


موسی چ وحی فرمود « انم نو کری عل کل" حال » باد مرا درهیج حالی از 
دس هله . 

و امامسادق ## فرمود که‌خدایتعالی فو مود دیا بی آ دم اذ کر نی ف یفیک 
آذ کر فی نی تااینکه فرماید اد کر تی فی‌عالا آذ کرک فلا خبر من ملاّك 
وقال ما من عییین کر اه فی علا" من الناس إلا ک کره اله فى ملاءِ من الملائكة. 
مرا دراجتماع باد کن تا من تورا در اجتماع نیکو تر از اجتماع تو باد کنم . 
دفررمود : هیچ بنده ای ثیست که خدادا در ميان گردهی از مردم ماد کند مگر 
آ نکه خداوند . اورا درمیان گروهی از فرشتگان باد میکند . 

وروایات دیگر نبز بدسنمضمون وارد است و نیز در کافی است از امام صادق 
که فرمود « الذا کر ل کر ول" فى الفافلی کالمقایل فى المحاد بين الغازیق > . 

کسبکه خدا را در میان غافلان باد کند مانند کسی است که در مبان 


میحاهد ین مشغول جهاد است . 
هر گز وجود حاضر وغات شننده‌ای ؟ من ددمیان جمم ودلم جای دیگراست 

باز گشت بغر مود استاد : پس دستود سومی دا ذکر فرموده که آن 
کیفیت معاملهٌ سالك است باخدایتعالی‌میفرماید : 

باید صفای تو باخدابتعالی ددهمهٌ طاعاتت مثل صفای آب باشد در وفتسکه 
نازل نمود آ را از آسمان ونامید آنرا طهود یعنی بايد سالك الی اله خالص از 
لطر ف طبیعت باشدو کدورت وظلمت ا ن دا درقلب او داهی نباشد دجمیم عبادات 
او خالی از جمیم شرك‌های ظاهری دباطنی باشد . 

دهمانطور که | ب در وقت نزول از آسمان طاهر و با گیزه است و دست 
تصرف قذادات بان دراز نشده قلب سالك که از سماء عالم غيب ملکوت طاهر و 
پاکیزه ازل شده نگذارد در تحت تصرف شیطان دطبیمت داقع شده بقذادات 


| لوده گردد ۲ 


و پس اذ این دستود | خرین دستود جامعرا برای اهل در باضت وسلوك بیان فرمود 
میفرماید : پا کیزه کن دل خویشتن دا بپرهیز گادی دیقين » در دفت پا کیزه 
نمودن اعضاء خود دایب و دراین اشاره بدومقام شامخ اهل معرفت ات یکی تقوا 
که کمال آن ترك غير حق است» د دیگر یقین که کمال آن مشاهده حضور 
محبوب است . 
نصل 

در طهور است : حکیم دفیلسوف‌معروف فاضی سعید قمی میگوید: طهود 
با آب است و آن عبارت است از سر حیاء و حفیقت آن علم است و مشاهده حی" 
قیو ۶» خدایتعالی فرمابد دما از آسمان آب فردد آوددیم تا بواسطهٌ آن زنده کی 
عطا کنیم» . 

و فيز خدای جل وعلا فرماید : « برشما از آسمان آبی فرد هىفرستد که 
شما دا بدان وسیله با کیزه سازد ویلیدی شبطان دا از شما بزداید > ۰ 
وبا خاك است که آن اصل منشاً انسان است خدای عز من قائل فرماید : « ما 
شمارا از خاك آ فر یدیم < . 

وهم خدای جل جلاله فرماید : ا کر آب نیافتید بخاك پاك تیمم کنید . 

واین برایآ نست که در ذات خود بیندیشی تا بشناسی چه کسی ترا فربده 
و از چه تو هستی بانته‌ای وچرا بدایرء دوجود با نهاده‌ای پس دد پیشکاه او خاضع 
دفردتن باشی دهوای سر بلندی و کبر از سرخود ببردن کنی ذیرا خاك اسل در 
وت ومسکنت است . 

سمدی گوید : 

ز خاك آفریدت خدادند باك 
توای بنده افتادکی کن چوخاك 


وهم او کوید: 


طهور د توجه سالك «هقام رحیمست رو زیت 


درخاك بیلقان برسیدم بزاهدی 
گفت مرا به تربیت از جهل پاك کن 
گفتا: بروچوخاك تحمل کن ایفقه 
باهر چه خوانده‌ای همه درذیر خاك کن 
فاضی سصد در دثباله سخنش گوید : 
سپس بدان که آب بادان ددنهایت صفا ولطافتِ است ويك مزاج دادد هیچ 
از خارج بدان آمیخته نشده است » پس آن در باطن عبادت است اذعلم لدنی که 
ك طعم بیشتر ندادد زیرا البیاً و ادلی همگی برك قولند کرچه مشربهایشان 
مختلف است پس باد تو در طهور ظاهری دباطنی خود بهمین آب اعتماد داشته 
باشی . 
و اما اب چشمه‌ها دچاهها دارای طعم‌های مختلفی هستند برحسب ژهینی 
که آب در آن است و از آن میجوشد وخا کی که با آن آب آمیخته شده است 
بس آن علمی است که از اندیشه‌های صحیح تراوش میکند که البته برحسبت 
مزاح اندشمند خالی اذشائبه تغیس نخواهد بود ذیراناروی‌مستندبمواد محسوسی 
است که مبنای براهن او است حال هر یك از این دو آب دا که بذوقت نزديك وبا 
مشر بٿ مناسب است اخشاد کن (بابان سخن قاضی) . 
حضرت استاد ما دا در اینمقام بیانی است که گوئی بشرح آ نجه از فاضی 
سعید نقل شدنظر دار ند ولی «همه دانند سخن گفتن سعدی د گر است» میفرهاید : 
طهود با آب است وان در این باب اصل است وبا ارض است . 
بدانکه انسان سالك دا بطریق کلی دو طریق است »› برای دصول «مقصد 
اعلی ومقام قرب دبوبست یکی از آن دو که مقام اد لبت داصالت دادد سیر الی الله 
است بتو جه بمقام دحمت مطلقه دخصوصا دحمت دحیمیه که دحمتی است که‌هر 


ری ۳ داز در ا 


انساً و u‏ ات 1 لیر است ۳۹ ها E‏ و باز ها ند کان‌اند 
بلکه در نظر اهل معرفت داصحاب قلوب دار تحقق صورت دحمت الهه است و 
خلایق‌دائماه‌ستغرق بحاد دحمت حقند واز آن‌استفاده‌نمیکنند این کتاب‌بزر که 
الهی که از عالم غیب الهی دقرب دبوبی ازل شده وبرای استفاده ما مهجودان و 
خلاصی ما زندانیان سجن طبیعت و مغلولان ژنجیوهای پیچ درپیچ هوای نس و 
آمال صورت لفظ و کلام دد ‏ مده از مزر کترین مظاهردحمت مطلقه الهبه ارت 
که ما کورو کرها اذآن بهیجوجه استفاده نکردیم ولميکنيم ۱ 
آن دسول ختمی د ولی مطلق کرامی که‌از محضر قدس دبوبی ومحفل قرب 
و انس الهی باین سرمنزل غربت و دحشت قدم دنجه فرموده وگرفتاد معاشرت و 
مراودت با ابو جهل‌ها وبدتر ازا نها گردیده ونال « ان عل فلبی » اش دل اهل 
معرفت و دلایت را محترق کرده و میکند رحمت داسعه e‏ مطلفه الهه 
است که آمدن در این کلبه‌اش برایدحمت موجودات سکنۀ عالم اسفل ادنی‌است 
و ببرون بردن | نها است از ابن دار وحشت دغربت . 
چون کبوتر مطو قه که برای نجات دفقا خود را بدام بلا اندازو © 
سالك الي ال بایدتطهیر با آ بدحمت دا صورت استفاده از رحمت‌نازلة الهسه 
بداند و تا استفاده از رحمت برای او مسنود است قیام بامر نماید وچون دستش از 
آن بواسطه قصور ذاتی باتقصیر کوتاه شد وفاقدآبدحمت شد چاده‌ای ندادد بجز 
توجه‌بنل دمسکنت وفقر دفاقهُ خود. 
وچون ذّت عمودیت خود را نص العن نمود و متوجه باضطراد و فقر و 
(۱) اشاده بهمین معنا است فقرات زیادت جامعه « م الله نواد فجعلکم بر 
مُحارقين حتی سن علينا بگم وجعلکم فی بوت َون الله آن رقع و بذک فا اس 
لو اتنا علیکم وما تن بهم ولایتکم طيباً لبخاقنا و طهادة لافنا و رکه لنا و كفارة 
نو نا » مو لف . 


طهود د توحه سالك دمقام رحیمست -۱۳۹.- 


امکان ذاتی خو د شد و از تمَز زوغرور و خود خواهی بسر ون | مد بابی ازرحمت بروی 
او کشاده گردد دادض طبیعت‌مبدل بادض بیضاء رحمت کردد وتراباحدالطهودین 
گردد دمورد تسر حم وتلطف حق گردد 

وهر چه این نظر نی نظر بذلت خود در انسان فوت گرد مورد دحمت 
بیشتر گردد و | گر بخواهد بقدم اعتمادبخود وعمل خود این‌داه دا طی کند هلاك 
شود چه که ممکن است از او دستگیری نشود چون طفلی که تا خود بحسارت راه 
رود و قدم خود مغرور شود وقوات خود اعتماد کند مورد عنامت يدر شود و اورا 
بخود وا گذار کند و چون اضطرار و عجز خود را به بیشگاه ددر مهر بان ءر ضه 
دارد واز اعتمادبخود وقوت خود یکسره خارج شود مورد عنامت پدد گردد و اورا 
دستگيري کند بلکه او دا در آغوش کشد وبا قدم خود او دا داه برد ۳ 

س بهتر آن است که سالك الی اله بای سلوك خود دا بشکند و از اعتماد 
بخود و ادتباض و عمل خود یك سره برائت جوید و از خود و قدرت دقوت خود 
فانی شود و فنا داضطراد خود را همیشه درنظر گیرد تا مورد عناات شود و راه صد 
ساله دا با جذبة دیوست يك شبه طی نماید ولسان باطن و ات اف 
دیوست با عجز و نباژ عرض کند « دامن وجب ت المَضطی ذا اه کشت السوء) . 

و کو ید : عارق روم را در ذیل داستان تنازع مجنون با ناقه خود و 
ببان شعری که مجنون گفته است : 


وا ناقتی کلف ی فندایی او ی و ای د ایا تفا 
اشعار جانسوز د بسیاد اطیفی است که باذکر چند بت آن این اوراق 

(۱) طفل تاگیراو تاپو با نبود مر کبش جز گردن بابا نبود 

جون‌فضو لی کر دودست و پا نمو د دد عنا افتاد و در کور و کبود 

وای زان طفلان که پیری میکنند لنگث مودانند و میری میکنند 

طفل‌دا استیزه و صدآفت است شکر آن» کو بی‌فنو بی آ لت است 


(مثوی عادف‌دومی) 


-۱۵۰- برواژ ددملکوت 
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رنت می‌دهیم : 


میل‌مجنون پیش آن لیلی روان 
بکدمارمجنون زخودغافل‌شدی 
در سه روزه ده بدین احوالها 
کفت ای ناقه چو هرده عاشقیم 
تا تو با من باشی ای مر دة وطن 
خطوتینی بود اره تا وصال 
راه نزديك و بماندم سخت دس 
سر نگون‌خوددا زاشتر درف‌کند 


میل اقه یس بی طفلش دوان 
اقه گردیدی و دایس آمدی 
ماند مجنون در تردد سالها 
مادو ضد س هدره تالابقیم 
بس ژذلیلی دور ماند جان من 
ماندهام در ره زسستی چند سال 
سیر گشتم زین سوادی سیر سیر 


کفت سوزیدم زغم تاچند چند 


ازقضا آن لحظه پایش‌هم‌شکست 
در خم چو گانش غلطان مبروم 
کوی کشتن بهر اد ادلی بود 


علط غلطان دردخم چو گان‌عشق 


چون‌چنانافکندخودداز بردیست 
بایر | در دست 2 گفتا کو سوم 
عشق مولی کی کم از لیلی 2 
کوی شو میگرد برپهلوی‌صدق 
کین سفر ذین‌پس بود جذب‌خدا 
(فصل) در آدابوضوء : سالك طالب را لازم است که بهنگام وضو ساختن 

آ داب آ نرا کاملا دعایت کند چنانحه در ددات مصباح الشرمة دستود فرمود 


دوآت بادابهافی فرائضه وسننه» تا استعداد ونورافیت لازم را برای حضود بمحض 
ارب" الار باب تحصیل نموده و از جوشش چشمه های فوائدش طبق وعدة امام صادق 
بهره مند شود . 

و لخستن ادب وضو آنست که رویقبله و درحال توجه e‏ عبادت و نقطه 
توحید که شرط عمد نماز و شرط مهم [ نست انجام شود تا از فوائد آن که در 
استقمال نماز گفته خواهد شد محر وم نماند . 

و در روات نیز اشاده باین معتی شده است که هر کس وضو را رو بقبله 


سازد وان دو ر کعت نماز درنامهٌ عمل او نوشته میشود . 

وباد وقوف سالك دراین حال وقوف ددمقام حمد باشد زرا ازجانیخدای 
رب العزء وسلطان حقیقی‌بوی اذن بار و اجازه : تشر ف داده شده و وسایل تحص ل 
ادب حصور در دسترس او قراد گرفته است . 

دوس ازا نکه مشتی اب برداشت هر دو دست خود دا از بند دستها بشوید 
آنگاه باید با آب رحمت ظاهری که مایهٌ حبات هرزی دوحی است ظاهرش را 
با کیزه کند و با آب رحمت باطنی که عبادت از علم است و مابهٌ حبات قلوب و 
ارواح است دلوجانش دا ددشنی بخشد ودست بمبان آب برده مشتی از آب بردادد 
که صودت تناول دحمت الهی است دمعنا د حقیقتش او دا ازهر عیب ومنقصتی‌پاك 
و منز ٌه خواهد ساخت مخصوصا از حول و قو 2 خودش که بزد کترین خاد داه 
سلو لگ است . 

وشاید شستن دست چپ رمز لاحول عن‌المعاصی و دست داست لاو على 
الطتاعات الاب است 

ونىز دست‌ها چون مظهر اماك و قبض است دبواسطه حرص دبخل از سط 
در راه خير خود ذاری میکند. قال تعالی « قات الیهود یار ل غلت ایهم 
منوا بما قالوابل :دام سو طتان ینف کنف کشا ۱ 

بو یامد متوحه گردد همانطود که با قبض بد اذتناول آب دحمت نازل از 
سماء دنیا محروم است هم چنین با داشتن قيض ود معنوی از تثاولآب رحمت نازل 
از سماء علم وحکمت محروم خواهد بود . 

و با دیختن آب از دست راست بدست چپ برای شستن » موجه گردد که 
باید سط ید داشته باشد و از بذل و تن و اعطاء در راه رضای محبوب بهیچ وجه 
خود دادی نکند که « ل الوا ال ح حل فقوا اتون » . 

و هم چنین ششتن دست دمز آن باشد که از منهات شارع مقدس آ نجه 


-۱۵۷۲- برواد در ملکوت 


بوسبلهٌ دست انجام ۳ مانند دزدی و غصب و تعدی و دست درازی بحقوق 
دیگران بجمیع مراب بکباده دست بشو ید . 

دهمانطور که خواب شب وروز موحب‌حدث است و برای رفم‌آن میخواهد 
وضو سازد غفات از مقام غب دشهوددا باشستن هر دو دست از خود برطرف‌سازد . 

دس بااستمداد امقام دحمائیت ورحیمیت ذات مقد س قیام بامر تماید که 
در ایتراء جز این مر کب نیست . 

لذا فرمود : « لاوضوء لین لم بش اله» و پس اذ سم اله بکوید < امد ر 
ای ععل‌الماء هوا وه جساً» این دعا اشاده بوقوف ددمقام حمد است 
که‌گفته شد سپس نکن نکاتی که در طهارت گفته شد گردیده دبگوید ۱ الله 
ا حلي التوابرق 5 اجعلنی می ار 

ودرهر مر تبه‌ای هست تو به مناسب آن دا تجدید دتطهیر لابق أن مقام دا از 
خداوند خواستار گردد . 

سپس مضمضه کند وذ کر جمیل‌حضرت جمیل علی الاطلاق دا برزبان‌جادی 
کند و این بدان معنا است که دهانش دا تطهیر کند ازسخنان نایسند وفضول کلام 
که باعث مردن دل است : (دفضول الکلام یمیت القلب) و ددوغ و بهتان داستهزاء 
وسخن چینید بقبم گناهان که بوسیلة زبان |نجام مسثود د سشتر اهلا تش کسانی 
هستند که بواسطهٌ درو کردن با داس زبان گرفتاد آ تش شده اند کماقال صلی‌ال 
وآله (وعل یک الداش على مناج رهم فالتا إلا" حسائد الينتو) . 

و با ذ کر حق و تلاوت قر آن دسخن حق و اصلاح ذات البن و امثال آن » 
مز هناش گرداند دبگوید : الله نی قى بو لا داطلق لسانی بذرکر . 

نت آنگاه استنشاق کند و حشقتش آن باشد که کر و تخوت دا بواسطه 
سیر ددمدارج عبودیت از دماغ بیرون کند تا مگر استمداد آن داشته باشد که 


نفس الر حمن را استشمام کند ددماع جانش را با ,وی عنبرین کوی دوست معط 


سازد e‏ : الل لاتحر‌هنیریخ الحنة و ۳۹ ی من شم ۾ رها و دوخها 
وطیتّها .> 

سس بهتگام نیت سورت وة ناشن ک هت مورت رم کایرت 
از تحصیل | برو و دوسفیدی درییشگاه احدیت دقصود وتقصیر ات خوددا مادا ورد 
و آنهمه شرمسادی و روسیاهی که بيار آورده و اگر خدای نکرده با اسحال از 
ایتعالم منتقل شود وفردا که پیشگاه حقبقت شود یدید جز سرافکند کی درمحضس 
دبوبی و اولیای عظامش حاصلی نخواهد داشت : « و یوم القیاهة تری الذیی كذبوا 
علی اله دجو هم هسوک ة٥‏ وجوه ۳۹ 2 ترعفها فترة» . 

وبا عجزو مسکنت ازخداوند بخواهد که‌صورت باطن اد دا نیز مانادصورت 


ظاهرش از لوث گناه و عرف انفعال شستو دهد و مضمون این آشعار را متر نم باشد. 


فالوا ا وبا الجمی و ثترل ال رکب بیغناهمه 
۳ ۳ ی ری 

فکل م ن کان و 7 سبح هسر ورا ۱ بلیاهم؛ 
فك کلی کي 5 ما چیلتی بای دجم اللقاحم 
فالوا ی العفو من شأنه لاسا عن رجاهم 


و در روایت نیز وارد است ت که بهنگام شستن صودت بگوید l2:‏ 44 بض 
دجهی وم تسو د الوجوء ولا نسو د جه كوم تمض الوجوءٌ» . 

و بهنگام شستّن دست متذ کر گردد که‌باطن ان عبادت است از شستن‌دستها 
از مرافق دوّبت‌اسباب که ابادی صنم حضرت معبودده تامنتهای انگشتان مباشرت 
و | کتساب . 

و نیز دست شستن از خلایق است و کار دا بحق سپردن و آماد کی از برای 
آنکه دست در دامن محبوب زند و بامید دیدار حلقهٌ در دوست دا بکوید د بزبان 


حال بگوید : 


دست از طلب ندادم تا کم من بر آ بد با جان رسد بجانان یا جان ذتن‌برآید 


-۱۵۳- برواذ در ملکوت 


چنانچه امیر الومنین در با عباد ال و اصحاب خ کر میفرمابد : « لكل" 
باب بتر للی | ا هنهم قا رغه“ ۱ 

وساد موفف‌رستاخیزدتطایر کتب باشد و ازخدا بخواهد که او جزء کسانی 
باشد که در آن موقف نامه عملش دا بدست داستش دهند نه دست چپ چنا نجه در 
آ داب شستن دست داست وارد است که بگوید : « ال ۳ کتابی نُمینی 3 
الخلد فىالجنانِ بساری 5 حایبنی چساباً یا 

و هنگام شستن دست چپ بگوید : « ال لا نی کتابی بئیمالی و لا من 
ودا تلهری 5لا مها لول إلى نی اعود بك مل ات النیران » . 

و بهنگام ا و ميل بشجرء منهیه و دست ذلت و افتقار 
بسر گذاشتن وی را مذ کر شود چنانحه در روت است و شرحش خواهد آمدو 
ناله « دبنا طلمنا انفسنا » از جااش برآ ید تا مغفرت خدای غفاد سر تا قدهش را 
فرا گرد ومضمون‌دعائی که بهنگام مسح‌سرمیخواند د الله عون بر من ویر کازك 
و عوك و مرك » تحقتق بابد و در مسح پا تطهیر کند آ نرا از دفتاد كبر آمیز و 
و غرود انگیز قال تمالی و لا مش فی الارض كرحا » و با قدم عودنت و هو ان 

شی کند تا حضرت دحمن منشود بند گی او دا امصاء فرمادد 

قال تمالی «2 بارحم نیون عل الادض هونا » د تصمیم بگیرد 
بر پایداری در داه حق د مشی بر صراط الستقیم و ثبات قدم در میدان جهاد اصفرو 
| کبر و لسان حالش این باشد . 

تا سس ارود پا نکشم از سر کوت 
نا مردی و مردی قدمی فاصله دارد 
دیز بان قال بگوید : حمانجه در دوات است الهم نت مت مس ی" على العیراط 
وم ترل فبه ء الاقدامْ و رال شن فما برض عنی > 
وبالجمله در تمام حال وضو حالت خضوع و حضور را که روح عبادت است 


و عبادت بدون آن‌همجون پیکری بی جان وقالبی بی دوح است بايد مراعات کند 
که وضو خود یکی از عبادات است 

و گفته‌اند : تخصیص این‌اعضاء چهاد گانه‌بطهازت از آن جهت است کهآدمی 
شرف و فضل که بافت بردیگرجانودان » بان اعضا بافت . 

یکی صودت دوی است که دیگران دا برین صفت نیست دب العالن منت 
نهاد و گفت «و صو و کم فاخشن ضور کے ۱ 

دیگرهرده دست‌اند که آدمی بدان طعام خودد وهمهٌ جانودان دیگر بدهن 
خودند دب‌العز 2 منت‌نهاد و گفت وقد کرشنابنی آدم» بعنی « بالیکین الباین 
سا کل هکره ۱ 

سو م سر است که در آن دماغ است و در دماغ عقل است و در عقل شرف 
دافائی است که دیگران دا نیست دب" العالین منت نهاد و كفت « لا بات لاولی 
لالبایی : ۱ 

چهارم دویا ند برقامت داست ذبا کشده تا بدان میردند و دیگران رایای 
بدین صفت نیست . 

ول اله تعالى :  «‏ لقنا اسان ني أَحسن كفويم . 

چون این نعمت بر فرذندآ دم تمام کرد طهادت این ارح از وی درخواست 
شکرآن نعمت دا . 

و گفته‌اند:طهادت‌سب آسا بش است‌وداحت يس ازاندوهان و محنت‌چنانکه 
در قصة مریم است بوقت ولادت عیسی چون آن‌چشمة آب یدید آمد طهادت کرد 
و از اندوه ولادت و و حشت غرت برست . 

و سبب دفع وساوس شیطان است که مصطفی گفت : 
فو 2 


2 سیب کف لا و مڪت است چنانکه در قصه ابوب بیغاهیر ات و ذلك 


EA E 


-۱۵۶- پرواز ددملکوت 


في قولهرتعالی اژ کش بر جلِك هذا متس بارد و رارق » . 

و گفته‌اند: سر طهادت در این اعضاء چهاد گانه بی هیچآلابشی که در آن 
است از دووجه‌است یکی | نکه تامصطفی(ص) فردای قیامت امت خوددا وا شناسد 
و از بهر ایشان شفاعت کند و نشان »أن بود که دویها دارند دوشن وافروخته از 
روی شستن و هم‌چنین دست و پای و سر ايشان سپید و دوشن و تازه از آب‌طهادت 
وبه بقولالشبی(ص)«ان امتی بحشردن يوم القيامة غر آمحجنلین » ن آ"ثادالوضو» 
از نقل وجه دیگی ۴ داری شد . 

رحیق مختوم وزا جه من نیم عن الرضا تج د انما مر بالوضوء 
لكوت العتدطاهرا |ذا فام ين كى الجباد د عند مناجاته اباه مُطبعاً 4 E‏ 
فا من الادماي اا عم ما فیه مهاب و ۳ 10 ر از ا 
للقیام ی کر ی کدی الجبار و و انما وت عا ى الوجه؟ و أ J|‏ راسي و لین لن 
الم إذا قام ین يدي الجبار فا نما کف من خوادچه و بظهتر ها وَجحتَ فيه 
الوضو * O‏ مه ویشتع کید یل رب و رکب 5 رو 
براه قبل فی ز کوعه 5 د شجوده د بر اهب موم و 0 

میفرمایدهماناامرشده است بوضوء تا[ نکه‌بنده پاك باشد هتکامیکه‌ما ستد 
مقابل خدای جار ووقت مناجات‌نمودن او حق‌ را در حالیکه سبت با نجه‌خدایش 
امر فرموده فرمانبرداد باشد واز کثافات ویلیدی‌پا کیزه باشدباآ نکه فوائددیگری 
درا نست از قبیل بررطرف شدن کسالت ودور ساختن خواب] لودگی د با کیزه‌شدن 
دل از برای استادن در برابر خدای حبار . 

تا اجا نکته اصل دضوء دا بیان فرموده و اهل معرفت و اصحاب سلوك را 
تبیه فرمود باینکه در محضر حضرت حق جل و علا استادن و مناجات با قاضی 


الحاحات نمودل داآدابی است که با ددمنظو رشود حمّی با قذارات سورت و کثافات 


ظاهربه و خواب آلو د کی چشم ظاهر و کسالت نیز نباید در آن محضر رفت چه 
جای آ نکه دل معدن کثافات باشد دقلب | لوده یکثافات معنو به‌باشد که اصل‌همهُ 
قذادات است با آ نکه در ددایت است « ان" اله لا ین إلى صو ر کم بل یر إلى 
قلوبگ» 


ما درون دا پشگریم و حال دا نی بردن دا بنگریم و قال دا 
ناظر قلبیم | گر خاشم بود کر چه کفت لفظ نا خاضع بود 


و با آنکه آ نجه انسان با آن بحق تصالی توجه میکند و آنچه از عوالم 
خلقنیه لابق نظر بکبر بای عظمت و جلال است قاب است « لاترامٌ اعيو بشاهدةر 
الأبصاد و لک تراءٌاللوبَبکقایق الایمان» . 

۱ ا ا ی کے ات 
معذلك طهادت صورت و نظافت ظاهری را نز اهمال نفرموده اند صورت طهارت 
را برای صودت انسان مقرد فرموده اند و باطن آن دا برای باطن او و از آنکه 
تز که قلب‌دا دداین حدیث شر یف ازفوائد وضوء قرار داده معلوم میشود که برای 
وضوء باطنی است که بآن تز کیه باطن شود . 

ونيز رابطهٌ ماین ظاهر و باطن و شهادت دغیب معلوم شود . 


ونىز استفاده شود که طهور ظاهری و وضوء صوری از عبادات است داطاعت 


و از ادن <جهت طهور طاهار مو جب طهور باطن گردد واز طهارت صوری 
تز که فواد حاصل آل ۱ 


و بالجملة سالك الى اله باید در وقت دضوء متوجه شود باینکه میخواهد 
متو جه محصر معدس حضرت کب با د یا این احوال قلوب که او راست لمافت 
محضر ندارد بلکه‌شاید مطر ودازدر گاه ع- سر وت شود D‏ کان اجنین > RE‏ 


انار ار تمدت‌مفاصله داصفر ار نه سل له" في ذلك فقال ا على ین 


ت۱۵ برواز در ملکوت 


زا رم e‏ 4م فرظ مه . م 


ی کی زب العرزش أن ضفر لوه ور تي ره : 

امام حسن مجتبی بهنگام وضو مفصل هایش میلرزید و دنگش زرد میشد 
جهت عروض این حال را از حضرتش پرسدند فرمود برهر کس که در مقاپل 
پرودد گاد عرش میایستد سزاوار است که دنکش زرد شود و اعضایش بلرزد . 

ای عز یز در محفلی که خورشید اندر شمار ذر ه است جائسکه امام معصوم 
با آن طهادت معنوی این چنین باشد تکلیف من دتوچیست . پس قدری بخودآی 
و دامن همت بکمر زن تا مگرطهادت ظاهر دا ساطن سرایت دهی و قلب خود دا 
که مورد نظرحق بلکه منزلگاه حضرت قدس است اذغبرحق تطهیر کنی وتفرعن 
خود و خودیت را که اصل اصول قذارات است از سر برون افکنی 7| € لاق 
مقام قدس شوی . 


چش ا لو ده نظر آزرخ جانان دور است بر رخ او نظر از اه ياك انداز 
غسل دراشك زد کاهل طر بقت گونند ياك شواد لدیس‌دیده‌بر آن‌باك انداز 


دس از ان حضرت دضا سلام اه علیه وجه اختصاص اعضای مخصوصه دا در 
وضوء بیان میفرماینت ومب‌دویند : وهمانا واجې شد بردهو و دو دست و سر و دو با 
زیرا که بنده وقتی که استاد در حضور حضرت جباد از اءضاء و جوارح او آ نجه 
وضوء در آن داجب شده ظاهر ومنکشف میشود ذیرا با دوش سجده کند وخضوع 
نماید د با دستش سوال و دغبت ودهیت‌نماید ومنقطع بحق شود وبا سرش استقبال 
کند حق دا در ر کوع وسجودش - شاید مراد استقبال کعبه باشد که رمز استقبال 
حق است - و با باهاش باستد و بنشنند . 

حاصل فرمودم! نجنابآ نست که چون این اعضا دا ددعبودست حق دخالت 
است داذاین اعضاء اعمال عبادی ظاهر‌شود از این جهت تطهیر آنها لازم شده است . 

پس از آن‌چیزهائی دا که از آ نها ظاهر میشود بیان فرمودند و داه اعتباد و 
استفاده را رای اهلش باز نمودند و اهل معارف را با اسرارآن آشنا فر مودند 


اسر ار دصر 


بایشکه :| نجه محل عبودیت است ددمحضر مبارك حق بابد طاهر و پا کیزه باشد 
و اعضاء وجوارح ظاهری که حظ اقص‌از آن معانی دارند بی‌طهادت ‏ لابق مقام 
نستند با آانکه خضوع از صفات وجه بالحقیقه یست و سوال و دغبت و رهبت و 
تبتّل داستقبال هجك ازشتون اعضای حسیه نیستند ولی چون این اعضاء مظاهر 
آن‌ها است تطهر آ نها لازم آمد . 

پس تطهیر قلب که محتل حقیقی عبودینت وهر کز واقعی این معانی است 
تطهیرش لازم تر است و بدون تطهیر آن ‏ اگر اءضاء صوری دا با هفت دربا شست و 
شو دهند تطهیر نشود و لباقت مقام پیدا نکند بلکه شبطان دا درآن » تصر ف باشد 
واز در گاه عزت مطرود گردد . 

وصل : فی‌الملل باسناده قال «جا ین اهود إل دسولانه بو فسا لو ‌ 
عن مسال وکا فسماسَُلوه : آخب نا ا لأ“ ما ر توضاً هنم الجوارح الب 
هی نظف المواضع و فقال الّبی تال لما أن دسر س الشبطانٌ 9 آدم 
و دنامن الشجرة فر له هت ماء جهه به ت ج ام وَمُشی‌البها هی وال فد مشت 
إلى الط رم ال يدو جنها ماعلهاد و ای الور" دالخلل عن سدم 
فوصع ادم ده عل 19 راسه یکی لما تاب ار ۳ ر فرص ال له وعلی ریت 
هزم الجوارح ع ال ام اله زک جل سل الو ج جه لا نظرالی الدجر: ۱ ره 
يسل الیدینالی المرفة فقن لماتتاول بهما مر مس الرآی لماع مده مللا" را 
وام بسح القدمين لمامشی بها إلى الخطئق . 

حاصل ترجمهآ نکه : عده‌ای از بهود ضمن سئوالاتی که از رسول ا کرم 
کردند و جواب‌شنیدند یکی‌این‌بود که‌بچه علّت دضوء باین‌چهاد موضم اختصاص 
بافت با آنکه | نها از همه اعضاء بدن نظف تر اند . 

فررمود چون شیطان وسوسه کرد آدم دا و او نزديك آن درخت رفت و نظر 


بسوی آن کرد اروش ر دحت دس بر خاست و سوی آن درت روان شی و آن 


اولبن کامی بود که برای گناه برداشته شد . 
بس اذآن با دست خودا نجه دا که درآن درخت بود چید وخودد پس‌ذینت 
وزبورهائی که بریسکرش‌بود پرواز امود پس آ دم دست خود دا برفرق سر گذاشت 
و کربه کرد پس چون خدادند تو به او دا بذیرفت واجب فرمود براوه برد به‌اش 
با کیزه نمودن این چهاد عضو دا . 
پس ام فرمود خدای عز وجل بشستن دوی برای آ نکه نظر نموده بشجره 
دامی فرمود بشستن دستها تا مرفق حونکه با آ نها تثاول نمود و اهر فرمود بمسح 
سر چون دست خود دا سر گذاشت دامر نمود بمسح قدمها چونکه با آنها بسوی 
ناه رفتّه بود . 
ودر باب علت وجوب ضوم نیز در حدبث شریف است که بهودان پرسیدند 
که بحه علت خداوند برامت توسی روز روزه در روزها دا واجب فرمود حضرت 
فرمود همانا أ دم تلم چون از آن درخت خودد بافی ماند در شک سی رور 
بس واجب فرمود خداوند بر آدم و ذد یه اش سی دوز گرسنگی و تشنگی دا و 
تفضل فر‌مود بر آنها باشکه ددشها اجازءٌ خوردن داد با نان . 
از این احادیت شر بفه اهل اشارات و اصحاب قلوب دا استفاده هائی باش 
که مراب خطنئه هرچه شدیدتر باشد تطهیر آن دشوارتر و احتیاح به طهود 
پیشتری دادد چنانچه دست د صودت که بالمباشره مررتکب خطیئة شدند با غسل 
تطهیر گردد ولی سر دا که مىاشرت بامر تکب خطنه داشته و با را که مشی سوی 
خطننه نموده وتن معصیت افدام نموده مسح در تطهیر کفایت از غسل مینماید 
وتا بقایائی از | ثار معصیت در انسان باقی است لباقت قدم گذاشتن در محفل قدس 
را ندارد . 
وباید تماما نجه از ثمرء شجرء طبیعت در وجود اسان است خارج شود تا 


نفس بصقالت او لته وروحا ثست فطر به خو دیاز گر دد چنانحه درشرابط کمال توبه 


a‏ ا کل از جره #عنهية رت 


ون ال د دد شمعنی ان دا 

١‏ أنْ مه إلى الم اذى بك على السخت فتذيبة بالاحزان تن تلع 
الجلد بالعظم یدش ینهما لحم جَدیدٌ : میباید گوشتی که در بدن از داه حرام پیدا 
شده با انش اندوه آب شود تا آ نیا که يوست باستخوان بحسید و در ميان ندو, 
گوشت تاژه‌ای بعمل أ ید . 

و خطیة | دم 2 بآ نکه از قسمل خطات دیگر ان تبوده بلکه شاید خطنه 
طبیعبه بوده . با خَطنَةُ تو جه بکثرت که شجرم طبیعت است با توجه بکثرت 
اسمائی پس از جاذبۀ فنای ذاتی بوده واین در حق غیر ی وال ځل که به صحو بعد 
المحو بان اله اختصاص بافته‌اند روا نمست . 

چنانحه درروایت بان اشاده شده است که شجرة منهه؛ شجر؛ 0 و ال 
ل است « الذدن رم اه ه تمالی بر دون سار لفو فقااً ا مال لا :2 مر با هزم 
محر الم فئّها محمد وآ لودون عبرم م ولا سناول‌منها 2 رالالا هم 

و از 8 ت22 که صفی 1 ومخصوص بقرب وفنای ذاتی است متوقم 
نبوده لهذا بمقتضای غبرت حسبی , ذات مقد س حق اعلان عصان دغوایت او دا در 
همه عوالم ددرلسان انبیاء عظاء 6ل فرمود « و قال تمالی وَعصبی آدم رنه و » 
با این وصف اینهمه تطهیر وتنز به‌لازم است برای خود و ذر هاش که درصلب او 
مستکن بودند و در خطیبهٌ شر کت داشتند دا آنکه پس از خروح از صلب 
شر کت نمودند . 

دس خطنه آدم و آدم زاد کان دا هم‌چنا نکه مراب ومظاهری است کهاو ل 
مر بةٌآن‌توجه‌بکثرت اسماشه و | خره‌ظهر آن | کل‌ازشجرء منهنه‌است که‌صورت 
ملکوتی آن» ددختی است که در آن انواع ائماد و فوا که است و صودت ملکی 
آن » طبیعت وشئون طبیعت است دحب دلبا و نفس که | کنون دداین ذد به است 


ازشئون همان هبل بشجرء وا کل از آن است . 


2۶۲ برداز در ملکوت 


همینطود از برای تطهیر وتنزبه دطهادت وصلوة دصیامآ نها برای خروح از خطنة 
پدر که اصل است وخروح ازخطیتۀ زد به که ثمره ونتیجه است مراب بسیاری 
است مطایق مراتب خطینَه . 

و از این بیان معلوم شد که جمیع انواع معاصی قالبی فرزند آدم از شون 
| کل شجرء است که نطهیر آن بطوری است وجمیع انواع معاصی قلسهآ نها نیز 
از شون آن شجره است دتطهیر آن بطوری است و جمیم انواع معاصی روحبه 
از ان است وتطهیر آن بطوری است و برای کمل اولاً بعنی ل و آل ل نطهس 
اعضای ظاهری ظل طهادات قلبیه و دوحبه است که « انما ور مدال لبذهب عنکم 
الرجس اهل البیت ویطهر کم تطهیرا» . 

و برای غر آنان از اولیاء و اهل سلوك دستود و وسبله است . 

دانسان تا ددحجاب تعسن اعضاء وطهادات | نها است و در آن حد واقف‌است 
سلو کش بجائی رسد «درخطینهٌ بافی‌ماند وچون اشتفال بمرانب طهادات ظاهربه 
دباطنیه بیدا کرد دطهادات صودي فشر به دا دسبلهٌ طهارات معنوبه لنبه قراد 
داد ودرجمیم‌عبادات ومذاسك حظوظ قبلبة| تهارانیز ملحوظ داشت‌داذ | نهابرخودداد 
شد بلکه جهات باطنه داسشتر اهممت داد ومقصد اعلای مهس دانست سلو کش 
او را فاید ه بخشد . 

چنانجه درحدیتث شریف کاب مصباح الشريعة بان اشاده شده آنجا که 
فر‌ماید «دطهیر قلبك بالتفوی دالیقین عند طهارة جوارحك بالماء يس انان سالك 
را او ل سلوك علمی لازم است که ببر کت اهل ذ کر علیهم‌سلام اله مراتب عبادات 
را تشخیص داده و عبادات صوربه دا مر تة تاه عبادات قبلبه وروحبه بداند . 

و پن از آن شردع بسلوك عملی که حقیقت سلوك است بنماید : 

وغامت این سلوك تخلیه نفس اذغیر حق است وتحلهٌ ان به تجلبات اسمائی 


2 ذاتی ۲ 


اطف السراج قل طلم الصبح ۶۳ 


و چون سالك دا اینمقام دست دهد سلوك وسیرطولی ان بانتهاء رسد دیغایت 
عىادت که اشراق نود بقن است نائل| بد « واعبد ربك حتی باتك الیقمن»وغات 
سیر کمالی طولی برایش حاصل شود (اطف البیراج فلع الْبح) پس باسراد 
نسك و عبادات وبلطایف سلوك نایل شود وآن تجلات جلالبه است که اسراد 
طهادات است وتجلیات جمالیه است که غامت عبادات دیگراهل‌شلو 4 ومبدء دعلت 
عبادات واصلین است . 

چنانجه شاعر عادف شیراز با بیان شعری بسیاد لطیفی ادا کرده است : 

بلیلی بر کف کلی خوشرنگگ در منقاد داشت 
و اندرآن بر گت نوا خوش ناله‌های زار داشت 
گفتمش دد عین وصل این ناله وفریاد چیست 
گفت ما را حلوة معشوق در اینکار داشت 
دماین فصل را ختم میکنیم بذ کر يك‌روایت شر بفه «قالالعارف السعیذا لقاضی سعید 
القعی بعد کلام له فی کتاب اعراج للشیخ ابی و الحن دضی‌اله عله فى دیش 
طویل ال سول ال وتو نم" فال ی بی با ل مک دبک فلا مایسیل من ساق 
العوش الابسنک نر الا ا يمين ؛ فا خنذلت لاء عسل ب4 هك 
وعلة سل الوجه ان : ترد آن ۳۳ عظمتی را طاه؟ ٤‏ ام 7 انسل اك 
اليْمين و الساد ول ك بر دان نی كيك کلامی د را ست بل 
ما مک من الاء و رجلیكک إلى و۳ وَعلة له المسح اتی آریدان وتات موطنا 
1 اح فلت و لاا ۳3 ۱ 

رسول خدا و فرمود : سپس پرددد گار من مرا فررمود : ای ل هر دو 
دست دا دراز کن تاا نجه که از طرف داست عرش جربان دادد بتو برسد پس آب 
فرو دبخت وهن دست داست خود را در هسیر ملافات آن آ ب قراد دادم سپس 


خداوند فرمود : ای عم این آب دا بر کس ويا آن روی خودت را شستشو ده و 


۶۴ پرواذ درملکوت 


عات | نکه روی‌خود داشتشو میدهی | نست که میخواهی بعظمت من نظر اندازی 
درحال که پاك و با کیزه باشی سپس دو ذراع داست و چپ خودت رأ بشوی وعلت 
امن آنست که تو میخواهی با هر دو دست خود کلام مرا بر گیری د از باقيمانده 
آعه‌ازاب در هردو دست تواست سرت دا مسح کن وهر دو پایت دا تا کب‌هایت 
eg‏ کن ( وعلت مسح آنست که من میخواهم پای تو دا بجایگاهی بنهم که 
هیچ کس پیش اذ تو پای بدانجاننهاده د هیچ کس پس اذ تو باین جایگاه قدم 
نخواهد گذاشت . 

بادالها ما دور افتاد گان از بساط قرب دمحفل ائس دا نیز تر حمی کن و از 
ما باز ماند گان قافلة سلاك دستگیری فرمادشمه‌ای‌ازدوایح این معادف وحقایق 
بمشام جان ما برسان بادالها این دا برما مپسند که هم چنان کور و کر از درك 
مقامات دوستافت از اين جهان بير ون دوم د در عالم خر ت نيز کور و کر يمايم 
که فصل واحسان تو دا استحقاق نباد و داد تو را قابلست شرط نست افعل اما 
نک اه بیاعم بل استتقاقها . 

فصل: ددرغسل‌جنابت و آداب قلدیه آن : جنب بادوضمه گا نه وغر ب را 
گویند ورجل جنب : مردی که از راه بيك طرف دود از ترس مهمانان د بم‌نای 
ناحبه میا ید وبال تزل فلان‌جنبه‌بعنی در تاحیه‌ای فر ود آمد و گوشه نشنی‌واجتنان 
از مردم دا گوند بقال رجل زوجنبه‌ای ذواعتزال عن الناس و نیز جنایت بمعنای 
دوری است اجنبه ااه «عنی دور داشت آنرا از آن» وجنبه تفت عنی دور شد 
از وی و تجنبه بعنی دور شد از وی و نیز تجنب هنی جب گردیدن داجنبه 
معنی دور شد ازوی ونيز اجتناب یعنی توشه گرفتن ویرهیز کردن وجنب هدن(" 


باتتبع موارد اتفال ادن لت چنن بدست هیا ید که معنای جامع آن همان 


(۱) گوئی در دوایت سقطی هست که علت مسح سر گفته نشده است . 
(۲) منتهی الادب . 


دودی است یکی از اهل معرفت مبگوید ۲۱ سل کردت برای آنست که شخص 
جنب بواسطهٌ وجدان لذت نفسانی که در تمام پیکر او سربان داد درآن لذت 
فالی مشود وچون نفسانبت ولذائذآن هنوردروجود بافی است | دمیغسل مسکند 
ولبای وجود دا از پرورد گار خود بوسیلۀ اب که اصل حیات و دجود وعلم است 
بخود میپوشد د نیز بواسطهٌ جنابت از وطن قرب و ولایت از جهت انائیت اش 
بدور میافتد پس جنابت عبادت است از دوری از وطن عبودیت و دخول در 
حدود نوات و اتصاف بوصف ادت » و بثابراین با شستن تمام بدنش این 
آلو د گی دا تطهیرمیکند تا بتقصیی خود اقراد و اعتراف نماید . پایان (. 

گوئی حضرت استاد روحی فداه دا بکلام این بزر گك نظر بوده که 
فر موده‌اند : 


اهل معرفت گویند که جنات حر دج از وطن عبو دست د دخول در عر مت 


(۱) قاضی سعید قمی . 

(۲) دیکی از معاصرین ددعلت وجوب غسل گوید : چون ددحالت جنابت‌همة اعضاء 
تشنج پیدا کرده با انجام عمل جنسی انقلاب عامی دد تمامی اعصاب وعضلات پدید ما یدو 
اضطراب در حر کات قلب وشرائین وعروف حاصل میگردد و تموجاتی ددخون و تهییجاتی در 
دما غ از آنجا که نزول منی و این مادۀ منوی دا بااعضاء تن چون دماغ وقلب و کبد 
ار تباط خاصی موجود است بيشك این حرکات جماعی تولید بوی بدی میکند و غسل دفع 
آن‌نما ید تاشایستگی ولیافت توجه بعالم قدس وطهادت پیدا کند دداینصورت طبیعت ایجاب 
میکند اهتمام تمام در این باده بعمل آید وجلو مفاسدی که ممکن است از آن ظاهر شود 
گرفته شود و از اینجهت شادع مقدس غسل دا واجب فرمود تا ظاهر بدن ترطیب شود و 
اعصاب را تلیین دهد و دماغ وقلب را تاطیفی و تسکینی حاصل شود و هم اعضاء و جوادح 
دا پس از اضطر اب آرامش دهد امروز در طب جدید ثا بت شده است که پلیدی منی ووجود 
حیو انات ذره‌بینی در آن بیش از دیگر مواد نجس و آلوده است شستن تمام بدن لازم است 
لان الجنابة من نفس الانسان و هی تخر ج من جمیم جسده كما فى الخبر . 


است واظهار ربو بست و دعوای منست است و دخول درحدود مولا و اتصان بوصف 
سبادت است وغسل برای تطهیر از این قذارت واعتراف بتقصر است د بعصی از 
مشایخ یکصد دپنجاه حال در ضمن ده فصل ن کر نموده که باید بنده سالك تطهیر 
از آ نها نماد درخلال غسل که غالب آنها با تمامآ نها بعزت وجبروت و کبریای 
نفس دخود خواهی دخود بینی بر گردد آنگاه فرماید : که جنایت فنای ددطبیعت 
و غفلت ازروحانیت است وغاية القصوای كمال سلطنت حیوائستدبهیمیت ودخول 
در اسفل السافلین است دغسل نطهیر از خطیثه و دجوع از حکم طبیعت و دخول 
در سلطان دحمالست دصر ف الهست است. بشست وشو نمودن جمیم‌مملکت نس 
را که فانی در طبیعت شده بود و بغرود شطان مبتلا شده بود پس داب قلبهٌآن 
آنست که سالك الى اله در دفت غسل دقوف بتطهیر ظاهر وغسل بدن که قشر 
ادنی‌دحظ دتیا است نکند وتوجه بجنایت باطن‌قلب و سر روح کند وغسل از آن 
را لازم تر شناسد پس » ازغلبة نفس بهیمیه دشان حیوانی برنفس اسانیه شون 
رحمایه بپرهیزد و از رجز شیطان وغرور او توبه کند و باطن روخ دا که نفخ 
الهیه است وبانفس دحمانلی‌درادمنفوخ شده از حظوظ شیطانی که توجه بفیر است 
و آناصل شجرء مهه است تطهیر کند تا لاوق جنشت بدرش آدم 22 کردد 
پداند که | کل از این شجرء طبیعت و اقبال بدئیا د توجه بکثرت اصل اصول 
جنابت است د تا طهارت اذاین جنات بانغمای بانطهیرتام باب دحمت حق کهاز 
ساق‌عرش دحمانی جاری است «خالص از تصر ف‌شطانی است نکندلایق صلوة که 
حقیقت معراج قرب‌است نشودفانه لاصلوء الا بطهور داشاده با نحه ن کر شدفرموده 
در حدیث شر یف که دروسایل ازشیخ‌صدوق دضوان‌اله‌علیه تقل نماید قال . و باسنادم 
قال جاء کی یلهد إل سول ال نت تسیل ان فیماه 
آن قال اي یم له تعلیبالاتساي من انب مالسل من الفایطر و 
ابول فقالرسول اله لته إن آدم ۲۱1025 کل من لمعب ذلك فى روقمر 


و سره بر فاذا اج اخ کل عرقي شرت فی جتده 


اوخت ار ول در E‏ ۾ الاغتسال هن الجنابة الى یوم مب ماهة. الخ ر وفیدوادة 


آخری عن ن ار ضا ي د اّما آمر و بالل م > الجا ةل بو مرا بالتئل من 
الحلاو ۳ هوا نجس م الجنابة و ۹ من و ا“ الجنابة من نەس نفس الاشان د و 


ا کے کیک وش تی تاو روا 
بحل من باب E‏ پاب ۲1 کر چه ظاهر ابن احادث نزد اصحاب ظاهر 
| ست که چون نطفه از تمام بدن خارج مشود وعسل جمیع بدن لازم e‏ وین 
مطابق بای جمعی از اطباء وحکمای طبیمی است ولی معلل نمودن آ ثرا با کل 
شجره چنانحه در حدیت او ل است و نسبت دادن جذابت دا بثفس جنا نجه درحدت 
دوم است برای اهل معرفت واشارت داهی بمعارف باز کند چه که قضیه شحجره 


وا کل آدم ت از آن . از اسر اد علوم قر آن واهل ست ءصمت د طهارت ا 


است که سباری ازمعارف در آن مرموزاست ولهذا دراحادیث شریفه علت بسن قم 


(۱) جمعی از یهودان بمحضر دسول خدا (ص) آمدند و داناترین آنان پرسشهائی 
از آنحضرت کرد و از آن جمله اينکه : پرسید برای چه خدایتعالی دستور فرموده است که 
تطهیر از جنابت باغسل شودولی در تطهیر از بول وغایط دستور غسل نفرموده است دسول 
خدا (ص) فرمود : همانا آدم هنگامیکه از ميو درخت بهشتی خوددآن خوداك ددتمام دگها 
و مو و پوست آدم سرایت کرد پس چون مرد باهمسرش هم بستر میشود آب شهوت از همه 
رگ وموئی دد پیکر او هست بیرون می آید از اینرو است که خدایعزوجل واجب فرمودکه 
ذریه آدم تادوزرستاخیز هروقت جنا بت‌باً نان دست‌داد غسل کنند ... و در دوایت دیگر از امام 
دضا (ع) رسیده است که عات آنکه در تطهیر از جنابت دستود غسل داده شده است و لی؛ 
بهنگام تخلیه با آنکه پلیدتر از جنابت و کثیف‌تر از آن است دستود غسل داده شده است 
از آن دواست که جنابت از نفس آدمی است و آن چیزی است که از همۀ بدن بیرون ميا ید 
ولی تخلیه از نفس انسان نیست بلکه آن غذائی که ازيك راه داخل میشود و از داه دیگر 


پیردن می‌آید . 


بسادی از عبادات دا همان فضبه آدم و | کل شجره قراد داده‌اند من جمله باب 
وضوء ونماز وغسل وصوم شهر دممّان و سی روز بودن‌آن و بساری ازمناسك حج" 
ونوسنده دا سالها در نظر است که در این باب دساله‌ای تنظیم کنم ولی اشتغالات 
دیگر مانع شده ازخدایتعالی توفیق وسعادت میخواهم بالحملة تو ای دم ژاده که 
بذر لقائی و برای معرفت , مخلوق و خدایتعالی تو دا برای خود بر گز نده وبا دو 
دست جمال وجلال خودتخمیر فر‌موده ومجود ملاگكة و محسود ابلسی فرار داده 
| گر بخواهی از جنابت پدد که اصل تو است خارج شوی‌ولایق لقای حضرت 
محبوب‌شوی واسستعدادوصول بمقام انس دحضرت قدس پیدا کنی بابد باآبدحمت 
حق باطن دل دا غسل دهی و از اقبال پدنیا که از مظاهر شجرة منهیه است توبه 
کنی‌وقلب خود دا که محفل‌ جناب جمیلدجمال جلیل است از حب دنیا دشثون 
خبیثۀ آن که رج شیطان است شست وشو دهی که جننت لقای حق جای باکان 
است ولابدخل. الجن الا الطب شست دشوئی کن وآنگه بخرابات خرام» بایان 
سخن از استاد 

وصل و نتمیم : 

فقیه عالیمقام شیعه شهبدئانی دضوان اللهعلیه‌میفرماید . ای نماز گزاد اکر 
تو وطیفه مندی که ظاهر بوست دا که قشر بدن است و دود از ذات تو است و 
هم چنین لبای دا که از ہوست نیز دودتر است تطھیر کنی پس باید ازتطهیر لب" 
و باطن خود که حقبقت ذات توداتشکیل مىدهد غفلت نورزیو آن عبادت اذقلب 
تو است پس سعی کن که‌آن دا بااب توبه وندامت بر ا نجه از دست دفته تطهیر 
کنی د تصمیم قطمی‌داشته‌باش که ددا ینده بر گناهی که از آن توبه کرده‌ای باز 
نگردی و باطن خوددا با کیزه کن که آ نجا نظر گاه معبود است بایان . 

نوسنده گوید تنظف نماز گزار لباس و بدن خود دا از نجاست د قذارت 


خبشه هر چند لازم و واجب است لکن اهمبتش بمقدار تطهیرازحدث نیست و اذ 


اش و فقهاً شعه‌رضوان ا عليهم طهارت آذحدث دا شرطدافعی ممدانند که لاصلوة 
الا بطهود دلی طهادت از خبت دا شرط علمی » بنابراین» ادب قلبی این تطهیر آن 
است که سالك باید اءضاء وجوارح خود دا از خبث معاصی وقذادت گناه تطهیر 
کند کناها ئی که منشاآن‌ها ملکات خبسلهٌ نفسانسه نباشد که | نها از مو بقات‌هستند 
و قذارت‌شان‌شدیدتر ودددقیامت شنز جهنم ملکات بمراتب سوذنده‌تر ازجهنم اعمال 
است چنانکه بزر گان از حکماءالهی فر‌موده‌اند و دریعضی ازردات نیز بدشمعنی 
اشاره شده است از جمله دوایتی است که فرمود : درجهن بیابانی است که آن 
دا سقر میگویند شکامت کرد بخدا از شدات گرمی و حرارت واذخداوند اجاذه 
خواست تا نفسی بکشد و از طرف خدادند اجاژه بافت آ نگاه نفس کشید وجهنم 
از نفس او محترق شد و این وادی جایگاه متکبران است وس بر سالك الى اله 
لازم است که حساب خود دا ازحساب بند گان عادی جدا ساژد د بداند که مقصد 
او بسار دور ومقصودش بسی بلند بابه است و کمتر ین خطا در ایثراه خواد داهی 
است که سالك دا از سلوك باز میدادد . 
و هر شبنمی در ایثره صد موج آنشین است 
دردا که اشمعما شرح و بیان ندادد 

وعلاوه » دلسالك ددائر سلوك ودیاضت شرعی دعبودیت الهی‌صفائی مییاید 
که همچون | ثینه مورد انمکای انواد عالم غيب میشود و هرچند صفا بیشتر باشد 
در تأ از کذورات حساستر خواهد بود | نه دانی که تاب آه تدارد وشاید رمز 
انه لیغان علی قلبی که آن ین جمال وجلال حضرت حق میفرمود همین باشد . 

و اذ طرفی بحکم کناٹ الابرا سات الق بین‌هر که دداینبزم مقر بش 
است افزش و خطا از او بشتر مورد مواخنه است دس سالکی که بارزوی فرب 


ودم ورھہدارد ومخواهد هم نشين هقر 20 و هم مجلس با اولاً صالحین باشب باید 


آ جنان مراقبه‌ای‌داشته باشد که حتی الامکان‌ن‌گذادد فعل مکروهی اذجوادحش 
صادر شود تاحه رسد بحرام » نوسنده » صاحب مکتبی را زبارت کردم که تمام 
مکروهات موردابتلاء دا صورت نوشته وشا گردان مکتیش داده بود که مراقبت 
کنند دمکردهی دا مرقکب نشو ند » مثل سالکی که‌مراقب اعضا وجوادحش نیست 
مثل کسی است که در مجمع دمحضری که هر بك از حاضرین سعی کنند جامه 
زیباتر وبوئی خوش‌تر ودسته‌ایاز کل بهمراء داشته باشند اوباا لوده کی و کثافانی 
وارد شود که عموم دا متنفر سازد البته حنن کسی دا درآن محفل قربی نیست 
بس سالك حقیقی هر گاه چنین | لوده کی بیدا کرد باید هر چه زودنر ان دا با 
آب توبه شست وشو کند وباتقوای کامل جاو خطاها دا بگیرد تا ددحش باك و 
جانش نودانی گردد امیراطو منن عب ددیکی اذخطبه‌هایش میفررماید : : ویک" 
قوی ی ادا ْذی ۳۹ شک ۲ شکه‌سفرماید فا" نفوی ال ک5واء قوب ور عم 
1 فد که وشفاء وا لاح فساوصّدور کہ وله غشاءٍ اباد تلور ر 
داس أنشرکه الخ . 
شما را بتقوا از خداو ندی سفارش میکنم که آ غاز آفرینش شمااز اوست ... 
بدرستیکه تقوای الهی درمان دردهای دلهای شما است و بنائی ده بکودی باطن 
شما است وشفا بخش بیمادی پبکر‌های شما است و اصلاح کنندم سینه‌های فاسد 
شما است و دوشنی بخش چشمهای تاديك بین شما است دياك کننده چر ك و کنافت 
جان‌های شمااست استادالهی مافرماید : بدانکه ازال حدث چنانجه خروح از 
انیت داناننت وفنای از نفسیت است بالکه از بيت النفس است بالكلية و تاعبد 
را بقابائی از خومش باقی‌است محدث بحدث | کبراست وعابد ومعبود در اوشمطان 
ونفس‌است ومنازل سیر اهل‌طریقت وسلوك | گر برای دصول بمقامات است وحصول 
معارج ومدارج است از تصر ف نفس وشیطان خارج نیست دسير و سلو کش معلل 
است سس سلو 4 درمنادل نفس است سیر در جوف بيت است وچنن سالکی مسافرو 


تطهیر از حدث و خبث باطنی -۱۷۱- 


سالك نست ومهاجر الى اند ورسوله فسمت و از حدث | کر که عن عمد است ياك 
اشده رجون ازاین حدث بکلی تطهس شود عا رد ومعنود حق‌شودو کنت سمعه 2 دصر ه 
که تمجه فرب نافله است حاصل شود و آزاین‌جهت درطهارت از حدث عسل‌جمیع 
ندنل لازم است زىرا a‏ تأعن عمد :و جهی از وجوه باقی است رل رش مر تفع اشده 
فان تحت کل شعرة جنابة تطهیر از حدث تطهیر از حدوث است و فنای در بحر 
قدم است و کمال آن خروح از کثرت اسمائی است که باطن شجره است دبا این 
خروح,» از خطینه سادیهٌآ دم که اصل زد به است خارج شود پس حدث از قذارات 
وة است و تطهس از آن نىر از امودغنسة باطسه ست و نور ست لکن وصو ۶ 
نود منود ات و عل نور مطلق ات وای" و صو ۶ انقی من اامسل و اما ازاله 
خبث و نجاسات ظاهربه دا این مکانت نست ذیرا که آن تنظف صوری و تطهس 
ظاهری است وآ داب قلبیة آن آ نست که بندة سالك که اراد حضود بمحضر حق 
دارد بداند که بار جز شبطان ورجس آن خبیث درمحضر حق نتوان راه بافت وتا 
خروح از امنهات مذام اخلاقی که مبدء فساد مدینة فاضلةٌ انسانست است و منشاً 
خطات ظاهر نه وباطنه است دست‌ندهد داهی مقصد ببدانکند وطر قى مقصود 
نیابد شیطان که مجاودعالم قدس و درسلك کروبیین بشماد میرفت آخر الامر 
بواسطه ملکات خبسثه از مقامه‌قر بن‌در گاه تبعیدش کرده دبندای : فاخرج فانك 
رجیم مر‌جومش نمودند پس ما بازماند گان ازکاروان عالم غيب دفر و رفتگان در 
ڪاه عمین طعت د مردودان باسفقل السافلن چطور ميتوانيم یا دارا :ودل ملکات 
خبمثة شطانه لایق محضر قدس گردیم ومحاور روحانیین و دفیق مقر بن شوم 
شطان ¢ خود دمه و رد و ناردت خود را دید زر ) ۴ ره م ي منه" ) گفت ا اعجاب 
سفس مو جب خود پرستی وتکبر" شد و از آدم م تحقس و نوهین کرد (و ده 
من ین ) كەت دقبای غاط باطل نمود خوبی آدم و کمال روحاست او را ندید و 
ظاهر آدم ومقام طىنت دتراست او دا دید و از خود مقام ناريت دا دید و از ترك 


5 برواد در ملکوت 


خود خواهی وود سی خویش غفلت نمود ج نفس برده روت نقص و حجاب 
شهود عیوبش شد داین خود بینی وخود خواهی اسباب خود پرستی دنکیر د خود 
نمائی وربا و خود دائی وعصیان شد واز معراج قدس به تسد طلمت خانه طسعت تمعد 
شد یس برسالك الی اند لازم است که در وقت تطهیر ازارجای صوریه از امهات 
رؤائل وارجاس باطنبة شیطائیه خود داتطهیر کند و باب دحمت حق وادتباض 
شرعی مدینه فاضله دا شت وشو دهد و تصفیه قلب که محل" تجلی حق است نماد 
وخلم نعلن ج جاه وشرف نماد تا لابق دخول دروادی مقد س امن گردد و 
قابل تجلی دب شود و تاتطهیر ازادجای‌خبسثه حاصل نباد تطهیر اذاحداث‌همکن 
نشود ذیرا که تطهیر ظاهر مقد مه تطهیر باطن است تا نقوای تام ملکی دنبائی 
بر دفق دستود شر مت مطهره حاصل شود تقوای قلمید خ ندهد و تاتقوای قلبی از 
اموری که شمرده شد حاصل نشود تقوای روحی‌سر ی <قمقی مدا نشو دو تماممر اب 
مقد مه این مر تبه است که آن ترك غبر حق است تا سالك دا بقابائی اذانانست‌است 
تجلی حق برسر او نگردد بلی گاهی شود که بمقتضای سبق رحمت و غلبه جنه 
بلی اللهی دست‌گیری غیبی ازسالك شود و باجذوء الهه بقابائی اکر اذانائنت مانده 
بسوژد وشاید در کیفست تجلی حق بر ای جبل‌دمندك نمودن | ن«صعق حضرت موسی 
اشارتی با نجه ذ کر شد باشدوین سالك مجذوب ومجذوب سالك ننزاین‌فرق هست و 
اهل حقیقت از | نجه ذ کر شد پی‌میبر ند بيك نکتة دانستنی ومظاب مهم که‌جهل 
بآن سر منشاً بسیاری ازضلالتها وغوایتها وبازماندن اذداه حق‌است دبرهیج طالب 
حق حهل آن روا نباشد وغفات از آن جایز نست وان امنست که شخص سالك 
وطالب حق بايد خود دا از افراط دتفریط بعضی از جهلهٌ اهل تصو ف بعضی غفله 
اهل ظاهر مبر | کند تاسیر الی اله برای ادممکن شود چه که بعضی از آن طایفه 
را عقیده برآ است که عام دعمل ظاهری فالبی حشو است و برای جهال و عوام 


است و امنا کسانی که اهل سر وحقیقتند و اصحاب قلوبند وارباب سابقهٌ حسنی 


افراط و تفر بط متصو فه و اهل ظاهر -۱۷۳- 


هستند احتیاح باین‌اعمال ندارند واعمال قالبسه‌برای حصولحقایق فلبية و وصول 
بمقصد است د چون سالك دمقصد هرسد . 

برداختن بمقدمات » تبعید است و اشتغال بکثرات » حجاب امت .و طابفة 
دوم درمقابل این دسته قیام نمودند ودرحاب تفر بط افتادند و انکار کلب مقامات 
معنوبة واسراد الهیّه را نمودند و جز محض ظاهر وصورت و قشر دیگر امود دا 
بکلی منکر شدند و بتخبلات و اوهام ثسبت دادند و بین این دو طایفه » لازال 
کشمکش دمجادله و مخاصمه بوده وهر ىڭ دیگر ی دا بر خلاف شر ست همداستند 
و حقآن است که هر دو طایفه قدری از حد تجاوز نمودند و افراط و تفر بط کردند 
ما در اینجا حد اعتدال دا که صراط مستقیم است مینمابانيم . 

بايد دائست که مناسك صودبه دعبادات قالسه نه فقط برای حصول ملکات 
کاملهٌ روحانیه و حقایق قلسیه است بلکه آن مکی از ثمرات آنست . لکن نزد 
اهل معرفت و اصحاب قلوب کلبةٌ عبادات » سرامت دادن معادف الهیه است از 
باطن بظاهر و ار سر بعلن وچنانچه نعمت دحمت رحمانیه بلکه رحیمیه هط 
«رتمام نشتّات قلبيه و قالبية اسانسه است وهر يك اذ مرانب دا حظی است از نعم 
جامعة الهه » هروك دا حظ د نصبی است از ثنای حق و شکر نعمت دحمانی و 
رحیمی داجب مطلق و تا از تشه صوریه دنباو مه نفس دا حظی است و ازحبات » 
ملکی صیبی‌است بساط کثرت‌بکلی برچیده نشود د حظوظ طبیعت مرتفع نگردد 
وسالك ا لاله چنانجه قلبدا نباید بغیرحق مشغول کند صدر و خیال وملك طبیعت 
را تباید ددغیر حق صرف کند تا توحید و تقدس را در تمام نشئات , قدم راسخ 
باشد و | کر جذبةٌ ددحی‌دا درملك طبیعت نیج ای جز تعبد وتواضع برای حق 
حاصل شود از انامت نفس بقابائی مانده و سیر سالك در جوف بیت نفس است 
نه سیر الیل دغایت‌سیراهل اله آن است که طبیعت وملك بدن‌دا منصبغ بصبغةالنه 


کنند ویکی اذ مرائب و بواطن عدت شر یف که فرماید از لان حق تعالی شانه 


-۱۷۳- پرواز در ملکوت 


با او آنا رن حلفت الرس د شف لها اسا من اشمی فصن وا 
ا | (۱) شاد همین قطم طبیعت که ام الارواح است 
از موطن اصلی باشد و وصلش ارتباش آن و ادجاع آن بموطن عبودیت باشد و 
‌الحدبت عن نآ بدا 2 قال او وا بتکم النخلة حرا انها خلت 
من طینةٍ آم و این حدیث شربف اشاده بهمان دحمست است که مذ کور شد 
بالجملة اخراج مملکت ظاهر دا از موطن عبودست و سرخود نمودن آن راء از 
غایت جهل از مقامات اهل معرفت است و از تسوبلات شیطان رجيم است که هر 
طایفه دا بطر بقی از حق تعالی باز دادد چنانجه انکاد مقامات د سد طریق معادف 
که قرءالمن او لیا* خدا علیهم السلام است و تحدید نمودن شرایع الهبه دا بظاهر 
که حظ دنبا و ملك نفس و مقام حبوانست آن است و غفلت از اسرار و آداب 
باطنیه عبادات که موجب تطهیر سر و تعمير قلب و تر قی باطن است از غیت 
جهالت و غفلت است و هربك اذ این دو طایفه از طریق سعادت و صراط هستقیم 
السالست دور و از مقامات اهل معادف مهجورند و عارف بال د عالم بمقامات باید 
همه حقوق باطنبه و ظاهربه دا مراعات کند و هرصاحب حقی دا بحق و حنظ 
خود برساند و از غلو و تقصبر و افراط وتفربط خود دا تطهیر کند و اذالهٌ قذادت 
انکارصودت شر بعت که فیالحققة تحدیداست وازالة خبائت انکاد باطن‌شر بعت که 
تقد است و هر دو از وساوی شنطانبه و اخبات آن لمبن است بنماید تا طرق 


سیر الی‌الله و وصول بمقامات معنوبه برای اوآسان شود پس یکی از مرانب ازال 


(۱) منم الله ومنم‌دحمن دحم وخویشاوندی دا من آفریدم و برای اونامی ازنام خودم 
جدا ساختم پس‌هر آنکس که آن‌را وصل کند وبا خو یشاو ند پیوندد من نیز او دا دصل میکنم 
و هر کس آن دا ببرد من هم او می‌برم . 

(۲) امام صادق عليه السلام فرمود . در بارۂ عمةٌ خودتان : ددعت خرما - سفادش 
نيك کنید که آن از طینت آدم آفریده شده است . 


حد اعتدال از استاد -۱۷۵- 


خبث ازالهة اوهام فاسده است که مااع از قرب الیل د معراج مؤمنین است دیبکی 
از معانی دمقامات جامعیت لبوت ختمبه بلکه دلائل برخاتمست آن است که در 
جمیم مقامات نفسیه تمام حقوق د حظوظ آن دا از جمیم شون شریعت استیفا 
فرموده و چنانچه در معرفت شون دبوبیت جلت عظمته حق دا در علو اعلا ددنو 
ادنی بمقاع جامعینت ممرفی فرموده الاو و الا خد د الظاعم الباطنُ أله 
نور اس وات د الأرض الخ ولد بل إلى ار التقلی لب على ال ذ 
ماو وافع وَج ال () الى غير ذلك فرموده که عادف بمعادف الهیته و مجذوب 
جذبات دحماننهرا از آن‌ه طرب ملکو تی‌حاصل و دجدلاهوتی‌پیدا شود همینطود 
توحید عملی قلبی دا تا آ خرین مراتب افق طبیعت وملك بدن سرایت داد و هیچ 
موجودی دا ازحظ معرفت الله محردم نکرده . 
بالجملة اهل تصوف از حکمت عسوبه من حست لاشمرون دم میز نند 
و اهل ظاهر از حکمت موسویه, و څل نون از هر دو انها بطریق تقیید بری 
هستند وتفصیل این اجمال از ءهده این مقام خارح است نوسنده گوید : فی‌الکافی 
علىبن ال ابلا إن الل تعالی اوحی إلى دابا ان مق دی ال" 
الجاعل بق چ ال للم التار لاإفتداء بم وان" أ بيد إلى التق الطالب 
للثو اب الجزیل‌اللازم لللماء التابغ للخکماه القابلعن الشکما؛ ۶ امام جهادءفرمود 
که خدایتعالی بدانیال دحی فرمود که ایسندتر ین بند گان درنزد من کسی است 
که بحق دانشمندان آشنا نباشد و از آ نان پیروی نکند و دوست‌ترین بند گان نزد 
هن کسی است که برهیز گار و بدتبال پاداش زباد بوده د همراء دانشمندان و پیرو 
حکیمان باشد و از حکیمان پذیرا باشد پس او ل باید اقتداء کامل باهل علم که 
(۱) او است آغاز و انجام و ظاهر و باطن ‏ والله نود آسمانها و زمین است ‏ اگر 


با دیسمانی به آخرین عمق زمین فرو روید هر آینه بخداوند فرود خواهید آمد » بهرسو که 


رو بر گردانید وجه الله همانسو است . 


-۱۷۶- پرواز درملکوت 


اهل البیت هستند نمود ذیرا هر امری از اوامر شرع کلید حجابی از هفتاد هزار 
حجابی است که قبلا اشاده شد وجون بحق هر امری از ادامر د نهیی اذ نواهی 
در مقام خوش فام نمودی حجابی از حجابها طی‌شده ونسمی از تفحات الطافحق 
از آن راه بمشام جان برسد که ان لر که فی‌آینام ده کم َقحات لاف ضوا لها 
وبدیتمعنا درروابات نیز بسیاراشاره شده است دهرقدمی که در شرع برطبق‌قانون 
شریعت نهاده شود فر بی بحضرتحقتعالی حاصل آبد یعنی منزلی از منازل آن عالم 
که از آ نجا آمده است قطع کرده میشود لن بت بتفر ب ال اف بون اقل عسا 
افتر ضته‌علیهم و چون‌در جاد شر بعت‌قدم بصدق هی الطاف دبوبية بحقیقت دستگیری 
نماید زیرادابطهةٌ میان غمب وشهادت ددنبا و1 خرته ارزش واقعی اعمال این نشئه 
در آن نشثه بجز انطریق وحی‌برای احدی امکان علم بآن میسر نیست بز د گی 
فرماید: لقع ترگ مُلاحطوالمل لار العمل کسی بحفیقت نائل کردد که 
باعه‌ال خویش‌نظر نداشته باشد نه أ نکه اصل عمل دا ترك کند » حکیم و فیلسوف . 
اسلام شيخ ابو نسر فادابی کوید ینمی لن ان بشرع ف السرکمة ان کون 
صَحيح اليزاج تاو با با داب لیر دقل ان و ال و علوم الرع لا 
کول ل عفیفاً صدوقا معر مرضا عن الفوة ق والفجو ر والغدر و الخيائة اکر و ال 
فارغ البال کن مصالح ماش هقبلا عا ی آدء الوظابفي الشرء عة غير مل ۳ ب کن 
ي ن اران ولابابرمن آدابها ممما لمعل العلماءِ َلایتکون عن ا 
فد لا اک از سح الم حرفة و اذا کان بخلاف ذلك و فهو عالم زور 
حکیم کذب بللایعد منم کسی را که مبخواهد شرو ع درحکمت کندسزاواداست 
که مزاجش صحیح و بآداب‌های نیکان متاد ب باشد پیش اذ هر چیز باید فرآن 
دلغت ودانشهای شر ع را بساموزد و خود باعفّت و داستگو و دو گردان از کارهای 
رشت وناهنجار و نمر نگ وخبانت و مکر وحیله باشدو از آ نجه زند گی دا بکاد 


آید آاسوده خاطر بو ده وبوظایف شرعی روی بناورد دچ د کنی ازار کان شر عت 


ر هیر کامل با یك دەر 2 شرع باشد ی ۳5 


را فرو گذاد نگردد دانش د دانشمندان دا تعظیم کند وهیج چیز را بجز حکمت 
وحکیمان ددنزد او قدر ومنز لمّی نباشد ودانش‌دابر ای‌خود وسیله روزی قرار ندهد 
و | کر بر خلاف آنچه گفتیم باشد وس اوداندمندی است بی‌حقمقت دحکیم در وغعن 
است و باکه‌اصلا در شمارآ نان‌نخواهدبود.محد ث‌کاشانی در کلمات مکنو نةفر ماید: 
که علماء سه طایفه‌اند یکی | نانند که علم‌ظاهر دادند و بس وایشان مانند چراغند 
که خود دا بسوذانند و دیگرانرا افروزند و این طایفه کم است که اذمحبت دنا 
خالی باشند بلکه دين دا بدنبا فروشند چرا که ایشان نه دنبا دا شناخته‌اند و نه 
ا خرت را دانسته ذیرا که امر این‌ددندنه دا بعلم باطن‌توان‌شناخت نه‌علی‌ظاهر پس 
هرا ينه این قوم راصلاحست رهبری خللادق ثسست بلی‌عوام بدشان مهتدی هشو ند 
وبالعرض منتفع میگردندچنانکه حدیث إن" الهبوسهُ هذا الدین بالر جل الفاجر 
اشاره بدا نموده و گاه باشد که ددمیان ایشان کسی بافت شود که به با کی طینت 
وصفای سربرت متّصف باشد وبحق دهبری عوام تواند کرد و بان مثاب و مأجود 
باشد . 
دو م [ نانکه علم باطن دانند وس و ایشان مانند ستاده‌اند که دوشنائی او 
از حوالی خودش تجاوز نکند و اذاین‌طایفه نیز دهبری نباید مگ ر کم ۽ جرا که 
بیش از کلیم خویش از آب نتواند کشید بجهتآ نکه علم باطن بی ظاهر احاطة 
وسعت نتواند داشت بکمال نتواند بود . 
سیم" آنانشد که هم علم ظاهر دهمعلم باطن دانند و مثل اشان مثل | فتاب 
است که عالمیرا دوشن تواند داشت و امشانند که سزاوار به دهنمائی و دهبری 
خلایق‌اند چه ىكى از ایشان شرق و غرب عالم دا فرا تواند دسید و قطب وقت 
خویش تواند بودولیکن چون ددصدد دهبری وییشوائی درا ند بِ طعن اهل 
ظاهر میگردند داز ایشان اذیتها مسکشندچرا ددانهنگام ایشان دا نزد عامه‌حاه 


وعزت دست بهم میدهد و علمای دیا که ابناء دثباشد تمیتوانند دید که معشوق 


-۱۷۸- برواز در ملکوت 


ابشان که دیا است بادیگری باشد وسبب دیگر دداذیت ایشان تشه طایفه‌ای از 
جهال است باشان در اقوال وافعال ددعادی خالی از احوال و گرویدن جمعی از 
عوام بدیشان . 
غیت ما فسات گر نمی میم کوهری درمبان مد ان س ۰ دا 5 

صا <ں المحر دن در لفت سان از شمح م اجلِ بهاء اين عاما ی نقل 
میکند انه قال لایخ المارف مَجْذالدین الیغد‌ادی رای لب با فى النام 
فقلت ماتقول فی‌حق ابن سینا فقال رای هو رجل ارادان بصل الى ار بلاوساطتی 
وجه K€‏ دسدی فسقط فی النار شیح ءارف محدا لدین دغدادی گوید : دهم 
ع را خواب دوک عرض کردم: در باره ادن‌سناچه مقر ها ئید؟ | تحضرت فرمود 
او مردی بود که میخواست بدون وساطت من بخدا برسد ومن اورا اين چنن- 
بادستم نگذاشتم دس با تش در افماد وشیخ د کن الددن علاء الدو له گفته است من 
آن فرمود: از بفداد شام میرفتم ۳ از آنا ر2 برد چون دمو صل ر سدم شب 
در هدل ۵۶2 دو د۲ جون در خواب شیم ديدم که کسی وو ۳۹ نا نمر دی 
که فا بده‌ای گری 0 من لظر کردم <معی ددم که حلقه ردهأ ند شصی در مان 
ىشنە A2‏ ونوری از سر دی ۳ با سمان دو سه وی سجن میگفت و اشان هی سند ند 
گفتم آن کست؟ گفت حصر ت ل مصطفی ت من مش ر فمو سلام کر دم <و اب 
دادند گفت و مرا در حلقه جای دادلد چون بنشستم بررسیدم با رسو ل ال ما تقول 
فی حق این سینا در بارة ان سینا چه میفرمائید ؟ فرمود : دجل اضله الله مردی 
بود که خدایش کمراه کرد دیگر کفتم ما تقول فى حق شهاب الدین القتول 
در بار شهاب الدین که کشته شد چه میفرمااند ؟ فررمود هو من مستتنعه او فز 
دنناله رو این سنا است بعد از آن از علماء اسلام در سدم ووس از بیان حال چند 


نفر گو ید کسی نزدىك هن دود گفت از ادن س واليا 4 هت ٩‏ دعا ئی درخو است 


کن که تو دا فایده بخشد بعد از آن گفتم با دسول اله مر ادعائی بیاموز گفت 
بکو : اللخ ب عل حن انوب اصن إلهى من ان آعوه د حبیت ال" الطاعات 
کر 2 إلى" الْطینات انتهی . 
عبداللة قطب درمکانیب گوید : یکی ازسالکاثرا دبدند که دایم طواف کردی 
گفتند تو اینهمه دل خود دا حاضر مییابی که پبوسته طواف میکنی ؟ گفت : نه 
دل میشناسم نه‌حضود » دمن‌دسده است که کرد این‌خانه کشتن مفیداست دیگر چه 
کنم که دست بر هیچ ندارم ای سان ا اک آدمی دست برهیچ ندادد دست 
برسر خود دارد که بر مگ زند چه » سری که‌ازسر خدا خالست سز اوار سنگت 
است » دسنگت دارد که برسینهٌ خود زند» سینه‌ای که‌از مهر خدا بر نمست سشگف 
او دا دد خور است . 
مجم 
فی مصباح الریعة قالالصادق ا سیا راځ شتا لاد راعقاشنوي 

هی * اقا الحاساتا مت راغا ثافات والقَذر ٍ فهاوالمومن عر نها 1 یی 
ی خطام الذنیا کذلكک یَصب E‏ بح بالعدول نها وت کها ویر غ ت سه و 

و شغلها د و سکف > ع ن مها اذا تاه ء عن التحاسّة الغا ۳ َالقذد 
وه فی تسه الک" مق فی حال کف یز ۳ فی حال و ي د بنا ان" ا مك 
بالفناعق ای بُورت له راحة الد "ارين دان" الراعْفی وان اليا قالفراغ من 
التمتم بها فى إزالة الْجاسَة من الک ر هعلق کن تفه باب الكبر یمد 
معرفته [ناها ور ال نو ب وم باب الَو شم لدم والحیاء وجتهد فی 1 
دار وتاب تواهیه طلباً لحن اب يراز لف ی شون کف فی سرن لوب 
بولک 2 #ن الشهوات إ ۱ ی‌آن 1 بأمان له م فی‌داد الفراٍ و مذوق طعم رضاه. 
فان اللو ل ذلك ما عداه لاشَبّیء دداین ددات شریفه نکاتی انحکمت ودستو را تی 
است از برای سالك وحاصل» نکه‌تانسان الهی دا بيك مطلب کلی وشاید طبیعی 


۱۸ برواز در ملکوت 


تو جەمىدهندو آ ن‌اینکه‌ه کس که‌طا لب‌هر مقصدیاستو بدثبال هر هدفی باشد در . 
تمام حالات دیش آمد‌ها همان هدف و مقصد ومقصود خود دا تعقیب مسکند دمل 
اکر چند نفری که دارای شغلهای مختلف باشند وهر کدام دا شغلی مورد علاقه 
باشد | گر داخل ساختمانی بشو ند | که شغلش بنائی است نای آن عمارت را 
مورد دفت فر ازهیدهد و آنکه نحاراست درها وینجره‌های إن را باز دید هسکند 
و انکه نقاش است نقشها ی بدیع و زسای‌آن عمارت تو حه اورا بخود جلب‌میکند 
دهم چنین ده افراد » هر يك امر مورد علاقه خود دا | جا جستجو مسکند. دس 
شخص سالك که هدفش تز کبه نفس و دسیدن بمقامات انسانی وخروح از ملك و 
طبیعت و دخول در ملکوت و معنا است بايد چشم دلش همواده باز باشد و از هر 
رویدادی بنفع هدف خویش بهره‌مند گردد و کم من آعقرفی الستدوات ژالاض 
ره دن علیْوا وم نها ممرضونّ چه بسیاد آ بات الهی که در آسمانها و ذمین است 
و اکر نادیم بصبرت با نها نگاه شود هر .ك و سلهای برای عبرت و سداری دل 
آدمی است - آفرینش همه تنبیه خداوند دل است - کسائی که از موجودات عالم 
بظاهر وقشر آ نها کتفا نکرده د بلب و باطن آن دهنموت گردند اولوا الالباب 
هت وتذ کر بآبات الھی مخصوص آ نان است انیا من کر أولوا ناش 
از ان مقد هة کوئیم که امام صادق ج در اشروات شرغه اهل سلوك را 
بکیفنت ا واعتبار راهنمائی کرده و هتو جه میساژند که اسان بیدار وسالك 
الی دارالاخرۃ بای درهر حالی از حالات حظوظ روحانسه را استیفا نماد و درهیچ 
حالی ازیاد مر جع ومال خود غافل نباشد میفر‌ماید مستراخ دا بدین نام خواندند 
برای آنکه نفوس | دمیان بواسطهٌ | که در آنا خود دا از کثافات واقذاد تهی 
مسا ند وگ نجاسات از آ نها برداشته مشود داحت مسشوند د شخص موّمن 
از این حالت عبرت میگرد که تعمتهای خالص دنا دغذاهای لذید آن که آدمی 


آ همه مسل و دغمت با نها از خود فشان مداد وچه بسا در تهه آن براه ناه‌شروع 


کات روات مصباح الشر «عة -۱۸۱- 


رفته و :ر خلاف رضای آلهی قدم بردادد رس از چند ساعتی‌بحه صورت و دضعی در 
میا دد که مو جب نفرت داشمتزاز هر بیننده‌ای است و حمل آن باعث ناراحتی 
شخص است و باید بهر دسبله است انا با بدتر ین و رسواتردن حالات از خود 
دفع کند و اگر این حشیقت دا كاملا دریافت باچشم پوشی از آن خود دا راحت 
مسکند و آن را ترك هون و نةس و قان خود دا از مشفول ساختن بان فارع 
میسازد و از جمم واخذ آن استنکاف میکند بهمان نحو که ازجمم داخن نجاست 


وغابط وقذر استنکاف دارد چه خوش گفته است . 


اصر خسرو زراهی میگذشت همست ولا عقل نه چون مىخوار کان 
دید فبرستان و هرز دورو بانگ زد گفتا که ای نظا ر گان 
نعمت دنا و نعمت خواده بن ااشش نعمت انش نعمت خوار گان 


و م فر اید : مؤمن فکر میکند : همانطور که غذای لذیذ دنبوی بش از 
ساعمی آن چنان در نزد اد عزیر بود و الأن دس از گذشت لحظاتی این چنن 
خوار وزبون گرددده است » نفس عزیز او یز ممکن است دد ار تمتعات دنبوی 
س از گذشت زمانی ذلیلوخوارشود چنانجه در خطاب الهی باهل عذاب فرماید: 
ذقانك انت‌العزیزالکرم دمتوجه میشود که‌تمسك بقناعت و تقوااذبرای او باعث 
راحتی در دلبا و[ خرت خواهد شد و داحتی او درا نست که بدنبا بانظر حقارت 
وستی نگاه کن و از تمستع ان فارغ المال باشد و نحاست حرام شهه را از خود 
دور سارد هم چذانکه حاست وفصُول طعام را ازخود دور هسکند و بدآند که باطن 
دنیا مانشد نجاست » یلید و متعفن است . ۱ 

2 انا درخواب که نوعی از مکاشفه است نحاست 2 کافت و قبا و مال تعر 
میشود و در مکاشفه اولہاء کمل > دئبا جیفه ومرداد و طالمانآن دصو رت سگائند 

ل . 2 El fr rae‏ 
امیرالمنین ي فرمايد : آقبلو على جِيَةٍ افتسحوا با كلها داطلحواعلی خبی() 


(۱) نهج ج ۱ ص ۲۱۱ . 


بمردار کندیده‌ای روی آوردند که با خوددن‌اش رسوا شدند و بمحنت آن 
ٍِ_ شد لد و درجای دمگرفر ماید: سنا ون فینياديةٍ کون عَلی‌جیفةٍ 
ا " در بارء دنبائی دست بر یکدیگریشی مب؟ بر ند و برس مرداد گندیده‌ای 
هم چون سگان بجان هم میافتند . 

و دیگر آنکه مومن » دقتی خود را درچنان حالت ذلت وشرم آوری دید و 
خود دا شناخت در کر و نازرا برودی خود می‌بندد زرا بگفته مولانا . 


نازرا دوئی بايد همحو ورد تو نداری کرد بدخوئی مگرد 
عیب باشد روی ناذا وناز زشت باشد چشم نابینا وباز 


و فرماید : از کناهان فراد میکند د خود دا آلوده بنجاست گناه که 
هز اران باد » از نجاست دئبوی بدتر د متعفن‌تر است | لوده نمساژد . 
این نجاست بویش آید بیست گام 
وان نجاست بوش ازری تا شام 
یکی از فرزندان امام کاظم ب بنام عبدایه از آ تحضرت دوایت کرده که 
له عن الملكن كل لمان لیب إذا ا له آو الم فقا باعل 
ay‏ فل وود 


فا 


ا کت بالسیتقر خرح فة ا ارم فقول 

و2 الما تس الیمین قف فاته دک باس فاذا فعلها کان لساء ا 
2 1 انه : : از | نحضرت برسیدم که دو فرشته (نوسندة اعمال دمی ( 
أا ا که بنده قصد گناه با قصد کار فبك میکند فرشتگان میفه‌مند؟ فررمود 
آ یا بوی مستراح وعطر بك سان است ؟ گفتم : نه , فرمود : آن گاه که بنده قصد 


کا 


کے رىق مدا 


اجام کار نىك کند نفسش خوشبو بردن میا بد فرشتَة جانب داست بفر شتةُ جانب 


(۱) نهج ج ۲ ص ۵۰ . 


آداب لاس -۳- 


چب گوید برخیز که او نست کار خبر کرده است ..... و چون قصد کار بد کند 
نفسش بدبو بیرون میا بد فرشتةٌ جانب چپ بفررشتهٌ جانب داست گوید صبر کن 
که نیت کار بد کرده است .۰ . ۱۲ . ۱ 

جابر کوید: ارمح سولاله له فهاجت دی‌مُنینه ميه قال زشماهاعث 
هنم الر بح ان موم هن الْنافقی و روا وما م من الومنی فاغتابو کا تا سول 
خدا گردش میکردم بوی بدی وريدن گرفت حضرت فرمود : این بوی بد از 
آ نجا بود که عد ای از منافقان غبت گردهی ازمومنان دا کردند . 

و بالحملة حضرت صادق فرماید : و دری ازتواضع و فروتنی و ندامت دشر - 
مسادی بروی خود بازمیکند زد شد که او امر الهی دا بجای آودده داز نواهی 
او اجتناب کند تا مگر باز کشت نبکوومقام با کیزه‌ای نصیبش شود وجان خوددا 
در رندان خوفدصس Fe‏ و خوشمن دادی از شهو تهاز ندانی مسکند تا[ نگاه 
که در دار فرار بامان خداو ندی تال | ید رطعم رضای الهی بہ‌ذاق جانش برسد 
که فقط همین اعماد را شاید و بحزاین همه هیچ است پایان مضمون دوات‌شر یفه . 

در آداب لباس 

و در آن دو مقام است : مقام او ل در آداب مطلق لباس است استاد بزر گواد 
فر‌ماید : بدانکه افس ناطقه انسائسه حقیقتی‌است که ددعن دحدت و کمال‌بساطت 
دارای نشئاتی است که عمدء آن بطریق کلی سه نشنه است اول نشئه ملکسة 
دثباوبة ظاهره که مظهر آن حواس ظاهره وفشر آن بدن ملكية است دو م نشثه 
برزخیة‌متو سطه که مظهر آن حواس باطنه دبدن برزخی «قالب مثالی است سو م 
نشثه غیبیۀ باطنیه است که مظهر آن قلب وشئون قلبیه است و نسبت هربك از 
این مرانب بدییگری نسبت ظاهربت دباطنیّت وجلوه دمتجلی است داز این‌جهت 


(۱) کافی ج ۲ ص ۴۲۹ . 
(۲) دوضة الواعظین ص ۳۷۴ . 


-۱۸۴- پرواز در ملکوت 


که ثار و خواص وانفعالات هرمر تبه‌ای بمر تمه دیگر سرامت میکند چنانکه | گر 
مثلاً حاسه به‌ری چیزی دا ادراك کند از آن اثری ددحس صر برزخی دافم 
شود بمناست آن نشثه و از ن اثری ددبصرقامی باطنیو آفع‌شو د بمذاست آن نشئه 
وهمنطو رآ ثار قلسسه در دو تشه د € نز ظاهر گر دد و این مطلب علاده برآ نکه 
مطابق برهان قوی متتن است مطابق بادجدان نیز هست و از این جهت است که 
جیع آداب صوریهُ شرعبه دا درباطن ائربلکه آثاری است دهريك اذأخلاق جیله 
را که از حظوظ مقام برذخست نفس است نیز ددظاهر وباطن | ثادی است وهر مك 
ازمعارف الهسه وعقاید حقنه را دردو نشثه برزخیه و ظاهر آ ثادی است مثلا ابمان 
باشکه متصر ف درمملکت و جودو عوالم غب و شهود » حق تعالی است و دیگر 
موجودات دا تصر فی تست مگر تصرف اذنی ظلی »موجب بسادی از کمالات 
نفسا نيه واخلاق فاضلۀ انسانیه کردد مثل تو کل داعتماد بحق دقطع طمع از 
مخلوق که م الکمالات است ومو جب بسيارى اذاءمال صالحه و افعال حسنه وترك 
بسیادی ازقبایح شود وهمینطودسایرمعادف که تعداد هر بك دتاأثیرات آن‌ازحوصله 
این ادراق وقلم شکستةٌ نویسنده خادج است ومحتاج بتحریر کتابی ضخیم است 
که از قلم توا ای اهل معرفتی‌یا ازنفس گرم اهل حالی فراهم شود دست ما کوناه 
وخرما بر تخل و همینطور مثلا خلق دضا که یکی از اخلاق كمالبة انسائنه 
است و در تصفبه وتخلیه نفس , تایرات بسادی دادد که قاب را مورد تجلات 
خاصهٌالهنه فر ادمیدهد وایمان دا بکمال‌ایمان و کمال‌ایمان دا بطما نینهوطما نيذه 
رایکمال آن کمال و آن‌را بمشاهده و آن دا بکمال مشاهده و کمال آن دا بمعاشقه 
ومعاشقه دا بکمال آن و کمال آن دا بمراوده و مرادده دایکمال آن و کمال آن 
را بمواصله و مواصله دا بکمال آن د آنچه دروهم من و تو نايد ترقی دهد و در 
ماك بن و آ ثار وافمال صوریه که‌شاخ د بر کف است تاثیرات غریبی دادد سمع و 


و 
ء له موم 3 مر و 
۳۷ ۳ 


بصر و دیگر قوی واعضا دا الهی کند وسر کت مب وَیضَرم را تا انداژه‌ای ظاهر 


گرداند , وچنانجه آن مراتب دا در ظاهر تاثیر بلکه تاثیرات است هبات ظاهر و 
هیم حر کات وسکنات عادبه وغیر عادیه وتمام‌تروك دافعال را درآ نها نیزتائیراتی 
است بس عجیب که گاه شود که بابك نظر از دوی حقادت بسکی از بندگان 
خدا سالك دا از اوح اعلی باسفل سافلین پرتاب کند وجبرانآن دا بسالهای دداز 
زر اند ماود وچون قلی‌های بسحاره ماضصف دناتوان است دچون سد مجنون از 
نسیم ملادمی بلرزه درآ بد دسکونت خود دا از دست بدهد پس لازم است که‌حتی 
در امور عادیه که مکی از ۲ ھا اتخان لاس است ملاحظه حالات قلسه نموده 
نگاه داری قلب را بکنیم ودچون نفس دشیطان دا دامهائی س محکم و تسویلافی 
س دفیق است که احاطه‌بان از طافت ماخارح است ناچاد تا اندازۂقدرت و نطاق 
وسع خود » در مقابل | نها قیام و از حق تعالی در همه حالات طلب توفیق وتایید 
نمائیم پس گوئیم : 

که پس از آ نکه داضح شد که باطن را در ظاهر و ظاهر دا در باطن تاثیر 
است انسان طالب حق و ترقی ددحانی باید در انتخاب ماد ه وهیمت‌لبای | تجهرا 
که در روح‌تاثیر بد دارد وقلب را از استقامت خارح و از حق‌غافل میکند و وجهه 
روح دا دنبائی منماید احتراز کند و گمان نشود که تسویل شیطان و تدلیس نفس 
اماده فقط در لبای فاخرذسا و تجملو تزین‌است بلکه گاه شود که انسان دابرای 
لباس مندرس وبی ارزش از درحه اعتباد ساقط نماید و از این جهت انسان باید از 
لبای شهرت بلکه مطلق مشی بر خلاف معمول ومتعادف احتراز نماید چنانجه از 
لبای‌های فاخر که ماد هو جنس آن سنگن قیمت دهینت و برش‌آن الب 7 توجه 
و انگشت نما است باود احتراز کند ذیرا قلب ما بسیار طعیف و سخت بی ثبات 
است بمجر د فى الجملة امتیاژ تعن میلغزد و از اعتدال مثحرف میشود چه بسا 
باشد انان بی‌چادءُضیفی که ازتمام مراحل شرف وانسانست وعزات فس و کمال 


آدمنت عاری دەر ی ا بو اسطه دو سه ررع بادچه ابر دشمی بامشمی که در برش 


۱۸۶ 3 در د ملکوت 


و دوخت آن یه از احا لب کرده با | ta‏ با چندین رای ف وشرف فردشی آنا 
تحصل نموده بربند گان خدا بنظر حقادت وکر وناز نگاه د هیچ موجودی را 
بحبزی نشمرد و این ثست جز از کمال ضعف نفس و کوچکی‌ظر فست که‌فضلات 
کرم و لبای کوسفند دا مایةٌ اعتباد وشرف خود پندارد ای بیجاده انسان چقدد 
مخلوق ضعیف بی مایهای هستی توباید فخر عالم امکان و خلاصه کون ومکان باشی 
آدم زاده‌ای باید معلم اسماء وصفات باشی تو خلیفه زاده‌ای باید از أ بات باهرات 
باشی تو داز کشکرء عرش میز نند صفیر بدبخت ناخلف بك مشت‌فضلات دملیوسات 
حیوانات بیجاده دا غصب نمودی وبا آن افتخاد فردشی مسکنی این افتخاد از کرم 
ابر دشم و گوسفند وشتر وسنجاب و روباه است چرا بالباس دیگر ان فخر به میکنی 
و با افتخار د € ان ناز وکر همنمائی 

بالجملة همانطور که ماد ه وجنس لباس دیرقیمت ویر ذشت‌بودن آن‌دا در 
نفوس‌تاثر است‌آذاین جهت حضس ت‌امیر و فرموده‌چنانحه‌قطیر او تدیعلبها( رحمهروات 
کرده کسکه‌لبای عا ی بو شدلابد" است اذتکس رو لاد" است برای متکیر | اش دد 
هئت وطرزذ برش ودوخت آن| ثادی است که گاه شود که انسان بواسطهٌا نکه لباس 
خو دراشسه باجا نی نموده عصست جاهلانه بدا کند نست با نها واز دوستان‌خدا و 
رسول منضجر ومتنفر گردد و دشمنان آ نها محبوب او گردد و از انجهت است 
که بحسب روایت که از حضرت صادق وارد است خدای تبارك و تعالی بسکی از 
انبیاء دحی فرموده که بمومنن بگو نپوشید لباس اعداء مرا و نخودید همجون 
دشمنان من‌دمشی نکنيدهم چون دشمنان من تا دشمن من‌شو بدچنانجه آ نها دشمن 
مند , وهمانطور که لباسهای خر لی فاخر دا در نفوس ۳ است لماس‌های خیلی 
ست را جه درماد ه و جنس و چه در هيت و شکل در نفو ر ان است و چه وسا 
باشد که فساد امن بمراتب بالاتر از ان لماسهای‌فاخر باشد ذیرا که‌نفس دامکایدی 


أاست سار دفیق همینکه خود رااز نو ع ممتار دوا شکه خود لماس‌خشن و 7 باس 


با طاهر در داطن -۱۸۷- 


دوشید و دیگران لباس نرم و اطیف دوشدند از معایت خود بواسطة حب بخود 
غغلت مسکند و این امر عرضی غیرمر بوط بخود دا مایهٌ افتخاد شمادد و بسا باشد 
که بخود اعجاب کند وتک بربند کان خدا وسایزین دا ازساحت قدس حق دور 
داند و خود را از مقر بن و خلص عباداله داند و چه بسا متتالا مر یا و دیگر مفاسد 
بز رگ شود سحادها د مراب معرفت وتقوی د کمالات تایه بای خشن 
وژنده بوشی قناعت و از هزاران ععب خود که :زد گترین آنها همين است که از 
سوء تأثیر این لباس بیداشده غافل است و خود دا که اذاولبای شیطان است اهل اله 
محسوب دارد وبند کان خدا را ناچیز وبی ارزش داندوهمینطور ساباش که هیتّت 
وطرز اباس انسان را مبتلا بمفاسد کند چنانجه طودی لباس را تر تیب دهد که 
دز هد وقدی مشهور شود . 

بالجمله لبای شهرت چه درحانب افراط با درجانب تفر بط از امودی است 
که قلوب ضعیفه را متز لزل و از مکارم اخلاق منخلم‌مینماید ومو جب عجب وريا و 
کبر دافتخاد شود که هر بك ازا نها از امهات دذائل‌نفسا تسه بلکه موجب ر کون 
دنا و ولک ان گر دد که آن راس کل خطنات و سر چشمه جمیح قبا یح 
است و در احادیث نیز اشاره به بسیادی ازامور مذ گوره گردیده چنا نجه دد کافی 
شرف از حضرت صادق ل تقل کند که فرمود : خدایتعالی خشمناك میباشد 
بشهرءٌ لباس ِ دهم از آتحضرت نقل نموده که فرمود : شهرت خوب و بدش در 
٠‏ تش ات ۳ وهم از أ نحضرت منقول است که خداوند از دو شهرت خشمناك 
میشود یکی شهرت لبا دیکی شهرت نماز داز دسول خدا راش حدیث شده که 
فرمود کستکه در دثبا لباس شهرت بیوشد خداو ند در آخرت لماس ذأت بادمی 
دوشاند . 


(۱) إن الله ی سَهرة اللباي . 
(۲) المْهرةٌ حیزها کشرّهافیالنار . 


۸ برواز در ملکوت 


نویسند این اوراق گوید : سالك الی اله دا باید که در هیچ حالی اذحالات 
ار | نجه او را متذ کس آخرت مسکند غفات ثکند و از هر چه باءث غفلت و خود 
بیفی است احتراز نماد چنانحه دربار لبای امام صادق 2 از بدر بز ر گوارش 
روات میکند که ان" علیاکات لامش إلا" السباض آ کت مابش کتقولفه سکف 
لو تی امبرالومنن 2 بیشتر ین جامه‌ای که میپوشید بجز سفید نبود ومیفرمود 
مرد گان را در لبای سفید کفن هیکنند و در دصینت پیغمیر بابی ذر است که 
فرمودهبا از اليس الخین من الباي دالسَفیق من الثيابر لثلا" جالع فیک 
مسلکه‌ای اباذر لبای خشن وجامۂ کم بها پپوش تافخر کردن دا برتو داهی نباشد. 

ددسر طهارت لاس است 

حضرت استاد فر ما ید : 

بدانکه نماز مقام عروح بمقام قرب و حضور در محضر انس است و سالك 
را مراعات داب حضور در محضر مقد س ملك الملوك لازم است و چون اذ ادنی 
مراب ت «راحل ظهود نفس که قشر قشر و بدن صوری ملکی آن است تا اعلی 
مقامات دحقایق آن که لت لاب و مقام قلب است در محضر مقد ی حق 
چنانحه حاضر است سالك نیز با ید استحضار کند دقع حنود باطنه وطاهرء ممااك 
سر وعبان دا بمحضر حق‌جل دوعلا باید ارائه دهد واماناتی دا که ذات مقد ی با 
کمال طهادت و صفا و دون آصر ف احدی از موحودات بد قدرت حمال و حلال 
باو مرحمت فرموده باید تفدیم محضر مقد ی کند ورد امانات چنانجه با ولطف 
شده بنماید پس در ادب حضود بسی خطرات است که سالك نباید از آن لحظه‌ای 
غفات کند وطهارت لباس را که ساتر قشر بلکه قشر فشراست باد وسبله طهادت 
لباسهای باطنی قرار دهد و بداند که چنانچه این لبای صودی ساتر و لبای بدن 
ملکی است خود بدن ساتر بدن برذخی «بدن برذخی الان موجود است دلی در 


سر وحجاب بدن دنیائی است و این بدن سا تر او است وبدن :رذ خی ساتر ولایو 


سن طهادت لباس -۱۸۹- 


حجاب نفس است وان ساتر قلب است وقلب ساتردوح است وروح سا شین اعت 
و آن ساتر لط.فه خف_ه است الى غير ذلك از مراب که‌هر مر تبه نازله ساتر هر ته 
عالیه است وجمیع این مراتب کر چه درخلص اهل ال موجود و دیگران ازآن‌ها 
محر ومند و لی عضی از آن مراب را چون همه دارند لهذااشاده بهمان عمشودیس 
باید دانست که چنانجه صودت نماز بي‌طهادت لباس و بدن محقق نشود وقذادت 
که رجز شیطان ومبعد محضر رهن است از موانم درود محضر است و مصلی دا 
با لبای وبدن آ لوده برجز شط ان ازمحضر قدی تبعید وبمقام ائی بار ندهند 
فذارات معاصی و نافرما نی حق که از تصر فات شطان و از رجز و قاذورات آن 
پلید است از موانع ورود درم حطر است پس متلیس بمعاصی تنجیس ساتر بدن 
برذخی نموده دبا این فذارت نتواند بمحضر حق وارد شود و تطهیر این لاس از 
شراط تحقق دصحت نماز باطنی‌است وانسان تا در حجاب دنبا است اذآن‌بدن‌ضبی 
و طهارت وقذادت لبای آن دشرطسّت طهارت و مانعست قذادت در آن اطلاعی 
ندارد روژی که از این حجاب بیرون | مد وساطنت باطن و بوم الجمع ساط تفرفه 
ظطاهر را درهم ببحید وشمس حةيقت از وراء حاب مطلمه دما ی طالع ك دید و 
چشم حیوانی ملکی بسته شد باعن‌بصیرت دریابد که نا آ خر اهر نماز او طهادت 
نداشته و متلا بهز اران مو افع بوده که هر دك ازا نها برای تعد آزم<مر مقد س 
حق » سسی مستقل بودند و هزاران افسوی که در آن‌روز داهی برای جبران و 
حیله‌ای‌برایانسان‌نست وفةط چىز که میماندحسرت‌ها و ندامتهااست ندامتهائی 
که اکر نداد حسر تهالی که بابانش ست وأنذرهم ووم الحسرة اذقضی الاهمر و 
چون لباس باطنی دا طهادت حاصل شد طهادت خود بدن ملکوتی از رجز شمطان 
نیز لازم است وآ ن‌تطهیراز ارجاس اخلاق ذمیمه است که هر یك تلویث باطن کند 
دانسان دا از محضر دور و از بساط قرب حق مهجود نماید و آن‌ها نیز از دجس 


شہطان بعد از رحمت است و اصول و مبادی همه ذهائم خودبینی و خود خواهی و 


خود فروشی و خود نمائی دخود دائی است که هر مك از آنها مندء بسادی از 
ذمایم اخلاقیه و راس کثیری از خطیئات است وچونکه سالك‌از این طهادت فاد غ 
شد و لباس تقوی دا باب توب نصوح و دباضت شرعی تطهیر کرد لازم است که 
اشتغال پیدا کند بتطهیر قلب که ساتر حقیقی است وتصر ف شطان در آن سشتر 
است وقذارت آن سادی بسایر لباسیا وساترها است و تا تطهیر آن نشود طهادات 
دیگر میسود نگردد و از برای تطهیر مراتبی است که معضی از آن بمناسبت 
این اوراق اشاده مشود . 

یکی تطهیر ار حب دنا است که راس کل" خطنات ومنشاء تمام مفاسد 
است و تا انسان دا اين محست در قلب است ورود در محضرحق :رامش مسسر شود 
دمحبت الهبه که ام الطهادات است با این قذارت‌صورت نگرد وشاید در کتاب 
خدا و دصیتهای انبیاء واولا ٤ل‏ دخصوصاً حضرت امیرالومنین سلام الله عليه 
یکمتر چیزی مثل ترك دنبا وذهد در آن وپرهیز از آن که از حقایق تقوی است 
اهمیت داده‌باشند واین مررتبه‌ازتطهیر حاصل نشود جز بعلم نافع و دباضات فوبة 
قلسه وصرف همت ددتفگر در ميدء ومعاد و مشغول نمودن قلب باعتمار در افول 
وخراب دئیا و کرامت و سعادت عوالم غیبیه دحم اله امرء علم من این د فی‌این و 
الى أين . 
تسه کو بد : نظر بایشکه یکی از مقاصد مهم اهل اله ودعوت انساء لد رت 
اسان بعالم آخرت «سوق عائله بشری بسعادت‌جاددانی است داين معذامیسس نشود 
مگر با اعراض اذ دنیا وقطع علاثق آن وبیرون کردن محبّت آن از دل چنانجه 
در روایت است که الد نبا دالاخرء ضر تان لاتجتمعان برانسان طالب خرتلازم 
است که معنای دنیای مذموم دافهمد تا ازآن احتراز داعراض نموده و نیز با نجه 
اعانت کند او دا در بی‌علاقه کی دل يان وبلکه خشك کردن دشه ادن شجرء 


ملعو نه واقف گردد تاباتوفیق خدایتعالی وجد دجهد لازم سرمنزل مقصود ورسد 


دثبای من‌موم کدام است ؟ -۱۹۱- 


سک یم از حملهٌ محققین و دانشمندان فن که دداین بار اظهاد نظر کرده‌اند 
غزالی است او مبگوید : دنیا و آ خرت تو عبادت از دوحالت از حالات قلب تواست 
وآ نجه نزديك است امش دنیا است وآن هرچیزی است که پیش از مردن باشد 
وآ نجه متاخ است دیس از این میا ید که عبارت از ما بعد مر گك است نامش 
آخرت است فش هر ا نجه تورا درآن حظ" دعرض ونصیب د شهوت و لزت دیش 
از مر گت است ان دنا است ددحق تو ولی چىز که هس | فست که همه نجه که 
تورا در آن مرل وحظونصیب است مذموم ثست بلکهآ نکه | نها سه قسم‌آند آنگاه 
سه قسم دا بیان نموده و تقسیم اش خالی از تکلف ست › 

و دیگر اذبزد کان‌جناب محقق خیر وعالم باخباد اهل بیت مولانا مجلسی 
عليه الرحمة است که میفرماید : بدان! نجه از مجموع آ بات داخباد ظاهررمیشود 
بحسب فهم ما این است که دنیای مذمومه مر کب است از بك امودی که انسان‌دا 
باز دارد از طاعت خدا و دوستی او دتحصیل | خرت‌یس دنا وآ خرت باهم ممَقا بلشد 
هر چه باعث دضای خدای سرحان و قرب او شود از آ خرت است کرچه بحسب 
ظاهر ازدنبا باشد مثل تجارات دصناعات و زراعاتی که مقصود اذ | نها معیشت عیال 
باشد برای اطاعت اهر خدا دصرف کردن آ نها در مصادف خبربه و اعانت کردن 
بمحتاجان وصدقات و باز استادن از سئوال از مردم وغر آن داینها همه از خرت 
است گر چه مردم آن را از دنا دانند . 

و رباضات مبتدعه واعمال دیائیه گر چه باتزهد وانواع مشقت باشد ازدفیا 
است ذیرا که باعث دوری از خدا شود وقرب سوی او نباودد مثل اعمال کفار و 
مخالفان انتهی . 

آ نجه بنظر این ناچىز مىر سد | نست که مقتضای جح مان هی آ؛اری که 
از امه اهل بت ویز ر کان دون در باره دنیاامدح وبانکوهش آن دسبده است این 


است کهآ نجه از دئبا باهمه شوش از مال ومنال و ریاست و غیره مذموم است ئه 


- ۱4۲ برواز درملکوت 


خودآ نها است بلکه ا نجه مذموم است علاقه دمحت با نها است همان دلبستگی 
است کهنشاهمه مفاسد و راس همه‌خطینّات است چنانجه فرمود شنت الد نبا داس 
کل خط وا گر چنانحه دنیا دددست کسی باشد ولی او دلبستکی بآن نداشته 
باشد نه تنها مانع از ساوك راه | خرت‌نست بلکه خود یکی از دسایل تسهیل 
سلوك الی‌اله است چنانحه امام‌صادق ت در روات عنوان بصزی ددبیان حقیقت 
عبودبت فرمود : أن لاتری الم ييه فیما ج له ا ولکا وا گر انسان نست 
بهر چه‌خداو ند دراختار او گذاشته است خود دامالك نداند وعلاقة مالکست برای 
خود فائل نباشد و بدخوددا بدامانی بداند قهر انفاق در راه خدا داستفاده از تمام 
امکانات‌خود درییش برد هدف اصلی‌برای ادسهلد آسان خواهدبودتا | نجا که‌جان 
عزیز خود را نیز در راه دضای‌محبوب بآ سانی ازدست میدهد وا لابن ابی طالب 
ان بالوت من الطفل الی دی امة . 
آ نجه خاد داه‌طریق است دمانع از صر فءطاهای الهی در راه رض‌ای اواست 
همان علافه و محیتی اسننی. که آدمی بخود و شون خود دادد وا گر وحود و 
لواژم وتوابم وجود دا متعلق بدىگری بداند وخودرا امائت‌دار وآ نها را عار یه 
ده بیشدهما نطور میشود که‌امام‌صادق در دوایتی که ازعنوانبصری‌تقل شدفرمودند 
ردام رالد یه فیماکتو له الله ملكا هان علیالٍتفاق دفتی بنده خوددا مالك 
ندید انفاق در راه خدا وراو | سان میشود . 
امن جان عارست که بحافظ سیرده دوست 
روزی دخش به بينم و تسلیم وی کم 
واز بهترین مثال هائی که ددبادء دئیا گفته شده است مثالی است که عارف 
ردمی آورده است ودل را بکشتی وزخارف دنبادا باب تشبیه کرده است دمادامیکه 
آب درخارج کشتی است و داهی باندددن آن نافته است از عوامل سیردسلامتی 


کدی است وهسننکه راه بداخل آن بافت کشتی واهنل آن را شرقات هلا کت 


زبان های دلیستگی بدنیا 


خواهد کشد , 

ادد کت هلاك دشن ادت 
چون که مالو ملك دا از دل براند 
کو ر سس سم ا_در إت روت 
ماد درد شی <-و در باطن دود 
آب نتواند مرا و را عءوطه داد 

۳9 جه | نشحماه حهان مالك د سەت 

فر دهان دل ند ومهر کن 


مال را کز بهر ددن باشی حمول 


لك در رون 9 دشمی انش 
زان‌سلمان حو س جزمسکن نیوا 6 
از دل بر باد فوق آب روت 
بر سر آب جهان ساکن بود 
کش دل اذنفخهٌ الهی کشت شاد 
ملك در چشم دل او لاشی است 
در ۳ از داد ۳3 ی ادن 
نعم مال صالح گفت آن دسول 


وبالجملة علاقه بدنہا ولذائذ وزخارف آن است که منشا سیاری اژه‌فاسد 
است «تمام خطاهای انسان و گر فتاری بگناه در اثر همین محسّت و علاقه است و 
کته قابل توجه آنست که نفس در هرانت وحظی که از دنیا می‌برد اثری از 
آن در قلب حادث مشود که مو جب عللاقه بسشترومحیت زب ادتر مث ود والتذاذات 
هرچه بشتر باشد تاثر از قلب از آن شدیدتر مشود و این دو عامل دائما 
بهمدیگر كمك مسکنند بعنی علاقه, انان دا واداد بالتذاذ مسکند والتذان, علاقه 
را زیادتر همکند تا آنکه تمام وجههٌ قاب بدنبا وزخارف ولذائذ فانبه آن متو جه 
مرد و ددچنن حال است که قلب حیات معئوی خود را بکلی از دست میدهد 
وحالت خلوددرارش وتبست از هو ای‌نفس بانسان دست‌میدهدوعافت کار چنن کس 
را خدا دانا است که چه خواهد شد و مکی از مقاسد مسار وز رگد ادن ممت 
د علاقه آن است که حضرت استاد از شیخ عادف استادشان نقل هیفرهاند که 
مفرهوده | گر محست دبا صورت قاب انسان گردد و انس شدید با ان بیدا کند 
هنگام مر گك که برای او کشف مشود که خدایتمالی او دا از محبومش جدا 


مسکند ومیان او ومطلو باتش که عمری با آ نها مانوس بوده جدائی ممافکندحالت 


بفض د سخطی در او سمت بحق تعالی‌پیدا هشود دباسخطنا کی بخدا از دیا میرود 
و انغرماش براستی ۱ است خدا نکند که انسان بولی العمه حقیقی و 
ملك اللو كسخطناك باشد که ظامت این‌غضب وشقاوت این‌شخص دا جز خدایتعالی 
9 نمی‌داند و نیز شیخ بزر گواد از در بزر گواد خود نقل کرده‌اند که در 
اداخر عمر وحشتناك بود از برای محبتی که بیکی اذ دسرهای خود داشت وپس 
از اشتفال چندی بر یاضت از آن علاقه راحت شد وخوشنود گردید دیداد سرود 
انتقال بافت دضوان اد علمه . 

فالکافی باسناده عن‌طلحة بن زید عن ابیعبدان عم قالَعَل الذنیا کمتل‌ماه 
البحر کلما ک شرب مھا العطثانٌ از داد عطشا حتّی E‏ 

فرمود امام صادق عب مثل دثبا مثل آب دربا است که شخص تشنه هر جه 
از آن بیشتر بباشامد تشنگیاش‌افزایش مسابد ودسول خدا ا فر مود :الدرهم 
والدینار قدقتلا من کان قیل‌کم‌ژهما فاتلیکم : درهم ودیناد کسا نیرا که پیش اذشما 
بودند کشتند و کشنده شما نیز هم آ نها است در دوات دىگر است اهلك اشاس 
الور البیش والدیناژ السفر وفرضاً که‌انسان مبتلا بمعاصی دیگر نگرد دکرچه 
دعم وباکه مدال عادی است و لی خود تعلق بداماه ف بان اساب گر فاری است 
بلکه مزان درطول کش دن عام شرو برزخ همین تعلْقات است هر چهآ نها ا 
باشد برزخ وبر انان روشنتر و گشاده‌تر ومکت اسان در آن کمن آستتا:: 

ولهذا برای اواہاء خدا بسشتر از سه روز چنانجه در بعصی از دوایات است 
عالم قبر نیستآ نهم برای همان‌علاقةٌ طبیعی دتعلق جبلی است سید الهی ما دوحی 
فداه را در ذول رواوتی که در کافی شر بف نقل‌شده‌است بیانی است که ددعن‌سر شاری 
از معارف دحک موّید گفتار ما است 

س_ س سر ر از امام صادق 4222 روات میکند که فررمود : 


24 ۳ 


و وانسی والد نا کو مه ۳ ل قةر ان عه 2 E‏ هر ه 


دنبای همدو ۳ و مذموم ۱۹۵ 


و او او اه وا و هه و و وا و وا و هو و و و و وا اه و و و و تا و و واه وا ام و واه و ما ان و او مهد او و ما ام وا و و وا و و و و او و ما و ما وا او و و ما و و ها او دا وا او او وا او و او و وا او و دا و و و و ها و و وا و و و و و او وا او او و دم واه 


اه ل من 2 ی 
ی له وجمَع له 


E e 


ER ۱‏ ما مر ا 
ن اصبّح واش دالاخر اک هم وه حمل اید الفنیٰ 


کسیکه صبح و ۷ کند و هابت همتش دنیا باشد خداوند نبازمندورا 
در مقابل چشمان او فراد میدهد و کار او را ددهم کند و از دثبا بحز | نجه نصب 
او است بدست نميا ورد و کسیکه صبح‌وشام کند وبزر کتردن هم او | خرت باشد 
خداو ندبی نمازی زادردلاوفراد ممدهده کار ادرافراهم سارد» وس ابيا نا تی مغر هايند 
که‌دنا گاه ی گفته‌شودبه نشمه‌ناز له وحود که داد تصر م وتغیبر ومجاز است وآ خرت 
برجوع از این نشنّه بملکوت دباطن خود که دارثبات وخلود دفراد است و انندو 
نشنه از برای هر نفسی از نفوس وشخصی از اشخاص متحقق است دبالجمله از برای 
هرمو جود مقام ظهور وملك وشهودی است و1 ن مر تيه نازلة دنباوبة ۾ آن است و 
مقام «طون وملکو ت وغسی است و آن نشئه صاعده اخرویه آن است و ادن نشند 
ناز له دلبادیه گر چه خود بذاته ناقص و اخبرة مرانب وجود است ولی چون مهد 
تر بت نفوس قدسبه و دارالحصیل مقامات عالیه و مزرعهٌ | خرت است اذ احسن 
مشاهد و حودیه واعز نشتاآتدمفتنم تر ین‌عوالم است پیش اويا داهل سلوكآ خرت 
وا گر این مواد ملکنه دتعسرات وحرکات جوهر وه طبیعیه دادادنه بود و 
خدایتعالی مسلط نکرده بود براین نشئه تبد لات و تصر فات دا احدی از نفوس 
ناقصه بحد کمال موعود خود ودارقراد وثبات نمیرسد و نقص‌کلی‌درملك وملکوت 
واردمی شده | نجه ددلسان‌قر آنواحادت وارد شده ازمذمت اینعا لم در حقیقت بخود 
او دحو عنمیکند دسب و عدوا کش بت‌باکه و حبه‌بآن و معلاقه قلسه و محنت‌بآن 
ر جو عمسکندیس معلوم‌شد که‌ازبر ایا نسان‌دودثبااست یکی‌همدوحدیکی‌مذموم نجه 
همدوح است حصول دراین‌نشنه که دارالتر بيه و دادا لحصیلو محل تحارت مقامات 
وا کتسای کمالات دتهبة زندگائی سعادتمند ابدی است که بدون ورود در اسجا 


امکان بذبر فیست چنانحه حمرت مولی الوحدین و اميراطومنن صلوات ا عه 


۱۹۶ پر وآزدر ملکون 


دریکی از خطبه‌های‌خود میفرماید یس ازا نکه شید از یکنفر که ذم دثبا مسکند 
ان الدئیا داتصدق لس تم ودارعافة لني عذها و دارغنا ل کرو د منها ودار 
موعظة ا ۹ ۳۳ بها مسیون 0 له و ومع ل ملایکة اله وط ۶ دحي اد 9 
اولیاء له ر کتسوافها الر حهة و ریحوافها العنة الى 7 
همانا دنا بکسنکه آن را تصدیق کی دروع س ید وآ نکه در مقام فهم 
ارد نیا باشد دنا از بر ای او خانه عافىت است.دهر که را بخو اهد‌توشه‌از آن بر گیرد 
خافه ثروت است وان را که بخو اهد اردنا دند کیرد خانه دند واندرر اس دنا 
هس عد دوستان خدا ونماز گاه و رشتگان خدا و حا € فرود آمدن دحی خدا و 
بازار تجادت اولیاء خدا است که در آن باذاد» رحمت خدا سرمایة کسب | نان 
و «شت‌سو دشان ووو ول خداتعالی و انعم دار التقن مجست روا دت عیاش یار حضر ت 
باقر تفسیر بدنیا شده است وس عالم ماك ۳ مظهر اال و حمال است و حمّرت 
شهادت مطلقه است بيك معنا مذمتی ندارد وآ نجه مذموم است دنبای خود انسان 
است بمعنی وجهة قاب بطنیعت و دلیستگی و مت آن است که آن منشاً تمام 
مفاسد و خطاهای قلمی و قالبی است چنانچه دد کافی شر, رف از جناب صادق م 
حدیت میکند ال ری کل" حطیتعت نان ابی جرف مازئبان ضادیان 
يفنم ا ی لهاداع هنا م 8 لهاوهنذا و خر ها سر ع فیها من حل الال (الدنیا) 
وال ف في دين او من دو گرگ که گن بی چویان حمله کنند یکی از او ل 
کله و د كت ی از آخر آن ر بان‌شان ان کله دسششی سست ازددستی مال وشرف 
:و ن‌مؤمن پس تعلق قابدمحبت دنیاءبارت ازدنیای مذموم است وهر چه دلبسشکی 
بان زیادتر باشد حجاب بین اسان ودار کرامت او و ورد مابین قاب دحق بیشش 
و غلمط‌تر شود و آ نجه در بعض احادیث شر بفه است که از برای خدا هفتاد هزار 
حجاب است ازنور وظلمت حجابهای ظامانی تواند همین تعلّقات قلسه باشد بدننا 


فر وںرتعآةات دشر باشد حا ھا ربادتر است وهر چه تعلق شدیدار باشد حجاب 


مغاس چبت دئما ۲۳ 


لایر و خرقآن مشکل تر اش 

فصل : بدانکه اسان چون ولد همین عالم طعت است و ما در 
اد همين دنیا است و اولاد این آب و خاك است حب این دنبا در قلیش 
ازاو ل نشوو نما مفروس است وهر چه بزدگتر شود این محبت در دل او نمو که 
د بواسطهٌ آن قوای شهو نه وآ لات التذاذنه که خداوند باو مر هت فرموده برای 
حفظ شخص و نوع» محست او روز افزون شود و Ee.‏ او رو بازدیاد گذارد و 
چون اینعالم را محل التذا ذات؛ تعسشات خود می‌پندارد ومردن دا اساب‌انقطاع 
از آ نها میداند ا گر بحسب برهان حکما با اخبادانبیاً صلوات اله علیهم عقیده‌هند 
بعالم آخرت شده باشد و بکیفسات و حبات و کمالات آن » باز قلیش از آن 
بی‌خبر است و قبول ننموده است تا جه رسد بانکه بمقام اطمینان دسیده باشد 
لذا حبش بایتعالم خیلی ذباد می‌شود ونیز چون فطرتاً انسان حب" بقاء دارد واز 
فنا وزوال متنفر و گریبزان است و مردن را فنا گمان میکند کرچه عقلش نیز 
تصد ەق کند که‌اینعالم دارفنا و گذد گاه است وان عالم باقی و سرمدی است ولی 
عمده » و رود درقلب است باکه مرتبةٌ کمال آ ن اطمینان است چنانجه حضرت 
ابرراهیم خلیل الرهن اذ حق تعالی مرتبهٌ اطمینان دا طلب کرد و بهاو همرحت 
گردید پس چون قلوب » با ایمان باخرت ندادند مثل قلوب ما گرچه تصدیدق 
عقلی دادیم با اطمینان ندارند حن" بقاء در ابنعالم دا دارند و از هر گك و خروج 
از این نشنه گر بزانند و ا گر قالوب مطلم شو ند که‌اینعالم دنیا پست ترین عواام 
و دارفنا وزوال دتص 3 و ترا است وعالم هلاك و نقص است «عوالم د € که بعداز 
ءوت است هر بك باقی وابدی ودار کمال وثبات دحیات وبهجت وسرور است‌فطر تا 
حب آعالم را پیدا میکنند و اذ این عالم گریزان گردند و اکر اذایشمقام بالا 
در دند وبمقام شهود و دحدان برسند وصورت باطفسة ایتعالم را وعلاقهُ بان دا به 


بینند اینالم برای نان سخت ونا کواد شود وتتفتر ازآن پیدا کنند واشتیاق پیدا 


(ر وازدر خ 
-۱۹۸- یت 


کنند که اذاین محبی ظلمائی وغل وذ نجیر ذمان دتصر م خلاص شود چنانحه در 
کات واه E‏ عم اس ری هو ار a‏ 
اغا نی ارت می الل دی ادا فسم که پس ابوطالب مانوس‌تر 
است بمردن اد بح ۵ به‌ستان مادرش ديرا که ان سر ور حقىقت ایتعالم را بشم 
ولامت مشاهده کر ده وجوار رهت حق تعالی دا بهر دوعالم ندهد وا کر واس طة 
مصالحی نبود دد این محبس ظلمانی طبیعت »فوس طاهرة | نها لحظه‌ای توقف 
نمسکرد وخود دفوع در وت و نشنْهُ طهورو اشتغال سدیرات ملکی بلکه ادات 
ملکونی برای محبن ومجذءین دنج والمی است که ماتصو ر انرا نميتوانیم کنیم 
بسشتر ناله اولبا از درد فراق و حدائی از محبوب و کرامت او است چنانحه در 
مناجاتهای خود اشاده بان کرده‌اند با آنکه آ نها احتجابات ملکی و ملکوتی دا 
نداشته‌ا ند واز جهنم طعت گذشته‌اند و آن خامده وده وفروذان نبوده و تعلقات 
عالم درا نها نبوده و قلوب! نها خطبنّه طبعی نداشته ولی دقوع در عالم طعت خود 
حظ طبیعی است و التذان قهری که در ملك حاصل میشد برای آ نها ولو بمقداد 
خیلی کمی هم باشداسباب حجاب بوده چنانچه از حضرت سول باتو منقولاست 


£ 


که میفرمود ان علی قلبی وإنىلاستغفر الله فی کل" موم ستعی َر قر وشایدخطینة 
حصر ت آدم ابواسشر همین توحه فهر ی ند در ملك واحتاج فهری‌بگندم سار 
امور طبیعنه بوده و این از برای اولبای خدا و مجذوین خطه است و اکر بان 
جذبه الهسه حضرت آدم میماند و وارد در ملك نمی‌شد اینهمه بساط رجت در دنا 
و خرت سط دیدا نمسکرد آنتهی : 

وبالجملة هقاسد حب دنا دمصائب دک بلذائذ آن بش از آن است 
که در این اوراق نو شمه شود دس بر طالب آخرت لازم است که دامن همت كفن 
زند و بهر دسله‌ای که ممکن است بو ند دل را از دنیایگسلد و ر مشه محست آن 
را خشك وبا اقلا سست نماید تااز خطرات «عواقب‌سوء آن که بر باد دفتن ایمان 


و آشفتگی امور دتیا وآ خرت است محفوظ ودرامان باشد و ما پیش اذاین مطالبی 
دربار علاح حب دنیا بادآور شدیم اینجانیز بواسطهٌ اهمیت موضوع تذ کراتی 
میدهیم شاید اساب اة خاطری شود ومن اد الموفیق ۱ 

از جملهٌ اعمالی که باعث دل سردی از لذائن دترا وضعف علاقه‌بآن واحیانا 
موجب قطع‌رشته‌دوستی بادنیااست بزیارت‌اهل فبوردفتن است واین از آن‌جهت‌است 
که دفتن بگودس تان‌دد تذ کرمر کث اثری‌عمیق‌داددوییش ازاین گفتیم سم که‌ائم4ددن 
دستو رداده| ندیر ای‌زهد درد نیا از داروی بادمر گت باید اتفاده شود و در دستورات 
دشی آمده‌است که هروقت خبلی خوشحال وف حناك بودی و باخیلی افسرده‌وغه‌نا 
شدی بزیادت اهل قبودپرو ذیرا دیدن آن منظره غم‌انگیز وتصو ر حال عز یزان و 
تیان دردنبا که درز بر خاك خفتها ندیاعث برطن ف شدن‌آن حالت‌فر حفوقفالعاده 
است که منشاغفلت‌بلکه عین‌غفلت است دموجب‌قطع دابطهٌ محبت‌میان بنده وخدا 
است چنا نجە‌درا 0 شر بفه است ان ال لا الف ر حين و در دوات | ست إن ار 
اذا ا عدا جلي قلبه نامه من ۳۳۵ ن 

ایکه در نعمت و نازی بجهان غر ه مشو 
که محال است در این دابره امکان خلود 

و نیز با مشاهده أن وضع موجه مسشود که اد لا همه گرفتاری های دنما 
س از چند روزی بیامان مبرسد مانند همین افرادی که از قید گر فتاد بهای دقرا 
رها و در گورها بخواب اندی فرو رفته‌اند . مكفتة سعدی 

ایکه در شدت فقری و بریشانی حال 
ی کک کاین دوسه روژی بسر آ ید معدود 

و انا متوحه مشود که گرفتادی و ابتلای بزد کی در يىش دارد که 

تاراحشهای دنبا ددجنب آن ناچیز است و این بك مطلب روانی است که هر کاه 


انسان خود دا با مصیبتی بزر گك مواجه دید مصاب کوچکتر دا فراموش میکند 


وشاید یکی اذ معانی آ به شر دنه * الھک 3 حت 9 اطقا بر ر همین مطلب باشد 
که تذ کر دادیم 3 چه اشمعنی را درهیج تفسیری ندیدهام . 

ونىز ازحمله اعمالی که شر ۳ هستحب استه درروایات فضیلت سیاربرای 
آن ذ کر‌شده ونتایج اجتماعی‌مفیدی هم دارد و نیز در کم کردن علافه بان ات دار 
غرود اثر بسزائی‌دادد عمادت‌بیمادان است‌وانعمل‌شر ف‌مخصوصا در این روز گار 
که بیماران وساد در يك‌جا جمعند و از بیماریهای گونا گون در دنجند دمینا اند 
ود یسمادستانها بروی عیادت کنند گان باز است دردستری همگان است وصاحبان 
دلعا ی گر وتار نت دنا را فرصت مناسمی است که هر ه‌های ک نا گو ن ازفرصت 
بذمایند ولی افسوس که گرببان ما بیحاده‌ها آ نجنان دردست نفس وشیطان است 
که مجال اندیشیدن در دهائی ندادیم و از فکر معالجه دردها غافايم . 

ری فرماید : در حدبت است که او ل کک را که بدوزذخ انداز ند دئما 
باشد صو رت ءجوده‌ای او دا بر لب ب دوذخ آورئد وس e‏ در | ۶ نش | ند از ند و بعد 
ازا ن دوستان او درعقب وی در دوذخ افتند که‌الر ء مع من اجب هر کس .اه ور 
از دنیا نمیتواند بر ید فردا نیز از وی نتواند برید و با او بدوزخ خواهد رفت و 
آنکه محبت دیا دا از دل ببرون کرد و محبت حق تعالی دا بجای اوقراد داد 


2 
و 


در جواد خدا درحظیرء قدی فی مدر صوذق عملي مت خواهد بود و فيذلك 
کلستنافں اوق . 

استاد الهی‌ما در بیان تطهیر قاب که ساتر حقمقی‌است وباید تطهیر شو دفر ما رد: 

و دیگر تطهیر از اعتماد بخلق است که آن شرك خفی بلکه نزد اهل 
معرفت شرك جلی است و آن تطهیر حاصل شود بتوحید فعلی حق جل" و علا که 
سر چشمه جمیع طهادات قلیسه است و باید دانست که هجر د علم برهانی و قدم 
تفکری دد باب توحید فعلی نتىجهٌ مطلوبه ندارد بلکه گاه شود که کثرت اشتفا 
بعلوم برهانسه سبب ظلمت و کدودت قلب شود وانسان دا از مقصد اعلی باز دادد 


تطهیر قاب از اععماد بخلق aE‏ 


ودرا شمقام گفتهاند ا الحجابت ۷ کید »بعقيدة نویسنده جمیمعلوم»عملی است 
حنی علم توحند شاد از کلمه توحید که تفعیل است عملی بودن آن نیز استفاده 
شود جه که بحسب مناسبت اشتقاق » توحید » از کثرت دوبوحدت دفتن و جهات 
کرت را درعن جمع مستهلك ومضمحل" نه‌ودن است و این معنی بابر هان حاصل 
تباید بلکه بر باضات قلسه و توجه غربزی بمالك القلوب باید قلب دا از آ نجه 
برهان افاده نموده| گاه نمود تا حقیقت توحید حاصل شود بلی بر هان بمامی‌گوید: 
لامور ني الوجود الا اه این یکی از معانی لا اله الا ال است و ببر کت این 
برهان دست تصر ف موجودات دا انساحت کبربای وجود کوتاه ميکنيم وملکوت 
و ملك عوالم دا بصاحبش دد" ميكنيم و حقیقت لَه ما في السموات 5 الأ د بدو 
ملکوث كل كى ودعو اّذی ني اسماه ال ني ادا اظهار ميكنيم ولی تا 
اشمطلب برهانی بقلب نرسیده وصودت باطنی قاب نشده ما آژحد علم بحد ایمان 
فرسیده‌ام و از نود ایمان که ممللکت باطن وظاهر دا نورانی کند بهره د نصیبی 
ندادیم و از این حهت است که با داشتن برهان بر این مطلب شامخ الهی باز در 
تکثیر داقعیم و از توحید که قر ۃ المین اهل اللہ است ہی خبریم کوس لائر في 
الوجود الا له میز نيم وچشم طمع و دست طلب وش هر کس و نا کس دادم . 
پای استدلالیان چو بین ود پای چوبن سخت بی تمکین بود 

وان تطهیر» ازمقامات بزد ک‌سالکن است و پس‌اذاین مقام مقامات دیگری 
است که از حد ما خارج است 

نوسنده گوید؛ تطهیر قلب از اعتماد بخلق یکی اذابواب بز ر گك معرفت 
و از شون تو کل است که دد به شریفه شرط ایمان شمرده شده است قال تعالی 
شأنه و علی ام کلوا ِن کنشم مُومنین و صاحب تو کل حائز مقام و الاد بسیاد 
بلند پایةٌ محبوبیت ذات اقدس الهی‌است چنانجه فرمایدان اله بحب" المتو کلن 
فیاله من مقام ما اجله داسناه در کافی شربف از امام صادق ت روات ممکن که 


1 بحصّرت ددیکی از کتام‌ای| سمانی قرائت ف ر است که ۳ همفر 

در تی وخلالی وَمحدی و و ارتفاعی على شى لا فطع " ۳۹ ل کل ھ ول (ھ جاناس) 
غيري بال اي ولا كوه توب المد له عن ۳۷ ولانية من ف فر دش من 
وصلی فمل رى في | لشدایٌد و الشداین بّدی در جو ع بری وفع باکر باب 


غْبْری ودی مه بسیی و وهی ا و باه تو 1 * دعا: یفن ذا نی اما 


بے مور 


لنوائبم و42 در نها؟ وَمَنْذاالّذی رحا ۳ فة و ب رحاءه مسی 02 مال 


9 عمدی تب ف ال بحفظی لا ن ن رد هن تسسیحی 
2 ۳ ِ ۰ ام ,۰ ی م0 

ق # ه , گ" رو ره ەم ٣‏ مرو عم ۰ o‏ 

طر 429 ناه من فوا ہی َك املك کشنها اد عىر ى إلا من دو ان ی فمالی ار اد 


ام ره ۶ م2 2 وله مه 


هیا یه بجودی مالم انی تم انر ممه عن فلع بشتلنی دوس ری 
ا انیا بالعطاء ‏ فل ا سق سلفلا اجيب لی ا یتنا و وا یدری؟ 
ول جود ارم | ى ؟ اركش العفو وال دی اليس أنا مَل" الا مال 
من امیا دو نی ۹ او کش ى لومون آن لوا غتری؟ ا" ای سمواتی 
وغل ا اموا معا عطي کا“ و اجد دس مثل ما اما ل الجمیع ما 


رت ر 


نتقص من ن لکن مل عضو دد و2 کیف نقه ص ملا آنا همه ؟ قبایوسا لقا نطين 
ین نی بابسا نیو ای 

دعفی بعز ت وحلال د بز ر کواری ومقام سلطنتم سو اکن که حتما هر کس 
را که بجز از من آدذدئی کند بناکامی‌اش کشانم وجامة خواری در نزد مردمدا 
براندامش کنم و از مقام قرب خودم بکنارش ذنم و از وصل خویش دورش سازم 
آ با در سختی‌ها ,جز من از دیگر ی رزومند است وحال | نکه سختی‌ها بدست من 
است و آبا بغیر من امیدوار است وباینجه فکردد دیگری دا مسکوید وحالآنکه 
کلند درهای بسته بدست من است این درخانۀ من است که بردی هر کس کهمرا 


بخواند مار ات چه کسی مرا درمصممتای حود مورد آرزوی خوش مت خت که 


من او دا با دژوش نرساندم؟ و جه کسی دد پیش أ مد زد گی که برای او کرده 
دود دمن امیدوار شد که من آمید او را از حودم در دم 0 من آرزوهای یبند کا م 
را در خزانه غيم برای آنان نگهداری کردم دلی آ نان نگهدادی من داضی 
نشدند و هن آسما نها م دا با فر شتکا نی که با نروی خستگی نایذدر به‌تسبیح من 
مشغو لد در کردم وبا نان دسئو ر دادم که درهای احات را مان من د بند گانم 
مد ند ا بند کانمن بگفتة من اعتمادنکر دی > کستکه‌مصییتی از مها ی من در او 
شسخون رند مگر فم مدا ند که «در من اجدی ر طرف کردنآن را نتواند هگر 
دس از a‏ از طرف من آذنش دهد دس جرا أن مصعت زده از من عافل است؟ 
ین من دود که ۳ جود خود آ نجه را که از من نخو استه دود باوعطا کردم سیس 
آنگاه که داد خود دا از اوبانیس گرفتم ازمن باز نخواست و ازدیگری‌خواستاد 
شد مگر چن بنداشت که من اد در خواست بعطا دش دسی میکنم ولی سس 
ازا نکه مورد در خواست‌شدم در خواست کننده را باسخ نمیدهم ؟ فک من بخیلم 
که دده من مر ۱ ده بخل نمت هدهل ؟ منگر :خشش 2 وزد گو اری مخصوص من 
نسءمت ؟ مگر گذشت آمرزش دردست من سەت ٩‏ ۳ من محل آرژوها ثمستم؟ 
جه ۳ «حجز من با رژوها بایان می دبخشد ؟ آرزومندانی که جز مر | ارزو کنند 
€ نمی هر اسشد ؟ اک اهل آ سما نهیم واهل رمینم همگی سکنار دست امیت 2 
آرژو سو ی من در از ند من «هر دك از آ نان با ندازء رزوی همگی شان lhe‏ 
کنم از ملك من قدر زر ای از ذر ه کم نشود و خر ند کم شود ملکی که من 
خود قوم وسار نده آنم ای ساره آ زا K€‏ از رسحمت من ۳ اممداند ای ند یوت 
کسمکه مر | معصت گید دمراقب حصور من نماشد ۲ 

و نیز در کافی از امام موسی بن حعفر تم ردات میکند که آ تحضرت 

۹ 8 مه رح ص ٩‏ بل > وم مرو و ۵ ۰ مر سره 2 ر 
در بان معمای | یه شر دعه ومن َو کل علی اه فهو حسه فرمودند؛ التو کل علی 

8 2 مع ۰ 24 مء رھ ۳ و ۶ م ممع ت 2٣ر‏ ر0 

اه على در جات : منها ان تتو کل علی اه نی امورك کلها قما فعل بك دنه 


۳ رو ازدرملکون 


داضیا كمل اه لابالوك حيرا وقنلا وتعلم أن" الشکم ني ذلك له َو کنل على ال 
فويض دلگ یه دنق فیها و في رها . 

بعنی وکل بر خدادر جا تی دارد ازجملۂ ا نها نکه درهمه کار هابت بخداه ند 
تو کل کنی د هر چه باتو کرد از خداوند داضی باشی وبدانی که خداوند هیچ 
خر و فضلی را از تو ددیغ نمسکند و بدانی که حکومت درامور با خدا است پس 
با واگذاری کارها بخدا تو کل باو کن و در کارهای خود و همه کارها اطمننان 
خاطرت بخدامعالی باشد. از این دوابات وبقبةٌ ردابات‌استفاده مشود که تو کل" 
تمره‌ای است اذثمرات‌شجرء طیبةٌ توحید که‌ددقلب انسان دیشه‌دوا نده‌با شده اصلها 
ثابت و فرعها فی السماء تتی | کلها کل حن باذن دبها وبدون دسیدن باشمقام 
بوثی از توحسد عرفانی و حقیقی بمشام کسیر نرسد و داهی بمحفل قرب و مجلس 
انس نخواهد داشت جنانحه در روات او ل بدان آشاده فر‌مود 3 3 
و و ده من صلی دایمان که پاي تو کل" است برای کسی دست مبدهد که از 
حدود اقراد زبان و تصدیق عقلی گذشته دبحریم قلب وارد شود و کلمة مباد که 
۷ اله 1 اه و که لاش 01 لَه وا یمان شددت مطلقۀ حق تعالی که معنای له اللاك 
است و ایمان جود و کمن ذات هقد" س که مدلول و اه وهو على کل" تُّ 
قدو است باقلم عقل برلوح دل نگاشته شود ومعنای این کلمات دصف لازم قلب 
گرددده وغالب دراو شود در چنن حالی اکر گفت لالهلا اله و خی لام يك ۹ 
که ال له المد َو عل کل کم قدي اساس تو کل را در دل خود تاسیس 
نموده است التَة این ابمان‌حاصل نمیشود مکر باتقوای تام دمجاهدت و دباضات 
شرعی تا در اثر آن‌ها انشراح صدری بسالك دست دهد وسینه‌اش محل آشر اق نود 
توحید حق شود چنانحه درا به شر بفه 2 و د شرح ح ال صد للاسلام ّ و على نور 
هن به بان اشاده شده استآ نگاه در پرتو نود حق به بیند که تن مطاقهٌدار 


وجود در انحصاد ذات الهی است دمتفرد در ابداع واختراع است از خاق ورزق و 


درحات و کل ۵ 


عظا ومنع و حیات و موت و غنا وفقر وهر آن چیزی که نام مخلوق بر آن گذاشته 

میشود و چون این حال برای قلب او منکشف شد توجه‌اش از ماسوا معطوف 

کے و تنها بخدایتعالی اهید ستّه وتنها از او متاك کل دد و بغر اوثقه و اعتماد 

نکند زیر ا مییابد که همه مسخر قدرت اویند وهیج ذر ءای دا در آسمانها وزمین 

استقلال نیست فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء و ما من دابة الا هو خن 

بناصیتها و | کر این اشراح صدد واین مکاشفهٌ دل برای کسی نشده باشد لا محالة 

در حد اساب وعلل توقف خواهد کرد دمثل مورچه‌ای است که بر دوی صفحهُ 

کاغذی در حر کت است دمی‌بیند که نو كقلمی با کردش‌خود صفحه دا سياه هیکند 

و میدان دیدش آن وسعت دا ندارد که ا کشت با دست را هوید تاحهرسد ينو سنده 

و اراد ای که در وجود او است سکن . 

دیده میخواهم که‌باشد شه‌شناس تا شناسد شاه را در هر لباس 
دده میخواهم سبب سوداخ کن تا سیب را بر کند از بیخ وین 
ی نا الاستاد روحی فداه ددشر ح حدشی که از امام موسی ون جعفر تالم 
نقل شد وس از نقل تعسراتی از بزر گان در معنای ول مافند | نجه صاحب 
منازل السائررین فر‌ماید : ال کل که لام کلهرللی مالك ةوالعو بل علی وکالته: 
تو کل وا گذادی همه کارها است بخدا و برو کالت خدا اعتماد کردن است و بعضی 
ازعرفافرمایدالتو کل ظرخ‌الندنفی سود 1 اقب بالرب وة تو کل آ نست 
که بدن دا در بند گی رها کند و دل را بر‌بو ست به بندد و بعصی دیگر فرماید 
التو كل على الم اتفطاع العبدر فى میم مايأمَلّةٌ المخلوقین تو کل بخدا آنست 
که بنده در هم آرژوهایش که ازمخلوق دارد بخدا منقطم‌شود . 
بگفته حافظ : 
باتو پیوستم و از غير تو دل ببربدم 


۶ درواد در ملکوت 


هیفرماید : علم بر درجات تو کل مبتنی است برعلم بر درجات در معرفت 
دبوست حق جل" جلاله وآ نگاه فرماید : که یکی از اصول معادف که کثیری 
از معارف ومقامات سالکین بدون آن حاصل نشود علم بمقام دبوبیت و مالکیت 
حق است و کیفیت تصر ف ذات مقد ی است در امور »وما وارد در این بحت از 
وجهة علمی نشوم درا آن مبتنی است بر تحقیق جبر و تفویض › فقط بیان درجات 
مردمرا در معرفت بان مینمائيم پس کوئیم ۱ 

که مردم در معرفت دو بست ذات ات ی دسی مختلف و متفاو تند عامة 
مو حدین حق تعالی دا خالق مبادی امور و کرات جواهر دعناصر اشیاء میدانئد 
و اصر ف او را محدود هىد ند و احاطه رو ومست را قائل نءستندا نها دسب لقلقه 
لسان گاهی میگویند مقد ر امود» حق است و همه چیز ۳9 تصرف او است و 
هیچ موجودی ۳ ارادهٌ مقد سه او موحود ندود ولی صاحب اینمقام ثستند نه‌علما 
ونه ایماناً و نه شهوداً و وُجدانا ایندسته از مردم که‌خود نیز گوئی داخل آن‌ها 
هستیم علم اوو ت حق تعالی نداد ند و توحید شان نافقص و از دیوست وسلطنت 
حق محجو بند باسباب وعلل ظاهره و دارای‌مقام تو کل نستند جز لفظا واد عاثا" 
ولهذا در امور دنیا بهیچ وجه اعنماد برحق نکنند وجز باسیاب ظاهره و مورات 
کوفیه بجیز دیگر متشبّث نشوند و اگر گاهی در ضمن » توجهی بحق کنند و 
از او مقصدی طلنتد با ازروی تقلید است را ازروی احشاط است ذیرا که ضر ری 
در آن تصو ر لکنند واحتمال نفع نیز هندهند در این حال رائحه‌ای از او کل در 
آ لها است دلی اکر اسباب ظاهره دا موافق بینند بکلی از حق تعالی و تصرف او 
غافل شوند و انکه کوشد تو کل مثافات ندارد با کسب و عمل مطلب صحیح 
است بلکه مطابق برهان ونقل است دلی فطع احتیاج ازربو بست تضرف 1 
مستقل شمردن اسباب » منافی تو کل است . 

امن دسته از مردم که درکارهای دنیاثی هیچ تمسك و ت و کلی بحق نداد ند 


راجع بامور | خرت خبلی لاف ازتو کل هز ند در آمر علم و معر فت با تهذب نفس 
و عبادت و اطاعت که تهادن کنند دسستی وتنبلی نماد فورا اظهاد اعتماد برحق 
و فعّل اوه تو کل بر اد نما شد‌میخو اهند بدون سعیوعمل با لفط (خدایزر گی أست) و 
(متو کنلیم بفضل خدا) درجات آخرتی دا تحصیل کنند دد امور دنیا گویند سعی 
و عمل با تو کل واعتماد حق منافات ندادد ودر امور آ خرت سعی وعمل دامنافی 
با أعتماد بفضل حق و و کل بر او شمرند ادن نست جز مکادد نفس و شیطان 
زیرا که اینها نه در امور دئیا متو کنلند ونه در امور آخرت و ددهیچ بك اعتماد 
بحق ندادند لکن چون اموردینوی دا اهمست میدهند باسیاب متشمت هشو ند و 
بحق 9 تصر ف او اعتماد نکنند و > کارهای | خرت راچون اهمست نمیدهند 
و امان حقیقی بیوم معاد و تفاصیل‌آن ندارند برای آن عذری میتراشند . 

گاهی میگویند : خدا بز ر گے است کاهی اظهاد اعتماد سق و شفاعت 
شافعن مسکنند با أ نکه تمام این اظهارات جز لقلقة اسان و صودت بی معنی چیز 
د € نمست و حقیقت ندارد . 

طابفة دو م اشخاصی هستند که با بابر هان با بانقل معتقد شدند و تصدیق 
کردند که حق تعالی هقد ر امور است و ۳ اساب و و در دار وحود و 
ودرت و تص ف او محدود بحد ی نمست |أينها در مقام عقل تو کل دق دار ند عنی 
ارکان تو کل بیش آنها عقلا با نقلا تمام است اذ این جهت خوددا مت وکل 
دانند و دلبل بر زوم ون نیز اقامه کنند ذیرا که ارکان تو کل رائابت نمودند 
و آن چندچیز است یکی‌انکه حق تعالی عالم باحتیاج عباداست یکی | نکه قدرت 
داردبرفع احتیاجاتدیکی | نکه بخل‌در ذات مقد سش نیست یکی آنکه دحمت د 
شفقت بربند گان دادد وس لازم است تو کل کردن برعالم قادد غير بخیل دحیم 
۳ بند کان دور | که ائم بمصالح آ نها ممشو دو نگذارد از آ نها مصلحتی فوت‌شود 


جه خودآ نها مصالح را از مفاسدتمیز ندهند این طایفه ۳ چه علماً مٽو کد 


e‏ پر و ازور ملکوت 


ولی بمرتبه ایمان نرسیده‌اند داز اینجهت در امود متزلزلند وعقل آ نها باقلب آ نها 
در کشمکش است و عقل آ نها مغلوب است ذیرا که قلوب | نها متعلق باسباب است 
و از تصرف حق محجوب است طا فة سو م تانند که تصر ف حق دا در موجودات 
بقلوب دسانده وقلوت | نها ایمان | ورده باشکه مقد د امور حق تعالی «سلطان و 
مالك اشا او است و با قلم عقل در الواح دلها ادکان تو کل دا نگاشته‌اند اینها 
صاحب مقام تو کل هستند ولی این‌طایفه دز در مراتب ابمان و درحات آن‌ سار 
مختلفند تا بدرجۀ اطمینان و کمال آن رسد که آنوقت درج کاملةٌ وکل در 
قلوب[ نها ظاهرشودو تعلق ودلیستگی باساب بیدانکنندودل آ نهاچنك بمقام د :و بت 
زند و اطمینان و اعتماد باوییدا کند چنانجه | نءارف تو کل را تعریف کردبطر < 
بدن در راه عنودیت و تعلق قلب بر بو بست ,نها که ذ کر شد ددصودتی است که 
قلب درمقام کثرت افعالی داقع باشد وا" ازمقام تو کل بگذرد و خارح ازمقصود 
گردد بس معلوم شد که تو کل رادرجاتی است وشاید درحهایرا که حدبت‌شر ف 
متعر ض است تو کلی است که در طایفة دو م باشد ذیر! که میادی 91 عام 
قراد داده وشاید اشاده بدرجات دیگر که در اعتباد دیگر است باشد ذیرا که از 
برای‌تو کل درجات دیگر مسيم دنگ هت و آن چنان است که همانطور که 
در درجات سلوك . اصحاب عرفان و دباضت از مقام کثرت بوحدت مثلا کم کم 
هیر سند و در فدای مطلق افعالی دفعتاً واقع نشو ند بلکه تدر با شوند او د درمقاء 
خود وپس از آ ن درسایر موجودات مشاهده شود » حصول تو کل و رضا وق لیم و 
وساور مقامات نیز بتدریج ۳3 دد ممکن است او ل دریاره‌ای امور و دراسیاب غائبه 
خفیه تو کل کنند پس از آن کم کم بمقام تو کل مطلق دسند چه اسباب ظاهر: 
جلبه داشته باشد با اسمات باطنه خفسه و چه در کارهای خود باشد با ستگان و 
متعلقان خود از اینجهت در حدبت شرف فرمود یکی از درحات آنا نست که 
در تمام امودت تو کل 5 


فرق دضا و تو کل و تفودض ۳ 


فصل بدانکه مقام رضا غیراز مقام تو کل‌است‌باکه ازآن شامخ‌تر وعالی تر 

است ذبرا که متو کل طالب خير و صلاح خویش است و حق تعالی را که فاعل 
خیرات داند و کیل کند درتحصیل خير و صلاح خود د داضی ؛ فانی کرده است 
اراد خود رادرارادة حق واز برای خود اختیاری‌نکند چنانجه از بعض اهلسلوك 
بر‌سید‌ند:ماتر مد؟قال: ار ,دان ‌لاارید» مطاوب او مقاء رضا بوده‌واها ددحدت شر دف 
که فرموده است فما فعل بك کنت عنه داضیا مقصود از آن مقام دضا نہست و لهذا 
دنبال آن فرموده بدانی که حق تعالی هر چه مسکند خیردفضل تو درآ نست گوئی 
حضرت خواسته است ددسامع ایجاد مقام تو کل فر‌ماید لهذاازبرای آن مقد ماتی 
تر تیب داده است او ل فرموده تم آنه لابالو را و فلا و پس از آن فرموده 
است ول آن" الحم فی ذلك له اله کسیکه بداند حق تعالی فاد است بر هر 
چىز وخر وفطل او را از دست ندهد مقام :و کل برای او حاصل شود ذیرا! دو 
ړکن بز رکف تو کل همان است که ذ کر فررموده ودو ر کن با سه د کن دیگر دا 
برای‌وضوح| نذ کر نفرموده پس نتج مقد ماتمذ کوده ومطو هه معلومه حاصل 
شود که هر چه حق تعالی کد هو جب خوشنودی و دضادت است ذیراکه صلاح و 
خر در 1 فست دس مقام تو کل حاصل [ بد ولهذا تفر تفرع فرموده است فتو کل 


فصل بدانکه تفو دض نیز غیر ازتو کل است ۹ نقه عبر از هر دوداست 
و از اسنجهت | نهاراددمقامات سالکان‌حدا گانه شمرده‌اند خواحه فرماید ۳ 
لت سار و اسع ا کل قال الو كل مه شرس لطيف 
ثر و دقبقتر از 3 است ذیرا نفو دض آست که ده حول وقوت دا از 
خود نبیند ودر تمام امور خوددا بی تصرف دا ندوحق دامتصر ف و اما درتو کل 
چنان نست ذیرا که مت و کل حق دا قائم مقام خود کند در تصر ف و جاب خر 
دصلاح, واما اوسع است و تو کل شعبه‌ای است از آن ذیرا که تو کل در مصالح 


-۲۱۰- برواز در مکوت 


است بخلاف تفویض که دد مطلق امور است و نز تو کل نمساشد وکر دس از 
دووع سب مو جب تو کل بعنی امریکه در آن تو کل هسکند بنده برخدا , هثل 
تو کل پیغمبر واصحابش درحفظ از مشر کین و فتیکه گفته شد با نها ان الناق 
O‏ م فا وم قرادهم ایمانا وقالوا سنا ا نمع الو كيل واما تفويض 
قبل از دقو عسب‌است چنانحه دردعای مروی ازدسول‌خدا ات الم انی ا 
تشی الب واألعَأت هری الک وف مت امری إلَبْك و کاهی بعد از وقوع سبب 
است هثل تفویض مهومن آل فرعون . 
که ذ کر کردم محصل ترجمه شرح ءارف معروف عمدالر زاق کاشانی 

است از کلام جناب عارف کامل خواجه عدا ل بامختصر تفاوت و اختصار و کلام 
خواجه نیز دلالت بر آن دارد ولکن در بودن تو کل شعبه‌ای از تفویض نظر است 
و در اعم شمردن تفوض را از تو کل م امحه واضحه است ونىز دلیلی اقتنای نی 
آنکه تو کل بعداز وقوع سمب است بلکه درهر دو مورد "۳ هک( 
اما در حدیث شریف که فرموده است فو کل علی اله فو بو ض ذلك ای توا اد 
بود که چون تو کل فیست مگر با رؤیت تصرف خویش لذا برای خود و کیل 
اتنخاذ نموده در امری که داجم بخود میداند حضرت خواسته است او دا قرقی 
دهدازمقام تو کل وض وباد بفهما ند که‌حق تما لی فانم‌مقام تو همست در ۳ 
بلکه خود متصر ف ملك خويش ومالك مملکت خود است خواجه تىز در منازل 
السائر ین در درجه ثالثه تو كل تنسه باین معنی داده است . 

و اما ثقة نیز غير از تو کل و تفویض است چنانحه خواجه فرموده اليْقة 
مواد ڪين التو کل تفه دایرة انفويض وشویدا قلب اليم عنی مقامات ثلائة 


بدون آن حاصل نشود بلکه روح | ن‌مقامات له بخدای تعالی است وتا ده وئوق 


(۱) در آیات متعددی کلمۀ تو کل بدونذ کر وقو ع سبب آمده است مانند الله لا الهالا 
هو و على اله فیتو کل المق‌منون ‏ مو لف . 1 


فرق میان تو کل و و 4 اکت 
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حق تعالی نداشته باشد دارای نها نشود . 

مس معلوم شد نکتَهٌ آنکه حضرت پس از تو کل د تفوض فرمودند: ق بەر 
فیها د فی عیرها وما این بحت دا ختم ميکنيم بذ کر دك ردایت شریف در کافی 
شر بف از امام صادق ت رواوت ميكند اوح الالی دود ما امم اا 
دول أحدٍ من خلقى عرفت ذلك من تیه که السو ات الا و من فیون ل 
جماثله اج نوی" وما عَم عد من‌عبادی بخ من خلقی عَرَفْتُ ذلین 
یهلا فطع آسباب السنوات والادض من بين و ونکت الارس‌من تیه وله 
ابال بای" وادعلك خداو ند بداود دحی فرمود هیچ‌بنده‌ای ازیند کان من نمست که 
فقط :من متوسل شود نه براحدی ازمخلوقات من و بدانم که‌نیتش فقط من‌هستم 
آنگاه اکر آسمانهاو ذمین د هر کس که در آ نها است در مقام کید اویر ایند 
مگر آنکه برای او از مان همه این کید کنند گان راه نجاتی قراد میده و 
هیچ بنده‌ای ازبند گان من تست که بك نفر از مخلوق من متوسل شود و بدانم 
که نستش توسل باو است مگرآنکه اساب آ سمانها و زمین دا از دستری اوقطع 
میکنم و ذمین دا در زیر پای او بر او خشمناك میکنم و اهمیت نمیدهم که در 
کدام بیابان بهلا کت رسید . 

فصل : در آداب معنوی ستر عورت 
من عهد لولاا آمیر اللومنن صلوات اله عليه که للاشتر التخعى فاستر لور ما 
استَطمت یسم اه ناک ما تحت سره من رَعَتك . ۱ 

عورت با بمعنای فسمتّی از بدن است ت که باید از انظار پوشیده گرددوآن 
در مرد از ناف تا زانو است چنانحه در منتهی الادب است و باشمعنی رن دا تمام 
بدن عو رت است جز آ نجه بحکم ضر ورت استشناء شده است د با بمعنای دخنه در 
سر حد ملک و در صف لش کر و در حصا رکه ازآن ب 


سد 


شر دفه بقو لو ات" شوتنا عَورة دای مور 


ا برداز در ملگوت 


و در معنای او ل دو جهت منظور مشود یکی نکه مستور داشان آن لام 
رعات ادب است دمکشوف بودش ترك ادب بشماد میرود دشاید معنائی که از 
منتهی الادب نقل شب ناظر باینجهت باشدو دیگر آنکه مستود بودش‌ضرودی و 
کشفش مو جب شرم و خجلت زده 2 است و آن قسمت مخصوصی از بدن است که 
محل اصلی شهوت جنسی نز در آ ن قسمت است و داغب که عودت را بمعنای 
و اج کفته است ناظر بان قسمت بوده است . 

و بعضی از محققین میفرمابد : معنای اصلی عودت عبادت اذ ميل است و 
آ بای که ذ کر شدبهمن معنااست بعنی‌خانه‌های ماشکست برداشته دمابل‌سقوط 
و فرو دبختن است و شخص دو بين را که اعود گونشد بهمین لحاظ است ذیرا 
حدقه‌های چش‌اش هر دو ببکك جهت مایل است . 

بنابمعنای او ل » ستر عورت در نمازاشاده‌بآن است که سالک الی ال دالازم 
است در معراح قرب دطی داه وصول آنجه از اسراد الهی بر او مکشوف میشود 
از نا اهل مستود بدادد که مقتضایادب سلوك این‌است وتر ك آ نمو جب محرودمیت 
ازفیض رب است چثانجه عادف دومی فرماید . 

از خدا جوئیم توفیق ادب بی‌ادب محروم ماند از فشض رب 

و این یکی از آ داب مهمه سلوك است دمشایخ عرفان که صاحب مکتب تربیتی 
هستند در تاد ب سالک‌باین ادب سمی‌بلیغ‌داشتند ذیرا در کشف‌اسراد » خطرهائی 
است هم برای سالک دهم برای طرف مقابل اما خطرش از برای سالکه از آن 
جهت است که سالکت تا عالم نفس را بکلی بشت سر ننهاده و وارد عالم روح نشود 
فوای نفس وجنود جهل در تمام امور او دخالت دادند وتمحیص دتخلیص تام از 
هوای نفس برای اد با امکان پذیر ثسست دا سمیاد مشگل است و در آسصورت در 
افشای مشاهدات غسبی ومکاشفات معنوی‌خوف این‌هست که‌باتصر ف نفس دشیطان, 
سالک بطرف دیا وتظاهر و تفاخ و خودفروشی کشده شود ویز دکترین سد راه 


سلوك ابجاد گردد . 

و بدیدمعنی آشاده فرمودرسول‌خدا وه درروا ند ی که‌در کافی است که فر مو د 
طو بی لَبد نوم رو لتق الا او نشکا یدیع نا بیغ الجلم بیع 
کل ابالٌذاییم البذروّلابالجفاة الرائین: خوشا بحال بندة گمنام 
که فقط خدایتمالی او دا بشناسد و مردم او دا نشناسند آنان چراغهای هدایت و 
سر‌چشمه‌های حلم| ند هر گونه گرفتادی طلمت افزا در نظر آنان روشن هشود 
آ نان کسانی هستند که‌افشاء سر نکنند وآ نحه‌دانند اطهاد تما ید وستمکار ور یا کار 
نباشند, و گمان نشود که ریااختصاص بعبادات‌داددیلکه ربا درعقا بدومعادف الهسه 
از جمیع اقسام ریاها سخت‌تر دعاقبتش وخممتراست دطلمتش از همه دیاها بشتر 
و بالاتر است وانجا محل" شرح آن ثیست و اما خطرش از ناحيةٌ شنوندء نا اهل 
محتاج‌به بیان نیست که چه بسا الحاد و انار که گریبان گیر شنونده شود بواسطه 
نداشتن تحمل داستمداد درك مطلب‌لذا پیشوابان دین تا کید شدید درحفظ اسراد 
از نااهل فرمودها ند چنانچه امام حسن عسکری 22 ددذربل توقیع اسحق‌بن اسمعیل 

مرقوم‌فرمود ار" الد بن‌اللاف الخنازیر لا کرام له ندانههای در" را در 
ميان دست و بای خو کها پخش مکن که هیچ احترامی ندارند و امیر الومنین و 
و سيد العادفن در حالسکه اشاره سين مبارك میکرد فرمود : : إن" هالا ا 
۱ وأصَمْتٌُ لحل : دراین سینه دانشی است ت افباشته گر , برای آن افرادی و 
که توان کشش آن را میداشتند . . . تا انکه میفرماید : کذلكگ یموت الول 
بوت حاملیه این چنن است که با مر گك دانشمند دانش نیز میمیرد . 
بطوریکه خواننده عزیز ملاحظه میکند امیرالمنین لب تر جح میدهد 
که علم درسینهٌ صاحبش بسینۀ خاك بردد نه آنکه بدست غیر اهل بیفتد . 
بد گهر دا علم و فن آموختن دادن تيغ است دست راهزن 
نیم دادن در کف ذنکی مست به که | ین عم نادان را بدست 


چون قلم در دست غد اری فتاد لاجرم منصود برداری فتاد 

واگر عورت دا بم‌عنائی که از راغب نقل شد بدانیم ستر عورت در نماز 
اشاده بآن‌است که‌نماز گز اردااست که ازمو جات دسوائی وقبایح معئوی بیر‌همزد 
و با یناه بردن اریت حضرت حق در مقام دفع آنها برا ید وحالت حبا وشرم 
زد گی در بیشگاه الهی از ملکات زشت و اعمال نایسند داشته باشد و در مقام آن 
باشد که باخداشکه ستّاد مت‌اش‌برده در روی|ءمالو نات او کشیده‌است‌برده دری 
تنمابدچنا نچه‌امیراللومنین تال فرماید: ولاتھتکوا أستاٌ کم دمن لاو که 
واز خدای ستاد دغفاد بخواهدتام گر فر دا که بیشگاه حقیقت شود یدید درمحطر 
اولباء حق دملائکة مقر بن برده ار اعمال و اخلاق او برندارد چنانحه در دعای 
مائوداست الله ام ت کل ذُنوباً فیالنیا فا ناخ ج الی‌سمرهامنك فی‌الاخرت 
د نز متوجه باشد همانطود که خداوند موجبات ر وائی او دسوئات او دا برده 
پوشی فرموده او نیز بايد بحکم لوا بلاق له نسبت بعیوب براددان دینی‌پرده 
یوش باشد تا او دا فضای معر اج قرب داه دهند . 

در کافی شر دف عبدالله بن سنان از امام صادق ۇل ددات 2 
وة المرین لی المَوْمِن حرام؛ فک کم فلت یعنی سفلیّه؟ قال کی عبت دحب 
اّما هو [ذاعة سرء . 

رادی گوید بامام صادق عرض کردم : آباعودت مومن برمژمن دیگر حرام 
است ؟ فرمود: آدی » عرض کردم: این بمعنای قسمت بائن پمکر او است ؟ فرمود: 
آنجه فکر کردی نست مقصود آنست که راز او دا فاش کند . 

کرچه این دوایت شریفه بمعنای سایق نیز قابل انطباق است و بهر حال 
روایات در این باب بیش از آ نست که در این اوراق ذ کر شود . 

و | گر عودت دا بمعنای میل‌دانستیم چنانچه از بمضی محققین نقل شد ستر 


عودت در نماز رمز آن خواهد بود که عادف باید اسرادی دا که از مقام اعلی در 


معنای عرفانی سر و سار O‏ 


نماز ومناحات و خطابات حق برای اد مکشوف مشود وانوادیرا که از جانب حق 
متعال بسوی او مابل گردد از جاهلان مستور دارد تا موجب بعد از ساحت قرب 
و محردمست خوش و انکار دمگران نگردد چنانحه گفتيم 
گفت آن بار کز او کشت سر داد بلند 
جرمش آن بود که اسراد هویدا همی کرد 
آنکه چون غنحه داش راز حقیقت بنهفت 
ورق خاطر از این نکته محشی می کرد 
تحقیقی عرفانی در ستر و سانر 

بدان‌ای عز یز که‌خداو ندسحان واحد وَاحَدُ است من‌جسیم| لجهات یعنی‌هم ددمقام 
دات‌دهمدرمقا‌صفات رهم درمقام افمال وهم درمقام عبادت پس داجب است کهعاد 
معبود خوددا واحد ند وچیز مرا با او شريك قراد ندهد در همه مقامات چهاد 
گانه د این‌معنی‌دقتی درست دد که‌همة اشیاء دادر جنب «جود حق تعالی مضمحل 
و باطل بیند الا کل" شیثی ماخالایه باطل د برای هیچ موجودی استقلال و تذو ت 
له‌بیند که در غير ایتصورت دجود مستقلی سوای حضرت او و معبودی ورای او در 
نظر عابد خواهد بود د به توحند در مقام عبادت نائل نخواهد گردید . 

وچون بایدماین مدرك وجهت ادراك مناست وسنخستی باشد پسلازم است 
که خدای سبحان فوه‌ای وحدانی در عبدقرار دهد که بوسیلة آن واحدیدا درك 
کند که ماسوا درحطضر تش مضمحل وباطل باشد تا بتواند تو جه کامل بالغ بسوی 
چنن واحدی که از کثرت طهود مختفی است داشته باشد و ا کر جز این باشد 
ادراك ممکن نیست و چون امکان ادراك نباشد توجه تام صحیح نباشد . 

و آن قوء دحدانی که بوسلةٌ ان مقام توحید در عبادت ادراك میشود عقل 
است که فرمود : ال ما عب به الرَحننْ د كسب بيرالنانْ و آن همان قتوء 
الهی است که معانی اشاء و اسراد آن‌ها دا درك میکند و همان امر داحدی‌است 


۶ پردازدرملکوت 
که شون ون مک و اضافات مختلفه دادد و شجرة طوبی و سددة المنتهی ناظر 
دهمین‌فوه آلهیا است که خدامعالی باا ن‌فوة عبادت ممشودچون بواسطه و حدانی‌بودن 
اقا رة مختلفهر | نه سیف تا Î‏ که برای خداسعالی شرىك و وذ بر قراد 
دهد لذا می‌بینی که نماز ودمگر عبادات داور مدارعقل است بك ائیب وبك اعاقب. 

و مکلف کسی است که بحند ظهود عقل ورشد آن وواک باون حد 
ثر سنده باشد و با | نکه حون بر او عادض شده و عقاش ذایل ؟ ردیده باشد فلم 
تکلیف از اویرداشته میشود وجایز نیست اودا تکلیف کردن زیرا آن توردحدانی 
که بان تو حید خدا کند و ارما سوااعراض نماند چنین شخص دا ست و فاقد 
شر ط او ل از شرابط تکلیف است و خداو ند حکیم ب کمت بالغه‌اش نفس و جسم 
دا مر کب ظهور ا ثاد این‌قو ه فراد داده است د این مر کب اثقال این نور دحدانی 
را متحمتل است إلى للم تکونوا بالفيّه لابق الأ . 

وا ندو حامل بحهت‌دناات شان و بعدشان‌از مندء بجر امور مه 6 م مختافه 
را درك تمیکنند و جز بشهواتیکه مخالف ارادء حق است مایل نیستند بس واجب 
است بوشانیدن و پنهان داشتن شهوات ايندو در همه دفت » خصو صا در اوقات 
صلوة و استادن در پیشگاه خالق سموات و واحب است وجه و التفات سظر عقل 
درا چنانحه اشاره شد عقل بجز خدا نمی‌بنند و دوجود مستقلی را غر حطرت 
ذوالجلال نمی‌بابد ولذا عبادتی که بانظر عقل انجام گرد وبای لفس و ماده درآن 
شر کت نداشته باشد از شوب دبا واغراض دنبوی خالص گردد . 

و این است تاایل آنحه هىفر‌ماشد عصبر عنبی ياك نمی‌شود مگرآنکه دو 
ثلت آن از بن برود که این دوئلث نصیب شیطان است و محل بول او ذبرا وجود 
آدمی هم چون مثلئی است که یکی از سه ضلم آن عقل است و ضلع دو م نفس و 
ضلع‌سو م جسم بس‌انسان .عنیعصاده و بهثر دن نمو نه عالم‌ملکو ت د ثمرة,هشت‌موعود» 
مومن شود وباك نگر دد ت آنکه ذهاب لین ادشود نی مقتضمات نفس وجسم 


اه و ام تج ات هه 


معنای عرفانی سر و ساتن ۳ 


از ميان رفته و تنها مقتضای عقل باقی بماند که همه خیرات از ناحبة عقل است و 

دوست نمسدادد عقل مگر خير دا و ممل نکند جز سوی خير » دنهس و <سد دو 

عورت اندکه واحست ستر هر دو و استعمال نمشوند در مأمود به خداو ند مگر 
۱ آنکه فوای شان درتحت قو ٤‏ عقل درا ند و حنودشان مقهو رحنود عقل شو ند . 

و چون جهت نفسائینت در ذن بیشتر است و ثیردی عقل در او کمتر یس 
جهت ماد بت درژن اغلب است و ظامت در اواغلظ و از انرد همه بدنش عودت 
است ذیرا نفس بظهود خود در سراسر وجود او جاری و ساری است بخلاف هرد 
که جهت نفس در او بواسطه نبروم‌ندی‌عقل اش ضعیف است د لذا ظهور نفس فقط 
در قسمتی ازجسم او است پس زن داتمام بدن عو رت است «واجبست‌ستر همه بدن 
€ وحه و طهر قدمن و كفن : 

اما وجه بحهت | نکه تو جه زن سوی خداوند موجه است و توجه‌خداوند 
بزن بقلب او است کهوجه» وجه آن‌است و قاب بوامطة | نکه محل نظر خداو ند 
است تا پر نفس در قلب ضعیفدن اس 

و اما کفن بعلت تقلب هر دو سوی خداعمالی بقضر ع و ابتهال د خضو ع 
و خشوع و مد | ندو برای سئوال از دربار ذدالجلال . 

و اما قدمن مجهت دفتن بده قدم سوی خدا و محل قرب و دضای او 
قال مولاناعا ره الط النار عا ى وجوم خرتلوظمتكڭ ساحجدة ... وعلی حوارح 


و 


7 لی اوطان مد طا عه ا باستغفار ره 2 همذْعنه 


ِ 


و واجب است که لباس‌مصلی اياك نباشد و مغصوب نیز نبوده باشد اما تجس 
نباشد برای آ نکه نجاست جهت اعراض است وان ضدد اقبال بسوی خداوند است 
دس واجب است اذالهٌ ان . 

و اما غصب نباشد بجهت | نکه غصب طلم است و طام غبر جهت حق است پس 


ّ ۰ 
صحیح ەسە ت دو داش در نمار نکه ھہه <هت Ca‏ است 


۲۱۸ - پرواژ در ملکوت 


۱ سس سر سر‎ gamo on wa ow 


و نیز واجب است که لباس نماز گزاد از اجزاء بدن حیوالی که خوردن 
گوشت آن حلال نیست نباشد و حتی آ نکه نبامد بول وروث حیوان غير ما کول 
اللحم ۲ لوده باشد ذیرا حیوانات غير ما کول اللحم منکر ولایت اولیاء اله و منکر 
معادات اعداء اولباء اله اند و در بعضی از حیوانات این انکاد شدیدتر است و لذا 
علاوه بر حرمت و نجاست باطنی ظاهرش نیز نجس است مانند سکف و خوك و 
نظر ايندو حوان در آدمیان مشکر انی وین که علاوه بر انکار فلمی نصب عداوت 
دز بظاهر بکنند که [ نان نز محکوم نجاستند و هم چون کافرانند که فرمود 
ماخلق الله خلقا انجس من الکلب و الناصب لنا اهل البیت انجس منه خداوند 
آفریده‌ای ناپاك تر از سکف نیافربده است ولی ناصب ما خاندان از سک هم 
ناياك قر است . 

وجایز نیست برای مردان پوشیدن حریر د طلا در نماز بخلاف زنان که 
برای دان‌جایز است وسر باطنی این | نست که قبلا بآن‌اشاده کردیم ازحکومت 
عقل برجسم و نفس مرد و غلبةٌ حکمآن بخلاف زن که حکم نفس در اد برحکم 
عقل غالب است و چون که عقل او لین مخلوقی است که بخدادند تعالی ایمان 
آورده و اشد و اعظم خلایق است از جهت خضوع برای حق و زلت در بیشگاه 
اوولهذ | نجه ازلبای‌مناسب بااداست | نست که دارای خضوع وخشوع و ذلت باشد 
و آن لباسی است که‌تهیه شده باشد اذذمین باچیزیکه قائم مقام آن باشد در ذلت 
و مسکنت مانشد پوست و کر و مو از حیوانیکه ما کول اللحم باشد بشرط آ نکه 
مرده نباشد و تز کیه شده باشد که حیوان با این اوصاف » طب است و طاهر و 
خاضم برای خدای سبحان و در جلد د پشم چنین حیوانی چیزیکه منافی اخلاص 
در عبود بت باشد نخواهد بود پس ملام با مقام عقل و مناسب با او است . 

واما حریرچون مأخوذ اذ ابریشم است و آن گرفته میشود از کرم معروف 
و آن کرم غیر ما کول اللحم است و از خباث است د ابرریشم در حقىقت فضلةٌ آن 


معنای عرفانی ستر و ساٹر ےک 


کرم است پس مناسب با مقام عفل لیست و در مقام عبود بت بکاد نياید علاده بر 
آ نکه حریر ذیشت‌اهل دنبا است و دنبا و اهل آن میغوض عقل و اولوالالباب‌است 
" پس مایم با عقل يست . 

و بهمین جهت بوشیدن طلا یزدر نماز حایز نیست ذیرا گر چه طلا ازمعادن 
است ومعدن بزمین نزدیکتر است اذنبات باعتبادی لکن‌چون طلا مقتضی زینت د 
وتفاخر وتجمّل است د بهمین جهت محبوب اعداء اله است و در نظر آنان معظم 
چنانچه اشاده بان فرماید حکابتاً عن فرعون فلولا الفی عليه اسودة من ذهب د 
مقتضای عقل , زهد و اعراض از زخارف دنیا و ذینت آن است و ايندو اقتضا با هم 
جمع نمیشود . 

لذا صحیح نست برای مردنکه غالب است بر او حکم عقل» دو شدن حر در 
و طلا در حال نماز و اما زن چون حکم نفس بر او غالب است و نكمت با له 
برای زینت و تجمل مهيا شده است لذا طبیعت ذن با پوشیدن حریر د طلا ملام 
و در حال نماز مجاز در بو شمدن آ نها است . 

وچون عقل نوری است ابض که استمداد میکند از حجاب لول از مین 
عرش اعظم یس لبای سفید اولی است بمقام عقل و لذا مستحب است که لباس نماز 
گزاد سفید باشد وچون معلوم شد که نفس عودت است مانند جسد وس لباسی که 
ستر میکند ابن عورت را لبا تقوی است د بلباس تقوی مستود میگردد عیوب 
نفس و بهر مرتبةٌ از تقوا که او دا باشد بهمان انداژه عيوب د قبایح نفس مستور 
خواهد بود و در روز قیامت که بوم تبلی السرائر است و دوذی است که میور ند 
اعمال دا بهیشت های دنبوی شان فوجدوا ماعملوا حاضرا کسبکه متلتس شده 
بلبای تقوی عودتش مصون و محفوظ است و عيوب و سوئاتش در زیر غطاء کرم 
خداوندی مختفی است و کسبکه متلبس باين لباس نشده باشد فضیحت کبری‌و 


دسوائی درمیان خلق او لن د آ خرین اذبرای او خواهد بود لموذ بالنه من فضیحات 


دارالبقاء بس(بای امن دثباا بت و دمزی است از لباس تقوی و بنابراین نماز گزاد 
باود متوجه باشد که روی کردن بخالق متعال باعودت مکشوفه عت کدورت‌است 
وموج اعراض ملكو تمان از او و باعث بطلان صلوة معنوی . 

سی دمااطال ای بقاهٌ ورزقنا لقاه میفررماید: 

چون سالك الی‌الٌ خود دا حاضر دد محضرمقد س حق جل" وعلا دید بلکه 
باطن و ظاهر و سر و علن خود دا عن حضود بافت چنانجه از کافی د توحید 
روایت شده که حضرت صادق تا فرمودان روح المومن‌لاشد اتصالا بروح الله من 
اتفال شعاع الشم‌س ها بلکه سرهان قوی من در علوم عالبه شوت ببوسته است 
که جمیع دائر وجود از اعلی مراتب غیب تا ادنی منازل شهود عبن تعلق و ربط 
و محض تدلی و فقر است شو م مطلق جات عظممه و شاد اشاره باین معنی باشد 
آبة مباد که با اه الناس انتم الفقرا» الى اله واه هوالغنى الحمید . 

پس | گرموجودی ازموجودات ددحالی از حالات وآ نی از ۲ نات دحیئستی 
از حیشیات تعاق بمز قدس دبوبی نداشته باشد از بقعهٌ امکان ذاتی و فقر خارج و 
در حریموجوب ذاتی و غذا داخل گردد «عادف باه و سالك الی اله بای این‌مطاب 
حق برهانی و 1 لطرفه الهنة عر فااسه را بو اسطهٌ دباضات قلسه از جد" عقل و 
برهان در لوح قلب نکاشته رحد عرفان رساند تا آنکه حقمقت انمان ونورآن 
در دلش جلوه کند و اصحاب قلوب و اهل اله از حد ایمان بمئزل کشف و شهود 
قدم گذار ند و آن باشد ت محاهده و خلوت مع نله و عشق بال حاصل شود چنا نحه 
در مصباح الشریعه گوید که حضرت صادق ع فرمود : 
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سجن استاد در سا تر ا 


بالجملة سالك چون خوددا بجمیم شون عین‌حضور دید ستر جمیع عورات 
ظاهر بة و باطفبة کند برای حفظ محضر و أدب حضور وچون دریافت که کذف 
عورات باطنه درمحضر حق قباحتش وفضاحتش بسشتر از کشف عورات ظاهره است 
بمقتضای حدیث ان" ال لایر إلى حور کم دلکن ناه إلى فلوبکی. 

دعودات باطنه مایم اخلاق وخبائث عادات و احوال رد به خلقیه است که 
انسان دا از لباقت محضر وادب حضود ساقط مسکند و این او ل مرتبه ازهتك‌ستور 
و کشف عورات است . 

وباید دانست که | گر با برد ستادیت و غفادرت حق جل و علا انان 
خود دا مستود نکند و در تحت اسم ستاد و غفار با طلب غفارست و ستادیت 
داقع اشود چه بسا شود که برد ملك که بر‌چنده شد و حجاب دنا که برافکنده 
شد هتك ستود او در محضر ملائکة مقربین و انبیاء مرسلین علیهم السلام گردد 
و خدا میداند که آن عورات باطنسه که مکشوف شود قباحت و فضاحت و گند و 
رسوائش چقدد است , ای عزیز ادضاع عالم آخرت دا با این عالم قياس مکن 
که این عالم دا کنجایش ظهود یکی از تعمتها د نقمتهای آ الم نیست این عالم 
با همه بهناودی ا نها و عوالمش گنجاش طهود برده ای اذ درده های ملکوت 
سفلی که عالم قر هم از همان است ندادد چه رسد بملکوت اعلی که عالم قاعت 
نمو نهان است‌ودر حددث مفصلی که‌شیخ شهید ثانی دضو انال عليه در منبة المر ود 
از حضرت صدیقۀ کبری سلام الله علبها نقل میفرماید وارد است که فرمود رسول 
خدا تات فرمود «ماناعلمای شمعسان ما محشودمیشوند و برآ نها خلعت میپوشند 
از خلعتهای کرامت بقدد کثرت علومشان وجدیت کردن| نها درادشاد ند کان 
خدا حتی آنکه ببعضی | نها هزار هزار خلعت از نود داده شود تا آنکه میفر ماود 
بك دشته از آن خلعتها افضل است از | اجه شمش بر ان طلوع می کند «زارهزاد 


مر تبه این داجع به تعیمش . 


و ام داجم بعذایش جناب فیض دحمهاله درعلم اليقین از مرحوم صدوق 
حدیت کند که باسناد خود از حضرت صادق سلام اھ علیه روات کند در ضمن 
حدیشی که‌جبر مل :ر سول خدار اعرش کرد که | کر دك حلقه از آن ساسله‌ای 
که طواش هفتاد ذراع است بر دنا نهاده شود همانا دنبا ذوب شود از حرارت آن 
و اکر قطره‌ای از ذقوم و ضریع آن بچکد درا بهای اعل دنیا میمیرند اهل آن 
از گندآن نعوذ بالله من غضب الررحمن . 

بس سالك الی ال را لازم است که ادصاف و اخلاق سیه خود دا تبدیل 
باه صاف‌کامله د فانی در بحر متلاطم بی‌پابان اوصاف كماليةٌ حق و ادض مظلمة 
شیطانیه دا تبدیل بارض بیضاء مشر قه نماد و اشرقت الادض نود دیها دا درخود 
دریاید و مقام اسماء حمال و حلال ذات مقدس را در مملکت وجود خود متحقق 
نماید و در ایشمقام در ستر حمال وجلال دافم شود و تخلق باخلاقگ اله بیدا کند و 
و مقابح تعینات نفسه و طلمات و همه مسدّوز گردد و اکر يدون مقام متحقق 
شد مورد عنابات خاصه حق جل جلاله داقع گردد د بالطف خفی خاص خود از 
او دستگیری فرماید و در تحت برده کر بای خود او دا بطودی مستور گرداند 
که جز خودش او دا کسی نشناسد و اد نیز جز حق کسی دا نشناسد ان اولیائی 
نحت قبابی لاععرفهم غیری در کتاب مقدس الهی برای اهلش اشادات بسیاد در 
اینخصوص دادد چنانچه فرمابد ال الذین آممنوا برجم می الظلمات 
إلى النود اهل معرفت و اصحاب سایق حستی میداندد که جمیم تعسنات خلقمه 
و کثرات غه طلمات اند دنور مطلق حاصل نشود مگر باسقاط اصافات وش کون 
تعسنها که بمهای طریق سالك است و چون ظلمات کثرات فعلسه و دصفه مدل 
و منطمس در عين جمع شد ستر جمیع عودات گردیده و حضور مطلق ووصول تام" 
تحقق بافته د مصلی در اینمقام چنانجه مستود بحق است مصلی بصلوة حق است و 
شابد صلوة معراج ختم دسل کت بدین طریق بوده دد بعضی مقامات و مدادج 


دستورات امام صادف در ساتر کرو ۵ 9 


وا العالم . 
وصل و میم 


وال الصادق تم ف مصباح الشر دم ای اللباس ا لباس التةوى و 


ا الایمان قال ان رول 3 د لبا التقوى ذلك خي اما اللباس الظاهر ۳ 


صر 


می الله ند ن رات # ی آد؟ د هی کرام کرم ا بها بان آم مر 


.و 


يخم وهی للمۇمنیق آله لاداء ما اف الم 5 تخیر لامک مالامسعَ کن له 
عَوحل , ها رب هن ن شکروک کرو و ر طاعيه كلايحملك وھا إلى اب 
و 2 ریاوالتزفن ‏ )£ e es‏ آ فان الدین و وره اسوق 


2 


1۳ دی : ۳ و ون بت ۳3 ۲ ۳ ي سر الطأعة 


۳ دی‎ 
Snr” E 


5 رال و SS‏ ی ساب اللباس 9 ر الُوّدات الظاجرة و م 
وا التویة 7 بها ورات الماطن من ن الذنوب 9 و آخلاق اسوء انح احا 
مت سر او مات 1 مه اش بعیب تیا 5 اس الاك حاله و امه 


E 


5 احجذر ان ا ایل ل غر و بر با س‌ها لك ۳3 رلك 10 فان یات 


الذتوب ھم ۶ ن اعم عقو بقر الله ۱۳ ی ٤‏ العاجل و 3 آشاب رالعقوبة 1 ال جل و و مادام 
۲ 


العید شغلا لطاعة اد و تعالی و عر ر نوت یو و 1 رك فاد شین ٤‏ ددن ن الله هو 


9 .۰ سے  @‏ ۶م 


مرل عن الا فات‌خایض في بحر د حمَةالر عرو جل فود جو اجر الفوائد م a‏ 
ڌالبيانِ مادام ناسا لدتو بر جاعلا موه داجما إلى كول دفو بو لامفلح إذاً أبداً. 
وچون این حدیث شرف مشتمل بردستوداتی است که قلوب اهل امان از 
آنها منود هبشود ترجمه‌اش با مختصر توضیحی نگاشته میشود . 
بعضی از محفقن میگو بد ( دل دمی مانند اطاقی است که چندین درداشته 
باشد و از هر دری چیزی وارد آن اطاق شود با مانند نشانه‌ای است که از اطر اف 


۳ پرواز در ملکوت 


گردد با مانند حوضی است که از جوبهای مختلفآ ب بمبان آن بریزد ) و چون 
فرمانده همه فوای وجود آدمی دل است و منشا همه اعمال و آثاری است که ازاو 
سر میزند از ارو صااح دفساد دل در خوبی و بدی اعمال وا ثاز بسار مور است 
چنالحه در روات است که در وجود ادمی باده وی است که اکر آن صالح 
باشد هم اعضاء صالح خواهد بود و اگر آن اصالح باشد همه اعضاء دوگر فاسد 
خواهد بود و آن دل است و اذطرفی دل همواره تحت تاثیر دادداتی است که بر او 
مشود ومتأثر ازصو دتهائی است کهدر آن منعکس میشودخواه ازخار حدل‌با شدما تشد 
آنکه چشم چیزی دا هی بيد ودل از آن ا همشود و با کوش چىزی دامشنود 
و در دل اثر مسکند و خواه از داخل و اندرون خود انان باشد مانند خیالاتی که 
بدل داه مپیابد و موجب تحريك شهوت و با غضب و یا بقیهُ تارات فيك دبد دل 
میگردد چه آن خاطره هائی که تازه بدل خطود کرده و با خاطره‌هائی که سابقا 
بوده وا کنو ن بمادش ها ید و شاود در آ یه شر ىغه نز بهمن‌دوعامل اشازه‌فر‌مادد 
ات" فی ذلك آنر کُری لِمَنْ کان له فأب ادلی المع هو تهی. 

و چون عوامل داخلی و خادجی چنانجه کفته شد دائما با دل آدمی سر و 
کار دادند برسالك الی اله لازم است که‌همواده مراقب خاطرات دواددات قلبی‌خود 
باشد و نگذادد عامل سوء چه از خارح و چه از اندردن در دل اد پیدا شود و این 
بکی‌ازوظایف بسیادمهم است‌ودداد کان ادبعةٌ سلوك که عبادت ازمشادطه دمرافبه 
و محاسبه و معاتبه است مهمتر از همه همین مراقبه است و همانطود که اثرش در 
نودائست دل بساد فوی است عملاش نیز بهمان س٧ت‏ مشگل است ول ودحشی 
کرمانی . 

بود هر جا دری از خشت و از گل بر آوردن تو ان الا در دل 
و عادف ردمی کو یك : 


حون خبالی در دلت 1 فن هر کجا که میگریزی ۳ نو هست 


لذا از عادفی سوال شد که بجه کار باشمقام دسیدی ؟ گفت بر در درو ار 
دل نشسم د جز حق دیگری را راه ندادم و مز د گی ممفر مود : معصو د حافقط ارراه 
(شمحی همین مراقمت | زه دل دو ده که نیهاش حصول جیه الهی سده ات و 
که گو دن : 

با کنان حرم سر َو ءماف ملكو ت ۳ من راه نشین باده مسمانه ر ۳ 
شرط مهم سلوك باری میکند ملک تقوی است که بدون‌آن دهائی اذتلبیس!بلیس 
لعن سار مشکل و بعد است . 
دام سخن است هگر بار شود لطف خدای 
ور نه انسان نبرد صرفه ز ش.طان رجیم 

و باون معنی در کلمات بزر گان دن د رهمران الهی یار اشا رھ یه ات 
جا نحه‌امرالمومننویدالعادفی فرمادد: اعلمو اعبادالهان التقوی‌داژ <عنغر ار 
دعدی ای شد گان خا بدأ نید a‏ تهو ی 2 درهیز کاری <صاری محکم میم اس 

۳ بل‎ e 2D, ۰ 

و در خطبه د € فرمادد :عمادانه ان تقو ی لوحت اولیاءاله محارم رم فاو 6 
محخافته: بند گان خدا ملاحظه از خدا است که دوستان خدا را حفظ مسکند که 
مرتکب محر مات ںا نشو ند 2 در دای آ بان ترس از دا را قرار داده که 
همواره او دا در نظر داشته باشند و بر خلاف‌دستورش قدمی بر ندار ند و بادن‌هعنی 
اشاده میفر‌ماید امام صادق علمه‌السلام که هضفر ماید : | راسته‌ترین لباس بسن قامت 
مومفین لمای تقوی است و نرم‌ترین لبای برای آنان لباس ایمان است چذانحه 
خدایتمالی فرماید لبای تقوي بهترین لباس است و اما لبای ظاهرالبته‌از نعم‌تهای 
خدا است و ستر عورت فرزندان آدم دا کند و این کرامت مخصوص در زد ده 
آدم عله ااسالام است و نگ موحودات عطا نفررموده و لی مومفن قەر این دهمت 


را صرف اداء داجبات الهمه نماشد ذیر! مومن امین است و مواهب حق تعالی دا 


_۶((_ درداز در ملکوت 


که همه بطور عاربه و امانت باو سپرده شده است در غير رضای اوو بر خلاف 
دسئور او مصری نمودل خا ات در ۳ ت است ۶ کفر ان تعمین و لی 1 اة حفنقفی 
اش سیس همه مادد : سکو تردن لباس تو | | اسم که نو را از داد درا غافل ند 
و دعر او ا ارد بلکه بشکر و ذا کر و طاعتش او دیک کند دس با دی در 
ماد ه و هنت لباس از هر آنجه مو جب غفات و دوری از ساحت قدس حق است 
احتراز کنی و بدانی که در قاوب ضعیفه همه امور عادی حتی لباس اثرات بدی 
میگذارد دس نیاید لبای تواز جھت مادء و هنت آن چنان باشد که تو دا بمجب 
و رباو تز من و فخر فردشی د کبر متلا کند که همه اینها افات دين است و 
مو جی‌قساوت قلب‌استدسولخدا در من‌وصایائی که بجناب ابازدعلیهالر حمه 
کردند فرمودند با اباذد المس الخشنّمنللماسواصغیقمی الشاب لملاءجکالفخود- 
فیک ل ای اباذر لیا خشن و جامه سخت باف بپوش تا فخر فروشی‌داهی 
و تباید آ تگاه آمام صادف آ داب باطنه لاس دوشدن را E0‏ مرداده و سفر‌هاید 
و چون لاس ظاهر را دو شدي باد بناود که حق تعالی ا برد حمت‌خود گناهان 
تو را در ده ډو شی فرموده و جنا اجه طاهرت را بلبای ص دف د راستی فاس نمودی 
از لباسهای باطنی غفلت مکن وباطن خود دا بلبای صدق و داستی ملیس نماویاود 
باطن خوش دا در ستر خوف و رهبت و ظاهر خود را درستر طاعت فراد دهی و 
از فضل حق تعالیعس ت کر ی که اماس ظاهر رالطف فرموده که عوب‌ظاهر خوددا 
ان سمو ر کنی و اواب نو به 2 اناه را برای تو هقنو < فر موده ۳ عورتهای 
باطنسّه دا که گناهان و خلقهای بداست بآن پپوشانی 

بدان ای غر در که مواهت وا لطاف ق ۳۳ ی در دار شد گا اش مج <4 
قابل‌قیای باهواهب بند گان نسبت بیکدیگر فیست بلکه عطایای ملو کان حطر تش 

1 ِ وو کے 

سر امد همه عطایا است چنانجه در دعای ماثور است :و حهك | کرم الوجوه د 


حاهَك - خر ر الحاه سك اع اطا 5 والسته ءطای 3 ی مطاق وحواد مطلق حر 


این حنین نتواند باشد وا ۳3 محدوددتی مشاهده دد مقتضای حکمت وه‌صلحت 
ا“ 

دس ا کر خدایتعالی بنده‌ابرا مشمول ستادیت خود فرمود و او را توفق 
داد که از باب تو به وانابه داخل گردد ستر عورتهای باطنه او دا بو جه اتم و در 
تمام عوالم ونشئات فرماید و بمتقضای اسم شریف با مبدل السیثات حسنات اثری 
از ناه در تمام مراب عبد بای نگذارد که الاب من الذنب کمن لاذاب له و 
مسد اینمعنی است دوایشی که محد ث اقدم کلنی رضوان اله عليه در کافی از 
وه ی هت لے کک کے کو ون اا ی ونوا بات 
ال رة تصوحا هة ا اه الا و الاخ وفك و که مد 
1 قال ی علکبه ما کب له ون الذنو بد ) م څح ل ) دوحی إا إلى و 
ا می دوه موجن إلى بقاع الا | مى علیمرماکان بل علیك من 
الد نوب يلق اه جان > فاه 5 ایس شی : ېد ۷۳ ر بشی و من ْالذنوب معاد ددین و هب 
شنمدم حضرت صادق م می‌فره ود:هر گاه ده ای تو هخا اص کندخداو نداو 
را دوست میدادد دس در دنیاه ‏ خرت براسترفر‌ماید عرض کردم چگو نهبیوشاند 
براو ؟ فرمود از باد فرشتة مو کل ور ود گناهانی را که براو نوشته‌اند و 
باعضای او د حی فرماید که کناهان او را کتمان کنن ومخفی ساد ود و بر قعه‌های 
روی دمن د حی فرماید که گناهانی را که ادن ده بر روی شما فقو کت ان اس 
دراد بهو شا فد بس‌ملافات مسکند خدا را دما نی که مائات می کنداو را در حا اسکه 
چیزی نست که گواهی دهد عليه او بحبزی از گناهان . 

بسا گرانسان »موفق بتو به خالص شد ویس از آن‌بمقام غفادیت حق تعالی 
یناه برد وحالت استغفار دا درخود تحصیل نمود وبازبان قال وحال و درس" و علن 
از خداو ند خواست که بر ادستر فرماید اله مقام ا و غفاد مت حور تحق 


سبحانه افتضا می کند سترعیوب وغفران ذنوب دا دهريك از موجودات که مطلم 


A‏ برواژ در مکوت 


بر حال او شده‌اند ازفرشتگان و نو سند کان صحائف اعمال وملکوت زمان دمکان 
واعضاء وجوارح آنها دا از آن کناهان محجوب فرماید وهمه دا انسا» می‌فر‌ماید 
چنا نجه‌دد حدیث‌شر بف‌اشاده بدان‌شده است کهمی‌فرمابد: ها مرها وتا اه 
هن الذنو بو مه کن استدحیالهی براعضاء و جو ارحوبقاعزمن که کناهان‌اودا کتمان 
کننده حدەث شر «ف‌متضمن | نست‌همین نساء[ نها باشد چنا نحه‌محتمل است دستورو 
صدور امر بکتمان شهادت باشد و شاید مراد رفع آثاد معاصی از اعضاء باشد که 
بواسطهٌآآن شهادت‌تکوننی انجام پذیرد چنانجها گر تو به نکند هر دك از اعضادش 
ممکن است بلسان قال با حال شهادت دهند بر کرده های او گرچه وحدت ساق 
در روات معد احتمال دفع 1 ار معاصی از اعضا است چنانحه ظاهر ای شر 
قالوا أنطفنا االذی ان ی کل شی, شهادت غیرتکوینی بلسان قال است وال ا 

باز گشت بر جمه دتوضیح دوایت مصباح الشر یمة . 

سپس امام صادق 22 یکی از اصول اخلاق انسانی دا تذ کر می‌دهند و 
ومی‌فرماین احدی را رسوا مکن چنانجه حق تعالی تو دا در چیزهائی که اعظم 
است رسوا نفرهوده ویب خود مشغول باش تا در اصلاح بروی توباز شود . 

باید دانست که عیب بوشی چذانجه قبلا اشاده شد یکی از صفات خدائی 
است دبهر مقداد که مظهر بت بنده دداین صفت‌بیشتر باشد لباقتش برای استفاضه 
ازفوضاتالهی بیشتراست وآ نرا که خدامتعالی‌نظر لطف باوداشته باشد بجای عیب 
بینی اندیگران بعیبهای خودش او دا بینا می کند چنانجه امیراطومنن می‌فرمابد 
طوبی لمن شفله عیبه عن عیوب الناس خوشا بآنکه عیب خودش او دا از ععبهای 
ردم مشفول ساند وبفرز ندش حسن 26 فرمود : آمیبکی ن اسر عم سه 


ر 


شغل عن غمب ا سگم[ نکه عیب خوددا بیند از دیداد غیت دیگر ان بارمیمانں 


2 عر 


وحصرت بافر ۵ بحمر ان و رھهود : لر على مينك على رأي نم ت حو ل 


۵ ۶ 0 ۶ص 


سارك فلاتقل إلا خیرا ولائَا منه حتی تنم هه ما مومت هو ۳ ات 


درمدمت عیب جو ئی ت 


على رأي فاق" القلوت ١‏ َس ا هن اصابعم اد اه بشاه 3 وا 
کنا وان العنّد ربمادفق ۳ وعنی | کر کسبکه درسمت راست تواست وعقیده‌ای 
دارد سپس بسمت چپ تو تغییر محل دهد تو نباید دربارة اد بجز خير بگوئی 2 
نباید از او دوری بجوئی تا | نکه همان عقیده‌ای را که هنگام «ودنش در سمت 
داست تو داشت دوباره ازاو بغنوی ( ذیراممکن است درهمین فاصله از زمان‌تغمیر 
عقده داده عمدءه یکوئی بیدا کرده باشد ) حون دلها بدست خدا است بهر طور 
که بخواهد آ نها دا منقلب می کند ساعتی چنن و ساعتی چنان و بسا که بنده‌ای 
موق و وامام صادق 02 هی فر ماید : هر ن الم من ۶ من گی بر و 


س 2 کاود ذلك لته کول کته و[ م تفه له 42 کات ندا کماملها و ورد 
ذلك الى شاه کوک کات > م رآلماملها وکان عقابه ها أو ی رفي الذنیا تور 
۳۹ ال خر ةم ۳ )من ا علي قابا الا رق : عى | کر کسی 
بگناه وباکار زشت مومنی ۲ گاهی بافت و آن دا کتمان نکرد واز خداوند برایش 
آمرزش نخواست بلکه عليه او آن گناه دا افشا کرد و با زگو نمود , در نزد 
خد|وند ماشد همان کسی است که آن کناه دا مررتکب شده و گناه کسیکه 
عليه او افشاء . کرد بز برافشا کننده است وخود گناه کننده آمر زیده می‌شود 
دسزایش همان می‌شود که در دثبا عليه او افشا شد ( وآ بردرش ریخت ) و در عالم 
آخرت گناهش پوشیده می‌شود دسپس خدادند دا بزد کوادتر از آن می 9 
دوبازه او را درآ خرت عذاش کند. 

و نیز حضرت صادق ي فر مود من روی لین ممن روابة ۳ ۵ بها 2 
عم مرو تھ لتقطین ان الناي ره اد من ولاه إلى ولا ان هر کس 
سخنی عليه مومنی باز گو کند وغرفخش آن باشد که او دا عیب زده و می آبره 
کند تا از چشم مردم بیفتد خداوند او دا ازدلایت خویش خادج نموده و در تحت 


ولات شمطانش فراد می‌دهد دنناه هی بر دم بخدا از این تهدید که خدا ممداند چه 


۲۳۰ پر وا زور ملکوت 


ط متها وعواقب وخ.می یدنال دارد 

ونل امام صادق تلم و رمود که رسول خدا وا فر‌مود:یا ۳ 
۱ ایک یلص الایمان إلى قلبه لاد" مو الم ولاتشبو و دا ماه من 
تم َو ورا تيم ملد کوک رنه ومن ن ممع م ا عور دة 5 ف مه بو سنی ای 
گردهی که بز بان اسللام آودده‌اید وهنوز ایمان بدلتان داه شافته مسلمانان را 
سرد نش نکنشسد ویدتبال عمب‌های آنان هماشید که هر ۳ بدثمال عبهای آنان 
باشد خداوند » عسیجوعادهی 3 ددو کسکه‌خدا عب جوش باشد دسواش میکند 
هر چند درمیان خانه‌اش باشد خداو ندتبارك وتعالی غور است وهتك سئور مومنن 
و کشف عورات | نها هتك ناموس الهی است | کر انسان» بی حیائی را از حسد 
بگذراند و هك حرمات ااع.-۵ را بشماید خداوند غبور مستورات‌اودا که بلطف و 
ستادست سیر فر‌هوده دود مکشوف می‌فرماید و هتك مور او دا می‌فرماید و در 
مان مردم ایتعالم و ملاککه و اولاء واناه 88 در ان عا۱ م مفتضح می‌شود و در 
حدیث شر یف کافی سند بحصرت باقر العلو/ رساندقال لا اسر بای ال بابر 
EE‏ اطومن ری ؟ ال باعل م۳ من اهاق ا لا قد باردّفی بالمحار, 1 آنا مر 
لى 2 آولیائی امام باقر تم فرمود: دسول خدا رکه بمعراج تشر یف برد 
عرض ک-رد برورد گاداحال مؤمن درنزد توچگونه است ؟ فر مودای چ کسمکه 
اهانت کند دوست مرا وس بتحقیق کهآ شکارا با من جنگ کرده است ومن‌بیادی 
۳ دن ددستان خودم آزهر حیز شتابانثر هستم . 

و با لجملة روابات دراین باده بیش از | نست کهاینجا گفته شودمحد ث جلیل 
حاح‌شیخ‌عبای قمی‌ددسفينة البحادازسفیان بن عیینه نقل‌می کند که او در تفسیر 
آیشریفة الا امع مالک کفته است . که ددهمه کس شباهتی‌ببعضی اذحیوانات 
هست بعضی مانند شیر حمله می کنند و بعضی هم چون کر گت مىددند و باده‌ای 


ما نشدسگگ بارس می کنند وعد ءای همحون طاوس خود راا راش می کنند وبه‌نی 


هم بخولمی‌مانند که چون‌غذای پا کیزه‌ای مقاباش بگذاد ند نمی خوردو لی‌همینکه 
مدفوعی از کسی جدا شد آن حیوان دهان خود دا با خوردن‌آن میا لاد هم‌چنین 
مأ یاده‌ای از مرد۲ را هی بیدیم که اکر دجاه کلمه کا ال س شود یک 
از آنها را بخاطر نمی کیرد اما اکر بکباد از او خطائی سرزند آن دا بخاطر 
می‌سیارد هر جا بنشیند باز کوش میکند . 
ا محد ث قمی گوید : من میگویم که از این بهتر بیان امیرالوّمنین 
A ٩ :‏ ی Lo‏ وک aoa la‏ 
است که فر مود:الاشر ار تمع ون مساو یالما بتر کونمحايتَهم کماستتم الذ بات 
الواح الفاسدة مق الجَسَد يسرك الصحِیح : بعنی بدان همواده بدنبال زشتیهای 
مردم اندو سکی هامشان را رها می کنند هم چنانکه فک جاهای سالم مد را 
گذاشته ومر جای ناساطش مینشمند . 
۱ ۰ موه سس ره ۴ م 3 
2ور‌مود : امیرالومنن 2 | کید العّیب ان تعیت مافرك مثله بزد گترین 
غیت | ات 43 کن را ۳ بهيزي که ما ندش درخودت نم باشد دور مود: 


و ۳ م۶ ای ۳ ےم © مر ت ر A^‏ 
ر ۶ ۰ 3 م ® 1 و رو 
من اظر فیء.وب غیره ۳ نکر ها رها ةيه فذلكا لا هق : عیمی دا 


در د £ ینتو اند دید دلی همان عیب را درخود به سنددحنن ۳3 ماما احمق 


است . 
منه عیب خلق ای فرومابه پیش که‌چشمت فرودوزدازعیب خویش 


دروصیّت امام صادق تم بعیداله‌ین جندب است که فرمودای بسر جندب 
عیسی بن مریم پیادانش فرمود | گر یکی اذشما گذارش ببراددش بیفتد وبه بیند 
که جامهٌ اد بکذادی رفته وقسمتی از عورت او بیدا است آ با آنجامه دا کنارتر 
مز ند تاهمه عودتش پیدا شود با همان انداژه هم که مکشوف است جامه بروی 


مىافکند ؟ گفتندآری جامه‌اش دا بردوی عودتش می کشیم فرمود : هر گز چنین 


Ah‏ دروار در ملکوت 


نمی کنید بلکه همه عودتش دا مکشوف می‌سازدد اصحاب حضرت فهمدند که 
آ نحضرت مثلی برای | نان زده است عرض شد : با روح اله توضیح بدهید فرمود: 
یکی ازشماها بعیمی از برادر خودا کاه می‌شود وآن را مستور ثمی کند تا | نکه 
فرمود : هم چون ادبابان » عیب بین نباشید بلکه همچون برده گان بعیب خود 
نگاه کنید, مردم دودسته‌اند : میتلا وعافیت بافته . مبتلابان دا دحم کنید و خدارا 
بر عافیت سپاس گوئید» 
همه عيب خلق دیدن نه مرو تست ومردی 
نگهی بخوشتن کن که همه گناه دادی 
ده طالمان عقمی کرم است و فطل و احسان 
توچه درنشان مردی :جز از کلاه داری 
و حساب‌خوشتن کن نه حاب خلق‌سمدی 
که بضاعت قیامت عمل تیاه داری 
س امام صادق تیه می‌فرماید وَاصفح عم لابعنيك حاله دامره حضرت 
استادهاین‌جلهر! چنین معنی‌فر‌موده‌اند وصرف نظر کن اذ چیزهائی که اعانت‌نکند 
تو دا ولی بنظر نویسنده ناچیز | گر(لایعنيكڭ) بخوانیم که از ماد ۶ (عنی) باشد نه 
لا بسك مناس‌تر خواهد بود وحاصل فرماش | نحضرت , تذ کر کته اخلاقی 
دیگر ی خواهد بودکه علمای | خر ت‌نیزدر کنباخلاف فصلی برایآن باد کرده‌اند 
وآنءبارت‌از دخولفیما لایعنی‌وصرف کردن ببهودءمرعز یز است ددامود بی‌فائده 
وفر‌موده‌اند : مبزان در تشخیص (مالایعنی ) آنست که آدمی کاری کند کدنه‌فائده 
دنوی داشته باشد ونه سود آ خرتی و این عمل | گر در سخن گفتن باشد ول 
کلامش نیز گویند . 
در روایتی از دسول خدا لو نقل شده است که فرمود :من خسن اسلام 
۳ 1 و که که مالاعنیه دعنی آ نکه اسلا مش اسکو باشد یکی از | ثاروعلائمش | نست 


در حون سحنن دهو ده ی ۵ ۳ 


کد کار های سهو ده را تر ك می کند .و دواسی دیگر در کب عامه اقل شده است 
که انس گوید : در روز جنگف احد جوانی از فا بدرحه شهادت رسد و چون 
چنازه‌اش دا ملاحظه کردیم دیدیم ازشدات کرسنگی سنکک برشکم خود بسته 
وبا | تحال درمیدان جنگ با کف اد > شهمدشده است مادرش بربالین نعش جوانش 
ذغست وخا کها را از صورت ۳۹ | لود فررندش با دست خود راك می کرد و 
فیس کفته ها لاله باب مضر شتسه ا اول عها تیار 
ور مو د : وما ودر رگ کان کلم فیما لا مهو جه همدانی ؟ شا وک ۱ دن جو انسخدان 
مهوده هی گفته اسق و الممه ادن روات فر مق محمول است بر انکه سخن 
مهوده‌گفتن ادن شهند دا ازدسیدن بمقام خاصی که شاید منظور مادرش بوده‌ها نم 
شده است نه آنکه از اهلیت بهشتی بودن ساقطش کرده باشد واز جناب ابی زد" 
روات است که فرمود : دسول خدا واش مرا فرمود با عملی تو را نماموزم 
که انجام آن برای بدن سبك است‌ولی وذنش ددمیزان عمل سنگن است ؟ عرض 
کردم چرا 5 رسول ارم مقر ھا تی فر مود :ان عمل عبارت است از خاموشی وخوس 
اخلاقی وترك کردار بهوده . 

مکی از علماء آخر ت گوید: د سخن بو ده انست که سخفی و ی 
که اگر فی کف زه کناهی کرده دودی و نه دبان مالی و با جافی متو جه ڏو 
هی شن سل ا نک درمجلسی نشسته وسر کذشت سفرهایت دا برای مردم باز کو 
کنی که جه کوه‌ها در راه دیدی و جه حوهای آب روان مشاهده کردی 2 یش 
آمدهائی که برات درسفر‌ها شده از غذاهای لذین که خورده‌ای وجامه‌های نفیس 
که دوشیده‌ای ومردان سالخودده ویبران دراز عمر که ملاقات کرده‌ای و این 
مىل سخنان ازهمان اموری است که | ۳1 ساکت دما نی دسخنی نگوئی کناهی 
نکرده‌ای و ذبانی نیز متوجه تو نخواهد شد و این در موردی است که نهابت 


مراقبت و کوشش دا بکنی که سخنان‌تواو لا بدون کم و رباد باشد وثاناً چیزهای 


۳۴ بر دازدرملکوت 


دیگری اذ قبیل خود ستائی وفخر فروشی دبا غببت کسی وبا بد گوئی ازچیزی 
که خداشالی آن را آفریده بسخنان تو داخل نشود آنوقت است که با چنن 
سخنان بی فائده عمرت دا ضايع کرده‌ای و رفقت دا نیز وادار نموده‌ای که با 
پاسخ کوئی بسخنان بیهوده تو اد نیز وقت خودش را تلف کند و بسا می‌شود که 
بهمن مخنان‌بهوده آفات واثرات بدی متر دب هی نود مثلا از ددستت که روزه 
دار است می‌برسی که روژه‌ای دانه ؟ این سئوال بیجا باعث می‌شود که آن بیحاده 
در محذور وأقم شود اکریگوید آری عبادت خود را ظاهر ساخته و در اطهادادن 
عبادت با ریا داخل مشود و عبادت دا باطل هسکند و با دست کم از فضلت عىادت 
سر ی د ینهانی محروم می‌شود که از عبادتآشکاد بدرجانی فضیلتش بیشتر است و 
اگر و : نه » روزه فیستم دروغ کفته است اکر ساکت گر دد و اصللا جوابی 
نگوبد که نه حفیقت را گفته باشد و نه درو غ گفته باشد مسئماً بز حمت دناداحتی 
خواهد افتاد پس تو با بك پرسش بيجا او دا ددمعرض دیا و با دروغ و با توهن 
بتودیا تحملز حمت در پاسخگوئی فراد دادی د هم‌چنین پرسش از بقیۀ عباداتش و 
با مثالا از گناهانش‌می‌برسی که توفلان کناه را مر تکب شده ای بانه ؟ و باهمیر سی 
که فلانی بتو چه گفت ؟ و داجم بچه بود؟ و با کسی دا در راه ملافات هی کنی 
می‌برسی از کجا میاثی ؟ شاید او نمبخواهد بگوید و مانمی از گفتن دادد اکر 
رت ناراحت خواهد شد و گر حقمقت دا نون درو ع خواهد گفت و همه‌انها 
راتو باعث شده‌ای و یامسئله‌ای میپر سی که‌نبازی سئوال‌ندادی وشاید طرف سوال 
تو مدأ ند د نه.خواهد بگوید که من‌نمیدانم | نگاه مجبود می‌شود که جشم بسته 
جوابی بتوبدهد اینگو نه‌حر فهاهیجکدامحرف‌بیهوده نیست ذیرا غرض ؛ از بيه وده 
انس که نه سودداشته باشد ونه‌زیان داین ‌خنان‌همه زیان‌آود است.یابان ترجه 

سپس امام صادق میفرماید : و برحذد باش از ايشکه عمر خود دا برای عمل 
د ان فانی کک و نجه اعمال تو مدفتر د ان نوشته شود و با رای المال و 


سرمایه تو دیگران تجارت کنند و تو خود دا هلا کت اندازی . 

ظاهرا این جملات شر بفه‌ددمقام تبه دادن بسکی از آ ثار سوء غیبت است که‌بکی 
از کباثر و موبقات بشماد مبرود د صورت مش وه و زشت آن در عالم آخرت و در 
دس رده ملکوت‌موحب رسوالی و ناه گر درملاء اعلی ومحضر ایا مر‌سلمن 
و ملاگکه مقر بن است وصورت ملکوتی آن همان است که خدایتعالی در قرآن 
کرم اشاده بآن میفر‌ماید و احادیت شربفه نیز صراحتاً واشادتاً بیان آ نرا کرده 
است قال اله عزوجل : ولایغتب بعضکم بعضا آیجنب اح د کم ان با کل لحم اخیه 
میت فکرهتموه البته ما غافلیم از آنکه اعمال ما عیناً با صودتهای مناسب با آ نها 
در عالم دیگربما رجوع میکند فوجدواما عملوا حاضراً دنميدانيم که صودت این 
عمل» مر دارخوردن است صاحب این عمل‌همانطود که ما نند سگهای ددنده اعراض 
مردم دا دردده و کوشت | نها را خورده درجهنم در صورت ملکوتی ادن‌عمل یاو 


دجوځ میکند ِ 


آن سخدی‌ای چومار و کر دمت 2 2 کیرد دمت 
جو ن‌زخشم | تش تو دردلعا زدی ماءة ناد جهنم آددی 
| شت | مشا جو آ دم سور دود آ نجه از وی زاد هرد افروز دود 


2 مصمونل زوافت مصیاح الشر عة در سباری از روایات وارد شده است از 
۶ 1 11 وه 1 ۸۶ || ر“ ۹۹ ۳۹ مر ص ۲ 
جملة | نها عن النبى صلى ايه عليه و أله: و تی باجدیوم ا س کدی 
فا زار ۳ م و۵ 4 مل و و ۱ وھ 9 
الربو عر جل یدفغ الره کتابه فلایتری خسّناته فيد فیقول |لهی لیس هذا کتابی 
7 ۱ و u mm‏ 
لاادی فیه حتناتی فیقال له ات ریک لامل ولايشل ذعت ملك باغتیاب النناس 
وت با خ 3 و فد طاعاتٌ کشر ول ای ماهتا کتابی 
فِتی ماعملث هذم الطاعات فیقال له إن" فلاناً اغتابك فَدفع عسنائه إلبك الخ اذ 
دسول خدا دوایت شده است که یکی دا روز قیامت ددپیشگاه الهی نگاه می‌داد ند 


او ۳۳ برواز در ملکوت 


و کتایش بدست او داده می‌شود يس او کارهای نیکی دا که در دنبا انجام داده بود 
درآن کتات نمي ماد عرض مکند بار الها این کتاب من ست که من حسنات 
خود را در او نمی بینم باو گفته مسشود همانا برورد گار تو نه اشتباه هی کند و نه 
فراهوش ھی کند عمل تو بخاطرغست ازمر دم ار ن رفت سپس د گر ی ر اماو رند 
و کتاش‌دا باومی‌دهند اطاعت‌های فرادانی‌دا در ان هی دند عرض می کند:بادا لها 
ادن کتاب من .ست من ادن اطاعت ها را نکر ده‌ام داو کته شود که فلافی عست 
تو را کرد دس اطاعت ها و حسنات او بتو داده شده و دوایات مسیاری در ذم" این 
موبقۀ کیره دارد شده است که ذ کرش موحب تطوبل است . 

باری امام صادق وس از تحذیر از این خطبه سکی از علل ابتلا باین گناه 
اشاده کرده و میفرماید ذیرا که فراموشی 9 خوش از بزد کتردن عقو با تی 
است که حق تعالی در دئیا انسان دا بان مىتلا می کند تا باصلاح نفس خود قیام 
نکند و از بشترین اسباب عذاب درا خرت است و مادامی که بنده بطاعت حطرت 
حق جل وعلا مشغول است و بشناسائی عیبهای خویش اشتغال دادد و حىزهائی را 
که در دن خدا عب است ترك می کند ازا فات بر کناد است و در دربای دحمت 
الهی غو طه ور است و بگوهرهای N.‏ و سان فائز و نائل است و مادامی a‏ 
گناهان خود دا فراموش کند و ععوب خود را نداند وبحول و قو 2 خویش اعتماد 
کند هر گز روی رستگاری تخو آهد دید . 
فصل : در آداب قلسیةٌ مکان مصلی است : 

شهند رضوان ا عله فرمادد : اما مکان دس در آن باره متو جه باش که 
تو درمقابل ملك الملوك هستی و میخواهی با او مناجات کنی و تضرع نمائی و 
التمای کنی که ازتو داضی شود و بادیدة دحمت سوی تو بنگرد بس در نظرداشته 
باش که جائی دا که برای این مفصود تو صلاحست داشته باشد انتخاب کنی مانند 


ماحد شر دغه و مشا هد مطهره ا کر امکان داشته | شی ۲ سرا خداستعالی ادن 


محلل ها را جایگاه اجات خود ومظنة قول ورحمت اش و معدن دضا وعغفر تش 
فراد داده است مانند جایگاه هائی که سلاطین آ نها دا وسیلۀ بذبرش خود قراد 
می‌دهند دس با سکیثه ووقار وخشوع وانکساد بان محل ها داخل شو وازخداو ند 
بخواه که تو دا از بنده‌های مخصوص خوش‌سازد وبه بنده های مخصوص گذشته‌اش 
برساند و مراقب خداباش | نحنان که کو ئی بر بل صراط میگذدی دمیان بیم و 
اميد و پذیرش و دانده شدن مترد د باش که در چنین حال قلب تو خاشع و باطنت 
خاضع خواهد شد و الست خواهی یافت که باران رحمت حق تو را فد 
و دست عءطوفت الهی دستگیرت شود و نطرعنات برورد گار نگهدار تو باشد . 
نویسنده کوبد : سالك الی‌انٌدا لازم است که در این مقام متوجته باشد که 
دار تحقق و عالم دثبا از برای ماسو ار هت عبادت و تسبیح ات این 


Qa” 2 


سی إلا إلا سبي بجمدو رلک لائفقهون تسبیخهم. 


از حمادی در حجهان حان شو رد غلغل احزای ءا لم بشذو دد 
فاس آسبیج حمادات | فت وسو سے تاو له بز دا ددت 


و چنانحه امیرالمومنین نیزاشاده فرمود ددر جواب کسیکه از دنیا مذمت 
می کرد فرمود: دل احراء ارم 2 مصلی ملاگکة انم ودر روات‌است قرەب باون 
همون که هیچ جای پائی درآ سمان‌ها نست € اشکه فرشته‌ای اذ فر شتگان 
خدا | نجا مشغول عبادت است رس سالك باتوجه باون معنی بابد درحال دعاو نماز 
و مماحات ۳ حق از ملکوت احز ای عالم برای فرب <ی واظهاد تضرع وهسکذت 
سار گاه جلال او استمداد <و ید و با زر ات حهان هستی که در بار گاه الهی بر قدم 
عمو دست | ستاده‌اند هم آهنگ گر دد تا همه نها بدعا :شش آمن کو ند و از ار ای 
او طلب ا مر زش کنند چنانجه سد الساجدین وزين العابدين عليه السلام درزبور 
ال ل بدین نکته اشارهٌ بلیغی دادند و عرض هی کنند : فما 113 ما نطق بد عن 


1 
‌ ی a‏ ۰ ۰ مر ام 0 ۰ ۹ ی z0‏ م و ۰ 
جهل ی سوم اثری و نسیانلما سدق ۳2 فعلی لکن لسع سما ام وم فها 


۲۳۸ برواز در ملکوت 


/ م ره 


و ارآ وه من علیها ما ث. لك م ی الم و و لات ال ود ُه ا به فلع 


۵ و ش ۳ ۶ر وه ەت 2 
بر حميك بر حهنی لو موقفی او تدر 7 ۳ فة ة على لسوء حالی فا نی 
۶ 
ی و عة ا 


مله بکعوة رهی تس لديك من ن دعائی 9 ۳ عر 
بهانجانی من ن صك و و فوزى برضا : ۱ دارا لیا آ نجه کفتم نه از این رواست که 
به اثر سو ۶ اعمال خو ش حاهل باشم ر 5 کار های رف گذشتهام را فراموش کرده 


.2 و 
ود عمکله من شفاعتی کو نل - 


باشم بلگه از این رو است که آسمان و سا كناش وزمین و زمشان ان اظهاد 
ندامت مرا ویناهندگی متو درو بها مرا وشنو ند باشد که دل یکی‌شانبحالمن بسوزد و 
دءاثی کند که از دعای من در نزد تو مستحاب‌تر باشد دیا شفاعتی نمادد که از 
شفاعت من محکمتر باشد وبدین وسله از خشم تو نجات يا بم ویرضات نائل شوم . | 

و از روابات متعد دی که می گوید مستحب است انسان در خانه‌اش اطاقی 
مخصوص عبادت ونماز داشته باشد اشارات (طیفه‌ای بدین معانی استفاده می‌شود و 
در وسایل بابی است بعنوان ( استجبابٌ اتخا بیت ني الدار للصلوة ) و از جمله 
روابات آن باب دستور امام صادق تم سحریز است که فرمود : اتخن مسجداً 
في سك درخانه خود جع فرار بده ودرروایت دیگ راماء‌صادق 22 می‌فرماید 
کان کلف چ قد اند مدا فی دارم ن ا ولا بالصغیر+ على 026 دا 
در خانه‌اش مسجدی بود نه بزر گت ونه کوچك . 

و اهل‌حال و زوق دصاحبدلان دوشن ضمرر را با امکنه عبادت انس د شوقی 
است که تا در محل عبادت نشسته‌اند کو ی با بپثرین دوستان خود هم نشین‌اند 
و از روحانیت و نورافست محل عبادت برای قلوب آ نان حیات تازه دصفای نوی 
است که کدورات وغبارهای آمیزش با اغماد رااز صفحة نة دل شان ممزداید 
چنانجه در روات است که موّمن درم‌جد مانند ماهی دراب است . 

یکی از علماء باله می‌فرماید : از مکانها نیز شریف و غبر شریف هست و 


مکان همحون زمان سعد د نحس دادد وبراین امت مر‌حوهه است که ساس خدای 


درمکان نماد گزاد ۳۹ 


تمالی کنند وثنای رسول خدا نماد که ددباده مکان کار را تدهیل فرموده‌اند و 
همه روی زمین دا مسجد قراد داده‌اند باشم‌عنی که درهمدجا نماز گذاددن جایز 
است ولی با امنحال | کیدا ترغیب شده است که بمساجد رفت و امد کنند و از 
بر گز ارق نمازهای واجب درمساحد تخلف و رر ند مخصو ا همسا گان هب محد تأ 
| تا که فر‌موده‌انده : همسایه مسجد دا بچز در مسجد نماز روا نمست مس نند 
مراقب دا لازم است که هعنای مسجد را یکو E‏ وحق أدب و تعطم‌ش 
را ملاحظه نماید و زشتی تخلف از حور درمسجد دا درك نماید و بداند که 
سیاس وز ر گف مر‌خدایرا است بر بند ان »> که مسیجدی فرار داده و اذن حمّور 
داده است با فطع نظر اذ داداش‌هائی که درحضور مساجد و عبادت در آن مقر ر 
فرموده است ذیرا مسجد خانهٌ خدا است و غرض از اینکه هی گوئیم : ( کعبه و 
م جد خانه خدا است ) با اسنکه تست همه زمین بررخدا مسادی است دهیج جائی 
ازحای فک نزدیکتر بخدا تست آ نست که خداوند با مسجد با کمبه معامله 
خانه می کند یعنی | نرا بمنز امُخانه فرادداده است بدانمعنی که آن جا دا محل" 
ملافات ومجلس انس و ذیادت نموده بعنی با بشد کان متعبد وبا زو اش معاماه 
حمّور وصحمت می‌فرمادد و دفتی پرورد کار ما ھر جائی را که ما| خت ارش کنیم 
و نسمت دحضر تش‌دهیمو آن رامحل ملاقاتآن جناب قراذ دهیم و نحادرمحدرش 
حاضر شویم و ذیادتش کنیم مسجد اتبخاذ کند و با ما همان طود که ميخواهيم 
رفتار فرماید معنایش آ نست تعبی مجلی ملاقات و حضود دا باختباد ما وا گذاد 
فرموده و این اذ بزد گذر ین :زر کوادی‌هااست ولی‌باږد تو جه‌داشت کهآ نجه‌ازمعامله 
خدا با شد گانش درهمهٌ زمانها وهمه احوال فهمیده می ود آنست که خداسمالی 
نخست با | نان | نچنان باحلم و کرم واحسان و فطل و انعام دفتاد می‌فرماید که 
حوصلهُ خردها گنجایش آن را ندارند و ثعمی‌های بی ها زا دیش از دوجود ددس 


از و جودشان بآ نان عطا می‌فرماید و بهنگام گناه و نافرمانی حلم می‌ودزد و گناهان 


را می بخشد ونعمتی که با نان lhe‏ فرموده تفسرش نمندهد و رفماری با | نان رومّار 
پرودد گاد و دو دوعطوف و کرم وجواد و دحیم و رف می‌باشد و اکر اعراض 
کنند دعو تشان میکند و هر گاه رو کردان شو ند او با نان رو هسکند تا دقتی که 
درعناد وانکارازحد بگذرند اشچااست کهدر حکمت الهسّه داجب می‌شود که آ نان 
را مواخنه فرماید وسلطان حلال وقهر ظهور کند و دیگر هیچ چیز در مقایلش 
اماف حق ۳ نو مدار | 5 کی چونکه ازحد بگذردرسوا کند 

انهنگام بحکومت عدل آ نان را مواخنه می کند وبا کردارهای زشت‌شان 
رسوا می‌سازد وباشدیدترین انتقام از | نان انتقام می کشد . 

عادف معروف فاضی سعید فمی گو ید : مدانکه مکانها درمحدوی ساختن دل 
از خدا و تو جه با تحضرت و ذل مکی صاحبدلا نی که هیچ حالی آ نان را از 
حال و مشغول نمی‌سارد س به بن در کیا نماز هی‌گذاری د در جه مر نبه‌ای 
هستی نسمت بحضرت ذوااجلال اک کرفتار اسن و هنوز از مقام خر 
خارج اشده‌ای در کمال نقص هسعی دس بکوش ۳ حود را دندید فلب رسا فی و 
آنجا بفیض نماز جمع قوی و جماعت مشاعر داعضا نائل گردی . 

و اکر کوشش بیشتری کنی تا أ لکه بکعبۀُ روح داخل شده و با جماعت 
ارواح ند و نفوس قدسیه نماز و ادن نماز از برای تو نور خواهد بودو 
| ۳3 روحت بالاتر رفت وتاملا" اعلی به بر واز در امد دداخل درم جد اقصی وعالم 
"هی عقلی گر ددد ان چەین نماد نور علی نور خواهد دود 6 دامان ثر حمه : 

و تفصمل امنا جمال بوجهی‌دیگر وبا نی بلغدتر و رساتر از سن الھی ھا اس 
که فرماید ۱ 

سالك الى اد را سب مات وجودده مکانهانی أاست که از برای ھر مك 


از آ تھا آ داب مخصوصه است که تا سالك مدانها محقق نشود بصلوء اهل معرفت 


وا اسثاد در مکان مصلی ۳ 


نائل نگردد 
او ل ۳۷ مده وهر تمه طاهره داویه است که مکان ان ارض طعت 

است قال رسول اله لت جعت لى الادض عدجیدا هوا سالك دا دداین ۰ر تبه 
ادب آ ست که بقلب خودفع‌ماند که نزول اواز نشه غه وهبوط تفس ازمحل 
اختیادی الی اله وعروج بمعراح قرب و صول بفناء اه وجناب دبوبست است که 
غات خلقت ونهات مقصد اهل ار هی باشد - دجم ۳ ۳ عم من 2 وق 4 و 
لى ان ااك با ید بدا ند از دار گر امت أن 2 در دار عمادت اد دافع است و 
بداز چز اء اند خواهد رفت عادف گوید : هن الو وق ا و له دس سالك بابد 
بخود بفهماند وبذائقة روح بحشا ند که دار طبیعت مسجد عبادت حق است و او 
برای همین معصد در این شه ا جنا نحه حق ۳ ۳ حلت عطممد فرمادد : و3 مأ 
ت الجن الاس إلا لیمیدونه چون دار طسععت را معدل عىادت دافت و خودرا 
و دران دا اسهم با دك آداب آن‌قائم 2 ارغر تذ کرحق صائم شود واز هت دی 
عىوددت خادج شود مگر مقدر حاحت دجون وصای حأ حن شد عود کند و ماعبر 
حق انس € د و دلسستتی بغر بیدا نکند که انها خلاف آداب عکوف ساب 
اه است وعادف بال رادرا شمقام‌حالاتی‌است که بنوشتنداست نباید وچون‌نوسنده 
خارح از فطرت انسائیست ومستغرقدد بحر مسجود طلمانی طبیعت وعاری اذحق و 
<قفت وازهمه مقامات سالکان وعارفان عاري است دەر ان ارت که دش از ادن 


خود دا درمحضر حق جات قدرته وخاصان ادمفتضم نکند و از این مقام بگنرد 


وشکوای نفس اماره را بدر گاه مقد س ذو ا(حلال فر د شا رد باماف تن و رمت ۱ 


۴ ۹ 9 2ر 1 ۶ ور و 
شامله دستگیری از اوشود وة عمرجبران ماسبق کردد ریما طَلمنا أَقمّنا وان 
لم تفقر لنا وتوعمنا کون وی الخایر ین . 


مقام دوم هر تمه فوای طاهره وباطنه که جنود ملکه دملکوته نفس است 


¥( برواز در ملکوت 


aS‏ ا آ نها ارض طععت انسان است که ادن شمه و کالند باشد وسالك را در 
اسشمقام ادب آخست که ماطن قلب بشهماند که ارصض طبیعت خود مسجد ريو ست 
ات وده که و رحماننه است یس مسجد دا بقاذورات تصرف ایلیس »یلید 
نشماید وجنود امه را درتحت تصرف ابلیس قرار ندهد تا ارض طمیعت بشروق 
نور رب روشن گردد و ازظلمت و کدورت بعد از ساحت دبوست برون | بد بس 
قوای ملکه وملکو تة خوددا معتکف درمسجدبدن‌داند وبایدن بنظرس‌جدیت 
معامله کند وبا قوا بنظر عکوف بفناء ار دفتاد نماید ودداین مقام تکلیف سالك 
سالك بیشتی است ذیرا که تنظیف مید و طهادت آن نز به ءهده خودش است 
چنا نجه آداب معتکفان دراین مسجد دا نیز خود متکفل است . دمقام سو م تشه 
غیسَهُ سالك است که محل آن بدن برذخی غیبی نفس است که بانشاء و خلا قت 
خود نفس ببداشود وسالك دا دراین مقام ادبا تست که بخود دشا ند که این مقام 
با مقامات دیگر » بسیار متفاوت است و حفظ این مقام از مهمتات سلوك است ذیرا 
که قلب » امام معتکفان در گاه است وبافساد او همه نها فاسد شوند ذافسَکالعالم 
سک لالم قلب عالم » عالم صفیر است د عالم » قلب عالم کبیر است د دد این مقام 
تکلیف سالك بیشتر گردد از آ ن دو مقام ذیرا که بنای مسجد نیز بخودش تکایف 
شده و همکن است خدای‌تخو استه مسجدش مسجد ضرار و کفر ود ترق بن‌مسلمن 
باشد ودرچنن مسجد عبادت حق جایزنباشد دتخریب آن لازم باشد و چون‌سالك 
مسجد ملکونی الهی‌دا بادست تصر ف رحمانی وید ولات ما بی ا کند وخود 
آن مسجد را از قذارات و تصر فات شیطانی تطهدر مود و درآن معتکف ۳ درد 
بابد مجاهده کند که خود را ازعکو ف به مسجد خار ح کند و عکو ف مغناء صا حب 
مسجد بدا کند . 

دچون اذ علاقه بخود پاك شد و از قید خودی بیرون دفت خود منزلگاه 


حق شو د بلکه هیال رو بست گر دد 2 Cs‏ سحلات فع ل اشا م فاته 


در آداب ھ سل ی ۳ 


۳ 5 ۲ ۳ ۲ ص 62 4 , 
دران مسجد از خود نا کند و این ثنا نماز رب است قول ا ود وس رن" 


الملائكةو الروح و سالك الى ا را در همه مقامات سلوك مهم دیگر اس 
غفلت از آن :ھچ وجهروا نباشد بلکه غاءت سلاو و لب لباب | ن همین مهم است 
و آن ات که در مسج حالات 2 مفامات از EK‏ حن عافل شود 2 از ج 
مناساث و عبادات معر فه ا را طلب 3 و در همه مظاهر خداجو باشد و نعمت و 

بالجمله روح و باطن عبادات و مناسك‌دا معرفت اله داند و درآ نهاجستجوی 
محیوت کند ۳ بلکه علقه ڪت 3 محیو بست در قلمش مستحکم گردد 2 ۰و زد 
عمادات خفه ومر اودات سر a a‏ دد . بابان نقل از استاد روحی فداه 


و صا 


س 


جه د مده که کردن نهک ور مان را 
.۵ کند 3 که le‏ حر شود چو گان را 
و . 
دست من ۳ AS‏ وجا 53 از حد ددشت 


سر من دار که در بای تو ریزم جان را 
فى مصباح الشر عة : فال الما عليه السلام ال باب الهجد فاغله 
اک قد قصَفت باب مئ عٌظیم ابا که لا هت دنرادن لمسالمته الا" 


n 


الصلديقون كَهبرالقدوم إلى بساط خدنة ال اك ية نك علی خطر عَظیم إن 


ی 


ر 1 - م 6 م م 2 ۳ 
عقلت فاعلم اه ار على ماتشاله من ن ای و ال عَعَك دبک ان مات اک 
صله و رحمته قبل مک سير الطاعت و اجر لکه‌علیها توابا ثرا وان‌طالتکه 

ص کے کے 2 9 
باستحقاقه الصدق والاخلاص N:‏ کف کو کک ور طاعتکک وان کرت وال 
اما شید و اعرف مر یر | نکسارك ةر ك ا ی وی E‏ 


للمبا5ة و او انس بو رش اسر ار عليه و و شنم اه لایخفی عليه أشراد الق 


ا علانیتوم کرک ¿ کافقر ماده ن ند و اخل یکی > 5 کل" شایجل 


کال پر داز در ملکوت 


عن ریک إلا یلهد وغل 5 انظرمی أي يوان یر امک کال 
فک حَلاوء تناجاته ک لذید مخاطباته و مرت ک بکاس مته 5 کر امایوین خسن 
اقباله میک و (جابته قد صَلحْتَ ارخذعته قاد حل ۶ فلکه الذن و الامانْ و اف 
قوف ء ن اطع الل وف الاملدفنی ٤‏ الاجَْعان و اله عر ول" 
من لبیک سدق الإلتجاء هر اليك بعین الرأفةة الر مت اللطف و فک 
لماعت ور ضل ئة کریغ بحب الرامَة لمبایو المطرین الیّه المخوفین 
على بابه ا قال تعاا تا دجدت اا إذا دعاء ک تکشف السوء. 

این ددادت شر دفه که آثار صدق و صدور آن از عن صافه ولات ظاهر و 
هو دا است‌دارای نکات جامعی‌است که صاحبدلاندا حالمی بخشیده و نشاطی افاضه 
ھی کند و حاصل مشمونش آنکه میفرماید : چون بدر مسجد رسیدی باود بدانی 
که‌سخواهی به‌بار گاه دادشاه باعظمتی وارد شوی بار کاهی که جزبا کان رابر آن 
ساط داهی ثست د بجز صد يقبن را آذن همنشینی با حصر تش داده نشود . 

گوئی ددایت‌برای وافدین بحضرت ذوالجلال دومر حله و دو مقام قائل شده 
یکی ودود به مجلس ذ کر و محفل انس حق تعالی و دیگر رخصت محالست 
با ملک الملو ك جل" شانه و اد لی را مخصوص با کان ودد می دا تصیب.صدیقین 
دانسته و درقر آن کرم اشاره لطیفه‌ای باین دو مر حله بنظر نو سنده ناچمزهس‌سد 
تا صاحب نظران چه گونند . 

مرحلهٌ او ل بات شر بفهسوده هریم که در بادآ ن مطهرة فرماید و إذقالت 
المالاشكة با 25 3 اه امملفیکه وه و امکلفرنکک عل تساه العالَمينَ یامه 
افشی ربک و اب دی کاژ کم ی َعالرا کعین که اهر بقبام به عبادت و در صف 
راکمن استادن و ورود به مجلس 1۷ بس از اصطفا و تطاهس آن مخد ده است و 
مخصوصا اکر (و) دادر (وطهَر ) عطف تفسیر بدانیم چنانچه بعید نیست ظهورش 
دراین معنی تا تکر ار در اصطفاء لازم نباید ( دقت شود ) . 


در ادب دخول ادل ۴۵ 


و مرحلة دوم آ به شربفة اولئك هم الصد بقوت دال هداء عنک دبَهمْ است كه 

1 اطلفش در اشاره دمطلب وق سار جالت است که‌شهود عثڌالري بحکم‎ aS 
^$ ۱ ‌ 

شر ن4م خصو ص صد همن ات وله اجه علیل مأ الم 

امام صادق عليه الام دس | aC‏ سالك ۳ و می‌سازد که وم اط فرب 
الهی کسی پامیگذارد که از ادجاس عالم طبیعت و اخباث شیطانیه پاك د پا کیزه 
داشد و جشم دل او ازا لوده کی بتو جه دعر تھأھءر شده وا سل . زرا که : 

چشم آلو ده نظر از رخ جانان دور است 
سر دح او نظر از این وا انداز 

و ان میحالست ۳ او را ۳ می‌دهند که از روی صدق و صفا و خلوص از 
یوج انواع شرك طاهرو باطن در کوی او ودم زده داشد آنگاه وطفه سا لا رادر 
ورود به بار گاه قدس بیان میفرماید فوب القدوء الی باط خلت . . . با قدمهائی 
که از هست 3 وال یادشاه‌یا ءظمت ارزان اش وارد 1 بار گاه سو ومدو حه‌باش 
که‌درخطر بزد گی‌داقع شده‌ایو با خبر باش که سرمیشکند دیوادشدا کر کمترین 
غغات در رعا متا داب حو ر از تو سردند خو ف | تست که جنان ففابی از دوست 
دخو ری که نه سر حو ۳ و زه که ۱ 

بك چشم زدن غافل از آن شاه نباشید 
شاید که نگاهی کند | گاه نباشید 

فادر مطلقی که | کر بخواهد ۳ عدلش یا تو رفتار کند موادت دا گر بخواهد 
۳ فضلش و( تو شفامله وت توا نا ات دس اگر نظر ءطو فت و مور و هر‌<مت ۳ او 
داشته باشد با فضل خود اطاعت اندك تو دا می‌نذیرد و داداش سار بتو می‌دهد و 
اگر مطالبه‌صدق واخلاص کندو بحکم عدالت مر اخذه‌ات فر ماود محجو ب‌در گاهت 


نمموده وطاعتت هر چند بش باشد دد فرماید که اوهر چه اراده‌فرماید اتجام‌میدهد. 
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«لطف اگر جر امد ه_زاز دل سرد 
دعھ۔ر اکر سمزد هزار دن بکشد 
۶ 
در کافی شر دف از امام صادق عليه السلام تقلمی کند که فررمود : 2 بی آبی 


۶ ۶ 


و أا | ارات و E‏ ود هدن فی‌العبادة فر 7 ا اا شاه" ڪر قا فقال ل 


با عفر با نى إن الهآذا ات عدا دل النة وی عَنهٌ بالیسیر 
میفر‌ماید: من نورس بودم و در عیادت بساد کوشاء يددم در حالیکه طواف 
می کردم بردن گذشت و دید که من عرق دیزان در طوافم فرمود : پسر کم عفر 
بنده اورا که خدا دوست داشته باشد به بهشتش می‌برد و از او باندك چیزی 
راضی می‌شود . 
ونىز از آن ح<عّرت دوات هی کند که حنان دن سددر ھ ی گو ید ى 9 
آبا دنت بقول : ات الله إذا أحت عبداً یل ليا جرا بالقلیل الكئيرو 
0 4 ان زی بالقلیل الکتیرله: شنمدم امام صادق ۇل ممفرهود : خداو ند 
۳ بنده ای دا دوست داشت و آن بنده عمل اند کی انجام داد خدادند بهمان کار 
| ندلیاداش‌فر اوان می‌دهد ودر نظر خداو ند اهمستی ندارد که بکار کم باداش‌فر او ان 
به شده عطظا و نز ۳ 
سیس فرمادد واعترف جر 3 و تقصیر . . فان که عظمت موقف 
وافف شدی ناتو انید تقصس وشکسته کی ونبازمندی خوش دروسشکا هش عراف 
کن وا کنون که به‌یرستش او روی آودده‌ای دمیخواهی با حضرت ذوالجلال انس 
بگیری همه داز دل خود دا با او ددمیان گذاد وباید بدانی که این داز وناز ته از 
(۱) ايندو روایت را صاحب وسایل در وسایل الشیعه در باب ( استحباب الاقتصاد 
ی العبادة ) آورده است و بنظر نویسنده مناسبتی با آن باب ندادد بلکه بهتر است با بی 
بعنوان ( باب ان الاصل فى اشتراط القبول فى الاعمال هوه حة الله عزوجل ) در کتب اخبار 


باز و این دوایات در آن باب ذکر شود . 


در أدب حضور در هسجد ۲۲۷- 


آن رو است که چیزی از او پنهان است و تو با عرضه داشتن | گاهش مسکنیزذبرا 

او نه تنها از راز دل تو | گاه است بلکه هیچ سر ی از اسراد همه آفرینش بر او 

مخفی‌نیست این داز گفتن دغمدل بیان نمودن بعنوان اظهاد فقر ونیاز برحضرت 

او است وس مانند نبازمندتر ین بند گانش در مقاباش باش و کن کافقر عباده سن 

بدبه وازصمیم دل بگو . 
چکند بنده که گردن ننهد فرمان دا 

چه کند گوی که عاجز نشود چو گان‌را 
دست‌من گر که بیجاره کی از حدبگذشت 
سر من دار که در بای تو دیزم جان دا 
وقلب خود را از اشتغال بغیر که تورا از مشاهده حمال حمیل على الاطلاق 
محجوب می کند خالی کن که این‌اشتغال بغیر» فذادت «شرك است و حق تعالی 
نمی‌پذیرد مگر دلی دا که هرچه بیشتر پا کیزه‌تر د خالص‌تر باشد . 
باك شو اول و پس دده برآن پاك انداز - و به بین نام تو ددچه دیوانی 

ثنت و ضبط شده است از مذو ر فته شد گا نی‌یا از رانده شه کان ؟ و علامتش آ ست 
که | گر حلادت مناجات و لذ ت مخاطبات بذائقةً جانت دسد و از جام دحمت 
د کراماتش‌شربتی نوشیدی‌بدان که حسن اقبال برتو شده و شایستگی خدمت پیدا 
کرده ای بس داخل شو که مأذدنی و در امانی و | گر درخود این حال دا ندیدی 
بدر گاهر حمتش‌در نگ کن هم چون کسکه‌همه چاده‌اش بر یده شده ودست ام دش 
از دامن | رزویش کوتاه گشته و فرصت گرانبهاش از دست دفته باشد وچون این 
چنین حالت اضطرار درتو پیدا شد و ذأت ومسکنت خود دا عرضه داشتی و خداو ند 
عز وجل دید که تو ازصمیم قاب وبا خلوص تمام بدر گاهش ناهنده شده‌ای باچشم 
رأفت و دحمت و لطف برتو نظر کند و تو دا بر | نجه دوست دارد و موجب دضای 


او است موفق‌میفر ماد زیرا او کرم است ر سمت ده سد کان بیحاده‌اش که دد 


۲۳۸۰ پرداز در ملگوت 


طلب دضایش حلقه بردداحسان او میزنند کرامت د بخشش دا دوست می‌دادد که 
E N‏ 
تو ب مارا بر آن‌شه بار یست با کر مان کارها دشواد نت 
تحقیق عرفانی دد مکان مصلی و اباحه‌آن 
بدان ای عز یز که مصلی و نماز گزادددحقیقت و نفس الامر عقل است زیرا 


> وه تعن ۱5 


مقام عقل مقام عبادت است و او است داقف درمةام ابا لاسمین «جهت 


| نکه او لن مقام صحومقام عقل است ومافبل او معام ۳ و فنا و زوال و فقدان 
نفس و وحدان رب" است و دخول المدنة علی حن غفل من خلها اس پس‌مصلی 
ماد سمل کر چه سسەت سکران از واب اماع بالاختہار است ؟ه مدافوات ۳ 
اخشاد ندادد ( دقت شود ) . 

وتکلیف نداشتن درموادد من کور بدان علت است که اصلی که مداد نماز و 
سایر تکالیف بر آن است در اا ۳ ا يرا که مکلف باصالته عقل 
ات چنا نچه خدایتعالی فرمود : اقبل فاق ال له درفب ¢ آنگاه ه فرمود: 
مك ات و رلک ماق > وغمر عقل تکلیفش بالشبم و بالعررض است و مکان عقل و 
محل او قلب است که عرش‌اار حمن ودجون حقمات نماد عمادت اس ازتو جه 
عقل کنو زرد دسو یق معال یس سول و ل اماز وعبادت او قلب است و بايد 
محل عبادت و مساجد از لوث نجاسات پاك باشد که فرمود جنبوا مساجد کم 
عن الحاسات دس واجب است که محل مصلی حقععی و مصلی 2 افعی از او ث‌ کفر 
و نفاق و شرك وازهر چه که محہوب خدا معا لی نمست از فسل حسد و عبت و کس 
و کی رداست وامثال آ نها ياك باشد و چون‌نماز معراج مومن است و اکر درقلب» 


طامت کفر و فس وهر آنحه که مر ضی خداو ند ست بوده باشد آن قاب مدو اند 


تحقیق عرفا نی در معال مصلی و اباحه آن ۴~ 


بالا برود لذا واجب است که نماز از قلبی صادر شود که خالص د مز کی باشد و 
دارای مصبرت تامه و معرفت کامله نست بخداوند سبحان و صفات و اسماء او و 
مە رفت انبیاء و اولماء او و معادات اعداء او و مؤمن باشد بهمه أ نجه انبا 242 
آودده‌افد و المؤمنوك کل من با وملایکته و کشو مله لائشر ق بنأحَیمن 
سلو صدور نماز ازقلب کافرغیر سیر وغر موّمن بخدا واولیاء خدا وغیرمعادی 
با اعداء خدا صحیح نباشد چه در ابن عالم وچه درعالم او ل که درآ نجا لطخی از 
قلوب و ط نت اولہاءِ ا باورسده باشد دهمان مقتضی ایمان و حسن اخلاق عرضی 
و غر ذاتی کردیده است هم چون صودت انسانی که بطور غصب در اختیاد کافر و 
غر هومن قراد گر فته تا دراندتنا بمقاصد خود از عش ولذ ت و اغواء مردم نابل 
آ ید و روزی که حقابق مکشوف شودآن صورت از وی گرفته شود و بصودت غر 
آدمی محشود گردد و آ نجه ازنور وخر دصلاح که در وجود آ نان جلوه گراست 
همه را غاصبند و همه نها از مقتضات اماس تقوی است که مختص بمومنین است 
دس اعمال این گروه درمکان مغصوب وافع می‌شود د هیچ سودی از برای آ نان 
نخواهد داشت بلکه‌سود آن‌متعلق بساحب لطخ‌است كهالغاصب یبد ال خوال 
و باصل خود باز کشت خواهد نمود و افعال نایسند که موّمن داست از جهت 
لطخی است که از طلم مثافقین د اعداء ائمة طاهر ین باو دسیده است دبخود أ نان 
باز می گردد همحون شماع آفتات که بافتاب باز میگردد چنا نجه در روابات 
طینت پا باین‌معنی تصبح‌شدم است امام باقر ی بنا بر نقل صدوق درعللالشرایم 
۱ ی اسحق ی فرمود اخبر: ی با |براهيم . .. اش إذا غایّت الشمس امَصَل 
ذلك الشماع بالقرص حتّی مودالبه ؟ لك ت » قال: ذلك یمود کل" شین الی ینود 
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1 فإذا کات ء دوم ا اود > ر ول" م الناصب و و طنته هح أثقاله و و 


7ر 


آوزاروم ھ ن الجن لها کل بالماصب ! و 2 سنخ المؤمن 5 و طینته عم حسنایه 
2 و وب بر ر و 2 و اجتهاده هر ھ نْ الذاصب یلها كلها بالمومن . 


۵~ برواد در ملکوت 


هگر نه این است که بهنگام فر و نشسین آفتات درتو س نیز بکن ٥‏ خورشد 
می‌پسو ندد ؟ عرض کردم : آری»فرمود : همچئین هر چیز ی سنخ و جوهر و اصل 
خودش ماز مسگردد دس چون رور دستاخیز شود خدای عز و جل سنخ و طیئت 
دشمن ما دابا همه دارها و گناها نش که درمز اج موّمن است از او مرون می کشد 
و همه را مر دوش دشمن ما مسنهد وآ نجه از سمح وطئت مومن با نسکی ها و حهات 
گونا کون تسکو کاری‌اش و کوششهاش از مزاح‌ناصبی ددشمن ما بیردن میکشد 
و همه دا بمومن می‌سو ۳ و دوابات بان مصمون سار است . 

۳ دفت در آنحه کگفته شد و تال در روایاتی که در این بازه ار اهل مت 
علیهم الالام دسیده است حقیقت اهر درايمان هستفر ومستو دع ددشن می ردد د 
اینکه ایمان مستودع باید ذایل شود و بمستقر انطرفن باز کردد که مقتضی عدل 
الهی جز این نیست لتجزی کل نفس بما کسبت و لذا در روابات این باب‌مخصوصا 
بعدل الهی‌تکیه شده است داینکه خداوند در روز قیامت میفرماید منم آن خدای 
عادل که ظلم د ستم بدستگاه من‌داه ندادد بعنی بحکم عدالت باید بار گناه افرادی 
که حقعان غصب شده و در ترجه مغصوب شدن » مر ببی‌صحیح وحقمقی را ازدست 
دادند و بخاطر سوء تربیت د الهام گرفتن از محبط فاسد بالود گی کشیده شدند 
بر دوش کسا نی گذاشتهشو د که عامل ٫و‏ جو دادن چنین‌ محط گشتند و نگذاشتنه 
مریبان الهی رشه های تر بیتی خود را در اعماف اجتماع ترش دهد و نیز 
باداش اعمال نيك دشمنان حق و حقیقت درنامه عمل بردان حق ثبت شود ذیرا 


همنقدر از حسنات را که مخالفن حق توفىق بافمه اند در ترجه همان تر ست‌های 


(۱) این دوایت چنانچه دد ذیل آن تصریح شده است از غرد احادیث اهل بیت و 
مستند با یات بینات است وهما نطور که امام فرمود : خذهاليك يا إسحى فو اه له لون رد 
احادیا وباطن سر ایر ناومکنون زاینیا علاقمندان بمعادف اهل بیت ازمراجعه بآن در کناب 
علل الشرابم صدوق و یا جلد سوم بحار الانواد باب میثای غفلت نکنند . 


معنای عرفانی اباحه مکان -۲۵۱- 


ناقص و .مه تمامی است که بوسملهة عادبان الهی أنحام گر فته است و محاهدان 
راه حق بودئد که چنین امکان را بدشمنان حق دادند و آ نان را درمسىر کارهای 
نك فراردادند ۳ درا بات سبادی تذ کي داده شده است مانند قوله تعالی 


وحم اتال و ملد قوله تعالی لمحملوا ارام کاملاً نوم اة 


ومن آوزار 2 لو ۰ ر علم آلاساء مار رود قوله تعالی«قَا لک بل ال 
انوم <سنات»9 بفرمودء امام باقر عا در بیش از سی‌مورد در قرآن کریم 
بدین معنی اشاره شده است وازاینجاست که هی بینم آفر ادی دا که سشتر عمرخود 
را در اطاعت خدا ورسول صرف نموده تا | نجا که گمان برند که اهل بهشت‌است 
ولی ختم بسوء می‌شود و می‌میرد بر دلابت اعدا ال و معادات اولیاءَ ال تا 
حَهتْم ولا کرامة اعا تاه من ذلك و درمقابل نان اشخاصی مشاهده می‌شود که 
بیشتر عمرش با کفر و با فسق سیری شده است | نحنانکه مردم در باده‌اش گمان 
بر‌ند که اهل دوزخ و جهنمی است ولی می‌میرد بر ولامت اولیاء خدا و معادات 
اعداء خدا کو مصیرے إلى الجْسترالتی هی یمقر ا دامن مقلا پس نود 
مؤمن غص است نزد کافر داین نور است مبده افعال حسلهٌ کافر و ظلمت‌منافق 
است که دامن گیرمژمن شده است و براین ظامت‌است هقر اعمال ناشاست مومن 
عن ابیعيدا که 2 فی دی طوبل بقول فیآخره همرت من لزق اصحابك و" 
خرفهم نیما سا مناخ اصحای الشمالومادأت مرن حن شيم من خالقَه 
و و وقارهم هومن طخ سحابب الیمین ِ امام صادق دریابان‌حدیث مفصلی عیفر ماید 
آ جه از سیکی وحماقت هم مسلکان خود می‌بینی دد اثر آلودہ گی است که از 
چب گرابان بآ نان دسیده است و آ نجه از نيك کرداری و وقار مخالفان بینی در 
تمجه آغشتگی است که از راست گرابان بآ نان دسیده است . 
وچون روز قیامت شود و کل مر" شیمی بجع إلى اسله و کمابدککم تمودوث 
(۱) بحاد ج ۳ باب الطینة و لتاق نقلا من ۶ للمدوق 


-۲۵۲- برواز در ملکوت 


نور ملحق بمىدء نورد شود و طلمت باز کشت بمید* خوش نماید و الخد على 
ما انم ولا لکد بما ا 
فصل : در اباحة مکان است 

بدانکه یکی از شرا ظط صحت نماژ | نست که مکان نماژگذاد غصبی نبوده 
و مباح باشد و سالك دا در این مقام ادبا نست که متذ کنر کردد کهاباحه‌تصر ف 
درمکان, وقتی برای اه میسراست که از طرف مالك حشقی آن مجاذ در تصرف 
باشد و مالك حقیقی همه زمين بلکه تمام عالم دنیا و داد طبیعت, اولياء كمل الهی 
می‌باشند و بدون اذن و اجازة آ نان تمام تصر فات » غاصبانه است دموقعی می‌توان 
یقن برضا و اجازة | نان داشت که در سلك دوستان و موالمان آنان قرار کیرد و 
صدیق آ نان باشد تابحكم ارصَدیقیکم اذى ملكتي ماه مفتاح نص ر "فات دامالك 
کر دد و هر چه‌رشته محست قوش باشد رضات آن ۳ ر گو اران در اف فات سشش 
خواهد بود و | کر نعوذ بال رابطه و لایتی قطع شود حق هیجگو نه تصر فدرملك 
آ نان را ندارد و این مطلب صریح بسیاری از روایات است چه بطود عموم که 
ولات دا شرط قمولی اعمال بلکه شرط صحت | نها داشسته و چه بطو د ا 


دسست تصرف درزمیند ازجم له روایتی‌است که جل بن دعقوب کلینی در کافی شرف 


۰ ۰ 1۳۹ َ ۳ ۳ ۳ س 8 ۶ ۳ ۱ 2 
از امام باقر 2 نقل مسکند که فرمود: وخدنافی کاب علی ان الارض لو دور نها 


١ 


4$ 


و 


° ر ١‏ م ی ۰ 2 2 هم ۳ ر 1 ٩‏ - مر 

من شاء من عباده د العاقية مقن انا و اهل تی الذین اورشنا ايه الارض و تحن 
a‏ ۳ 

المقون د الازش کلهالنا الحدیت در كتاب على ج بافتيم که زمين ملك خدا 


اسبرخ هن کس از بند گانش را که بخو اهد وادث زمین مسگر دا ند و سرانحام نىك 


و‌ 
۰ 


مخصو ص افراد ۳ تقو | امت ۰ من 3 اهل خانه‌ام همان کت نی‌هسمیم AS‏ خداو ند 6 
ماراو ارث‌زمن کر ده ومائیم با تقو ابانو همه زمین‌ملك‌ما است‌ودردواتد بگر کافی که 
اسم از امن روا بت ا ست فر عابشا لد نیاو مایم اوه تیار 2 ۳۹ ور سوله و لنا الحدیت:دنیا 


و | نجه در | تست «خدای تما وتعالیه برسو لش وما متعلق است ودرروات دیگر 


در مکان مصای از استاد ۵۳ 


کافی که مفادش از هردو دوات مذ کور دسیعتر است ۳ نیو و :فا له 
اماعلی الامام ز کوءٌ » فقا 2282 : آعلت با ابا ع آما لك أن" ال نيا كالآجرة 
للاماء ضْععاحَیت شاه ويد فما إلىء ڪن ءشاء جار له ذلك من النه الحدیث بامام صادق 
عرض کردم ا برامام ز کو دادن وا جب تست ؟ فرمود سخن محال سا ئی ای 
ابا ی € تمیدافی که دنا و آخرت مال امام است درهر جا بخواهد ور ارمیدهد 
دهر کس که‌بخواهد می‌دهد این روابات گذشته از آ نکه از برای اهل معرفت 
آموزندء‌نکات عرفانی بسیاد ارزنده‌ای است از نظرشئون اجتماعی مسلمین و تحدید 
مالکت تو جاو کو ی از تو رم ثروت وی داش فاصله طبقانی نیز سیادفابل اهمست 
و شابان توجه است و بااشکه از حبث سند و دلالت قصوری ندارند از برای 
نو سنده هعلوم فست چرا مورد و فقهاء عظام شعه فراد K€‏ فته است وسعه 
اطلاق قاعدء الاس E‏ ع ل آموالهنرا با این دوابات که در حقیقت‌حکومت 
بر اعده من کو ردارد تقسد نکرده‌اند تاسعرء مسلمانان در جمع مال و ثروت حالت 
تعدیلی بخود کک فته و شناهتی سس 2 امه دهن و بشوادان مذهب داشته باشد 
چنانچه اميرالمؤمنين فرمود أَوَأن بيت مبُطانا كول بطو رث 5 | کباگ حرا 
و خلاصه یره | تکه در حسب این دوایات تصر فات در همه امور دنہوی از 
مکان و ملیس و مطعم وعنکح و غير آنها از نظر فدهی نیز متوقف بر احراز رای 
دلی امروامام عصر ارواحنا فداه می باشد . استاد الهی ما دوحی فداه فرماید : 
سالك الی‌اله چون مراتب مکان دا بحسب مقامات و نشئات وجودیهٌ خود 
فهمید درآ داب‌قليبة اباحهٌ آ نها بابدیکوشد تا نماز او از تصر فات غاصبانه ابلیس 
یلید خارج شود دس در مرتبۂ ادلی بداب صور به عنودیت و ند کی قیام کند و 
وفا بعهود سابقةٌ عالم ذد دیوم المیثاق بنماید و دست تصرف ابلیس را از ملك 
طعت خود دور کند تا با صاحب بت مراوده و محابه بیدا تماید و تصر فاتش در 


عالم طسعت غا صا زه نا شی «عصی از اهل زوق کو ید که مععی ای شر دقه تا أا 


۴ _ برواز در ملکوت 
ای آمَنواآدفوابالعقود احلت لك بهيكة الأنعام بحسب باطن آنس ت كه حلست 
مه 4 انعام موفوف بو قاء دععد ولاوت امت و در احادث وارد است که وج ارض 
از امام است و غیر شمان غاصب آن هستند واهل معرفت ولى امر دا مالك جمیم 
ممالك وجود ومدار حغیب وشهوددا نشدو تصی ف کسی داد آن‌بی‌اذن‌امام‌رواندار ند : 

و نیز اسناد » ددحی فداه فر ماید : 

ابلس لین غد وا است و تصر فات او و هر اف افلس در عالم طعت 
جائرانه و غاصبانه است بس سالك الی اله ااگر خود دا از تحت تصر فات آن یلید 
مرون کرد تصر فش دحمانی گردد و مکان و ملس و مطهم و منک او هساح و 
با کیزه شود و بهرانداژه که در تحت تصر ف ابلیس واقع شود از حلست بفتد و 
شرك شطان درآن دست 5 رک دس اگر اعصّ|۶ طاهرء اسان درتصر ف ابلس دافع 
شد اعصاه ابلسته شود و غاصب مملکت حق شود چنا نجه عکوف فوای ملکوتسه 
در مسجد بدن وقتی مباح و ءادلانه است که آن فوا از حنود دحمانی باشد و الا" 
جنود ایلس را حق تصر ف درمملکت بدن انسانی که ملك حق تعالی‌است نمیباشد 
وحون دست تصرف شیطان دا از مملکت قلب که منزلگاه خاص حق است کوناه 
نمود و قلب خود دا خااص برای تجلیات حق نمود و غير حق دا کته ابلس داه 
اس در آن راه نداد ہہ )جد طاهره و باطنه و امکنه ملکسه و ماكو تمه هباح برای 
او گردد وصلوء او صأوة اهل معرفت گردد و يدون وزان طهارت مسحد نمر معلوم 
گردد . یا ان سڪن استاد 


( در وقت و آداب آ لست ) 
49 مزر گف شمعه شهند رضوان ان عليه فُررما: رک : 


تو را ای نماز گزاد لازم است که بافرادسیدن وقت نماذ متذ کر شوی که 
وۆت را خداسمالی مىقات از برای تو قراد داده تا بخدمتش بایستی و آمادة ورود 
«حصر نش باشی و باطاعتش وا ز و اثل شوی د با ید بهنگام نماز داشاد و خوش‌روی 


گردی که سب قرب حق تعالی‌فرارسده ودسیلة نائل شدنت بعادت فراهمآ هده 


در وقت و آداب آن ۲۵۵ 


دس با تحصیل طهارت و نظافت و دوشیدن جامهٌ مناسب با مناجات خود دا آماده 
کن هم چنانکه برای ملاقات با پادشهی از پادشاهان دنیا آماده میشوی و خدایرا 
با حالت وقار وسکننه وأمید دبیم ملافات کن اميد براشکه رحمتش عمیم دفشلش 
قدم ارت و م از انکه مادا مواخنه و استدراح روی دهد ویو اسطه تقصیر در 
مراسم بند کی از بار گاه عزت مطرود و دانده شوی پس باید با این دو حالت 
خوف و رجاء قبام‌بعىادت کنی وخشوع وخضوع و ذلت و انکساررا از دست ندهی 
که خدابتعالی دا با داهای شکسته نظر لطف خاصی است و چنن پنداد که اکر 
دادشهی از بادشاهان روی رمن تو دا وعده کرده باشد که در وقت معمن تو دا در 
رھر خاصان خود درآ ورد و در دربار خودش فا ر انجام وظیفه‌ای کند و پانس 
و خوشروئی با تو سخن گوید و تو با او سخن گوئی د مهمات خودت را با او در 
ميان نهی وازاو بخواهی و اوتورا ازیند گان‌هقر ب خود سازد ومدالهای‌افتخاد تورا 
بخشد و این اذن باز و دخصت شرفیابی ندیك بار و دوباد بلکه مد تهای دراد بطول 
انجامد بدون آنکه از حظ" و فصمبت کاسته شود بلکه درهر شرفنابی انعامی تازه 
و کراهتی نو عاید و نصیب گردد ۳۹ 
آیا تو با کمال اشتیاق بانتظاد فرا دسیدن چنین وفت نمی‌نشینی؟ د با همه 
همت خود را مصروف آن نمیداری ؟ و تا چه حد از نزديك ددن آن فر حناك و 
مسرود شوی تا چه رسد بفرادسی‌دنش که بهجت و سرودت بیش از بیش خواهد 
بود دس مباد که نظر عنات خدای جل" حلاله بر تو د شمردنش تورا در عداد 
افرادی که‌با | نان سخن می گو بد و آنان با او شرف مخاطبه مير سند و نام او سی 
تو دد دفتر کسانی که بوسبلهٌ نماز وسجدة در نمازتقر ب بخدا جویند نمازی که 
افضل اعمال است وسجده ایکه بر حسب «عدء کتاب حکیم ودسول کر يماش هو جب 


این گدا بین که چه شايستة انعام افتاد 


۲۵۶ - پرواز در ملکوت 


فرب با نحضرت وفور بمحست است و باعث خلعت دائم درعالم آ خر ت که دور آزهر 
رنج و ملال است اين همه عنامت درنظر تو مبادا کمتر از تقر ب به یادشاهی از 
یادشاهان دنیا باشد با آ نکه | گر توفیق خدایتعالی نباشد همان بادشاه از دساندن 
کمترین سود بتوعاجز است و اعتماد حقیقی بوفاء بروعده هایش‌نیست وبفرض که 
بوعده‌اش وفا کند مد ت کوتاهی بیش نسبت از اون دو بود که دسول خدا تلاش 
همواده بانتظاد دقت نماز بود و شدیداً اشتباق آنرا داشت و نگران دخول وقت 
بود د به بلال مون نش میفرمود : رځنا با بلال : 

ای بلال ما دا داحت کن اشاره بآ نکه در نپرداختن شکالیف و وظایف نماز 
سخت ناراحت است با | نکه مسلما دل آ کاهش بك لحظه از باد حق ومناجات با 
او غفلت‌نداشت ولی این از | نجهت‌بود که نماز نورچش آن سرود بود چنانحه‌خودش 
فرمود درود و دهت بی یابان حق بر او باد . 

دیس ازا نکه امن بهحت وسرور راشلب خود دساندی دل را بنکته‌دیگری 
نیز متوجه ساز که با آ لوده کی باینهمه کثافات نفسانی و علایق دنيوی و عوائق 
بدثی استادن در بشگاه حدْرت تمالی و تقد س ا ستاك است چنا نه کاملین 
از ند گان خدا شمارشان خوف بود هم چنانکه غفلت از این معنا نیز شان طرد 
و رانده شدن از آن بار گاه قدس است همانطور که در خلال اسراد گذشته گفته 
شد و جمله‌ای از روایات نیز بر آن دلالت دارد . 

دس عظمت د جلال خدا دا در نظر بیادر و به نقصان قدد خویش و کمال 
محبوب متوجه باش که بعض همسران دسول خدا دوابت شده است که گفتدسول 
خدا ایر باما بصحبت می‌پرداخت و ما با اد مشغول صحبت بودیم همینکه‌هنگام 
نماز میرسید | نجنان بخدا از هر جیز مشغول میشد که گوئی نه او ما دا میشناسد 
و نه ما او را . 


و علی عي هر گاه وقت نماز میرسید همچون ماد گزیده بخود می‌پیچید 


کلام شهمد در وقت ۲۵۷ - 


و بدنش بلرزه می‌افتاد با نحطرت عرض میشد با امیر الوّمنین شما دا چه میشود؟ 
میفرمود وقتآن امائت فرادسد که خدایتعالی آن را مرآ سما نها و زمين و کوهپا 
عرضه فرمود وآ نها از حمل آن امتناع کردند و اظهاد عجز نمودند و امام علی بن 
الحسن چ دفتی می‌خواستند وضو بسازند دنگ مباد کشان زرد میشد بآن 
سرود عرض هی کردند این چه عادتی است شما را که‌بهنگام وضو ساختن این‌چنن 
میشوید ؟ می‌فرمود : نمیدانید که در مقابل چه کسی میخواهم بایستم . 

همه اینها اشاده با نست که ان حضرات عظمت خدایرا در نظر داشتند و 
بهنگام عبادت فقط باوتوحه داشتند واز هر چه جز اومنقطم بودند» پابان فررمایش 
شهد قد سال روحه . 

ای عز یز اند کی در کلام این عالم دبانی و فقه بور گواد تامل کن و دل 


را تنبهی‌بخش تا نقد مر دا برابگان از دست ندهی وفر صت دا غنیمت‌بشمادی که 


فردا چو بازار مینو نهند منازل باتمال کو دهند 
«صاعت بجندانکه | ری در ی و 3 مفلسی شر‌مسادی بری 
که‌باز ارچندانکها کنده‌تر تهىدست دا دل در | کنده تر 
| گررمرده‌مسکن‌دوان‌داشتی بفرباد و زادی فغان داشتی 
که مارا بغفات شد روز کار تو باری دمی‌چندفرصت‌شمار 


و با سوز دل از خدا بخواه که حرعه‌ای از این شراب طهود بکام تویر‌ساند 
و اند کی از لذت مناجات با خودش دا بذائفۀٌ روحت بجشاند که بجان دوست 
سو گند وانه لقم لوتعلمون عظیم ا کر ذائقة جان با این لذات آشنا شود دیگر 
هیچ لذ تی از لذائد دنبا درنظر جلوه نکند و اکر جات بمحفل انس حانان راه 
بابد همی گریزی از دیگران بکوه د بدشت . 
با قو پیوستم و از غیرد بس‌بدم آ شنای‌تو ندادد سر سگانه و خو ش‌ 


جملانی‌عرض کند نم زیاج یک وان درم اف ه 
تین جباھ ھم ساجک لمَظمَتكَ د و عمو نهم اسا ةف خدمتك و و دمو e‏ سال هن 
شىتك ۳3 فلو بهم اه تک . 
ای خدای بی نظر اشار کن 
گوش را چون حلقه دادی این سخن 
کوش ما کرو در آن مجلس کشان 
گز دحنقت می‌چشند این سر خوشان 
چون بما بوثی دسانیدی اد این 
سر مبند این مشک دا ای دب دين 
از تو نوشند از ذ کور واز اناث 
از کی ر مامتا مان 
موعظهٌ بلیغه از عالم بارله ما دداینمقام : 
بدانکه اهل معرفت و اصحاب مراقبه دا بقدر معرفت آ ها بمقام مقدی 
دبوست داشتیاف| نها بمناجات حضرت بادی عز اسمه از اوقات صلوات که مسقات 
مماجات ومیعاد ملاقات با حق‌است مراقبت و مواطت بوده دهست | نانکه مجذوت 
جال جهیل وعاشق و دلباخته حسن از لندوازجام محبت سرمست و از بیمانهٌ الست 
بیخودند از هر دو جهان دسته و چشم از اقالیم دجود بسته د بعز قدس ال ال 
دہوستها ند برای | نها دوام حور است و لحظه‌ای از فکر و خ کر و مشاهدت و 
مرافست مهجود نسند و انانکه اصحان معارف دار یاب فضایل وفواضلند وشر یف 
اللفسد کریم الطینة‌اندچیزی دایمناجات حق‌اختیار نکننه و ازخلوت ومناجات 
حق» خود او دا طالیند وعز و شرف دفضیات ومعرفت دا همه ددتذ کر ومناجات‌با 
حق دائند اینان | گر توجه بعالم کذند ونظر بکوئین اندازند نظر آ نها عار فانه 
باشد و در عالم » جق جووحق طلبند و تمام موجودات دا لو حق و جمال :هیل 


از استاد در وقت -۲۵۹- 


دانشد - عاشقم برهمه عالم که همه عالم از او است - اینان ادقات صلوات دا بجان 
و دل مواظبت کنند و از وقت مناحات باحق انتظاد کشند و خود دا برای مبقات 
گاه حق حاضر ومهبا کنند و دل آ نها حاضر است و از محضر حاضر دا طلبنده 
واحترام محضر دا برای حاضر کنند وعبودیت دا مواد ت ومعاشرت باکامل مطاق 
دانند داشتباق | نها برای عبادت از این باب است . 

و انانکه مومن شب و عالم | خر ت وشفته کر امات حطضرت حق ل حاا له 
اندو تعمتهای ابدی بهشتی و لذ تها و بهجتهای دائمي سرمدی دا با <فاوظ دائره 
دنباو یه و لذا ندنا قصه موفتة مشوبه » مبادله AE‏ نیز در وقت عادات که مذر نعم 
اخروده است‌قلوب خود داحاضر نماد واز ددی دلحسیی واشتباق فرام بام کنند 
و از اوقات صلوات که وقت حصول تتایج و کسب ذخائر است انتظاد کشند و 
چىز ى را ينعم جاه بدان اختاد نکنند اسان نیز چون فلب آنها از عالم غمب با 
خبر است ایمان قلبی‌بنعم همیشکی دلذ ات دائمةٌ عالمآ خر تا وردند اوقات خود 
را غنیمت شمادند و تضییع اوقات خود نکنند اولك اصحان الجنة وارباب النعمة 
قها خالدون . 

این طوایف که ذ کر شد وبعض دیگر که ذ کر نشد خود عبادات نیز برای 


آ نها لذ اتی است بحسب مراب آنها و معادف نان و کلفت تکلیف بر ای | نها 


هم 


بو ی 

ولی ما بیجاد کان گرفتارآمال دامالی وستهٌ ذنجیرهای هوا وهوس وفرو 
رفتگان ددسجن‌مسجود ظلمانی طبیعت که نه بوئی ازمحت دعشق شاه روجان 
رسیده دنه لذ تی‌ازعرفان دفضیات دا ذائقةٌ قلبمان‌چشیده‌نه اصحاب عرفان وعیا نیم 
ونه ارباب امان واطمینان ‏ عبادات الهنه را تکلیف و کلفت دانیم و مناحات با 
فاضی الحاجات داسر بار وتکلف شمادیم جز دنا که معلف حبوانات است د کون 


جز ی نداد یم وحز بدار طعت که معمتکف طالمان است تعلقی ندار م چشم 


۶ درواز درملکوت 


بسیرت قلبمان انجال جيل کور و ذائقةٌ روح از نوف عرفان مهجود است 
بلی سر حلقة اهل معرفت وخلاصة اصسحاب محبت دحقیقت ابیت عند دبی 
بطعمنی وسقینی فرماید خدایا این چه بیتوته است که در دار الخلوت انس » 
چ رابا تو بوده داین چه طعام وشراب است که بادست خود این موجود شر یف دا 
چشاندی وازهمه عوالم ِ ندی | ن‌سر وررارسد که فررماید : له ولاس 
۳ مقر ف لاي هس ۳ با اینوقت از اوقات عالم دنیا وآ خرت است ؟ با وقت 
خلو نگاه قاب فوسین دطرح الکونن است ؟ چهل دوز موسی کلم صوم موسوی 
کرفت دبمیقات‌حق‌نایل شد وخدافرمود : سم میقاث د بی ادبع لله با اینوصف 
بمسقات دی نر سد و بادقت اجدی تناس‌پیدانکندبموسی مك درمیعاد گاه فاحل 
ملک خطاب دسید وآن دا بمحبت اهل » فير a‏ وول خی اش 


قعت ۳ 


ی شد ددقلب اذاین سر جذده‌ای است که‌دم ازاو نز نم ۳ تو خود حدده 
مال کوان ار انم همین 

ای‌عز دز تو لمز بقدر مور ومقدار مقدود این ووت مماجات را غنممت شماد 
وباداب قلببة آن قیام کن ویقلب خود بفهمان که مايه حبوء ابدی اخروی د سر 
چشمة فضایل نفسانسه وراس اللال کرامات غیر متناهیه بمراودت دموانست با حق 
است ومناجات بااو خصوصا نماز که معجون دوحانی ساخته‌شده بادست جال وجاال 
حق است و از بیع عبادات جامعتر و کاملتر است پس از ادقات آن حتی الامکان 
محافظت کن و اوقات فضلت آن دا انتخاب کن که دران نورانستی است که در 
دیگراوقات نیست‌داشتغالات قلبیةُ خود دادر آن‌ادقات کم کن بلکه قطع کن‌داین 
حاصل شود باشکه ادقات خود را موف ومعین کنی و برای نماز که متکفل 


حبوء ابدی تو است وفتی خاص تعبین کنی که درآن وقت کارهای دیگری نداشمه 


(۱) محبت اهل برای ات بود ومبعد دلی محبت علی نه نها حجاب نبود 
ر کے جح 6 ۶ 
بلکه خود عین حب خدا ا . فمّد احَتِ الله حب محبوب خداحب خدا است:هو لف 


۾ 


سان استاد در ادب ووت ا۶ے 


باشی وقلب را تعلقانی نماشد ونماز دا با امود دیگر مزاحم فرار مده تا بموانی 
فاب را راحت وحاضر کنی و دراحادیت دراحوال معصومین تدبر کن و درحالات 
آن بزر کوادان تامل نما شاد ۱۳ حاصل ید وما لیز و انیم بقلب مهجور 
خود بفهمانیم که اوقات صلوات اوقات حضور دربار گاه قدس حضرت نذوالعلال 
است ادفاتی است که حق تعالی که مالك اللو 4 و عظیم مطلق است دة ضعیف 
ناچیز دا بمناجات خود دعوت فرموده و بداد الکرامهُ خود اذن دخول داده تا فوز 
سعادتهای ابدی وسر ور و بهجتهای دائمی بیدا کند از دخول وقت صلوة بمقدار : 
معرفت خود بهجت‌وسرود داشته باشیم وا کرقلب استشماد عظمت «خطر مقام کند 
بمقداد فهم عظمت » خوف و خشیت حاصل می‌شود د چون قلوب اولیاء مختلف و 
حالات | نها متفاوت است ب«<سسب تلات لطفه وقهر به‌واستشعار عظمت و رجهت 
وبال آ نها را پسرود و بهچت وادار کند وارحنا با بلال گویند و گاهی تحلبات 
٫عظ‏ مت 9ذهر وسلطنت, | نهارااز خو د مخو د کند ورعشه ورعده در ایا نهادست دهد. 

بالجمله ای ضعرف آ داب فلس اوقات آنست که خود دا مهسا کنی برای 
ورود بحوّور مااك دتا و آخر ت ومخاطبة ومکاله باحضرت حق جل" و علا یس با 
نظری تو جه بضعف و میجار گی و زت دبینوائی خود و عظمت د وزد کی و جلال و 
کیر بای ذات مقد ی جلت عظمته که انبیاء مرسلین و ماائکة مقر بین در بار کاه 
عظمتش از خود سخود شوند واعتراف عجز ومس‌کنت و زلت کنند وچون این نظر 
دا کردی و مدل فهماندی دل استشمار خوف کند وخودو عبادات خود دا ناچیز 
شمارد . 

و با نظری توجه بسعه رهت و کمال عطوفت و احاطهٌ رهانست آن ذات 
مقد س کن که بنده ضعیفی را برار گاه قدس خود باهمه! لوده ۳8 وجار 3 که 
دارد بار داده واودا باهمه تشر دفات فرو فرستادن فرشتگان و نازل نمودن کتابهای 


آسمانی دفرستادنانساء مرسلن دا دا دعوت :»دول انس خود فرموده بدون | نکه 


سابقة استعدادی از برای ممکن بجاره باشد و با در این دعوت و حضود برای 
حضرتش «تعود بالنه»‌با ملائکة اله باانبیاء 6ال سودی تصو رشودالیته قلب دابااین 
توحه انسی حاصل شود واستشعار رجاء و امیدوادی ھی کند دس با قدم خوف و 
رجا» و دغیت و رهت خود را مهای حضو د کن‌وعد ٤‏ وعد حصوررا مهنا کن که 
عمد ان نست که‌باقلب خحلودل وجل واستشعار انکساروذلت وضعف و بسحار کی 
وارد محمر شوی وخود دا بهیجوجه لابق محفر ندانی دلاق عبادات و عبودینت 
نشماری و ان در عمادت و عبودست را فط از شمول رت و عمیم لاف حصرت 
احدیت جلت قدرته بدانی که اکر لت خود را نصب عن خود کردی وبجان و 
دل تو اضع برای ذات و حق نمودی و خود دعيو ددت خود را ئاچىز د دى ارز 


دانستی حق تعالی باتو تلطف فرمابد وتورا مرتفع کند دبکرامات خود مخلسم 


فر‌ماید . 
فصل در آداب استقمال است 
لم‌هید : 
ای مردءٌ ضلالت بهوشی شا کرد هوش باش مسا را 
موسی شضدی وشرو وادی وان وتکلم واصغا را 
از سوز سينه دل انسان بن إن ناروطو ر وصفحه ستنارا 
ای سالك ار بمسلك بزدانی بستای خاك شرب د بطحارا 
دلمر کب‌خدای‌بودذین کن این ده نورد اديه دیما را 
تامن بپای مر کب دل پویم ار ف رل ا زا 


یکی از دانشمندان معاصر گوید : نکن بادیکی در واژة قبله هست که 
باید غافل از آن‌نبود: قبله اسم خانه است ؟ باعمل مواجهه کردن و روبرو ایستادن 
ما قبله است ؟ که عمل ما قبله است نه اسم خانه - فبله در اصل لغت عرب اسم 
عمل ما است نه اسم خانه ولی چون این عمل دوبروی با آن خانه انجام می‌گیرد 


در استقمال است _ و 5 


و باید بگیرد کم کم اسم خود خانه شده است پنا وران كلمة قله کلمه ست 
که در اصل لغت اسم خاله نست قبلة بوزن (حلسة و وحهْذ ) | نطرذ استادن و 
روبرو شدن باچىزی است که باحصور ذهن انجام کیرد مواجهه است که اسان 
بحال خبردار مباستد کو ی رزه وسان می‌دهد نهایت بايد این رژه و سان نست 
بخانة خدا باهمهٌ اعضا و کل اندام بدن بوده آ نهم بحال خبرداد وبانظم واحترام 
وبا حور ذهن کلی باشد . 

این عمل دا قبله می کویند پس فبله بمعنای اقبال کردن بحیزی است اما 
طوربکه افبال بان و روبدو آوردن با کسستن اذغیی باشد که دنگی بیوستن بان 
و کسستن از دیگر چیز‌ها درعمل هو مدا باشد این وازه عربی است و عرب برای 
هیکت جلسه (یکسر) معنای علاوای فوق (اشستن محض) دد نظر می کیرد اسه 
(بفتح) همان معنای حلوس دا می‌دهد که نشستن به ر دضع باشد و لی جلسه (بکسر) 
طرذ نشستن مخصوص وجلوس مخصوصی است اقبیل نشستن صیاد درا نتظاد صید 
با شکادچی درهنگام تبر انداختن بشکاد که اندام , وضع متناسب مخصوصی بخود 
رگ د . حور ذهن دهشیادی هم درقبله ,بر آن علاوه شده است تا گر کوئی 
برای ملتفت شدن بخبری با پیامی با سخنی بادمزی است ک-ه باید هشیادی و 
حفود ذهن داشت وا با چه دانی است که قمله روزانه پنج نوت آن را بسمع 
مردم می رسا ند و یگ س «_زاران هزار جعت شر می کشد و ناد ان هتو جه 
بود ؟ ! ! 

ای قوم دمی غافل از آن شاه شاشید 

. شاید که نگاهی کت وا ثباشد 

ادن تکلیف سکن که عست کل" روی دمن هر کدام هر جا هستند باید 

رو برو با آن جایگاه بشو ند و می‌شوند برای سر بزد کی است گوئی برای این 


برابر آن دبا آن بگویند با خود دا ازصمیم دل باو بدهند آنجا مقبول آ نها است 
با مقبول آ نها درآ نجا است‌آن حامگاه , موب آنها است با موب نها در آن 
جایگاه است و دل ازمحبوب مقبول تباید کند عمل حج برای جههست محدودی 
(حدود پانصد هزار نفر درسال ) است وا نهم عمرائه بکباد است ولی این عمل 
(صف کشیدن روبقبله ) بوسئلهً جعت غير محدودی ( الأن حدود حهارصد هز ار 
هزار) ازهمهٌ اقطاد دئبا دزیر دیحر هر دوز نجام می کیرد دباید برای همه شر 
اتیحام بگیرد همه سالف ‏ همه ماهه » همه روز اثیحام بگیرد هر کس از شهر و 
ديار خود بیردن می‌دود بابد تا هر جا رفته همینکه موسم این سان دسید همانجا 
باستّد د ر خود دا رو بآن بقعه بر گرداند و احترام کند و عمل ( ساث 
مقد س) را انجام بدهد دسیس دنبال کار برود برای چیست که فرمان ( است ) 
می‌دهند قافله را نگه می‌داد ند آن بقعةٌ اسرارآ میزچه سر ی در دل دارد که باید 
حتی در حال احتضار هم روید ا بجا دراز بکشنه و دمیر ند دعنی بهوای| اجا يمر ند 
مگ حتّی مرده‌ها هم درقیں باید اعتراف کنند که مادر حیات روبدینجا بودیم 
و رو بدین‌جا | کنون آدمیدیم ؟ ذیح گوسفند و گاو وشتر و هرحوان حتی ا گر 
چه مرغی هم > باود دویروی آنا انجام گرد تا ایح قائو نی شده باشد و گر نه 
مردار است ونجس است و گوشت او حرام است دانشمند معاصر بس از شمردن 
مواددی که توجه بقبله در آ نها لازم است می گو ید : در هر مفصلی که بمنزله 
کرد نه أسہت باید مش بر گردد د هراسم استقبال با ان دا اتحام دهد تا تجدید 
ءهدی بنماید تا در پابان در حال احتطارهم رویدانسو دراز مکش و از حر کت 


مطلقاً بایستد (بممرد) . 


ای‌قمله ار باب ادادت کو وت روی همه مقبلان عالم سویت 
ھر دما یاس کو یو من ۳ بلکه‌دز ا نجهان‌به بینم زو ت 


سيس داد رو بر ری ادن خازه ددن دان ( نعش) او را شو مد 2 رو بروری 


در استقبال » از شهند قد س سر ه -۲۶۵- 


آن مراسم دعای ختم حبات را وراد انحام دهند اورا وارد باسمقام نماشد و در 
۲ رامگاه ابدش با وضع مواجهه او دا استراحت بدهند . 

آ یا این خانه وبقعه که با سایر مشر قطب مثبت ومنفی مقناطیس است چه 
سر ی دادد ؟ ( این چه سر ی است. که درخانه او است ) آبا این چه دازی است 
که گوشها همیشه باید بسمت او باشد مگر او چه حرفی با ما دارد ؟ 

کوبا سخنی دارد !ری این سخن آشنا با دلها است دداعماق دلها می نشیند 
بلکه | رمان داها است » سخن خدا است . 

الكل عبادة وک العنى ا ولارن تا 

بایان نقل از دانشه‌ند معاصر 

فقمه اه الام شه.د ا نی نو 7 اد مض مه فرمادد : استقمال عمادت از | تست 
a‏ طاهر روی خود دا از هرسو وسوی خانه خدا بر گردانی آ یا دنداری کدروی 
دل را ازسائرچیزها بسوی ام خداشعالی بر گرداندن از تو خواسته نشده است ؟ 
هر گزوهر گز بلکه جزهمن دا ازتو نخواسته‌اندواین ظواهر اذیرای بر انگختن 
باطن‌ها و وسایلی است اذبرای آ ها تا برای آنان نردبان ترقی گردد داعضا* 
بدن باتضباط گراید و دریك سو ثابت وآرام گردد تا بردل تعد ی نکنند درا 
اگر اعضاء بدن درحر کاتشان والتفانشان باین سو و آن سو تعد ی و طلم کنند دل 
نیز بدثبال آ نها روانه شود دازو جهۀ الهی رو کردان شود پس بايد ددی دل بهمراه 
روی سکر باشد و از ایشجهت بیفمس کرای فرهود: l1‏ آنکه روی خود دا در 
نماز بر هی گرداند نمی‌ترسد که خداوند دوی او دا همحون روی خر گرداند ؟ 

ادن‌فرماشدسول‌خدا لح نهی‌اذ | نست که‌انسان اذزخدامتعالی «ملاحظه 
عظمتش در حال نمازرو گردان باشد ذیرا | نکه براست وچې التغات دارد از خداو ند 
التفات می کند د از مطالعةٌ انوار کبریاء د عظمت » غافل می‌شودو هر کس که 


اینجنین باشد بیم آن هی رود که این غفلت ادامه بايد وصورت ملکو تی دل اد هم 


چون صودت خر گردد که نست بامود عالم الا تعقلی ندارد دعلوم و معادف و 
قرب خدایتعالی دا بحیزی نشمادد . 

و بدان همان طور که رو گرداندن بسوی خانهٌ خدا امکان پذیر ست مگر 
بآنکه اذغیر آن سو رو گردان باشد روی دل دا نز سوی خدا کردن امکان 
ندارد مگ با نکه با نر ع و زاری‌ازهر چه جز او است دو گردان شوی دیبخمس 
خدا تلو فرمود هر گاه که بنده‌ای بنماژاستد وخواستۀ او و روی دل او سوی 
خدا باشد از نماز فادع‌نمی‌شو دمگر مانند روزیکه ازما در زاشده شده است بایان 
نقل از شھہں قد س سر 5 

وصل : امام صادق بي فرمود :إذا اقب القبله یش من الذنیا مافیها 
الق ماه فيو دقر 3 5۳ ٤ی‏ کل شانمل ۳ ڪن الل تعالی عاین بسر "ك 
عَظمة اھ عر وجل واد کر دقوکک ین بک مه فال ال تمالی کر شس 
القت ورد وا إلى اه وليم الحَقّ دقف على دم الخُوف والرًجا: ٠‏ 


چون دوبقبله نمودی از دنیا و هر چه در آن است و ازخلق وهر چه بدان 


ما 


مشغولند ایوس باش و دل خود دا اهر آ نجه تودا از خدادند مشغول می‌نمابدتهی 
ساز وبا دید باطن عظمت خدا دا به بین و بیاد بيار روژی دا که در پیشگاه الهی 
خواهی استاد روزیکه هر کس با نجه ازییش فرستاده است گرفتاد است و سوی 
خدا که مولای حقیقی است باز گردانده شده اند و برقدم بیم وامید بایست . 

امام صادق 82 : دداین ددایت شربفه برای طالبان حق دو گونه دستود 
در ددمرحله بیان فرموده است دستور او ل برای سالکان و کسانی است که داهی 
برای مکاشفة ومرادده باحضرت محبوب دادند اینان توجه بقبله دا دمز توحه 
بقبلة حقیقی ومر کز هستی بدا نند و بهنگام استقبال چشم از ما سوی بپوشند و دل 
را از هر گونه خیال وخطور فادغ ساذند تا بوسلةٌ تمر کز حواس و توجه تام 


ضرت حق | مادء مدا هد تجلی کر با ۳ عظمت حق‌شو ند: وعاین بسر ك عظمة اله 


استقمال » از امام صادق تك -۲۶۷- 


و اين حالت بأس ازما سوی و انقطاع الى ايه یکی از حالات شربفهٌ سالك است و 
تمکنن‌دراینمقام مخصوص‌اولیاء کمل است آنان که می‌توانند جمع بین وحدت و 
کثرتدتوجه بحق وخلق نماد . 

و همانطور که باس از خلة واستفراغ قلب از مشاغل نتیجه‌اش معاینه جاو 
عظمت الهی است چنانچه در ددایت فرمود هم چنین کمال انقطاع و مقام تمبکین 
آن» نتیجه‌اش دصول بمعدن عظمت. وتعلق‌روح بعز قدس الهی‌است چنانجه دردعای 
اهل البیت معروف بمناجات شعباسه بدینمقام اشاره می‌فررماید : 

الهی حب لى كمال الانقطاع ایک یبماز قلوبنا رضيام نظرها الاک ختی 


o 


۶ 3 و سح مر کا ا رف ۶ م 9 222 ۰ 


بارالها مقام کمال انقطاع بسوی تو دا بمن عنامت فرما و دید گان دلهای 
ما دا با مشاهدء جمال جمیات دوشن ومنو ر فرما تا آنجا که شعاع دید کان دلها 
حجابهای ور دا بشکافد ویکان عظمت برسد و جانهای ما تعلق بمز قدس جانان 
بابد . 
روی بنما دمرا کو که دل از جان بر گر 
پیش شمع آتش بروانه بجان کو در گر 
در لب تشنه من بين و مداد آب درسغ 
برسر کشتهٌ خویش | ی و ذخا کش بر کر 
ودستو ردو م برای امثال‌ما محجو بین‌است که کر فتاداشتغالات ماد ی دبوی 
هستیم و نمیتو انیم حالات فاسٌخو درا دائماً حفط کنیم بلکه ظو اهر دمظاهر طسعت 
مارا از توجه‌بمعنوبات‌وه‌شاهدةروحانسات باز داشته است دس مارا دستود | فست 
که درحال استقبال متذ کر شوم رجوع خود دا بحق و استادن در بیشگاه با 
عظمتش یوم قوم الروخ واملاکة صفالايشكلمو إلا هَن آذن له الرحمنْ و دوزی 


را که هر کس ا نجه ازیسش فررستاده گر فتاد خواهد دود ویمولای حقمقی خود که 
خداشعالی است باز کشت خواهد نمود و خط بطلان برهمةٌ هواهای تفساننه و 
معنو دهای باطله کشنده خواهد شد پس ددمحدر چنین عظیم الشأنی که تمام دار 
تحقق جلوه‌ای ازجلوات فعل اد است چون من و تو مسکننی که متوحه شوم 
بخطاهائی که آذما سرزده دغفلت‌هائی که نموده‌ادم و روسیاهی‌ها که سار اور ده‌ایم 
ین حنین توجه لامحالة درما ابجاد خوف کند بر خود بش سیم که | نموقف را 
حه جواب کوئیم وچه عذر آددم 

و انطرفی تذ کرسعهةٌ دحمت الهیدعطوفت دالطاف غير متناهبه و کرامات 
بی‌پابان دظهور شفاعت شافعین و ادلیای حق مخصوصاً نمی | کرم و دسولمعظم که 
صاحب شفاعت کبری و مد خر اذبرای اهل کبائر این امت است نود امد دا 
در دل ماروشن سازد و دستودیکه فرمود وقف على قدم الخوف داارجا تحقق‌باید 
و باقدم بیم اهید دراین بار گاه ترد د کنيم و بحالت خوف و رجا باستیم د ضعف و 
فتور و بیجا ر کی و فقر و لت خود دا و عظمت و حشمت و یربا و چلال 
مقد س داددنظر آو ریم باشد ازخطر مقام بخوف و خشیت افتیم وبر‌حمت وعطوفت 
والطاف بی‌پایانش چشم اهید بدادم . 

تا ا رکو انم درس جلى استقبال فر‌ماید : ظاهر استقمال متقوم از دو 
امر است یکی مقد می وآن صرف وجه‌ظاهراست اذبعیم جهات متشدته و دیگر 
نفسی و آن صورت استقبال بوجه است بکعبه که ام القری و مر کز سط ارض 
است . 

واین صورت دا باطنی وباطن‌دا سر ی پلکه اسراری است «صاحیاب اسر اد 
غمسه باطن روح را ازجهات هه کش ات غب وشهادت منصرف کنند و دحهة 
سر" و روح را احدی اللعاق کنند وجمیع کثرات دا فانی ددسر احدبت جمع 
نمایشد واین سر" روحی در قلب که تز َل کرد حق‌بظهود اسم اعظم که مقام مع 


و جلى استقبال از استاد _۶4_ 


اسمائی است درقلب ظهور کند و کرات اسمائی دراسماعظم فانی ومضمحل کر دد 
و وحهه قلب دراینمقام بحضرت اسم اعظم شود داذباطن قلب‌که بظاهر ملك ظهود 
نمود نقشةٌ افناء غير » انصراف اذشرق وغرب‌عالم ملك است دنقشهٌ توجه بحضرت 
جم › تو جه بمر کز سط ارض که مدا له است درارص می باشد . 

و امنا برای سالك الی اله که از ظاهر به باطن سیر هی کند و از علن 


سس ترفی ھی نما دد دادد ادن و حه صو ری فو 35 در کات از سه را و ترك 
حهات 42 ممفر و4 ۳ وسبله حالات قاسسه فراد دهد 2 صو رت بی‌معمی اعت 


نکند و دل دا که‌مر کز توجنه حضرت حق است ازجهات متشه متفر قه که 
مه ی حقبقی امتنگ هدصر ف کر ده هنو جه له حعفت که اصل اصو ل در کات 
سموات وارض است نماید و راه ورسم غیروغیرمت دا اذبی‌بردارد تا ۳ وجهن 
و جهی للّذی فطرالسموات والادض تا انداژه‌ای برسد و از تجلبات و بوارق عالم 
غب تما ۳ در قلیش نمو نه‌ای حاصل 1 دد و جهات ۳ ۳ ات متفر ۹ یا 
بارقه اله.ه سو خته شود وحق تعا لى از او دستگر ی فرماید داز باطن قلب سهای 
اصش داعظم بدست ولات ما می دبخته شود و این داستان بایان ندارد بگذارم و 
بگذرم ۰ 

و درا داب فة استقبال فر‌ماید : 

بدان‌ای سالك الی اه که‌چون وجه ظاهرت دا ازجهات متشتتة عالم‌طبیعت 
منصرق کردی و ندقطه واجده متوحه مودی اد عای دوفطرت از فطر تهای الهنه 
که دہ غيب در حمس ذات نو دنهان ست 2<ق ۳ ۴ وا دست حلال وحمال طت 
تورا مدان مشمر فرهوده نمو دی واشو حالت فطریدا ,صورت ظاهر دنبائی‌طاهر 
ومشهود کردی و برای مد جب ف٧و‏ دل از نور ان دوفطرت لهه اقامه سنه‌نمودی 
«صرف طاهر اذغس وتو جه بقبله که محل" ظهود بداله وقددت اله می‌باشد . 


و آن دوفطرت الهسه یکی تنفر از تقص و ناقص است و دو م عشق بکمال و 


۷ات برواز در ملکو ت 


کامل است دادن دو که مکی اصلی ذاتی و دیگری تمعی طلی است از فطر تهائی 
است که تمام عا مه دشر ی بدون‌استتنا یا حدی بدان مخمر زك ودر بيع سلسلة مشر دا 
اختلاف عقاید واخلاق دطبایمدامز جه وامکنه دعادات در بدوی و حضری د دحشی 
ومتمدن وعالم وجاهل دالهی وطبیعی ابندو فطرت مخمر است کر چه خود آ نها 
از آن محجوب باشند ودرتشخیص کمال و نقص و کامل د ناقص مختلف باشند, آن 
دحشی خونخوار آدم کش کمال دا بان داند که غلبه بیدا کند بجان و عرض 
مردم وخو نخوادی آدم کشی دا کمال تشخمص داده وبدان صرف عمر کند و آن 
دنیا طلب جاه‌ومال خواه کمال دا بمال وجاه داند وعشق بان دارد . 

بالجملة صاحب هر‌مقصدی مقصد خویش دا کمال دصاحب آن مقصد را 
کامل داند وعشق بآن‌دارد و از غير ا نمتنةر است انباء غل وعلماء بال واصحان 
معرفت آمدند تا مردم را اژاحتجاب برون آورند ونور فطرت نها را از ظلمات 
جهل خلاصی دهند ویآ نها کامل و کمال دا بفهمانند دیس ازتشخص کمال وکامل 
وا و وور او و کترین‌داهنماهای 
الهی است که درتمام ساسله بشر مو جود است . 

دداین معجون الهی منی نماز که معراح قرب الهی است استقبال بقبله و 
توجه بنقطهٌ مر کزبه د دست کشیدن و دو بر گرداندن ازجهات متفر قه» دعوی 
بیدار شدن فطرت است و خارح شدن نود فطرت اذاحتجابات است‌داین‌برای كمسل 
واصحاب معرفت حقیقت‌دارده بر ای‌مااصحاب‌حجاب‌ادیش | نست که بدل بفع‌ما نیم که 
دیع دار نحفق کمال و کاملی نست جز ذات دش ل على الاطلاق که آن 
ذات مقد ی کمالی است بی نقص وجمالی است بیعیب وفعلیتی است بی‌شوب قو مو 
و خبردتی است بی‌اختلاط بشر ست و نوری است بی‌شوب ظامت ددرتمام دارتحقق 
هرچه کمال وبمال وخر دعز ت دعظمت و نوردت و فعلست وسعادت دافت شود از 


نور جال آن ذات مقد س است واحدی را در کمالذاتی با آث ۱ شا وش 


ادب فلبی استقمال از استّاد ۵ ۳5 


تست و موجودی را ال و کمال ونور وبهاء نیست جز بجمال و کمال ونور وبهای 
آن ذات مقد ی . 

بالحملة حلوه اور جتال مقد س اوعالم را نودانی‌فر‌هوده دحيو وعلم وقدرت 
«خشو ده والا همه دار تحقق درظلمت عدم و کمون‌ستی دبطون بطلان بودند بلکه 
کسیکه بنود معرفت دلش دوشن باشد جز نود جمال جمیل همه‌چیز دا باطل و ناجیز 
ئاچىز ومعدوم داند اژلا واد درحدیت است که دسول خدا ول چون این شعر 
لبیددا استماع فرمودکه میخوید : 

الاک 


یم ما لا ال بط وک اع لامحالة زائ 


3 
فرمود : این شعر داست‌ترین شعرها است که عرب گفته وچون بقاب خود 
فهماندی بطلان همه داد تحقسق و کمال ذات مقدس" را درتو جه قاب بقبلةٌ حقیقیو 
عشق بحمال جمیل‌علی الاطلاق و تنفر از.هیع دار تحقق جز حلوء ذات مقد س محتاح 
باعمال دونه نست‌بلکه خود فطرت‌اله » انسان دا دعوت حبلی‌فطری بان هماود 
و موجه للذق فر السموات الاس لسان ذات و قلب وحال انسان شود و 

ا لاحب الا فلن لان فطری انان گردد ۱ 

دس ای فقس بدا که عالم بو جهھ وا زائل وداثر وفانی و باطل است 
هیچ يك ازموجودات دا از خود چیزی نیست و در ذات خود ال د بهائثی و نور و 
سنائی نمی داشد وبال و ياء منحصر مات حق است و ان زات مقد س‌چنا نجه متفر د 
درالوهیت و وجوب وجود است متفر دبجمال وبهاء و کمال » بلکه متفر د بوجود 
است و در تاح دیگران ذل" عدم ذا تیو «طلان» شت است يس دل دا که مر کز نود 
فطر تال است اذجهات متشه اباطیل داعدام ونواقص منصرف كن دبهر کزبعال 
و کمال موجه نما و درضمیر صافی خود اسان فطرتت این باشد که ءارف شیراذ 


می‌فرهادد ۲ 


۲۷۲ برواز در ملکوت 


درضمس مانمی‌گنجد «خس ازدوست کس هر دوعالم را بدشمن‌ده که‌مارادوست‌بس 
بابان نقل از استاد 
قبسی از نود ولات در قله واسرار آن 

بدانکه قبله جهتی است که عبد با روی کر دن بان جهت متو جه سوی 
خدایتعالی می‌شود وچون سرودت عقل معلوم است که ذات حق معال من حبث 
نفس الذات موردمواجهه فرادنمی کرد بعلت احثراف اشیاء نزد ذات بلکه احتراق 
آنها ازد طهود نو رء‌ظمت‌ذات چنانکه طود متلاشی‌شد و بنی اسررائبل هلاك گر دید 
وموسی کلیم مدهوش‌شد با نکه تجلی بمقداد ته سوذنی ازنور یکی از کردبیین 
بود و او یکی ازشان آل ل بود چنانحه حضرت صادق تم فرمود برحسب 
رواءت بصابر الدرجات پس تو جه بذات حق تعالی و تقد س‌همکن نمست بلکه تو جه 
بحق بظهود صنع اوو | ثار قدرت او است . 

وعدرا هنگام تو جه دوحالت است 

او لحالت‌فنا واضمحلال است هنگام سطوع اشع انواد جلال وال که در 
ایحا لت‌عبداصلا وابدا نفس خوددامتوجه نت بالکه‌بواسطهٌنفس که و جهدب است 
مستفرق مشاهده و وجدان دب است حنانجه‌مولی الوح-دین‌علی 82 می‌فرمود: 
۱ نز ی بها و ها ها امتنم منها دسدا لشهداء ام در دعای عرفة عرض می کند 
ياھ ن استّوی ۶ بر جافته فار المرش عا فی ذاته مَحَقَت الا ار بالائار و موت 
الا فان أفلالك الأنواد. 

نشان موی مبانش که‌دل دراو بستم دمن هیر س که خود درمیان امی بینم 

ومارا فعللا" با اسشمقام سخنی نست 

دو م :حالت فرقومشاهدة نفس است وعبد دداین ۽ هنگام متو جه وجود خود 
وواجد نفس خویش است ولی‌عبادتش فراش ئ دت انات ولایشرك بعبادة ( رھ 


انا پس واجب است که دراینهنگام مبان عبد ومیداش رابطة فیضی بوده باشد و 


| کر چه این دابطه ددصودت او لی نیز موجود است لکن مورد نظر وملتفت البها 
تبوده است بلکه خود رابطه مورد التفات عبد بود نه دابطه بودنش ( دفت شود ) 
چذانجه مولی الکونن ابی عبداله الحسن تج دردعای عرفه عرض مى کند الهی 
رت بالرٌجوع إلى انار انى یک الأنوار ك ودابة الاستبصار ی أزجع 
۳ کما غل الك مها مصو ب اليو عن ار ر البها 5 مرَّفوع ااهمة عن 
الاعتماد لها وادن‌رابطه وواسطه , وجه وميدء عبد است و فيض هبدء بعند یو اسطه 
ادن و جه می رسد دس | ععدراآن‌قدرت وتحمل وتوانانی نست که فیض مبدء متعال 
ز) دون واه اعد کے فان ات وی ارات را راا اج سوه 
وجود عىداست وما ال خود اواست واین وجه‌است همان قنله‌ایکه که عبد بهنشگام 
توجه بسوی خدایتعالی روی بآن قبله می کند وچون بادلهٌ فطعبه ثابت کر ده‌ایم 
که یں وال عل سلام ار علیهم اججعسن میدء عالم وحوداند وهمة ما سوا طفل إن 
زوات مقد سه‌اند و خدای حهان 1 نانرا خاق فرمود بصد هزار دهر بیش از انکه 
ببافر ند جهان وجهانیان دا چنانحه دسول | کرم لته فرمود در دوایتی بدین 
مضمون که خدایتعالی عرش و کرسی دا از نود من | فرید دبخدا سو گند که نود 
من اذ عرش د کرسی اشرف است e‏ را از نود على آفر ید مدا قسم که 
نور على از ملاکة اشرف ا واا نهای هفت کانه و زمین‌های هفت گانه را 
از نور فاطمه آفرید و «خدا قسم که نور فاطمه از آسمانها و زمینها اشرف است و 
خودشید وماه دا از نور حسن آفرید بخدا فسم که‌نو ر حسن از آفتاب و ماه اشرف 
است وبهشت دحودالعین دا ازنور حسین | فرید بخدا فسم که نورحسین از بهشت و 
حور العین اشرف است . 
و روایات از ان قبل سار است که اکر و در آنها تددر کند ونور 
ولات حقه بر دلش‌تابیدن‌گیرد متو جه می‌شود که‌این بزر گواران مبادی وجودند 


دبافی! کوان‌بواسطهٌو جود آ نانو جودبافته ند کماقال مولاناامیر المومنن ینام 


¥( یرواد در ملخوت ۱ 


ا الق مد سنام نا وچون چنین‌اند پس ایشانند مهابط فیض الهی و معادن 
حکمت خداو ندی وینابیم‌قدرت بی منتهای او و او عه مشست حضرت در ورد گار 
كما فال جعفر بن ب فی‌الز بادة المروية عن‌الکافیادادة الرب فی‌مقادبر اموده 
تهرط الیکم و تصددهن بیو تکم پس قبله آ فاق و باب اله‌علی‌الاطلاقذوات مقد سهشو آل 
ُراست وتوجه بحق‌تعالي‌است توجه بایشان من‌اداد اله بدء بکم دمن وحنده قبل 
عنکم دمن قصده تو جه بکم دفرمودند : احن‌دجه ای اذى بتوجه به اليه الاولياء 
و در زیادت امیرالمومنین است السلام على ام اله الرضی" وجه المضيي* پس 
ایشانند قبلة کل عالم ددهر عالمی ازعوالم بررحسب اهل آن عالم تا آنکه ظاهر 
شدنددرعالم جسمانی بهیکل بدری کم ال ناد ملک مرش مح دقن ۳ 
مر کین یک فَجَعلک فی پوت اون نان رف یذ کر فیها اس ). 

و چونکه نماز عبادت است از توجه عبد بسوی خدایتعالی بتمام شراش 
وجودش و چون مت ی‌ازنوابع وجود عبد جسمانی‌است پس داجب است که با دجود 
جسمی خود نیز توجه سوی خدایتعالی‌داشته باشد وجو نکه احسام مطهرء اشان 
میدء اج ام‌ومبدء اسطقسات‌است سز اوار بود که‌برای قبله‌بودن‌ازطرف خدایتعالی 
تعسسن شوند لکن شابد بدو ءأت تعیین نشدند . 

او ال آنکه اکر ایشان برای مردم قبله می‌شدند امکان آن بود که غلو در 
حق شان نموده و | نان رامعبود خود قرار دهند ذیرا هی بینم که چشن‌اعممادی در 
بار اشان شد با أ نکه چنان امری لشده بود . 

ومات الشافء ل تدری علي ره 1 رشه رد 

بس اکر امر قبله بودنشان تحقق می‌بافت اعانتی بود برای اهل باطل و 
نمون باله سیب ضلالت وکمراهی میشدند با آنکه آ نان هدات الی ال اندو ارلا: 


(۱) چون مطلب در نطحی بالا تر از درل عموم بود از اینرو جمله‌های عر بی ترجمه 
نشد تا برای افرادیکه بضاعت علمی کافی ندادند قابل استفاده نباشد . 


قسی از نود ولابت -۲۷۵- 


و نیز مردم تو" هم هی کردند که معاف الله خودال چ معمود شدن دا دوست 
داشته‌اند که برای دصول‌باینم‌قام خود دا قمله‌قرار داده‌اند دهمین معنی‌مستمسکی 
می بود در دست دشمنان اهل‌بیت‌برای تکذیب آن بزر کوادان چنانجه ديدم دقتی 
مأمور باطاعت از على تبي شدند انقلبوا على اعقابهم دمن نقلب على عقبیه فلن 
بضر ال شا دقتی آ نهمه عناد ولجاح اسبت باطاعت وخلافت آل اله از خود نشان 
دادند چگونه ممکن بود که تن زیر بار قبله بود نشان دهند ؟ هر کز . و ابداً 
داضی نمی‌شدند و در أینصورت اساسی برای اسللام ثابت دبرقراد نمی‌شد . 

وجه دو مآ نکه چون آن انواد الهی در هسّت انسائی و صورت ,شر ی ظهود 
نمودند لذا مقتضات بشری ازخوردن و | شامیدن و امور جنسی و انتقال از مکانی 
بمکان دیگر وغبره بر آ نان جادی گردید فلذا در مکان معیتنی مستقر" نمودند تا 
آنکه خلق دوبسوي آنان کنند و بفرض آنکه در مکان داحد قراد هی گرفتند 
توحید و کلمه اسلام انتشاد نمی‌بافت با انکه استقرار ددمکان واحد بطود دائم 
از مقتضای‌شر د بت خارحاستدامر ی است‌غیر ممکندبا بودنشان در امکنهٌ متعد ده 
توجه خلایق بسوی | نان امکان پذیر نبود یس ناچاد می‌بایست در ذمین جسمی 
برای توجنه‌خلق تعیین میگردید که از مبادی عالیه دسنخ اجسام ایشان بوده‌باشد 
لذا فر‌مودند : که طینت ما خلق شده از ده قبضه پنج قبضه اذ بهشت شت و پنج فبضه از 
زمین اما آن نج فبضه که از ذمین خلق شده ذمین بیت‌المقد ی و زمين مكة و 
مدینة و کوفه دحابر حسین ت است وهر بك اذاین‌اراضی‌صلاحیت قبله بودن دا 
دادن چون هربك ازا نها دجهی از وجوه ابشانند دالمته‌حایر حسین ت اشرف 
ابن اداضی است ویس از آن کوفه ذپس ازآن مکة وپس از آن بیت‌المقدی . 

اماقبله‌بودن‌حامر حسن تلد کوفه دمدبنه‌مصاحت نبود بهمان علتی که در 


درعدم تعیمن ابدان مقد سة ابشان ذ کر شد وبجهت ت اشتراك در محذور › ز ‏ رااین 


اداضی منسوب بابشان بودوبهمین جهت <ضرت صادق ل ددجواب سئوالیکه از 
| نحضرت شد که چرا ذمین کر بلا باا لکه اشرف بود قبله قراد داده نشد ومقصد 
برای حجناج و عباد نگردید د این فراد از برای زمین مکه شد با اینکه ذمین 
مه تال از نع کا امت د روا تن در مووا کر ویو عدا 
لژ امر نفرموده بود بمسح ظاهر قدم هر آینه مسح باطن قدم ادلی بود . 
داین جواب اشاده بان است که ذمین کتربلا برای قبله شږن و مقصد 
حاجیان گردیدن اولیتر بود ذیرا خدایتعالی خلق‌فرمود ذمین کر بلا دا پیش از 
آفربنش خاق به بیست وچهار هزار سال وزمین کر بلا هميشه طیب بود » دطاهر 
چنانحه در زیادت شر بفه است اد ای َد ا طهر خر مك واین ذمین اعلا 
طقات بهشت است دهمشه صد بقون دداین زمن سا کن دو ده| ند الا آ نکه حکم 
الھی ودحکمت بالفه‌اش ومصالح رما ته چشمن افتضا کرد که زمن‌مکه فله گردد. 
وصل دحققت امردر فشله اشکه: زمین کر بلا بمنزله قلب است اانسان و 
زمن کو فه منز له صدر ازآن ودمن مدفنه بمنز لد دماغ ومغز آدمی و زمن‌مکه 
بممز له وجه است دظهود قلب چنا نحه اشاره شد :وجه است که وجه ات و دلمل 
قاب است ددهمسن <هت شماخته‌نمی شود شخص و قلب مگر دو حه واو ن نمی‌شود 
فلت گر بو جه وس و جه» ظا هر قلب‌|است وتو جه بآن» تو جه بقلب‌است دهمچنین‌مکه 
ظاهی کر بلا و وجه کر بلا و دلیل کر بلا اس پس توجه بمکه ددحقیقت تو جه 
بکربلا است داتیان بمکه درحقیقت انیان‌بکر بلا است چه .| نکه اتیان بقلب بغیر 
ازجهت وجه مسر نباشد . 
بناء علی‌هذا قبلةٌ حقیقی» کر بلا است چون زمین کر بلااشرف‌است که‌زمین 
از زور آن بهن شد دحامل ظهود اصل بود واصالت کر بلا از | ن‌رداست که‌خداه ند 
آن دا پیش از آفربنش عالم آفرید دلی چون مکه حاکی مثال کربلا دظهود 


آن وتفصل‌آن است دس مکه قبله دمطاف خواهد بود مادامیکه این ذمن معمود 
است ویس اذخراب دئبا و قبام قیامت وزهاب شور و فناء ظواهر و دحوع عالم از 
عالم قش بعالم لب آنگاه مقصود مطاف ذمین کر بلا خواهد بود چنا نچه دداخباد 
اهل بست بدان اشاده شده است و فرموده‌اند که زمین کر بلا اشرف طمقات بهشتی 
است که سا کن می‌شو د در آن دهشت غل وال یں واهل بهشت درهر جمعه‌می | ومد 
برای ذبادتدب نزدایشان وفیذلڭ تناس ناسون چنانجه خلق‌الأان برای 
زبارت برودد کار دمکه ا أ وك زادها ان شرفاً و تعظنما ی نه بینی که 
میفرماید کسکه زیارت کند ایشان دا مانند کسی‌است که زیادت کند خدا دا . 

اکنون که معلوم شد قبلةٌ جسمانی وجهی از وجوه آل ی است معاوم 
خواهد شد که نماز کردن بسوی فرع صحیح یست هر گاه تو جه باصل 
نباشد که قبل داقعی و سبل حقیقی آل چ است انتم السبیل الاعظم پس هر گاه 
تو جه عبد بخدایتعالی بواسطهٌ ایشان نباشد توجه بسوی قبلهٌ ظاهری به تنهائی 
سودی نواه بخشدچنا نجه مخالف ومو الف از دسول‌خدا وروت کردها ند 
که فرمود خدایتمالی فررموده است | گر بنده‌ایعبادت کند مرا تا اشکه هم چون 
مشك کهنه شود و هزار حج وهزار عمره بجا آورد و هزار بار در مدان جهاد با 
کفار شر کت کند و ددرسان د کن ومقام شهید شود ویس از این اعمال ساید نزد 
من در حالکه دلات على بن ابی طالب دا نداشته باشد رحمت من باو نخواهد 
ردو سر € ن وبر نخر شش در آتشی اش‌اندازم وروایات دراشکه ولات اهل‌بست 
شرط قبول بلکه شرط صحت اعمال است بش اذ آن است که دداین مختصر ذ کر 


ی 


شود فاقظرٌ ما ذاترزی سک ايهو یناد بلمّول الثابت و الحَمفنة دب" العالین . 


(YA.‏ درواز در ملکوت 


ده و اه و و و واه و و و و و اه و وت و و و و و و و و و ود وا او 6 و و او و او و و و و و و و و و و و و و اه و مخ اه ها و و و و و و و و و و و و و و و و اه و و و و و و و و و 


نا دسیای و منت خدای را عز وجل" که این نشده را توفیق عنامت فرمود 
وجلد او ل این سفر جلیل بایان بافت و از فضل بی منتهایش امیدا نکه جلد دو م 
آن نیز که مشتمل‌است براسرادهقادنات نماز از اذان و اقامه دتکیرات افتتاحسه 
و تکبيرة الاحرام و تفسیری بدییع از سوره هبار که جمد و توحید و قدر واسرار 
باطنی بقبه اجزاء نماز از د کوع و سحود د تشهد وسلام و تسات ودیگر معادف 
عالیةٌ اسلامی در دسترس تشنگان حقیقت وعاشقان فضیات قراد کیرد و هوالموفق 
و المعن 


العبد المفتاق الى رحمة دبه السد احمد الفهری الز نجانی 


ھڅ م۶ 
و کے 
باصیحاب قلوب و ادیاب معرفت : 
کتاب بسیاد نفیس د بی‌نظبر 
2 ی نے 


4 مارك | و 


بطبع خواهد رسید 
و في ذلك فلتناه تناد 
بتنافس المتنافسون 


۲ پر ست مطالبت ٭ 
بیش گفتار در این : 
دیاهسر انا لهي بے مقطا ی رر بست ۳ مطلق مکتب ها ۳ ای ار ست 


بشر آوردند و نماد یکی از دستورات عالی اسلامی است‌وانگیزءتا لیف 


اهمست نمار از دید گاه قران وموقصت نمار دددین ۸ ۵ 


ولایت مهمتر از نماز است دشرح دوایت شريفي ازامام باقر 22 ۱۵۱۰ 
ببانی‌ازاستاد الهی ¢ دراشکه عارف بحقایقدمطلم از نسءت دان ھ 5 


واچب رادو نظر است و بدین وسله همواده » بين خوف و رجا است ۱۷۱۶ 


اشارة احمالی به ادب قرام ۱۸ 
اشاره احمالی به ادب د کوع ۱۹ 
اشارء احمالی به ادب سجود ۰ ۲۱ 
معنای لغوی صلوة ۳۲ 
ترحمهٌ عرفانی از معنای صلوة ۲ ۲۴ 
معنای و لابتی نماز ۴ ۔ ۲۵ 
نماز از نظر دوادات ۰ ۳۳ 
نماز از نظر علما* آ خرت ۴ ۳۵ 
نماز اذنظر اصحاب قلوب و ادباب معرفت ۳۶ 


دا اه و و اد و و ات و و ها و و و و و و و ۵ و و و ۵ و ۵ و ۵ هت و و 0 و وه هه و وج هو و و و وه و و اه دموا و 6 0 لک ۵ هه - و ی ۰ 


مطلب صفحه 
هشداری از دهبران به رهروان ۰ ۴۱ 
ادب حطود و توجه به عز دیویست د ذل عبودست ۱ - ۴۵ 
ٿو جه ۳ دبوست و ذل عمودیت از استاد ۵ ۴۷ ... 
اومان نز مانئد عام دارای مراتبی است ۴4¥ ۵۳ 
مراتب اهل سلوك دد ذل عبودیت از استاد ۴ ۵۶ 
خشوع و مراب آن Av‏ 
بیان استاد در خشو ع ۷ - ۶۰ 
در ادب طماً نينة از استاد ۱ - ۶۴ 
ادب محافظت از تصر فات شیطان دموعظهٌ استاد ۶۴ ۶۷ 
ادب تقاط و انساط و لزوم آن در عبادت از استاد ۷ ۶۰ 
ادب تشاط از دید گاه دوابات ۷۰۶۹ 
ادب مراعات از استاد ۷۰ ۷۲ 
ازوم اخن ادب مراعات از طبیبان شا کردان حق" ۲ ۷۵ 
ادب حضور قلب ۷۵ 
بیان شهند ثانی در حصود قاب ۷۵ - ۸۱ 
بیان استاد الهی در اهمست حضود قلب دموعظهً حسنه ۸۷-۸۱ 


بیانی دیگر از استاد در فراغت قلب در ذبل ددایتی از کافی : بابن 


آدم تفر 3 لعبادتی املاء قلرك غنا AY‏ 
در اهمست فراغت ووت و فراغت قلب ازغبر حق ۸ ۵۲ 
اهنت حضود قلب از استاد ۲ ٩۵‏ 
ددمر اتب <صور قلب ۶ 


نای معمود در عبادت ۹Y‏ 


پبد0پ۰ه۰(۰صج۰۰۰۰۰(۰ ۰۰ ۰پ۰«۰پ«پپص ۳ 
اه وچ نو و و و بخ و و ۵ هه هن بت ی ۱ 
۱ 


مراب حور قلب در معود 

دسمور برای تحصل <صور قلب 
تجسم اعمال 

دابستگی حیات عالم آ خرت به عبادات 
سبرء امامان در عبادت 

مراب حصور قلب در معود 

تو حه بحا صر 8 مدصر 

ادب حصو رز و محصر 

روایات حصو رز قلب 

بیان اساد در تر غب بحضور لب 
موانع حصور قاب از اتاد 

علاج هر زه گردی خبال 

دواء نافع جهت هرزه گردی خمال 


در اشاره باشکه ین دئبا منشاء نشتت خمال دمانع از حصور قلب 


و در بیان علاج آن بقدد مسور 
داروی سر یع العلاح برای حب دئبا 
حن دثبا در دوایات 

Çe‏ عملی چت دنا 

در اسرار بانب مقد مات نماز 
اسراد باطنی طهادت 

اسراد باطنی دضوء و تمم 


۱۰۱ ۹ 
1-1۰1 
۱۰۴-۲ 
۱۰۶ ۵ 
۱۰۸ ۶ 
۱۱۰ - ۹ 
۱۱۳ 2 ۰ 
۱۱۳ - ۲ 
۱۱۴-۳ 
۱۱۵ - ۴ 
۱۱۶ - ۵ 
۱۱۸ - ۷ 
۱۲۰ - 4 


اهنت 


۱۲۳ - ۰ 


۱۲۵ 2 ۳ 
۱۲۷ ۵ 


۱۳۷ 


۱۳۳ 


مطلب صفحه 
اسراد باطنی تیم ۱۳۳ 
مرانب چهاد کانهٌ طهادت ۱۳۴۳ 
ببان استاد در مراتب طهارت ۱۳۶ 
مر تبة دو م طهادت اذاستاد ۱۳۷ 
تطهیرات ثلاثة اولاء ۹ - ۱۴۶۱ 
بیان امام صادق درمصباح الشر بعة در بارءٌ وضو ۱۳۱ 
تکات دوادت شر بفه ۱۴۲ 
دستور امام صادق ت در معاملة سالك با قوای داخلسه ۳ - ۱۴۴ 
دستور امام صادق 6 در معاملة سالك با مخلوق ۴ - ۱۴۵ 
دستور امام صادق 26 در معاملة سالك با خدا ۵ - ۱۴۶ 
طهور و تو جه سالك به مقام دحیمنت ۶ ۱۴۷ 
بيان استّاد در طهو ر ۷ - ۱۴۹ 
اشعار مولانا در برائت سالك از حول و فو ۶ خود ۱۵۰ 
فصل : در | داب وضو و اسرار آن ۰ - ۱۵۶ 
رخیق مختوم مزاجه من تسنیم ۶ - ۱۵۹ 
فصل : روایتی از علل در اسرار وضو -- ۱۶۱ 
شون | کل از شجرء منهسه ۱۶۱ 
اطف السراج فقد طلع الصبح ۱۶۳ 
دوات معراح در وضو ء ۱۶۴ 
فصل : در غسل جنایت وآ داب قلسة آن ۱۶۴ 
بیان استاد در اسراد سل ۶۵ - ۱۶۸ 


دصل و تتمیم درس معنوی تطهیر لبای ۶۸ - ۱۷۰ 


5 


مطلب 
سان استاد درمعنای عر فا نی ازاله دش 


تهس از حدث 2 حدث باطني از استّاد 


برواژ در ملکوت 


۱۷۳۱ 


نکته مهم که جهل بآن سرمنشاً بسیادی از ضلالت ها است ازاستاد ‏ ۱۷۲ 


افراط و تفربط متصو فه و اهل ظاهر از استاد 

حد اعتدال از نظر روایات 

حد اعتدال درنظر فیلسوف اسلام : فادابی 

حد اعتدال درنظر محدث کاشانی 

میم : تقلی از شيخ بهاء الدين عاملي در بادة ابن سينا 
روایت مصباح الشربعة در اعتبار آدمی از عمل تخلیه 


در آ داب لبای 


۳1 نمعات سه کانه : ملکی و بردخي و باطنی در بکدیگر 


درسر طهادت لماس از استاد 

دئبای مذموم کدام است ؟ 

مغاسی حب دنہ 

علاج حب دنا 

تطهیر قلب که ساتر حقیقی است از استاد 
تطهیر قاب از اعتماد بخلق 

تو کل بحق تعالی 

درحات تو کل 


۱۷۵ - ۳ 
۱۷۵ 
۱۷۶ 
۱۷۷ 

۱۱/۵۹ - ۸ 

۱۸۳ -.۷۹ 

۱۸۵ - ۳ 

۱۸۸ - ۵ 

۱۹۰ - ۸ 

۱۹,۶ - ۰ 

۱۹۸ - ۷ 

۲۰۰ . 

۷۲۰۱ ۰ 

۷۲۰۲ ۸ 

۲۰۴ ۷۲ 


۲۰۵ - ۴ 


عام بردرحات تو کل مىىنى است «ر عام بردرحات در معرقت دیوست 


حق جل جلاله 
مرا قب متو لين 


oY. ۵ 


۲۰۸ . ۷ 


و و و و ور و ور وق و ۰۹۰۰ ۰ظ(چج سس a O DOO DOT DD DD TD TT TTI‏ 


مطلب صد 
فرق رضا و تو کل ۰۹ 
فرق تفوض و تو کل وفرق آن دو بائقه بحق تعالی ۹ - ۲۱۱ 
فصل : درآ داب معنوی سر عورت ۳۱ 
درمعانی سترعودت ۲ - ۲۱۵ 
تحقدق عرفانی ددستر و ساتر ۵ - ۲۱۷ 
معثای عرفافی سر و ساتر ۷ ۲۲۰ 
سخن اساد در ساتر " ۰ ۲۲۲ 
دصل و تتمیم : از امام صادق تم ۷۳۳۳ 
دل آدمی در نظر یکی از علماء | خرت ۴ 
نز در ستن وتان ۵ - ۲۲۸ 


دسئور امام صادق تا در لزوم ستاد ست شده از وک نشد گان حق ۲۲۸ 


در لزوم برده دوشی از دید گاه روابات 4 _ ۲۳۰ 
در نکوهش عیب جوئی ۳۰ ۲۳۲ 
درنهی از دخول فیمالا دعنی ۲۳ 
در حد" سخن ده وده ۳۳ 
تحذیر امام صادق م از آ ثاد سوء غىمت ۷۳۳۴ 
در نکوهش غیبت ۵ - ۲۳۶ 
فصل : در آداب فلبَهُ مکان مصلی ۳۶ ۲۳۸ 
درمکان نماز گذاد ازيکي از علماء بال ۳۸ - ۲۴۰ 
مکان نماز گذاد از دید گاه قاضی سعید قمی ۷۴۰ 
مکان نماز گذار از دید گاه استاد ۰ ۷۴۳ 


۲ وصل : درآ داب دخول مسد 2 روات مصیاح الشر دعة ¥ - ۳۵ 


۲۸اب برواد در ملکوت 


مطلب صفحه 
در أدب حور در مسجد ۵ - ۷۲۴۸ 
تحقیق عرفانی در مکان مصلی و اباحهٌ آن A‏ ۷۴۹ 
معنای ولایتی اباحه مکان دانکه همه مکانها برای دشمنان اهل میت 
غصب است و سر ابمان مستقر د مستودع ۹ ۲۵۴ 
در وقت و آداب آن از شهید : فقنه بزر گواد ۵ - ۲۵۸ 
وقت و آداب قلبیةآن و موعظهٌ بلیغه از عالم باه ما دد این مقام ‏ ۲۵۸ ۲۶۷ 
فصل : درا داب استقبال ۷۶۷ 
تمهند : دراستقبال ۷۲ _ ۲۶۵ 
استقبال از نظر شهند ۶۵ 
استقبال درنظر امام صادق عب و دستور دو مرحله‌ای از آن حضرت۲۶۶ ۲۶۸۰ 
ددسر جملی استقبال ازاستاد ۶۸ ۷۶ 
درآ داب قلببة استقمال از استاد ۶4 VY‏ 


فی ازنور ولات ددقبله واسرارآن داشنکه قبلهٌ حقبقی کربلا است ۷۲۷۲ 


